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  تحریریه تئهی
  

اســتاد علــوم سیاســی  ،دکتــر فرهنــگ رجــایی -دانشگـــاه تهـــرانسیاســی  علــوم دـاستــا، دکتــر حمیــد احمــدي 

ــادا(دانشــگاه کــارلتون  ــلیمی -)کان ــر حســین س ــین، دکت ــط ب ــایی دانشــگاه علامــه الملــل اســتاد رواب ــر  -طباطب دکت

دانشگـــاه علــوم سیاســی اســتاد  ،دکتــر الهــه کــولایی -دانشگـــاه اصفهـــان علــوم سیاســی اســتاد، محمــود کتــابی

روابــط  اســتاد، دکتــر حمیــرا مشــیرزاده -اســتاد علــوم سیاســی دانشگـــاه تهـــران، دکتــر ابــراهیم متقــی -تهـــران

ــین ــران  ب ــگاه ته ــل دانش ــوچه  -المل ــاس من ــر عب ــدرس   ري، دکت ــت م ــگاه تربی ــی دانش ــوم سیاس ــتاد عل ــر  -اس دکت

 دانشــیار، دکتــر محمدرضــا تاجیــک - دانشــگاه آلبرتــا کانــادا بخــش مطالعــات اســلامیاســتاد  ،مجتبــی مهــدوي

دکتــر  -شــیرازدانشــگاه  علــوم سیاســی اریدانشــ، توانــا دکتــر محمــد علــی -علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی

علــوم  اریدانشــ، ســینائی دکتــر وحیــد -شــهید بهشــتی دانشــگاه وم سیاســی علــدانشــیار  زاده، محمــدباقر حشــمت

ــاري،   -دانشــگاه فردوســی مشــهد  سیاســی ــعود غف ــر مس ــت مــدرس  دانشــیاردکت ــوم سیاســی دانشــگاه تربی ــر  -عل دکت

ــانگیر کرمــی ــین دانشــیار، جه ــر سیدعلیرضــا حســینی بهشــتی  - الملــل دانشــگاه تهــران روابــط ب علــوم  اســتادیار ،دکت

  مدرس اه تربیت سیاسی دانشگ
  
  

  کمیسیون بررسی 15/07/1389مورخ  26955/11/3/89این نشریه با استناد به نامه شماره 

  .استپژوهشی  -علمیداراي درجه ، نشریات علمی کشور
      
    

  

پایگاه اطلاعات علمی جهاددانشگاهی  ،)www.isc.gov.ir(پایگاه استنادي علوم جهان اسلام  این فصلنامه در

(www.sid.ir) ،بانک اطلاعات نشریات کشور )www.magiran.com( ،بانک اطلاعات نشریات سیویلیکا 

)www.civilica.com ( شود هاي دیگر نمایه می برخی پایگاهو.   
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 .نویسندگان استآراء  یانگرامطالب مندرج در مقالات، نم

 



  پژوهشی -علمیهاي  راهنماي تدوین و ارسال مقاله
  

  

  

  شرایط ارسال مقاله 
 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،اله به زبان فارسی یا انگلیسی بودهمق

  . مقاله ضرورت دارد براي

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4  هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو ابعاد صفحهایت ـبا رعو

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .متر تهیه گردد سانتی

  رسال گرددفصلنامه ادو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد استدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد عنوان مقاله گویا

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

o چگونگی پژوهش،  له، هدف، ماهیت وئبیان مسشامل مقاله  ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  ؛استحث نتیجه و ب ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد

o  ندکا یادآوري و از آنها سپاسگزاري هاي دیگران ر در پایان مقاله راهنمایی و کمکنویسنده .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     ). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o پیروي شود زیرمنابع پایان مقاله از شیوة  فهرست در ذکر مشخصات انتشاراتی در:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

 ـ عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :کتاب ماره مجلـد،  ح، یا سایر افـراد، ش

 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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  08/03/1400: تاریخ دریافت

  01/10/1400: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه وکنش سیاسی
 *آرا  شریف حسین

 **مرتضی بحرانی 

 ***الاصل  سید خدایار مرتضوي

  ****فرید خاتمی

سیاسـی    براي رسیدن به فهمی نوین از اندیشه و کـنش 

مفاهیم ریشـه  ، در این رویکرد. اجتماعی است - در گذر زمان و در بستر تحولات سیاسی

، کـنش  ةاي که با تغییـر و تحـول در جامعـه و حـوز    

چگونگی فهـم  ، پرسش این نوشتار. شوند معنا و کارکرد دچار تغییر می

توانـد   و تفسیر نسبت کنش و نظر سیاسی است و اینکه آیا رویکرد تـاریخ مفهـومی مـی   

بـه مسـئولیت   ، کشف این مهم پژوهشگر علاوه بر  این نسبت را به نحوي توضیح دهد که

فرض ما این است که تاریخ مفهـومی  . خود براي ساختن جامعه و جهان بهتر نیز بپردازد

افق آینـده  و  را ارائه دهد و تجربیات تاریخی بودن امور

در مقـام  به نحوي که قلمرو کـنش پژوهشـگر   ، در امور اجتماعی بازگذارد

معرفـی ایـن     تحلیلی بـه   - یاین نوشتار با روش توصیف

هـاي   شرایط امکان ارائه درکی مفهومی از پدیدهتلاش ما این است که 

  . را شرح دهیم

  . روش، تحولات اجتماعی، کنش سیاسی، سیاسی ۀاندیش

                                                 
         ، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

hossein_sharifara@yahoo.com 

نگـر، پژوهشـکده مطالعـات فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت علـوم،        دانشیار گروه مطالعـات آینـده  

                                            Mortezabahrani@yahoo.com  

  الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 

Kh_mortazavi@azad.ac.ir   

  ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسلامیواحد تهران شمال، 

farid. khatami2@gmail.com   

 

 

کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه وکنش سیاسی

  چکیده 

براي رسیدن به فهمی نوین از اندیشه و کـنش   رویکردي نظري، تاریخ مفهومی

در گذر زمان و در بستر تحولات سیاسی

اي که با تغییـر و تحـول در جامعـه و حـوز     به گونه؛ در تحولات اجتماعی دارند

معنا و کارکرد دچار تغییر می نظر ازمفاهیم نیز 

و تفسیر نسبت کنش و نظر سیاسی است و اینکه آیا رویکرد تـاریخ مفهـومی مـی   

این نسبت را به نحوي توضیح دهد که

خود براي ساختن جامعه و جهان بهتر نیز بپردازد

بودن امور ةاز نحو  مناسبتفسیري تواند  می

در امور اجتماعی بازگذاردرا براي مداخله 

این نوشتار با روش توصیف. شگر نیز مشخص شودنظرورز کن

تلاش ما این است که . پردازد رویکرد می

را شرح دهیم در بستر فهمی مدرن سیاسی

اندیش، تاریخ مفهومی: هاي کلیدي واژه

، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایراندیشه سیاسیدانشجوي دکتري ان*

دانشیار گروه مطالعـات آینـده  : مسئولنویسنده **

                                        ایران تحقیقات و فناوري،

الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین ***

واحد تهران شمال، استاد مدعو گروه علوم سیاسی، ****
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  مقدمه 

 هاي پژوهشی و تعلیمی متعـددي بـراي نگریسـتن و تفسـیر امـر واقـع       توان از سنت می

شناسـی معرفـت گرفتـه تـا      از فلسفه ذهن و جامعـه ؛ نام برد) جامعه و جهان، روابط تن(

 ۀنظری ـو ) یا تـاریخ دانـش  ( پژوهی و تحلیل گفتمان و تاریخ فکري و تاریخ علمی پارادایم

هـا   تبیین و تفسیر نسبت ذهـن ، هاي پژوهشی این سنت مسئله. ها ایده  ها و تاریخ سیستم

ثر دارند و أثیر و تأچگونه عین و ذهن بر هم ت نخستاینکه . ستاها با هم و بر هم  و عین

خود دو امـر عینـی و نیـز رابطـه      هکدام یک مقدم و دیگري تالی است و دوم اینکه رابط

اي واحد دید کـه   توان جهان را به گونه که چگونه میتر این مهم؛ استگونه اذهان با هم چ

جـا از میـان همـه    براي ما در این. ی دامن نگستراندتضاد اجتماع، از تکثر و انشقاق جهان

نسـبت نظـرورزي و   ، مسـئله بسـیار مهـم   ، امور ذهنی و عینی و نسبت آنهـا بـا یکـدیگر   

توان نسبت کنش و نظر  که چگونه میپرسش مشخص این است . کنشگري سیاسی است

سیاسی را فهم و تفسیر کرد؟ آیا رویکرد و چارچوبی وجود دارد که علاوه بر توضیح ایـن  

به پژوهشگر این امکان را نیز بدهد که به مسئولیت خود براي سـاختن جامعـه و   ، نسبت

  جهان بهتر نیز جامه عمل بپوشاند؟ 

گفتـه کـه هـر کـدام بـه سـنتی تبـدیل        یشاز میان رویکردهاي پ که رسد به نظر می

زبـان و   ۀهـاي فلسـف   یافتـه  ۀایـن ویژگـی را دارد کـه بـر پای ـ    ، 1تاریخ مفهـومی ، اند شده

اي میـان عـین و ذهـن     کـه در آن فاصـله  ، هـاي پدیدارشناسـانه   تهمشناسی و مسا زبان

بودن امور  ةترین تفسیر از نحو بتواند مناسبت، کند بیند و جهان را یکپارچه تصور می نمی

  . تفسیري که در آن خود پژوهشگر نیز درگیر امور جهان شود؛ را ارائه دهد

 دهـد و  یعنی افق باز آینـده را نشـان مـی   ، استتاریخ مفهومی هم یک رویکرد نظري 

و هـم یـک چـارچوب    ؛ آورد فهم و تفسیر امور و مداخله در آنها را فـراهم مـی   امکان هم

حـدود و قلمـرو   ، دهد کـه ضـمن تجهیـز او    پژوهشگر مییعنی اینکه فنونی را به ، روشی

پژوهشـگر را در مقـام نظـرورز کنشـگر در     ، تاریخ مفهومی. کند کنش او را نیز تعیین می

پژوهشـگر تـاریخ مفهـومی حـد     . او هر حرفی براي گفتن نـدارد . دهد جاي خود قرار می

آن اسـت کـه    بخشی از مسئولیت چنین کسی. شناسد یعنی تقسیم کار خود را می، خود

                                                 
1. conceptual history 
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تـرین چـالش یـا     ایـن مهـم  . در جاي خود بایستد و جاي دیگـران را نیـز مشـخص کنـد    

از . پارادوکس تاریخ مفهومی است که باید در چارچوب باشد و رویکـردش را دنبـال کنـد   

بدین معنا که مـا از  ؛ مدرن است یبرداشت، برداشت و تبیین ما از تاریخ مفهومی، این نظر

بـرخلاف رویکـرد   ( گـوییم و در ایـن پیوسـتگی    یـت سـخن مـی   پیوستگی عینیت و ذهن

اولویت بخشیدن به زبـان و زبـانی دیـدن    . دهیم اولویت را به زبان نمی، )مدرنیستی پست

از عمل به مسـئولیت اجتمـاعی خـود در سـاختن جامعـه و      را ما ، ساختارهاي اجتماعی

  . دارد می جهان بهتر باز

  

  مفهومیجایگاه تاریخی و مفهومی تاریخ 

ابتـدا بایـد جـاي آن را پدیـدار     ، براي سخن گفتن و دریافت درست از تاریخ مفهومی

دار اسـت و بـه   رهاي پژوهشی برخواین رویکرد از جایگاه و مفهومی خاص در سنت. کرد

ــاهیم سیاســی  ــارادایمی مف ــر پ ــارادایمی کــه راینهــارت . اجتمــاعی اشــاره دارد -تغیی پ

، کـه انقلابـی در درك و کـاربرد مفـاهیم اسـت      2صندلیآن را با تز معروف زمان 1کوزلک

  . هاي تاریخی ربط دادشناسایی کرد و به زمان

  »تاریخ مفهومی«تاریخ مفهومی 

مفـاهیم کلیـدي مـدرن     ۀتاریخ مفهومی در اسـاس بـه مثابـه رویکـردي بـراي مطالع ـ     

و در  در اواخر دهه پنجاه و اوایل دهه شصت درآلمان غربی مطرح شـد «اجتماعی  - سیاسی

. شـد  تفسـیر مـی  ، بود که با احتیاط خـاص 3یک نگاه کلی به عنوان بخشی از چرخش زبانی

گرایـی   زمینه، تحلیل گفتمان، معناشناسی تاریخی زیرا؛ کید استأاي مهم و قابل ت نکته این

هـاي زبـانی متفـاوت و اهـداف و      رغـم موضـوع مـورد مطالعـه و فلسـفه     و مانند اینها علـی 

 ,Muller( »رونـد  همه به همراه تـاریخ مفهـومی بـه کـار مـی     ، متفاوتشانهاي ارزشی  فرضیه

فهـم  ، و به عنـوان یـک مقدمـه    فهم تاریخ از بستر مفاهیم، هدف تاریخ مفهومی. )77 :2011

شان براي ورود و نفوذ در  هاي معنایی گیري و تحول آنها در میدان مفاهیم و چگونگی شکل

                                                 
1. Reinhart Koselleck 
2. Sattlezeit 

3. Linguistic turn 
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قصـد   به مطالعۀ تاریخ است کـه از تحلیـل زبـان بـه     رویکردي «، تاریخ مفهومی. آینده است

 . )1:  1395، هسینگ( »کند مطالعۀ اوضاع اجتماعی و روابط اجتماعی گذشته استفاده می

سوسـور بـه    1تمایز همزمـانی و درزمـانی   با اتکا به )1923-2006( کوزلکراینهارت 

هـاي   میان ساختار ثابت زبان در یک نقطـه زمـانی و تغییـرات آن در لایـه     ۀبررسی رابط

ثیر سـنت فلسـفه   أآلمانی تعلق دارد و تحـت ت ـ   ۀو به سنت فلسفا. زمانی متعدد پرداخت

یکی به معناي دانـش و  ، 2با طرح دو مفهوم مجزا از تاریخ وي. است گرایی اي و تاریخ قاره

تـاریخ  «موضوع تاریخ را از این نظـر کـه   ، ختی آنشنا علم تاریخ و دیگري در وجه هستی

 »سـازیم  افتد و هم تصویري که از آن در ذهن مـی  هم عبارت است از چیزي که اتفاق می

او از سـنت فلسـفه آلمـانی و از اندیشـمندانی     . قرار داد کاوشمورد . )55: 1390، عبداللهی(

داراي دیـدگاه مسـتقل و   هرچنـد  ؛ بهره برده است6و گادامر5هایدگر، 4کانت، 3هگل چون

هسـتی را   دانـد کـه صـرفاً    موضع خـود را نـه مارکسـی مـی    «او . فرد خود استهمنحصرب

؛ دهـد  هستی را به زبان کـاهش مـی  ، زبان و آگاهی بداند و نه همانند گادامر ةکنند تعیین

را او زبـان  . دانند هستی آدمی می ۀگرایان و تفسیرگرایان امروز زبان را خان آنگونه که زبان

رابطه دیـالکتیکی  ، تجربه با زبان ياما معتقد است قلمرو، داند تجربه جدا نمی ياز قلمرو

  . )1: 1393، آغاجري( »یمامواجهدارد و به همین خاطر ما با تاریخیت انسان 

تاریخ انسـان بـه   سعی در تقلیل ، شود اهمیتی که کوزلک براي زبان قائل می وجودبا 

او هـر  ، از ایـن جایگـاه فکـري   . همواره بر ارتباط زبان و تجربه اسـت کید او أت. زبان ندارد

دهـد کـه در بردارنـده افقـی از      اي تـازه پیونـد مـی    تغییر در مفاهیم سیاسی را به تجربه

 -زمـان  ۀرابط ـ، 8و افـق انتظـار   7بدون فضاي تجربه«نزد او . انتظارات به سوي آینده است

در ، سـیاق  بـر همـین  . )2: 1394، آندرسـن ( »وجود نخواهد داشـت  فضا و بدین سبب تاریخ

روتـر   انسان با افق انتظار رو به سوي آینده دارد و هرچه این افق انتظـار پـیش  ، دیدگاه او

                                                 
1. synchronic and diachronic 
2. geschichte 
3. Hegel 
4. Kant 
5. Heidegger 
6. Gadamer 
7. space of experience 
8. horizon of expectation 
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، انسان به جاي تکرار گذشته و ماندن در حال، تاریخ شتاب بیشتري به خود گرفته، باشد

  . آموزد رو می چه بیشتر از آینده و تغییرات پیشهر

 جایگاه متمایز تاریخ مفهومی 

فعـل و انفعـالات و داد و   ، به بررسی وضعیت اندیشـه «که 1تاریخ مفهومی با تاریخ فکري

: 1390، منـوچهري ( »شـود پرداختـه مـی  معینی از تاریخ  ةستدهاي آثار و افکار مربوط به دور

اي  هاي اندیشـه  نظامو ) همان( »سیر اندیشه در تاریخ است«که 2ها و نیز با تاریخ اندیشه )221

متفـاوت  ، پردازد ها و ادوار مختلف می به بررسی آنها در حوزه، اي تقلیل داده را به واحد ایده

و   هـا و مکاتـب فلسـفی     دیـدگاه   کـه بیـانگر  3تاریخ مفهومی همچنین با تاریخ فلسـفه . است

چیـزي بـه   تاریخ مفهومی بـا  . باشد متفاوت می  ارتباط متقابل آنهاست نیز دربارهجو وجست

کشـف الگوهـاي   «، هـدف پژوهشـگر  ، شناسی در دیرینه. شناسی نیز متفاوت است نام دیرینه

ی اسـت کـه بـر    ن ـتبر فرض وجود قواعدي ناخودآگـاه مب بخش تفکر است و  منظم و سامان

تفکـر را بـه   ، شناسـی  دیرینه. )الف و ب 1392، فوکو: ك.ر( »هاي اندیشندگی حاکم هستند نظام

، در حـالی کـه در تـاریخ مفهـومی    ؛ دهد سوق می مدرنیستی اهمیت زبان پستسمت اصل 

شناسی معرفـت  تاریخ مفهومی همچنین با جامعه. هاي نظر و کنش است هدف یافتن حلقه

هـا و  کـنش ، هـا سـنت ، نهادهـا ، تحلیل منابع و معانی اشکال معرفت در پیوند با تجربه«که 

. متفـاوت اسـت  ، )Goldman, 1994: 266( »اسـت هاي اجتماعی و افراد آن  هاي گروه موقعیت

بلکه در پیوند بـا  ، تنها در رجوع مداوم به تاریخ اجتماعیتحول مفهوم نه، در تاریخ مفهومی

 . پذیرد سیاسی آن صورت می - بستر زمان و شرایط اجتماعی

که به لحـاظ روش   رویکردي به مطالعه تاریخ و تحولات تاریخی است، تاریخ مفهومی

پـردازد تـا    کند و فراتر از بررسی تاریخ واژگان بـه تـاریخ مفـاهیم مـی     از مفاهیم آغاز می

در تـاریخ مفهـومی   «. شـده زمـانی آشـکار کنـد     هاي انباشته معناي مفاهیم را از پس لایه

که شیوه تـاریخی بـودن    )koselleck,2002: 6( »کید داردأشناسی بر مفاهیم بنیادي ت روش

کاربرد و به مثابـه   ۀمفاهیم خارج از زمین، شناسی در این روش. دهد در جهان را نشان می

                                                 
1. intellectual history 
2. history of thoughts 
3. history of philosophy 
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مفـاهیم هـر یـک از    ، در ایـن حالـت  . شوندمیهاي مطالعاتی در حال تغییر بررسی  واحد

اي  بندي خاص خود برخوردار هستند که لازم است آنها را در زمینـه تاریخ داخلی و زمان

 . کردتر در قالب افق انتظارات و فضاي تجربه مطالعه وسیع

تنهـا تـاریخ   «نگاهی زمانمند بـه رونـد تـاریخی دارد و    ، به مثابه نظریهتاریخ مفهومی 

، در ایـن سـطح  . ها و مناسبات عینی اسـت  واژه، بلکه تاریخ روابط مفاهیم، مفاهیم نیست

-پیوند میرا به آن  2تاریخ داخلی، را مشمول تاریخ مفهومی کرده 1کوزلک تاریخ خارجی

سویه بـا  اي دو تاریخ خارجی مفاهیم در رابطه، در این حالت. )Palonen,1997: 11( »زندمی

تغییـرات  «عنـاوین   بـا ، 3گیرد و شاهد سـه تغییـر مفهـومی    تاریخ داخلی مفاهیم قرار می

مـرتبط بـا    گـذاري در واژه  نام5شناسانه تغییرات لفظ، معنی در تفسیر مفهوم4معناشناسی

 . هستیم )Palonen,1997: 13( »در روابط مفهوم با عینیت پدیده 6مفهوم و تغییرات ارجاعی

اي و  قـاره  ۀثر از سـنت فلسـف  أجدید و مت اًنظریه و روشی نسبت، »تاریخ مفهومی«بنابراین

و تمرکز بـر رویکـردي   ی سنت 7نگاري این نظریه و روش با نقد تاریح. استگرایی نوین  تاریخ

متفـاوت و فراتـر از   ، قصد دارد تـا بـا اتخـاذ رویکـردي انتقـادي     ، نگاري مفاهیم در تاریخ نو

، نیکفـر ( »هـاي آن  هـاي ایـدئولوژیک مفهـوم    نقد زبان براي بازنمودن لایـه «به ، نگاري گذشته

 - فهمی نو و متناسب بـا امـر واقـع در سـامان سیاسـی     ، تا از این رهگذر بپردازد )14: 1388

  . مطابق با شرایط زمانی و مکانی موضوعات سیاسی اجتماع حاصل شوداجتماعی خاص و 

هاي معنایی مفـاهیم   رویکردي است که در مسیرش براي بررسی لایه، تاریخ مفهومی

کیـد  تأولی با دریافت خاص خود از نقش و اهمیت زبان و ، کند از تاریخ اجتماعی آغاز می

زبـان  «، در تـاریخ مفهـومی  . یابـد  یبه کشف مهمی در دل این سنت دست م، ویژه بر آن

مقید به تاریخ است و تاریخ مقید به زبان و مطالعه هر کدام از آنها بدون توجه به دیگري 

هـاي   شـکاف ، پویایی«، این رویکرد. )83: 1399، و دیگران دخت فیروزحسن( »رود به بیراهه می

                                                 
1. external history 
2. internal history 
3. conceptual change 
4. semasiological changes 
5. onomasiological changes 
6. referential changes 
7. historiography 
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تلاطـم معناهـا را بـه نمـایش     ، کنـد  میها را باز تولید و تکثیر مفهوم، تغییر، زوال، درونی

در ایـن  . )22: 1388، نیکفـر ( »کنـد  گذارد و به خلاص شدن از دست تـاریخ کمـک مـی    می

. کـاود  مفاهیم زبان گذشتگان را مـی ، هاي تازه معنایی پژوهشگر براي کشف لایه، رویکرد

. که بر واقعیت دلالت دارند استجا مفاهیمی در این »گذشتگان«و  »تاریخ«مفاهیمی چون 

بلکه کاویدن واقعیـت  ؛ تاریخ و مفاهیم برآمده از آن نیست »روایت«، هدف تاریخ مفهومی

  . چنان که در مفاهیم پدیدار شده استآن، تاریخ است

 کنـد کـه صـرفاً    خود را در مفـاهیمی پدیـدار مـی   ، مندي رویکرد تاریخ مفهومیواقعیت

، ابرمفهـوم ، مفهـوم حامـل زمـان   ، 2ها پادمفهوم، 1 مفاهیم پایه. گر تاریخ انتزاعی نیستندتروای

هـایی ماننـد    مفهوم سنتی و مفهوم پویا و همچنـین مقولـه  ، مفهوم بنیادي، مفهوم تاریخی

، تـداوم و گسسـت  ، تقابـل مفهـوم و پـادمفهوم   ، تمـایز مفهـوم و کلمـه   ، تعامل زبان و زمان

هـاي   میـدان  ،رسـوبات زمـان  ، هاي زمـانی  لایه، ها همزمانی ناهمزمان، تاریخیت، زمانمندي

 /بـالا ، 4بیـرون  /هـاي درون  منظومـه ، شرایط پیشـازمانی ، افق انتظار، فضاي تجربه، 3معنایی

از جمله مفاهیم انضـمامی  ، هاي ممکن و ساختارهاي تکرار شونده تاریخ، 6بعد /قبل، 5ینیپا

کوزلک در حیات علمی خود همواره بر تکوین ایـن مفـاهیم   . رویکرد تاریخ مفهومی هستند

 . کید داشته استأاي و مفهومی در تاریخ ت هاي مقوله نویسی و طرح نظام تاریخدر 

این نوشتار با هدف دستیابی به فهم و تفسیر نسـبت میـان کـنش و نظـر سیاسـی و      

سیاسـی و   ۀتوضیح آن و همچنین رسـیدن بـه دریافـت نـوینی از مفـاهیم اندیش ـ      ةنحو

، شان براي ورود و نفوذ در آینـده  ییهاي معنا گیري و تحول آنها در میدان چگونگی شکل

ما در ادامه بـا تمرکـز بـر    . پردازد می ها در تاریخ مفهومی ها و مفهوم به معرفی این مقوله

 رویکـردي و چـارچوبی   ۀکنیم تا بـر دو جنب ـ  مساهمت خاص راینهارت کوزلک تلاش می

مسـاهمتی  ، تاریخ مفهومی تمرکز کنیم و متناسب با وضـعیت خودمـان  ) نظري و روشی(

  . در تبیین این نظریه و روش داشته باشیم

                                                 
1. basic concepts 
2. counter concepts 
3. semantic fields 
4. inside/outside 
5. up/down 
6. before/after 
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  پیوند مفاهیم با مناسبات 

تنیدگی عین و ذهن یا اندیشه  فرض درهم پیش، نخستین وجه اهمیت تاریخ مفهومی

تاریخ مفهومی از همین جهـت اسـت کـه اهمیـت پدیدارشـناختی خـود را       . و نظر است

در ، مقام محصولات نظري و ذهنی و زبـانی در  مفاهیم در تاریخ مفهومی. کند پدیدار می

. بررسـی هسـتند  پیوند تمام با مناسباتدر مقام محصولات عینی و کنشی و تعاملی قابـل  

هاي انتزاعـی یـا تصـورات     ایده، و باورهاها  سازنده و بنیادین اندیشه يآنها به عنوان اجزا

شـناخت  هاي  ه جنبهدهند و در هم کلی هستند که در ذهن و گفتار یا در اندیشه رخ می

از این جهت است که شناخت دیگر . مفهوم داراي مادیت است. از نقشی مهم برخوردارند

 . تواند باشد صرفاً امري انتزاعی و گسسته از واقعیت نمی

تفکـر مـا در بـاب    . بندي کرد میانی و تابع تقسیم، توان در سطوح اصلی مفاهیم را می

همـه ابعـاد معنـایی    . آوریـم  میکه آنها را به مفهوم درشود  اشیاي پیرامون زمانی آغاز می

، ءبا مفهومی شدن یک شی. هاي درزمانی و همزمانی آنها ریشه دارد یک مفهوم در زمینه

ها و مناسـبات در زنـدگی روزمـره در     تجربه. گیرد ها قرار می اي از ایده در شبکه ءآن شی

اي خودکـار   بـه گونـه  ، زنیم می به هر عملی که دست. شوند بندي می قالب مفاهیم صورت

اگـر مفـاهیم بخواهنـد از    «. شـود  برخوردار از یک معنی اجتماعی از سوي دیگر افراد مـی 

پـس یـک تـاریخ مفـاهیم تنهـا      ، طلـب مفهـوم کننـد   ، تجربه برخیزند و در مقابل تجربه

هـاي تـاریخ    هـا و فضـاهاي موجـود در لایـه    شناسایی و ردگیري زمان، تواند از کشف می

 . )Chignola, 2002: 216( »ی سرچشمه گیردجهان

یعنـی  . گیرنـد  تاریخی می هاي بنابراین مفاهیم معناي خود را از کاربردشان در زمینه

هاي تـاریخی مربوطـه    شناخت زمینه، از معناي لغوي فراتر، براي مطالعه و درك مفاهیم

یک به یک بـا واقعیـت    اي معنی و کاربست یک کلمه هرگز در رابطه«. بسیار اهمیت دارد

 به نحوي که گاه مفهومیت از واقعیـت فراتـر  ، نیست و مفاهیم و واقعیت در حال تغییرند

مفـاهیمی  دهـد کـه    نشان می این غیرهمزمانی تلویحاً. رود و گاه واقعیت از مفهومیت می

هستند که فراتر از تجربه هستند و مفاهیمی هسـتند کـه در واقـع تجربـه را بـه وجـود       

  . )Muller, 2011: 83( »ندآور می
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کـه  ویژه وقتی با موضوعی سـروکار دارد  به، خود  پژوهشگر در پژوهش، با این رویکرد

انسان تا زمانی . دار گذشته است میراث، داردحدودي از زمانمندي و تاریخیت را نیز در بر

، آورد مـی گویی بـه بیـان در   ی را در این سخنگوید و مفاهیم کند و سخن می که فکر می

این میراث صـرفاً امـري   . کند میراثی که وجود او را نمایندگی می؛ مبلغ میراث خود است

؛ گونه وجود آدمی به معناي حقانیـت ارزشـی آن هـم نیسـت     وجه میراث. انتزاعی نیست

سنگینی و گرانی بـار  ، پربودگی، انبوهی. نه به گذشته، ها رو به آینده دارد افق ارزش زیرا

افقـی را پـیش روي   ، رویکرد تاریخ مفهومی. گر حقانیت آن نیست رو توجیهچتاریخ به هی

این رویکرد با هدف . سازد تا به آینده بنگرد گذارد که او را توانمند و زایا می پژوهشگر می

تـاریخ مفهـومی پرداختـه     فنـی در ادامـه بـه ابعـاد    . کند فنونی را معرفی می، گشایی افق

، تواند به درستی به تاریخ مراجعه کند طی آن پژوهشگر میهایی که  یعنی شیوه؛ شود می

  . آنکه در بند تاریخ قرار گیرد بی

  

 روشی در فهم و کاربست تاریخ مفهومی  هايهمقول

  مفهوم

بلکـه  ، هستندو تغییر  دهنده تجربه اجتماعی تنها نشاننه«مفاهیم در دیدگاه کوزلک 

افقی خاص براي تجربه بالقوه ، هر مفهوم. کنند ها و تغییرها ایفاي نقش می در این تجربه

مفهوم در محیطی مناسب کـه  . )Rönnerfalk, 2017: 41( »کند ایجاد می اي ممکن و نظریه

، بـدین ترتیـب معناهـا   . دهـد  تولید و تکثیـر مـی  ، تغییر، پویایی، به معناها، گیرد قرار می

مفهـوم بـه مثابـه وجـود ذهنـی      . یابند شده میها و باورهاي تثبیت فرصت رهایی از سنت

در سـاختمان ترکیبـی آن فهمیـده    ، مصداق و قالب معنـایی موجـود  ، از طریق لفظءشی

مفهـوم  «، در نظر او. پردازد کوزلک در تاریخ مفهومی به توصیف انواع مفاهیم می. شود می

ثیرگـذار بـر   أت یبلکـه عـامل  ، شـود ها اطلاق مـی نشانه و علامتی نیست که به گروه صرفاً

چه بیشتر نگاه کوزلک به براي تبیین هر. )Koselleck,1985: 160( »استهگیري گروهشکل

  . پردازیم در ادبیات تاریخ مفهومی او میها  به معرفی انواع مفهوم، مفهوم

کننـده چـارچوب معنـایی    مفهومی است که معناي آن زیربنا و تعیـین ، »مفهوم پایه«

، رویکـرد تـاریخ مفهـومی کوزلـک از تـوان تحـول      این مفهوم در . است هاي دیگر  مفهوم



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /10

اي بـه حسـاب    بحران را از مفاهیم پایه« وي، براي مثال. سازندگی و تولید برخوردار است

، مفهـوم پایـه  . )Rönnerfalk, 2017: 47( »هسـتند  قابل جـایگزین آورد که مفاهیمی غیر می

هاي مختلـف   متعدد است که در طول زمان با توجه به تجربه هاي معنایی مفهومی با لایه

کننــده در پــس ســیر  منطــق عمــل، یکــی از معناهــاي رایجــش«شــکل گرفتــه اســت و 

تـوان   این پویش را مـی . ندنیادین عصر جدید در پویشی مداومهاي ب مفهوم. رویدادهاست

  . )10: 1388، نیکفر( »بازنمایاند

در واقـع بـه     پـادمفهوم . داند مقابل مفهوم دیگر می مفهومی در، را کوزلک »پادمفهوم«

مثابه عاملی براي خوانش مفهومی هستند که در طول تـاریخ بـه نـوعی تحـت هژمـونی      

او بر این باور است که هر مفهـوم  . است هاي غالب حذف و یا به حاشیه رانده شده ایدئولوژي

تواند واجد معنایی خـاص   ها میبر آن در نظام اندیشگانی داراي پادمفاهیمی است که با غلبه

: 1399، و دیگـران  جزایی( »مفهومی اندیشه سیاسی را تثبیت کند ۀباشد و حضور خود در عرص

، در مقابـل مفهـوم بحـران   ، مثال و مرتبط با مبحث قلمرو اندیشه و کنش سیاسیبراي . )1

معـادل  ، جدیـد اسـت   یمفهـوم ، چند خـود مفهـوم ثبـات   هر. گیرد جاي می »ثبات«مفهوم 

دانست که خـود را   »امنیت«توان مفهوم  تر آن در سنت فکري و کنشی خودمان را می دقیق

 . نمودار کرده است »اساس اسلام«یا  »حفظ کیان«با مفاهیمی چون 

پـس مفهـوم   ، یابـد میشود و انباشت معنایی  لایه میلایه، از آنجا که مفهوم در تاریخ

هـاي   معنایی متناسب با بسـتر هاي  زمان با انباشت لایهمفاهیم در گذر . حامل زمان است

مفهـوم  ، بـراي مثـال  . شـوند  فربه و گـاهی نحیـف مـی   ، اجتماعی گاه کهنه و نو -سیاسی

 مـثلاً ، ها نامه در خداي. لایه استمفهومی چند، ساسانی ةخاصی مانند ایران در پایان دور

 ـایـران از یـک   ، اند آنسان که در شاهنامه بازتاب یافته  ۀپیشـاتاریخی و چنـدین لای ـ   ۀلای

 ۀلای ـ، هـا  روي آن لایه. تاریخی معمولاً متناسب با تغییر دودمان حاکم تشکیل شده است

شوند تا بـه عصـر جدیـد     هاي دیگر بر هم سوار می نشیند و بعد لایه می »دو قرن سکوت«

می از سرانجام انقلاب اسـلا . ایران به مثابه سرزمینی ملی است، آن ۀرسیم که مشخص می

  . )7: 1388، نیکفر( »کشد لعابی اسلامی می، رسد و روي ایران ملی راه می

  مفاهیم. زمانی است ةکننده معنایی مطابق با تجربه یک دورمفهوم تاریخی منعکس
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. تـاریخ آن مفهـوم اسـت   ، در حقیقت معناي چنین مفهومی. حامل زمان تاریخی هستند

متفکـر در  . استمستلزم خیلی چیزه، از تاریخ ايشناخت اندیشه یک اندیشمند در دوره«

گفتنـی کـه در   ة در مواجهه با مسائلی معین و با زبان و شـیو ، یک چارچوب زمانی معین

توانـد در  اما هر جمله و هر واژه از آن مـی ؛ متنی نوشته است، شفاف بوده آن زمان کاملاً

البته نه ، متفاوتی داردزمان خودش براي مخاطب معنایی داشته باشد که براي ما معناي 

هاي متفـاوت هـر دوره شـاهد     با توجه به تجربه. )222: 1390، منوچهري( »به معناي مطلق

تاریخ   اندیشه«. پهلو یا به عبارتی معناهاي متفاوت هستیمتاریخی چندهاي  حضور مفهوم

بـه جلـو   قـدمی  ، آن استوار اسـت  ةاي که بر گرد توانسته فراتر از دانشنامه مفهومی اخیراً

نگـارانی   ویژه در کشـور اسـکاندیناوي و در کارهـاي تـاریخ    این تحول و فراروي به. بردارد

  . )2: 1394، آندرسن( »و کاري پالونن قابل مشاهده است هنریک سیدنیوس، استرات چون بو

گذراننـد و ایجـاد    با توجه به زمانیت و تاریخی بودن مفاهیم و تحولاتی که از سر مـی 

. اي نیـز سـخن گفـت    توان از دو دسته مفاهیم محـوري و مفـاهیم حاشـیه    می، کنند می

بـراي    اي مفهوم حاشیه. نیازمند ثبات در محوریت مفهوم است«مفهوم براي استمرار خود 

یعنـی آن  ، اي خاصی است و اگر محوریت مفهـومی تغییـر کـرد    توصیف مختصات زمینه

  . )Kuukkanen,2008: 1( »مفهوم با مفهومی دیگر جایگزین شده است

 مفهوم و واژه

بـراي او  . میان مفهوم و واژه تفـاوت قائـل اسـت   ، هاي تاریخی کوزلک در بررسی نظام

او معتقد است کـه در تـاریخ واژگـان بیشـتر     . یک لغت است، یک اصطلاح و واژه، مفهوم

هـر  . بیشـتر شـاهد گسسـت هسـتیم    ، در حالی کـه در تـاریخ مفهـوم   ، تداوم وجود دارد

، تواند یک مفهـوم باشـد   نمی  در حالیکه آن کلمه، به یک کلمه متناظر اشاره دارد مفهوم

عمومیت دارند و همواره معانی متعددي بـه آنهـا    مفاهیم سیاسی و اجتماعی داعیه« زیرا

  . )koselleck, 1985: 418( »گیرد تعلق می

. با کلمات به امور واقع اشاره دارنـد  و ها هستند مفاهیم براي حضورشان نیازمند کلمه

در ، معنـاي یـک کلمـه قابـل تعریـف اسـت      . ابهام معنایی ندارنـد ، کلمات در کاربردشان

تجمـع معـانی سیاسـی و    ، بـه بـاور کوزلـک   . تفسـیر کـرد  توان  حالیکه مفهوم را تنها می

این انباشتگی از معنا موجب . سازد به یک مفهوم میتبدیل آن را ، اجتماعی در یک کلمه
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قدرت و توان نفوذ ، در واقع با همین ابهام است که مفاهیم. شود حضور ابهام در کلمه می

با افزودن معنا بـه واقعیـت بـه درون واقعیـت نفـوذ      «مفاهیم همچنین . یابند به آینده می

کنند  ا میشرایطی را مهی، )مفهوم  ةکیفیت سیال و سازند( هر دو ویژگی مفهوم. کنند می

در سـنت   کار پژوهشگر. )5: 1394، آندرسن( »تواند شکل بگیرد که جدال معنایی در آن می

در . جو براي کشف تاریخ محدود یـک واژه و ریشـه اسـت   وتاریخ مفهومی فراتر از جست

، انـد  هاي مختلف شکل گرفته که در زمان هاي معنایی مفاهیم این روش او با کاویدن لایه

 بیـانگر هـا   یافتـه  ایـن . یابـد  هاي معنایی تازه دسـت مـی   نو در قالب صورت هایی به یافته

  . اند ثیرگذار بودهأاجتماعی ت -که بر روابط سیاسی استاي   تغییرات تاریخی گسترده

  زمان و تاریخ

بـه اهمیـت بسـتر زمـان و شـرایط      ، کوزلک در رویکرد تاریخی خود به تحول مفهوم

، در دیـدگاه او . پـردازد  مداوم به تاریخ اجتمـاعی مـی  سیاسی و ضرورت رجوع  -اجتماعی

معنـاي  ، مفـاهیم . مفاهیم بخشی از جهان هستند و جهان با مفاهیم در حال تغییر اسـت 

لازم ، شناسـی یعنی بـه لحـاظ روش  . آورند می دسته شان بتاریخیهاي  خود را از زمینه

چگـونگی کاربسـت آنهـا     بلکه به، تنها به معانی لغوياست براي کسب معناي مفاهیم نه

 ـ    انسانی از یک ۀهر فرد و جامع« زیرا، توجه کرد موضـوعات   ۀسـو بـر پایـه فضـایی از تجرب

و از سـویی دیگـر همیشـه ایـن کنشـگري بـا ارجـاع بـه          پردازد گذشته به کنشگري می

  . )Rönnerfalk, 2017: 67( »پذیرد هاي تجربه صورت می افق

کیـد بـر ضـرورت    أاو با ت. ستها ها و شکاف تداوماي از  مجموعه، تاریخ در نگاه کوزلک

بـه   ناپـذیر عنوان دانش تاریخ به مثابه یک فعالیت علمی مستقل و تقلیل باوجود دانشی 

اندیشی نیازمنـد  بر این باور است که علوم انسانی براي ژرف، هاي علوم انسانی  دیگر رشته

 زیرا؛ روش آن است، اهمیت داردبراي کوزلک آنچه در تاریخ بیش از موضوع . تاریخ است

در . تواند آن را به یک دانـش تبـدیل سـازد    این روش تاریخ است که می که معتقد است

نوشتاري و هاي  حال در هر یک از قالبه شده از گذشته تا بهاي نوشته متن، نگاه کوزلک

ایـن  . اسـت ه مـتن تر از این  تاریخ بسیار فراتر و وسیع. گواه همه تاریخ نیستند، جاماندههب

فرصـت و  ، جامانده تنها متعلق به آن دسته از افرادي است کـه بـه هردلیلـی   ههاي ب متن

معنایی پوشـیده  ، صراحت بیان نداشتنها به لحاظ  اي از متن پاره. اند امکان نوشتن داشته



  13/و همکاران شریف آرا حسین؛ ... کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه و

هـا خـود    نوشـتن تـاریخ مفهـوم   «به همین دلیـل  . استو پنهان دارند که نیازمند تفسیر 

با تشخیص ، شوند ها تشخیص داده می مفهوم 1هاي تاریخی لایه. روشنگرانه استفعالیتی 

 ةانگیـز ، آزادي فهـم . گردد فهم آزاد می، شود مفهوم روشن می، شوند دادنشان برچیده می

  . )10: 1388، نیکفر( »هاست نوشتن تاریخ مفهوم

  و زمان تقویمی 2زمان تاریخی

چه تـاریخ مفهـومی را   آن«. تمایز قائل است کوزلک میان زمان تقویمی و زمان تاریخی

هـاي   زمانه  ۀچیزي است که کوزلک آن را نظری، سازد  سازد و یا آن را ممکن می تاریخ می

هـاي   اي متنوع از زمـان  زمان تاریخی را مجموعهاو . )Muller, 2011: 84( »نامد تاریخی می

به مثابـه یـک    ويزمان در اندیشه . تجربه درآمده است داند که به لایه میمتفاوت و چند

، هـاي تـاریخی   کوزلـک در نظریـه زمـان   «. تبنیادي با زمان تقویمی متفـاوت اس ـ مفهوم 

زمـان را نـه ماننـد    «او . )Palonen, 1997: 56( »بینـد  شرطی براي تاریخ مفهومی مـی پیش

بـاور   ملهـم از هـردر   بلکه؛ خطی، مانند مسیحیان و یهودیان و نهدید  دوري می، یونانیان

کنـد و هـر تـوالی     مقیاس زمانی خـودش را درون خـود حمـل مـی    ، اي داشت هر پدیده

 »تاریخی هم واجد عناصري خطی و هم دوري است و رسوبات زمان یعنـی نتـایج تجربـه   

  . )85: 1399، و دیگران دختحسن(

هـاي تـاریخی در    ه توان در قالب تکثر دور هاي تاریخی را می زمان بارهدر«ایده کوزلک 

هـاي تـاریخی در واقعیـت همـان      زمان بارهنظریه کوزلک در. توالی ترتیب زمانی دریافت

هاي مـوقتی مفـاهیم    ویژگیاي که  مشخصه؛ )Jordheim, 2012: 1( »بندي است نظریه دوره

کنـد تـا فراتـر از     سیاسی اجتماعی را به منظور نظم بخشیدن به منابع اصلی تنظیم مـی 

هـاي   بندي تـاریخ را از مشخصـه   او دوره. نگاري واژگان به تاریخ مفهومی دست یابد تاریخ

  . داند می نگاري غیرسنتی و روایی و مورد نیاز تاریخ مفهومیتاریخ

برداشـت یونـان باسـتانی از زمـان یعنـی      کوزلک ضـمن آگـاهی از تفـاوت میـان دو     

 ةاسـتمرار و دور ، ترتیـب ، کمیت، که بیانگر مفهوم اساسی زمان در قالب اندازه 3کرونوس

                                                 
1. historical layers 
2. historical time 
3. chronos 
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زمـان  دهنـده   موقعیتی کـه نشـان  ، به مثابه مفهومی غیرتقویمی 1تناوب است و کایروس

 در )1( اهمیـت آنهـا  بـه  ، سنجش درست و رویکردي کیفی اسـت ، فرصت یا زمان صحیح

تفسیر معناي زمانی بحران در تاریخ مفهومی آن اشاره دارد که با زمان تقـویمی متفـاوت   

 2ریشـه یونـانی کریسـس    بـه بررسـی   او در تفسیر مفهـوم بحـران   در همین راستا. است

اشـاره دارد کـه در آن بـراي رسـیدن بـه       درسـت و مشخصـی   ۀبـه لحظ ـ «پردازد که  می

. )Ramalho, 2021: 127( »هنگام اتخـاذ کنـد  تصمیمی به دبای کنشگر می، اي مطلوب نتیجه

گیـري و انتخـاب بـراي دریافـت نتیجـه       حساس در تصـمیم   تقویمی و لحظه و زمانی غیر

  . مناسب است

  زمان و زبان 

هـر واژه یـک   . گذارند و یکی قابل تقلیل به دیگري نیسـت  زمان و زبان بر هم اثر می

کوزلـک بـا   . است 3و مجهز به ساختار زمانی درونیهاي حیاتی دارد  حیات و ویژگی ةدور

افقی نو در مطالعـات تـاریخی و   ، هاي زبان و زمان و چگونگی تعاملشان نگاه تازه به مقوله

هـاي ممکـن انسـانی     زبـان را حـاوي همـه تجربـه    ، هایدگر و گادامر. شناسی گشودزبان

فضاي اجتمـاعی و تجربـه    گر رابطه میان زبان مفاهیم میانجی«در همین رابطه . دانند می

  . )Rönnerfalk, 2017: 90( »فضاي اجتماعی هستند

  فضاي تجربه و افق انتظارات

، فضـاي تجربـه  : انـد  تـاریخی  ۀدو مقول، فضاي تجربه و افق انتظار«، در دیدگاه کوزلک

، یـاد آورد و تجربـه کـرد و افـق انتظـارات     ه توان وقایع آن را ب است که می 4حال  گذشته

ایـن   بر این اساس. )Rönnerfalk, 2017: 47( »دهد که در امروز نیز رخ می است 5حالآینده 

کوزلک به ظرافت دریافت . دو مقوله صورتی متشکل از حال گذشته و حال آینده هستند

ند و در استمرار چنین تغییـري اسـت کـه    در حال تغییر که آنها مکمل یکدیگرند و دائماً

اي  رو به آینده است و با تجربه در رابطـه  »افق انتظار«. شود بندي می صورت6زمان تاریخی

                                                 
1. kairos 
2. krisis 
3. Inner 
4. present past 
5. present future 
6. historical time 



  15/و همکاران شریف آرا حسین؛ ... کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه و

 »کنـد  هاي تـاریخی ایـن رابطـه تغییـر مـی      گیرند که با توجه به بافت دیالکتیکی قرار می

نقطه مواجهه فضـاي تجربـه و افـق انتظـار      1حال ۀلحظ، براي کوزلک . )2: 1393، آغاجري(

شـود کـه    مـی  جدید گشوده ۀتجرب فضایی از یک، خطی است که در پس آن، افق«. است

در حـالی کـه   . افق همیشه با موقعیت شما در حال حرکت است. یت نیستؤهنوز قابل ر

دهد کـه معـرف ماهیـت افـق انتظـار شماسـت کـه         فضا همان موقعیت شما را شکل می

  . )همان( »باشد چندلایه و کامل است و صورتی از حال بدون ترتیب زمانی می

  رسوبات زمانهاي زمانی و  لایه

زمانی و گـاهی هـم از    هاي گاه از اصطلاح لایه، هاي مختلف کوزلک براي اشاره به زمان

تواننـد بـه طـور همزمـان ظـاهر شـوند و        کنـد کـه مـی    اصطلاح رسوبات زمان استفاده می

 ـ    در تاریخ مفهوم وي. اثرگذار باشند، ها را رقم زدههمزمانی ناهمزمان  ۀهـا بـا بررسـی نقادان

، در ایـن حالـت  . پـردازد  هاي ایدئولوژیکی آنها می ها به تشخیص لایه هاي زمانی مفهوم لایه

هـاي   هـاي معنـایی مفهـوم    تواند لایـه  می« زیرا؛ تواند نوعی نقد زبان باشد تاریخ مفاهیم می

آشـکار  . آنها را بهتر در معرض نقد ایدئولوژیک قرار دهد، بنیادین را آشکار سازد و از این راه

  . )20: 1388، نیکفر( »هاست هاي زمانی مفهوم هاي معنایی معمولاً آشکارسازي لایه ردن لایهک

هاي زمانی مفاهیم بـه افـزایش     به این ترتیب تاریخ مفاهیم با پرداختن نقادانه به لایه

 ـ این آگاهی به نوبه خود می. کند آگاهی ما از تاریخ آنها کمک می مـا   ۀتواند رویکرد نقادان

تغییر و تحـول معنـایی مفـاهیم در     ۀبیش از پیش ما را متوج، تر کرده تر و پربار را عمیق

اي همچنـین   چنـین رویکـرد نقادانـه   . برابر رویدادهاي تاریخی گفتاري و کرداري نمایـد 

به زبان مقصـد و مـتن مفهـومی     أهاي به ترجمه درآمده از زبان مبد تواند متوجه واژه می

  . یا نه نهم با طرح این پرسش که آیا به تاریخیت آنها پرداخته شده استآ، آنها نیز باشد

  ها همزمانی ناهمزمانی

. کنـد  از دو نوع روش تحلیلی درزمانی و همزمانی استفاده می، تاریخ مفهومی کوزلک

پردازد و معناي مفهـوم   تحلیل درزمانی به بررسی خاستگاه و تحولات مفاهیم منفرد می«

است که مفـاهیم در   2تحلیل همزمانی دربردارنده تحلیل میدان معنایی. کند را تعیین می

                                                 
1. the present 
2. Semantic field 
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در تحلیـل همزمـانی   . گیرنـد  شوند و با دیگر مفـاهیم در ارتبـاط قـرار مـی     آن پدیدار می

ارجـاع داده   سـاختار معنـایی و پادمفـاهیم   ، همواره به مفـاهیمی چـون میـدان معنـایی    

 گرفتن از معناي آغـازین خـود رو بـه تحریـف    متن با فاصله . )3: 1394، آندرسن( »شود  می

رویکـردي  ، هـا  هـاي تـاریخی مفهـوم    در این حالت بهتر است با بازشناختن لایه. آورد می

اي  از توان لازم براي نهفـتن بـه گونـه    معناي آغازین معمولاً زیرا؛ مراقبتی به متن داشت

مـذاب اعمـاق زمـین     ةهمچون تود«موقتی برخوردار است تا در زمان و شرایط مورد نیاز 

ایـن صـورت از   . هم آمیزدو با مفهوم رایج در )7: 1388، نیکفر( »بیفشاند  سرباز کند و آتش

با « راینهارت کوزلک، هاي زمانی مختلف است اي از لایه که دربردارنده مجموعهرا آمیزش 

اهمیـت  . )همـان ( »نامنـد  می »ها همزمانی ناهمزمان«، استفاده از اصطلاحی از ارنست بلوخ

میـان   اي است که تحلیل تاریخی مفهـوم بایـد دائمـاً    تحلیل همزمانی و درزمانی به گونه

ثمر و عقیم بشود و نـه رنـگ و    بی در رفت و آمد باشد تا نه تبدیل به تاریخ کلماتی«آنها 

تحلیل تـاریخی مفهـوم   . )2: 1394، آندرسن( »ه خود بگیردرا ب بوي تاریخ اجتماعی مفاهیم

. در یـک زمـان حـاکم هسـتند     هاییهباید آشکار کند که چه انتظارات و تجرب«همچنین 

کـه ایـن   ، را نیـز واکـاوي نمایـد    هـا هها و روابط بین انتظارات و تجرب همچنین باید تنش

  (koselleck, 1985: 275(. »مسئله امري تاریخی است و نیازمند تحلیل معناشناختی است

  

  سیاسی ۀمفاهیم پایه در فهم کنش و نظری

آید تـا کـنش    شود که اگر چنین روش و رویکردي به کار می اکنون این پرسش پدیدار می

گري سیاسـی  نظـرورزي و کنش ـ  ۀاي عرص مفاهیم پایه، سیاسی را فهم و ادراك کنیم ۀو نظری

کدام هستند تا بتوان با رویکرد تاریخ مفهومی به تفسیري از آنها دست یافت که متناسـب بـا   

  ثر باشند؟ؤدر ساختن وضعیت مطلوب م ندبتوان، بودهشمول انسان  موقعیت جهان

هاي اخیر در تبیین کیفی جایگاه اندیشه و علوم سیاسی از طریـق   با توجه به گرایش

تـرین مفهـوم در تـاریخ    توان چنین برنمود کـه مهـم   می، ه بسامانپرداختن به یک جامع

امـا  . مفهوم رابطه اسـت ، هاي بسامان و نابسامان را باعث شده است انسان که انواع جامعه

به مفاهیم آن را ، خود یک ابرمفهوم است که باید در بررسی تاریخ مفهومی، مفهوم رابطه



  17/و همکاران شریف آرا حسین؛ ... کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه و

گاه که به سـمت و سـوي نـوعی جامعـه     آن، انسانیهاي  جا که رابطهاز آن. خُرد تجزیه کرد

و در مقابل مسـتعد نزدیـک   ، مستعد دور شدن از خیرات عمومی، کنند نابسامان میل می

به شیوه ، توان ابرمفهوم رابطه را ذیل مفهوم خردتر شرارت می، ها هستند شدن به شرارت

  . به بحث گذاشت، تاریخ مفهومی

، هـاي تنـی   ما در موقعیت. هاي ما در موقعیت است رابطهاستعداد ، شرارت از این نظر

موجودي اسـت محـاط در   ، انسان. ها هستیم اجتماعی و جهانی خود مستعد انواع شرارت

کـار  ، کارد می، خوابد می، خورد می، کند رشد می، کند که حرکت می تنگناي ربط و رابطه

ي را شـاد ، کنـد  آزادي را تجربـه مـی  ، ریـزد  مـی   برنامه، زند حرف می، رود راه می، کند می

موضـوع  . استعداد مردن و کشتن و کشـته شـدن را دارد  ، هانآفریند و در کنار همه ای می

بـا  ، انسان در موقعیـت . زند بخشی به آن دامن می کمبود نیز به استعداد شرارت و فعلیت

، یـري گ بـرده ، شـکنجه ، نـابرابري ، بـا جنـگ  : کنـد  ها دست و پنجه نرم مـی  انواع شرارت

مـیخ و   به، کر و لال و کور کردن، قطع عضو، مثله کردن، نزد شلاق، قتل، تجاوز، استبداد

بـه دنیـا   ، گرسـنگی ، کـار کودکـان  ، )تبعیـد ( نفی بلد، دریدن شکم، صلابه و دار کشیدن

، عدم رابطۀ مسئولانه بـا جهـان  ، نقض قوانین، ناعادلانه بودن قوانین، هاي ناخواسته آمدن

، مهـاجرت اجبـاري  ، آوارگـی ، خانمانی بی،  ارابه  ها زیر سم اسب و چرخ استخوانشکستن 

نـابرابري در  ، سلب حقوق، نگاه متجاوزانه، )تکفیر( نفی مذهب، سیل، زنده سوزانده شدن

، رنـج ، ایجـاد درد ، تجاوز به طبیعت، فقر، )تحقیر( نفی کرامت، زلزله، بیکاري، برابر قانون

و انـواع   تجاوز به حـریم خصوصـی  ، کشتن حیوانات، کار اجباري، تصادف، افسردگی، غم

، تنها جامعه و روابط اجتمـاعی نه. انظلام، توهم، چون جهل هاي جسمی و روحی بیماري

ها مفاهیم پایـه در  این. ی از ستیز و سازش مداوم استبلکه روابط تنی و طبیعی ما ترکیب

مسئله مهم . تاریخ مفهومی است حسب رویکردبربررسی و ساخت جامعه انسانی بسامان 

  . ها را تجربه کرده است همه این شرارت، این است که تاریخ انسان به نحو مشترك

در معنـاي پیگیـري و   ( اي امـر سیاسـی   توان مفاهیم پایـه  می با توجه به فهرست بالا

براي بررسی با رویکرد تاریخ مفهومی را بـه شـرح زیـر    ) تداوم ساخت یک جامعه انسانی

تبعـیض و  ، خشـونت ، کشی بهره«: شامل هاي فعلی شرارت، نخست. خلاصه و معرفی کرد

در ایـن   پذیر نیستند و این خود برهانی قاطع است زیست که به هم تقلیلتخریب محیط
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مگـر  ، العلل گشت ها و علت توان به دنبال مسئله مسئله هاي انسانی نمی باب که در جامعه

العلـل خـود انسـان     هـا و علـت   مسـئله مسـئله  . نسان کنیماینکه ذهنمان را متوجه خود ا

پشت سر همـه مشـکلات    ...مسائلی هستند که پایدارند و، آنها وراي مسائل زمانه ...است

شـامل   هـاي انفعـالی   شـرارت ، دوم. )2: 1396، نیکفـر ( »شوند سیاسی و اجتماعی مطرح می

، تنبلـی ، نشـئگی ، فریـب ، تـوهم ، ریاکاري، نکتما، تقیه، انزوا، تقدیر، ترس، تقلید، جهل

این . هاي متبخترانه و متوهمانه و شیادانه و انواع سکوت ...انظلام و، سرسپردگی، صبوري

  . مفاهیم در مرکز هرگونه بررسی تاریخ مفهومی در قلمرو نظر و کنش سیاسی است

  

 گیري نتیجه

روش تـاریخ  بـه معرفـی نظریـه و    ، در پاسخ به پرسش این نوشتار و اثبات فرضیه آن

در همین راستا چیسـتی آن بـه عنـوان    . تحلیلی پرداخته شد -مفهومی با روش توصیفی

همچنـین  . شـد تحلیـل و توصـیف   ، نظریه و روشی براي رسیدن به فهمی نو از مفـاهیم 

و تمرکـز بـر رویکـردي نـو در      نگاري سنتیعنوان شد که این نظریه و روش با نقد تاریخ

متفــاوت و فراتــر از ، دارد تــا بــا اتخــاذ رویکــردي انتقــادينگــاري مفــاهیم قصــد  تــاریخ

  ها که در گذر زمـان  هاي ایدئولوژیک مفهوم براي بازنمایی لایه، نگاري به نقد زبان گذشته

ایـن نوشـتار   . بپردازد، اند اجتماعی انباشته و رسوب شده -و متناسب با بسترهاي سیاسی

هـاي معنـایی    بـه کشـف لایـه   ، از این رویکـرد گیري  بهره توان با  نشان داد که چگونه می

، هم انباشـته شـده پیشـاتاریخی   برهاي   متناسب با زمان بر مفاهیم پرداخت و متوجه لایه

  . تاریخی و عصر جدید در مفاهیم گردید

تـاریخ مفهـومی   ، اي هـاي مقولـه   مفـاهیم و نظـام  ، انتقـادي ي  ها با توجه به همه ویژگی

نسـبت مفـاهیم در مقـام     ۀبـراي نشـان دادن رابط ـ   یتأملتواند از اهمیت خاص و قابل  می 

ذهنی و زبانی به طور کلی و اندیشه سیاسی به طور خاص بـا مناسـبات در   ، محصولات نظري

. دار باشـد ربرخـو  کنشی و تعاملی به طور کلی و کنشگري سیاسی به طور خـاص ، مقام عینی

از مفـاهیم و مناسـبات   ، بـه قصـد ایجـاد تعـادل در ترجمـه      تواند تاریخ مفهومی همچنین می

  . مراقبت نماید، به زبان مقصد أاي از زبان مبد هاي ترجمه یابی در معادل شان عینی
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  نوشت پی

تـرین پسـر   جـوان ، کرونوس. شناسی یونان هستند دو الهه در اسطوره، کرونوس و کایروس. 1

، کنـد و کـایروس   زمان مطلق را نمایندگی مـی است که ) آسمان( و اورانوس )زمین( گایا

است کـه زمـان درسـت و صـحیح را نشـان      ) بخت و اقبال( ترین پسر زئوس و تیکاجوان

  . )Ramalho, 2021: 118( دهد می
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  مقدمه 

تئوري ه خر مکتب فرانکفورت است که بیشتر به واسطتأاکسل هونت از فیلسوفان نسل م

کوشش اکسل هونت بر آن بود تا مبتنی بر مـدل  . شناخته شده است »شناسی رسمیت به«

هاي یک نظریه اجتماعی با محتوایی هنجاري را  بنیان، هگل شناسیرسمیتبهبراي ، نزاع

مفهـوم   دربارهپردازي  مشی هگلی در رابطه با تئوريمند خطبازسازي نظام. ریزي کند پی

 شناسـی  رسـمیت  بهگذاري میان سه سطح منجر به تمایز، توسط هونت شناسی رسمیت به

الگوهـاي  . هـاي اجتمـاعی دارنـد    اي براي درگیـري هاي بالقوه انگیزه، شود که هر یک می

مفهوم عشـق  . حقوق و همبستگی، عشق :ند ازبیناسوژگی هونت عبارت شناسی رسمیت به

در . ان مـردم نیـز هسـت   متضمن دوستی و انواع روابط خـانوادگی و روابـط عـاطفی می ـ   

گونـه   گونه روابط با تأمین نیازها همراه است و در روابط دوستانه بـدون هـیچ  این، خانواده

ــیش ــراه اســت   پ ــري هم ــاطفی دیگ ــا تصــدیق ع ــت . شــرطی ب ــاد هون ــه اعتق ــواع ، ب ان

منجـر بـه یـک    ، حقـوق و همبسـتگی هسـتند   ، که در پیوند بـا عشـق   شناسی رسمیت به

حراسـت  ، داخلـی و خـارجی افـراد   شـوند کـه از وضـعیت آزادي     مراقبت بیناسوژگی می

بندي و تحقق اهـداف زنـدگی فـردي     مفصل ۀپروسشناسی،  رسمیت بهکنند و در این  می

یکی مبتنی بـر  شناسی،  رسمیت بهاز این سه سطح . گیرد بدون تهدید و اجبار صورت می

مبتنی بـر حقـوق اسـت و     دیگري ؛شود نفس در افراد منجر می عشق است و به اعتمادبه

مبتنی بر همبستگی اسـت و بـه تکـریم     آخرین سطحشود و  ه احترام به نفس میمنجر ب

متقابـل و   شناسـی  رسمیت بهمختلف یک تیپولوژي از سطوح ، هونت. شودنفس منجر می

ــواع مختلــف هویــت عملــی نقــش آن ایــن ســه ســطح . آورد فــراهم مــی هــا در رشــد ان

  . دهند اخلاقی هونت را تشکیل می ۀبنیان فلسف، شناسی رسمیت به

هنجـاري   ۀبـه هسـت   »شناسی رسمیت به«زمان با اینکه مفهوم  طی چند سال گذشته و هم

هاي انتقـادي   شک و تردید درباره پتانسیل، شده است بخش مختلف تبدیل هاي رهایی جنبش

اي انتقـادي و   کوشـد تـا مواجهـه    ایـن مقالـه مـی    رواز ایـن . یافته است این تئوري نیز افزایش

پـس از   بنـابراین . داشـته باشـد   شناسـی  رسـمیت  بهنسبت به تئوري  رویکردي پسااستعماري

 هـایی در دو بخـش بـه انتقاد  ، اکسـل هونـت   شناسـی  رسـمیت  بهپرداختن به مقومات تئوري 

دربرگیرنـدگی   مبخش نخست در واقع عـد . شود که به این تئوري وارد شده است پرداخته می
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گاه دیـد از سه  »شناسیارج« ۀنظری، در این بخش. در سطح عام است شناسی رسمیت به ۀنظری

بخـش تئـوري    کـارکرد غیررهـایی  ، جنسـیتی  - کشـی طبقـاتی   بهـره : شـود مـی نقد و بررسی 

و انتزاع این تئوري از ساختارهاي سلطه و استبدادي که در مجمـوع سـبب    شناسی رسمیت به

کـه   هابنیادین به این تئوري وارد شود که در قیاس با بخش دوم انتقاد هاییانتقادشود که  می

عمومیت بیشتري دارد و هـم  ، پسااستعماري و از منظر غیاب دیگريِ غیرغربی است ۀاز دریچ

این مقاله که غیـاب   ۀآزمایی فرضیدرجهت راستی. دشو مع غربی و هم شرقی را شامل میجوا

در بخـش دوم  ، کسل هونت اسـت ا شناسی رسمیت بهبندي تئوري  دیگري غیرغربی در صورت

در سـطح خـاص پرداختـه     شناسـی  رسـمیت  به ۀبه عدم شمول و دربرگیرندگی نظری، هاانتقاد

 شناسـی  رسمیت بهیعنی وجوه پنهان تئوري  ؛اصلی این مقاله است ۀشود که در واقع مسئل می

  . شودمیاکسل هونت در غیاب دیگريِ غیرغربی تحلیل و بررسی 

  

  پیشینه پژوهش

هونت متمرکز شـده   ۀغیرغربی در اندیش پژوهشی که به طور خاص بر جایگاه دیگريِ

با این حال آثار مختلفی بـه شـرح و   . در میان متون فارسی و انگلیسی وجود ندارد، باشد

هـاي گونـاگون   اند که از زاویهاکسل هونت پرداخته شناسیرسمیتبهتفسیر و نقد تئوري 

 :توان به آثار زیر اشاره کردمی جمله از آن. دپوشانی داربا موضوع این پژوهش هم

این پژوهش وجود دارد و بیشترین  ۀترین اثري که در پیشین شاید بتوان گفت مرتبط

 شناسـی  رسـمیت  به«وان کتابی است با عن، این پژوهش دارد ۀارتباط را با موضوع و مسئل

نانسی فریزر در این کتـاب  . اندنوشته آن را و اکسل هونت »نانسی فریزر«که  »یا بازتوزیع؟

ازحـد هونـت بـر ایـن تئـوري بـراي        بیشتأکید هونت و  شناسی رسمیت بهبه نقد تئوري 

 عنـوان  پردازد و این مفهوم را در تقابـل بـا مفهـوم بـازتوزیع بـه      یازي به عدالت می دست

 کوشـد  هونت مـی ، البته در بخش دوم کتاب. دهد کلیدواژه پیشین تحقق عدالت قرار می

 . دفاع کند از تئوري خود در پیوند با عدالت ها پاسخ دهد و به این پرسش تا

ه اثر مشترك هونت و رانسیر است که دربردارند، »١شناسی یا اختلاف؟رسمیتبه« کتاب

برابري و هویت است که در قالـب یـک مجموعـه    ، آزادياي انتقادي درباره سیاست  مواجهه

                                                 
1. Recognition Or Disagreement? 
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فرانکفـورت   در شـهر  2009اسـت کـه در سـال    اي سامان یافته  مقالات با محوریت مناظره

که هونت بـه مفهـوم آزادي ارجـاع     درحالی ؛میان ژاك رانسیر و اکسل هونت صورت گرفت

 Honneth( کنـد  فاده مـی عنوان مفهوم مرکزي خود است دهد و رانسیر از مفهوم برابري به می

& Rancière, 2016: 5- 6( . يبه آرا، اندکردهویراستاران آن تهیه  کهبخش نخست این کتاب 

و بخـش سـوم و    »اي انتقـادي  مواجهـه «بخش دوم بـا عنـوان   . پردازدمیشده دو متفکر یاد

 هـایی بـه مقـالات رانسـیر و اکسـل هونـت و انتقاد     ، »انتقـادي  ۀروش نظری«پایانی با عنوان 

 . دانند هاي یکدیگر می متوجه آرا و اندیشه، پردازد که این دو متفکر می

بـر ایـن   ، 1شناسـی رسـمیت هاي فمینیستی در عصر بهمقاله سیاستدر نانسی فریزر 

هـایی کـه در بـاب    متفکـران و تئوریسـین  ، اخیـر  ۀکند که طی چند ده میتأکید مسئله 

سوي مفـاهیم   مارکسیستی و کارمحور بهشبهاز مفاهیمی ، اندپردازي کردهنظریه »عدالت«

تـرین تغییـرات در   یکی از برجسته. اندمحور و فرهنگیِ پسامارکسیستی سوق یافتههویت

دووجهی به شـمار  است که تغییري  3شناسی رسمیت بهبه  2حرکت از بازتوزیع، این حوزه

ی در بـاب  هایی شده است که شامل مباحث حقوقموجب بسط سیاست سو آید؛ از یک می

جـب  لیبـرال مو در بستر یک نظـام نئـو   حال درعین. هاستهویت و نیز تفاوت، نمایندگی

 :Fraser, 2007( شدت بیشـتري یابـد  ، شده است که نزاع براي به رسمیت شناخته شدن

بحث بسیار مهمی اسـت  ، عدالت هايهدر نظری شناسی رسمیت بهگذار از بازتوزیع به . )23

 . خوبی به شرح و بسط آن پرداخته است که نانسی فریزر به

هـاي هنجـاري تئـوري     اسـتعمارزدایی از بنیـان  : پایان پیشـرفت «در کتاب  »امی آلن«

. پـردازد  مـی  هاي انتقـادي  وجود یک رویکرد پسااستعماري در تئوري به خلأ »)1( انتقادي

هـاي  بـر اندیشـه   الزامـاً ، قرابت زیادي با موضوع این پژوهش دارد هرچند، بحث امی آلن

او . پـردازد  مـی  اکسل هونت متمرکز نیست و بـه متفکـران مختلـف مکتـب فرانکفـورت     

: گویـد  مـی  و دهد می پیشرفت در آراي این متفکران را مورد توجه قرارةهمچنین نقد اید

بـا   تئوري انتقادي مکتـب فرانکفـورت  ، هکه چرا و چگوننشان دادن این است ، هدف من«

                                                 
1. Feminist Politics In The Age Of Recognition 
2. Redistribute 
3. Recognition 
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هاي تئوري انتقادي بـا   جهت شد و هدف من این است که پروژه اروپامحوري همسو و هم

 . )Allen, 2016: 1( »یابداهداف و مباحث مربوط به پسااستعماري و استعمارزدایی پیوند 

  

  »شناسی رسمیت به«هنجاري  -مقومات تئوري انتقادي

ــوري  ــهتئ ــمیتب ــیرس ــت شناس ــل هون ــه اکس ــا تکی ــه ب ــر اندیش ــاي ب ــله در  هگ

البته هونت . تدوین شده است »حق ۀفلسف«و  »پدیدارشناسی روح«، »هاي ینا نوشته دست«

اجتماعی هگـل نیـز    ۀدر نظری یا به رسمیت شناختن شناسی رسمیت بهه کند ک میتأکید

همچـون   »دیگـري «، بـراي فیشـته  . است 1فیشته » )2(بنیان حق طبیعی«برگرفته از کتاب 

ــه آزادي« ــوان ب ــت »فراخ ــه. اس ــوم نظری ــته در دو مفه ــوژگی فیش ــوان« بیناس و  »2فراخ

ــه« ــدمــینمــود  »3شناســی رســمیت ب ــد. یاب اصــلی فیشــته ایــن اســت کــه آزادي و   ةای

خودي کـه   ؛به هم پیوند بخورند »خود«بخشیدن به پذیري باید از طریق عینیت مسئولیت

وجـه یـک وجـود     هـیچ   بـه  »اگـو «. نیازمنـد هـر دو اسـت   ، آگاه شدن از آزادي خود براي

ــراي آنکــه از آزادي خــودخودمختــار و مســتق ــدآگــاهی  ل نیســت و ب ــه ، یاب وابســته ب

 دوسـویه اسـت   یتعـامل  ۀنتیج، خودآگاهی از نظر فیشته. دیگري است شناسی رسمیت به

یـک   ۀمثاب ـ سوژه از وجـود دیگـري بـه    شناخت«، به تعبیر فیشته. )Williams, 1992 :ك.ر(

سـوژه  . پدید آمـده اسـت   »دیگري« هاي محدودسازي خود واسطه موجود آزاد و عقلانی به

در و  »فراخوان«ۀ بیرون از خود قرار گرفته است و تنها در نتیج، عنوان یک موجود آزاد به

 Fichte( »شود میهاي آزادانه  درگیر فعالیت دیگر است که هاي»محدودسازيخود« نهایت

& Neuhouser, 2000: 41( .  

 ي این مفهوم را پیشتر از فیشـته ها ریشه، خود 4هونت همچنین در جدیدترین کتاب

 شناسـی  رسـمیت  بـه انگلیسی و آلمانی در تدوین تئوري ، برد و به سه سنت فرانسوي می

از سـوي   شناسی رسمیت بهدارد که وابستگی فرد به تأکید او بر این مسئله . کند اشاره می

شـود و   آغاز می »روسو«ها با  این اندیشه. فرانسوي دارد ۀمنفی در اندیش یمعنای، »دیگري«

                                                 
1. Johann Gottlieb Fichte 
2. Summons/Aufforderung 
3. Recognition/Anerkennung 
4. Recognition: A Chapter in the History of European Ideas 
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شـود کـه وابسـتگی مـا بـه       مـی  یابد و بر این مسئله تأکید ادامه می »لاکان«و  »سارتر«تا 

 شـود  مـی  آدمـی  »1خـود  از دسـت دادن «موجـب  ، تکریم اجتمـاعی یـا تصـدیق دیگـري    

)Honneth, 2020: 5- 6( .تفاسیر ، انگلیسی و آلمانی، گوید در سه سنت فرانسوي هونت می

. اسـت  شده ارائه  »دیگري«از سوي  شناسی رسمیت بهبسیار متفاوتی از وابستگی سوژه به 

 »دیگـري «این وابستگی به ، ها سارتر و آلتوسرو بعد از آن روشفوکو و روسولادو، در فرانسه

، در دنیـاي آنگلوساکسـون  . دانستند اصیل فرد می مثابه تهدیدي براي ارتباط با خود را به

حـد زیـادي   همگی چنین وابستگی را تا، اسمیت و جان استوارت میل، هیوم، شفتسبري

در  نهایـت در گیرنـد و   در نظـر مـی   »2خودکنترلی اخلاقی«مثابه شانس و امکانی براي  به

مثابه شـرط امکـان    بهرا این وابستگی ، فیشته و هگل، کانت، آلماندهم در اوایل قرن نوز

  . )Honneth, 2020: 134( گیرندمیدر نظر  »3بخشی فردتعین خود«

بر همین روایت آلمانی و ارجاع به فیشـته و   شناسی رسمیت  بهتمرکز هونت در بحث 

شـدنی ریشـه   هگل در نزاع براي به رسمیت شناخته شناسی رسمیت بهمفهوم . هگل است

چشــم  بـه ) 1807( »روح پدیدارشناسـی «کتـاب    »خـدایگان و بنــده «ارد کـه در بخـش   د

صـرفاً   یتر موضوعخودآگاهی که پیش، دیدارشناسی روحهاي هگل در پ با بحث. خورد می

سـتیزي بـراي زنـدگی و     ةشد که دربردارند »درام اجتماعی«تبدیل به یک ، شناختی بود

بـر مـدل نـزاع     کوشش اکسل هونت بر آن بود تا مبتنـی . )Honneth, 2012: 3( مرگ بود

اجتمـاعی بـا محتـوایی هنجـاري را      ۀهاي یک نظری ـ بنیان، هگل شناسی رسمیت بهبراي 

مشی هگلی در ایـن زمینـه منجـر بـه تمایزگـذاري      مند خطبازسازي نظام. ریزي کند پی

اي بـراي  هـاي بـالقوه   شـود کـه هـر یـک انگیـزه      مـی  شناسـی  رسمیت بهمیان سه سطح 

اسـت و بـه    »عشـق «یکـی مبتنـی بـر    ، از ایـن سـه سـطح   . هاي اجتماعی دارند درگیري

اسـت و منجـر بـه     »حقـوق «مبتنـی بـر    دیگري. شود در افراد منجر می »4نفس اعتمادبه«

تکـریم  «اسـت و بـه    »همبسـتگی «مبتنـی بـر    سطح آخرینشود و  می »5احترام به نفس«

                                                 
1. Loss of Self 
2. Self- Control 
3.Self- Determination 
4. Self- Confidence 
5. Self- Respect 
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اخلاقـی هونـت را    ۀبنیـان فلسـف  شناسی،  رسمیت بهاین سه سطح . شودمنجر می »1نفس

مبتنـی بـر عشـق و    ، هونـت  ۀدر اندیش ـ شناسـی  رسمیت بهاولین سطح . دده تشکیل می

توان گفـت کـه    واقع می در. شود نفس در فرد می دوستی است که منجر به بروز اعتمادبه

 ـ ، سـالی  قانه در بـزرگ تمام روابط عاش  ـ هـاي همشـتق از تجرب اسـت کـه در    هناخودآگاهان

  . )Scharff, 1996: 225( گرفته است هاي اول زندگی بین مادر و کودك شکل ماه

خـود را  ، کند که کودکان از طریق روابـط احساسـی بـا افـراد دیگـر      می هونت تأکید

این نـوع برداشـت از عشـق کـه منجـر بـه       . گیرند هایی مستقل در نظر می عنوان سوژه به

گویـد   قرابـت دارد کـه مـی   ، با برداشتی از عشق نزد هگل، شود نفس در افراد می اعتمادبه

 ۀاندیش ـ در. )Honneth, 1995: 96- 97( اسـت  »خـود بـودن در دیگـري   «عشق بـه معنـاي   

اولـین سـطح   ، شـود  عشـق و دوسـتی ایجـاد مـی     ۀواسـط  نفسـی کـه بـه    اعتمادبه، هونت

حـال   در، در میان افـراد اسـت کـه از همـان نخسـتین لحظـات تولـد        شناسی رسمیت به

 شناسـی  رسـمیت  ، بـه هونـت ۀ در اندیش شناسی رسمیت بهدومین سطح . گیري است شکل

هونـت بـر   ، در الگـوي حقـوقی  . شود در افراد می »احترام نفس«حقوقی است که منجر به 

حقـوق  . داردتأکیـد  هاي ویـژه   مثابه اشخاصی با توانایی عمومی افراد به شناسی رسمیت به

حـق مشـارکت سیاسـی و حـق رفـاه اجتمـاعی       ، فردي هاي شامل حق حراست از آزادي

هـاي   اخـتلال در چنـین مشخصـه   . شـود  همه منجر به احترام نفـس مـی   شود که این می

هـاي اجتمـاعی    گـروه  شناسـی  رسـمیت  بـه حقوقی در جوامع مدرن منجر به نـزاع بـراي   

  . )Zurn&et al, 2010: 118( شود می

مبتنـی بـر    شناسی رسمیت بهحقوقی با  شناسی رسمیت بههونت در تبیین تمایز میان 

روابـط  ، که در عشق وجود دارد شناسی رسمیت بهدر مقایسه با آن سطح « :گوید عشق می

ارتبـاط قـانون و    بـاره در. تفـاوت بنیـادینی دارد  ، لحاظ نـوع احتـرام بـه نفـس     قانونی از

هـاي دیگـر    دارند که ما در مقابل انسانتأکید هگل و مید بر این نکته شناسی،  رسمیت به

تعهدات هنجاري گوناگون را باید نسبت به همـدیگر   برخیحقوق هستیم و  برخیداراي 

عنوان افـرادي کـه داراي    ما باید اعضاي دیگر جامعه را به، انداز از این چشم. رعایت کنیم

عنـوان   ا هم بهتوانیم خودمان ر به رسمیت بشناسیم و نیز می، حقوق معین هستند برخی

                                                 
1. Self- Esteem 
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ادعاهـاي   برخـی تـوانیم   ما می، تبع آن بدین معنا که به ؛یک شخص حقوقی تعریف کنیم

 . )Honneth, 1995: 108( »مشخص داشته باشیم

 يهـا  و ویژگـی  هـا تکـریم تمایز ، در اندیشـه هونـت   شناسـی  رسمیت بهسومین سطح 

احتـرام  «و  »نفـس  اعتمادبـه «که عشق و حقوق منجر به  درحالی. فرد افراد استبه منحصر

از طریق تقدیر اجتمـاعی  ، در ارتباط با قدردانی از خود »همبستگی«، شود افراد می »نفس

 کـه  گویـد  در این رابطه هونـت مـی  . شود می »تکریم نفس«است که منجر به  »دیگري«از 

هـاي   تکـریم اجتمـاعی معطـوف بـه خصیصـه     ، حقوقی مدرن شناسی رسمیت بهبرخلاف 

 کنـد  شان توصیف می شخصی هايواسطه تمایز ها را بهفردي در افراد است که آن منحصربه

ي هـا  هسـتند کـه ویژگـی    شناسـی  رسـمیت  بهسطحی از  بیانگر، برخلاف قوانین مدرن و

در پـی   شناسـی  رسـمیت  بـه این سـطح از  . کنند هاي انسانی را بیان می شمول سوژه همه

شـمول  هاي انسانی به شکل بیناسوژگی و همه مشخصی در میان سوژه هايتصریح تمایز

  . )Honneth, 1995: 122( است

فـرد بودنشـان بـه رسـمیت      هـا بایـد در یکتـایی و منحصـربه     سوژه، هونت ۀدر اندیش

عنـوان یـک عامـل     عنوان دارندگان نیازها و احساسات خاص خود و بـه  به ؛شناخته شوند

هاي ویـژه کـه    عنوان دارندگان خصایص و توانایی خودمختار با مسئولیت اخلاقی و نیز به

 :Gordon& et al, 2018( سازد در مسائل اجتماعی مشارکت داشته باشـند  آنها را قادر می

 شناسـی  رسـمیت  بـه هاي عـاطفی و   هاي انسانی فراتر از حمایت سوژه، به نظر هونت. )83

خصـایص  تـا  دهـد   هـا اجـازه مـی   رامت انسانی نیاز دارنـد کـه بـه آن   نوعی از ک به، حقوقی

هـاي   نوشـته  دسـت «کند کـه در   او اشاره می. هایشان را بروز دهند فرد و توانایی منحصربه

اسـت کـه    شناسـی  رسمیت بهح سوم از به معناي همین سط »زندگی اخلاقی«مفهوم ، »ینا

کند کـه   را ترسیم می شناسیرسمیتبههونت سطحی از . شود منجر می »تکریم نفس«به 

دارد کـه  تأکیـد  دال بر وجود یک افق ارزشی مشترك و بیناسوژگی است و بر این نکتـه  

 مـورد مثابه اشخاصی متمـایز   همدیگر را به، صورت بیناسوژگی توانند به می خود و دیگري

  . )Honneth, 1995: 121( تکریم قرار دهند

 ـ با عطف توجه به این سطوح سه اکسـل هونـت در    شناسـی  رسـمیت  بـه تئـوري   ۀگان

، غیرغربی در این تئـوري اسـت   این مقاله که غیبت دیگريِ ۀفرضی آزمایی راستاي راستی
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در سطح عام و سطح خـاص بـه    شناسی رسمیت به ۀدر دو سطح عدم دربرگیرندگی نظری

  . توان به این تئوري وارد کرد شود که می نقدهایی پرداخته می

  

  در سطح عام شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری

در مواجهـه بـا سـه     »شناسـی ارج«نظریـه   عدم شمول و دربرگیرندگی، در این بخش

 ؛جنسـیتی  -کشی طبقـاتی بهره، سطح نخست. شودمیسطح از نقدهاي بنیادین ارزیابی 

، اکسل هونت و سـطح سـوم   شناسی رسمیت بهبخش تئوري  کارکرد غیررهایی، سطح دوم

از ساختارهاي سلطه و اسـتبدادي اسـت کـه در مجمـوع      شناسی رسمیت بهانتزاع تئوري 

 هـایی انتقاد، شرقی اسـت  وجوامع غربی  ةدر یک سطح عام که دربرگیرند دشو سبب می

  . ظریه شودمتوجه این ن بنیادین

  جنسیتی -کشی طبقاتیبهره) الف

. گرفتـه اسـت   نقد قرار هاي گوناگونی موردگاهدیدهونت از  شناسی رسمیت  بهتئوري 

بـوده اسـت کـه نسـبت تئـوري       »)3(نانسـی فریـزر  « نقـد ، به ایـن تئـوري   ترین نقدعمده

بـه  . است کردهتفصیل ارزیابی  را به »بازتوزیع اقتصادي«هونت با مفهوم  شناسی رسمیت به

سروکار داریـم کـه درگیـر اسـتثمار طبقـاتی       ايهاي اجتماعی با گروهوقتی ، تعبیر فریزر

امـا  . هاي بازتوزیعی نیاز داریم عدالتی توزیعی مواجه هستیم و به سیاست ما با بی، هستند

مـا بـا   ، شـوند  لحاظ جنسی تحقیر می از اي سروکار داریم کههاي اجتماعی گروه وقتی با

هـاي   مواجـه هسـتیم و بـه سیاسـت     شناسـی  رسـمیت  بـه عـدم   در ارتبـاط بـا  عدالتی  بی

ما بـه یـک تعریـف جدیـدي نیـاز داریـم کـه میـان طبقـه          . نیاز داریم شناسی رسمیت به

یـک سیاسـت بـازتوزیعی    بنابراین . پیوند ایجاد کند 2و جنسیت تحقیرشده 1استثمارشده

هـاي تحـت انقیـاد و     کافی نیسـت و گـروه  ، صرفانه شناسرسمیتبهتنها و یک سیاست 

  . )Fraser & Honneth, 2003: 19( سلطه به هردو نیاز دارند

تـوان در چهـار    و پارادایم بـازتوزیع را مـی   شناسی رسمیت بهپارادایم ، به اعتقاد فریزر

عـدالتی   در بـاب بـی   هاي متفـاوت دو پـارادایم   برداشت، نخست. جهت با یکدیگر سنجید

                                                 
1.Exploited Class 
2.Despised Sexuality 
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یشـه در سـاختار اقتصـادي    هایی متمرکز است کـه ر  عدالتی پارادایم بازتوزیع بر بی. است

هـاي فرهنگـی دارد کـه در     عـدالتی  ریشه در بـی  شناسی رسمیت بهدر مقابل . دجامعه دار

، هر دو پـارادایم  اینکه دوم. تفسیري و ارتباطی است، پیوند با الگوهاي اجتماعی بازنمایی

حـل   راه، در پـارادایم بـازتوزیع  . کننـد  عـدالتی ارائـه مـی    اي بـی هاي متفاوتی را بر حل راه

راهکـار بـراي   شناسـی،   رسمیت بهبرعکس در پارادایم . بازسازي اقتصادي است، عدالتی بی

هـاي جمعـی    سوم مربوط به سـوژه . ایجاد تغییرات سمبولیک و فرهنگی است، عدالتی بی

ــازتوزیع  ــارادایم ب ــه در پ ــت ک ــبه ، اس ــا ش ــات و ی ــطبق ــارادایم طبق ــتند و در پ ات هس

منزلتـی  هـاي   گـروه ، برخلاف طبقات مارکسیستی، عدالتی قربانیان بیشناسی،  رسمیت به

انه شناس ـرسـمیت بـه بلکه بر مبناي روابـط  ، که نه بر مبناي روابط تولید هستند )4( وبري

هـا در جامعـه    شوند و حرمت و شأن و منزلت کمتري نسـبت بـه سـایر گـروه     تعریف می

چنـین  ، گروهی است که پارادایم بـازتوزیع  هايفهم متفاوت از تمایز بارهدر چهارم. دارند

یـک اقتصـاد سیاسـی ناعادلانـه      ۀهاي ناعادلانه و برساختمثابه ناهمسانی را به هاییتمایز

سـو  از یک :شـود  شیوه مواجـه مـی   به دو هابا تمایزشناسی،  رسمیت بهاما پارادایم ، داند می

یـک   وانـد   خطر و اختلافات فرهنگی هستند که از قبل وجـود داشـته   بی هاییها تمایزآن

مراتـب ارزشـی تبـدیل کـرده اسـت و از طـرف        را به سلسله هااین تمایز، الگوي ناعادلانه

زمـان   بلکـه هـم  ، مراتبی از قبل ندارنـد  هاي سلسله گذاري ارزش، گروهی هايتمایز، دیگر

توان  را در جدول زیر می هاین تمایزا. )Fraser & Honneth, 2003: 12- 15( دشو ساخته می

  :به تفکیک ملاحظه کرد

  و بازتوزیع از منظر نانسی فریزر شناسی رسمیت بههاي  پارادایم وجوه چهارگانه - 1جدول 

 و بازتوزیع شناسی رسمیت بهچهار جنبه بنیادین 

هاي مختلف  برداشت

  عدالتی درباره بی

  شناسی رسمیت به
  :فرهنگیهاي  عدالتی بی

  حرمتی بی، شناسی رسمیت بهعدم ، سلطه فرهنگی

  بازتوزیع
  :اجتماعی -هاي اقتصادي عدالتی بی

  محرومیت، نشینی اقتصادي حاشیه، استثمار

  راهکارهاي رفع

  عدالتیبی
  شناسی رسمیت به

  :تغییر سمبلیک یا فرهنگی

به رسمیت ، شدهحرمت هاي بی گذاري مجدد هویت ارزش

تغییر ، هاي فرهنگی نهادن به تفاوتشناختن و ارزش 

  تفسیر و ارتباطات، الگوهاي اجتماعی بازنمایی
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  بازتوزیع

  :بازسازي اقتصادي

دهی مجدد سیستم  سازمان، توزیع مجدد درآمد و ثروت

ه دموکراتیز، تغییر ساختار مالکیت بر دارایی، کار تقسیم

مربوط به  هايها تصمیموسیله آن هایی که به کردن رویه

تغییر ساختارهاي بنیادي ، شود گذاري اتخاذ می سرمایه

  اقتصادي دیگر

هاي جمعی  سوژه

  عدالتی بی

  هاي منزلتی وبري گروه  شناسی رسمیت به

  طبقاتیهاي طبقاتی و شبه جماعت  بازتوزیع

فهم متفاوت از 

  گروهی زهايتمای

  شناسی رسمیت به

  :دو طریقه تمایز

گروهی که از  هايتمایز، پیش موجوداختلافات فرهنگی از 

  اند پیش وجود نداشته

  هاي ناعادلانه مثابه تفاوت تمایز به  بازتوزیع

  )Fraser & Honneth, 2003: 12- 15:با اقتباس از( 

طـی  ، و بـازتوزیع وجـود دارد   شناسـی  رسمیت بههایی که میان  به دلیل همین تفاوت

فلسفه سیاسی تغییـر کـرده اسـت و توزیـع     هاي هنجاري در  گیري جهت، هاي اخیر سال

هـاي   دیگر مفاهیم مرکزي تئـوري ، 2و برابري افراد در دستیابی به مواهب و خیرها 1برابر

ایـن  ، نانسـی فریـزر  . اسـت  هـا شـده  جایگزین آن، اريگذ و حرمت 3عدالت نیستند و شأن

بازتوزیع بـا  . مدنا می شناسی رسمیت بهبازتوزیع به مفهوم  ةدگرگونی را گذار از اید ۀپروس

آن مفهومی از عدالت مرتبط است که در پی ایجاد برابري اجتمـاعی از طریـق بـازتوزیع    

بر ایـن مسـئله متمرکـز     شناسی رسمیت بهآزادي است و  ةکنند مواهبی است که تضمین

عادلانه از طریق به رسـمیت شـناختن شـأن فـردي همـه افـراد تحقـق         ۀاست که جامع

  . )Deranty, 2004: 351- 352( یابد می

داري  غیرممکن است که تاریخ منازعات سیاسی در جوامـع سـرمایه  ، اما به نظر هونت

هـاي اجتمـاعی سـودمحور بـه      طبق طرحـی تفسـیر شـود کـه مـدعی گـذار از جنـبش       

هایی همچون سود به هویت و از برابـري   محور و بنابراین گذار از ادبیات و کلیدواژه هویت

هـاي   هـاي اخلاقـی و اعتـراض    که در بـاب نارضـایتی  را هایی  گزارشاگر . به تمایز باشیم

                                                 
1. Equal Distribution 
2. Equality of Goods 
3. Dignity 
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 از صورت مـداوم  شود که به این امر کاملاً مشخص می، ملاحظه کنیم است اجتماعی اولیه

حرمتـی و عـدم    بی و مخدوش شناسی رسمیت بهکه در آن حس  شودمیادبیاتی استفاده 

اخلاقی کـه کـارگران قـرن نـوزدهم     واژگان . کند نقش محوري را بازي می، شأن و اعتبار

هـا در شـهرهاي   امریکـایی  -خواه در ابتداي قرن بیستم و افریقـایی  هاي زنان آزادي گروه

اعی و هـا را بـا تحقیـر اجتم ـ   اعتراضـات آن ، بردنـد  به کار می 1920بزرگ امریکا در دهه 

دم عـدالتی بـا ع ـ   دهـد کـه از همـان ابتـدا بـی      هـا نشـان مـی   این. زد حرمتی پیوند می بی

 ـ که گوید هونت می. در پیوند بوده است شناسی رسمیت به  هـاي  هاشتباه است که از تجرب

 مو بـازتوزیع تقسـیم کنـی    شناسـی  رسمیت بهها را بین بسازیم و آن دایکاتومی، عدالتی بی

)Fraser & Honneth, 2003: 135( .و  شناسـی  رسـمیت  بهرو نوع نگاه فریزر به تئوري از این

هـم  ( کشد و بر رویکرد خود در التزام به هر دو مسـئله  عدالت را به چالش می هايهنظری

 . کند تأکیدمی) شناسی رسمیت بهبازتوزیع و هم 

  شناسی رسمیت به بخش کارکرد غیررهایی) ب

این اسـت کـه برخـی از    ، هونت است شناسی رسمیت بهنقد دیگري که متوجه تئوري 

نـزاع بـراي   «از طریـق   »رهـایی «انداز  چشم ةدربار، در سنت فرانسوي ویژهاندیشمندان به

اگـر  « :کنند این است که ها مطرح میپرسشی که آن. بین نیستند خوش »شناسی رسمیت به

وابسـته باشـد کـه مـا در آن      ايهمواره به شرایط اجتماعی و تـاریخی  شناسی رسمیت به

آیـا  «و اینکـه   »اسـت؟ پذیر  هاي سیاسی و اخلاقی چگونه امکان پیشرفت، کنیم زندگی می

تلاش ما براي به رسمیت شناخته شـدن  ، بینیم می »دیگري«خود را وابسته به نگاه  وقتی

منجـر بـه انطبـاق و تبعیـت غیـر      شناسـی،   رسمیت بهبخش براي  جاي یک نزاع رهایی به

از جمله کسانی است که چنین تردیـدهایی را دربـاره    لویی آلتوسر »شود؟ انتقادي ما نمی

عنـوان مکانیسـم    را بـه  شناسـی  رسـمیت  بهاو . مطرح کرده است شناسی رسمیت هبتئوري 

شـهروندان را بـا دو انتخـاب    ، آن دولـت  ۀوسیل کند که به ایدئولوژیک بنیادینی مطرح می

آلتوسر که از  بدین ترتیب. کند مواجه می »از دست دادن موجودیت اجتماعی«و  »اطاعت«

عنـوان شـرط آزادي    را نـه بـه   شناسـی  رسـمیت  بـه ، کنـد  تبعیت مـی  یک سنت فرانسوي

  . )Recognition, 2013 :ك.ر( دگیر منشأ بیگانگی در نظر می ۀمثاب بلکه به، بیناسوژگی
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، کنـد کـه افـراد    مـی  بر این نکته تأکیـد  »گفتاري در باب نابرابري«همچنین روسو در 

کوشـند دیگـران را    مـی  زیـرا ، دهنـد  از دست مـی  »وانمودسازي« ۀرا در یک پروس »خود«

دچـار  شناسـی،   رسـمیت  بههر نوع  اافراد ب، در آثار ژان پل سارتر نهایتدر . خشنود کنند

شـان   ها را در وضعیت کنـونی  سوژه، ید و تصدیق دیگريأیت زیرا، شوند می »گشتگیءشی«

دیگـر   عبـارت  بهها براي تغییر و هاي آن دارد و این بدین معناست که پتانسیل بت نگه میثا

اول ما از این واقعیـت رنـج    ۀدر وهل، طبق این سنت. برد دستیابی به آزادي را از بین می

بریم کـه در یـک    بلکه از این واقعیت رنج می، شویم بریم که به رسمیت شناخته نمی نمی

  . )Recognition, 2013 :ك.ر( ایم گرفتارشده شناسی رسمیت بهالگوي خاص از 

ــیر ــوي، 1ژاك رانس ــوف فرانس ــاریس  فیلس ــگاه پ ــتاد دانش ــز  و اس ــارهنی ــوی درب  ۀس

هـا هـم براسـاس     کند که حتـی بـرده   چنین اظهار میشناسی،  رسمیت بهبخش  غیررهایی

ــه رســمیت شــناخته مــی  شایســتگی ــه ایــن وجــه از  . شــدند هایشــان ب نگــاه رانســیر ب

نـوع از  نیـز بـا نـوع خـوانش آلتوسـر قرابـت دارد و در تبیـین ایـن          شناسـی  رسـمیت  به

تمـایزي میـان   ، کنـد کـه در طـول انقـلاب فرانسـه      چنین بحـث مـی  شناسی،  رسمیت به

توانستند رأي بدهنـد و   تنها شهروندان فعال می. شهروندان فعال و غیرفعال وجود داشت

مالک یا کسی بود که به شخص دیگري براي زندگیِ خـود  ، شهروند فعال. انتخاب بشوند

گونه اموال شخصی نداشتند و براي شغل بـه اربـاب نیـاز     وابسته نبود و کارگرانی که هیچ

نیز شـهروندان فعـال بـه شـمار      به پدر یا همسر خود وابسته بودندداشتند و یا زنانی که 

فتـه و بـه رسـمیت شـناخته     گر به شکل خاصی مورد تکریم قرار مـی  هرچند ؛آمدند نمی

هاي فنی در کار مورد تحسـین   توانستند به خاطر مهارت و توانایی کارگران می. شدند می

توانستند به خاطر تربیـت و پـرورش فرزنـدان و آمـوزش نسـل       قرار گیرند و زنان نیز می

اما ایـن سـتایش و احتـرام کـاملاً     ، شونددار خوب تحسین  عنوان یک زن خانه آینده و به

  . )Honneth &Ranciere, 2016: 91( داحترامی و اهانت بو بتنی بر بیم

  از ساختار سلطه شناسی رسمیت بهانتزاع تئوري ) ج

ایـن اسـت کـه اساسـاً ایـن      ، رو اسـت  با آن روبه شناسی رسمیت بهچالشی که تئوري 

گیـرد و جامعـه را بـه    هاي سـاختاري و کـارکردي جامعـه را نادیـده مـی     ویژگی، تئوري

                                                 
1. Jacques Rancière 
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هـاي پراگماتیسـتی در    ایده گونهمشکل بنیادین این. دهدتقلیل می هاي بیناسوژگی کنش

هستند و با واقعیت غالب و مسلط  تفاوت این است که نسبت به مسائل قدرت و سلطه بی

سـوي یـک    هـاي مـارکس بـه    بنـابراین هونـت بـا کنـار نهـادن اندیشـه      . مطابقت دارنـد 

در تشریح واقعیت اجتماعی و  او شناسی رسمیت بهتجدیدنظرطلبی گام برداشت و تئوري 

اکسـل هونـت   . )Thompson, 2019: 244- 245( شناسی آن شکسـت خـورده اسـت    آسیب

اساسی براي بازگویی تئوري انتقـادي در   یبنیان، شناسی رسمیت بهگوید که نزاع براي  می

منفـک از  ، در روابـط بینـافردي   شناسـی  رسـمیت  بـه اما دریافت او از ، دوران معاصر است

داري اسـت کـه    سـرمایه ۀ یعنـی فـارغ از سـلط    ؛هاي ساختاري کلان جامعـه اسـت   جنبه

 ,Langman( هاي هژمونیک مستقر شده اسـت  نهادهاي بوروکراتیک و ایدئولوژي ۀواسط به

، هونت وارد کـرد  ۀتوان به اندیش ترین نقدهایی که می یکی از اساسی رواز این. )72 :2019

کرامت و تعامل از اقتصاد سیاسی کـلان  شناسی،  رسمیت بهتئوري  منفک و منتزع کردن

داري  تولیـد سـرمایه   ةشـد کار بیگانه، براي مارکس. هاي طبقاتی در اقتصاد است و جایگاه

، ءگشته اش و نوع بشر بیگانه شود و تبدیل به شی جامعه، شود تا کارگر از خود موجب می

یابـد کـه فاقـد هرگونـه      ء تقلیـل مـی   شخصیت او به یک شیفاقد قدرت و اختیار شود و 

 . )Langman, 2019: 73( و کرامت انسانی است شناسی رسمیت به

. بخشـی اسـت  تحقـق مانعی براي خود ۀمثاب به شناسی رسمیت به تمرکز هونت بر عدم

 ویـژه وقتـی  بـه ، است که شرایط توزیع ناعادلانه و نـابرابر یعنـی فقـر شـدید    این واقعیت 

بخشـی اکثریـت   تحقـق مـانع خود ، مبتنی بر ساختارهاي نژادي و جنسیتی و غیره اسـت 

امـا چـارچوب تئوریـک    . کنند سختی براي بقا تلاش می ها که بهآن ویژهبه ؛شود جامعه می

ــی  ــدان نم ــت چن ــه  هون ــن جنب ــه ای ــد ب ــدئولوژیک توان ــاي ای ــاديِ ، ه ــی و اقتص سیاس

هـاي   داري و نـابرابري  هونت از نقد مـارکس بـه سـرمایه    وقتی. بپردازد شناسی رسمیت به

 ۀپرسش از سـلط ، کند ارگانیک حرکت می ۀسوي دیدگاه دورکیم در باب جامع طبقاتی به

اي را زیـر   حال ما بایـد اخـلاق جامعـه    بااین. شود استثمار و ازخودبیگانگی کنار نهاده می

هـا   میلیـون  ا در اختیار دارنـد و نیمی از ثروت جهان ر، اندکی ةسؤال ببریم که در آن عد

  . )Langman, 2019: 73( کنند خانمانی و گرسنگی حرکت مینفر هر روز به سمت بی
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هـاي   کار هونت مبتنی بر بازگشت نئوایدئالیستی به مضامین هگلی است که بـا ایـده  

ــونی      ــاعی و دگرگ ــونی اجتم ــاعی و دگرگ ــنش اجتم ــاره ک ــتی درب ــود«پراگماتیس  »خ

زیـرا  ، آمیخته شده است و این حرکت بـراي تئـوري انتقـادي بسـیار مرگبـار بـوده       درهم

، فکـري و مجـامع روشـن   علمـی هرچند در محافل  ؛هاي آن را تحلیل برده است پتانسیل

بسیار گـزاف  ، شده است بهایی که براي پذیرش این تئوري پرداخته. وقرب یافته باشد ارج

 ي انتقـادي را بـه خطـر انداختـه اسـت     تی تئـور شـناخ  است و تعهـدات فلسـفی و روش  

)Thompson, 2019: 244(خـود را از سـاختارهاي    شناسـی  رسـمیت  بهتئوري ، هونت زیرا ؛

اخلاقـی و   ۀدر باب توسع ايتئوري وي. واقعی و حقیقی قدرت و سلطه منتزع کرده است

تغییرات اجتماعی جعل کرده است کـه بـا توجـه بـه ماهیـت واقعـی و حقیقـی حیـات         

شـده تبـدیل   رو به یک سیستم فلسفی تلطیف است و ازاین ناپذیرتوجیه ، اجتماعی مدرن

 کـه  گوید تامپسون می. شود که فاقد هرگونه قدرت و پتانسیل انتقادي انضمامی است می

به معنـاي شکسـت   ، در تئوري انتقادي معاصر شناسی رسمیت بهسوي پارادایم  چرخش به

مطالبات تئوري انتقادي براي رهایی بشر و رویارویی با ماهیـت اشـکال مـدرن قـدرت و     

  . )Thompson, 2019: 244( سلطه بود

بـه  ، تمـاعی حمایـت از عـدالت اج   ةشود ایـن اسـت کـه فایـد     پرسشی که مطرح می

 ۀاگر منطق قوانین جامع، توسط دیگري چیستید و تصدیق أیرسمیت شناخته شدن و ت

مثابـه خصایصـی بیناسـوژگی     و عشـق را بـه   شناسـی  رسمیت ، بهعدالت اجتماعی، مدرن

، ایجاد رویکـردي متفـاوت در اقتصـاد   ، همه بخشیدن به این تحققۀ لازم زیرا ؛محدود کند

متفـاوت و  هـاي   کار و دولت و همچنین روش، و نیز پیوند و ارتباط میان تجارت سیاست

 . )Dahms, 2019: 223( متمایز اجتماعی کردن و آموزش افراد جامعه است

اشکال مختلـف قـدرت و    زیرا، کافی نیست شناسی رسمیت بهتمرکز صرف بر تکریم و 

منابع مادي قـدرتی   ۀواسط نیروهاي کارکردي و ساختاريِ ساختارهاي اجتماعی مدرن به

از کـار   -کنـد  مـی  که هونت بر آن تأکیـد - را» پذیري جامعه«ۀشکل گرفته است که پروس

سـاختارهاي روابـط    ۀدر بسـتر و زمین ـ  شناسـی  رسـمیت  بـه قرار دادن تئـوري  . اندازد می

توانـد نقطـه    نمی، است دادهسامان  به آن داري که جامعه و مناسبات سرمایه اياجتماعی

 شناسـی  رسـمیت  بـه شکی در این نیست کـه  . عقلانیت انتقادي باشد ۀاتکایی براي توسع
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مـدرن نسـبت بـه نهادهـا و      ۀهـاي مترقـی جامع ـ   ریشـه در جنبـه  ، عنوان یک فراینـد  به

اي است کـه تناقضـاتی میـان     گونه مدرن به ۀاما سازوکارجامع. هنجارهاي پیشامدرن دارد

ســو و کاز ی، شــود انه پیشــنهاد مــیشناســرســمیتبــهروابــط  بــا گســترش حقــوقی کــه

این تناقضی اسـت کـه   . شود پدیدار می، دداري دار که ریشه در نظم سرمایه هایی نابرابري

 ـ    ؛دهدانتقادي باید به آن پاسخ  ۀنظری ط مبتنـی بـر تکـریم و    تنـاقض میـان تکامـل رواب

هاي معطوف بـه   مراتب اجتماعی و نابرابري سو و تداوم سرسپردگی به سلسلهاحترام از یک

  . )Thompson, 2019: 248( قدرت و کنترل اجتماعی از دیگر سو

هـاي یـک اجتمـاع     ي تغییـر بنیـان  راهکاري انضمامی و رادیکـال بـرا  ، در واقع هونت

هـایش را در بسـتر    ایـده  رواز ایـن . دهـد  محور و مبتنی بر منفعت شخصی ارائه نمـی فرد

هـاي مـرتبط بـا     آیـد کـه آیـا گـزاره     پرورانـد و ایـن سـؤال پـیش مـی      همین اجتماع می

آنچـه   بـارور شـود؟  ، ین عقیم فردگرایی و نئولیبرالیسـم تواند در زم می شناسی رسمیت به

غربـی   ۀهونـت در زمین ـ  شناسی رسمیت بهنقدهایی است که تاکنون به تئوري ، گفته شد

 ۀدر زمین ـ شناسـی  رسمیت بهیعنی ، در ادامه تمرکز بر مسئله اصلی مقاله. وارد شده است

  . غیرغربی است پسااستعماري و در غیاب دیگريِ

  

  در سطح خاص شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری

  )غیرغربی در غیاب دیگريِ شناسی رسمیت به(

به ، اکسل هونت است شناسی رسمیت بهکه متوجه تئوري  هاییدر این بخش از انتقاد

، پیشـین  هاياز انتقاد جدایعنی  ؛شود عدم شمول این نظریه در سطح خاص پرداخته می

 ۀساخته و پرداخته شده و در مقابـل انسـانِ جامع ـ   غربیغیاب دیگريِ غیراین تئوري در 

 اساسـاً ، زیـد  غیـر از غـرب مـی    را سکوت اختیار کرده است و گویی هـر آنکـه  ، پیرامونی

این بخش در سـطح اول بـه چنـد و     ۀرو در اداماز این. شناسد بیند و به رسمیت نمی نمی

ر دلایل این سکوت تبیـین شـده و د  ، دومدر سطح . چون این سکوت پرداخته شده است

  . تحلیل و تبیین شوداین سکوت  سطح سوم کوشش شده است تا نتایج

  سکوت) الف

 »توسـعه  ۀافسـان «، شـود  که از تمدن و مدرنیته و توسـعه ارائـه مـی    را روایتی، دوسل

خـود را در مقابـل   ، یـافتگی و تفـوق اروپـاي مـدرن     تعریـف مبتنـی بـر توسـعه    . نامد می
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تعریفـی از کشـورهاي   ، مدرنیتـه . کنـد  نیافته تعریف می وحشی و توسعه، هاي کهن تمدن

 یاسـت و در مقابـل رسـالت    »تقصـیر «و  »تـوحش «کند کـه مبتنـی بـر     پیرامونی ارائه می

 ۀمثاب ـ شـود کـه کشـورهاي پیرامـونی را بـه      براي کشورهاي اروپایی قائل می بخش رهایی

در ایـن رابطـه ادوارد سـعید    . )Dussel, 1993: 5( بخشند  رهایی »گناه«قربانیانی از چنگال 

روابط  بارههاي نخستینش در رغم دیدگاه تئوري انتقادي مکتب فرانکفورت علی«: گوید می

بـه  ، مثابـه نقـد   هایی براي رستگاري از طریق هنر بـه  مدرن و فرصت ۀجامع، میان سلطه

هـاي ضـد امپریالیسـتی و     اومـت مق، هاي نژادپرسـتانه  انگیزي در برابر تئوري شکل حیرت

  . )Said, 1994: 278( »هاي مبارزاتی در امپراتوري ساکت است کنش

نظـر   ما صاحب. سهوي در نظر گرفته شود، مبادا که این سکوت« :گوید و در ادامه میا

بـار در  که نخستین( اي یورگن هابرماس را داریم که در مصاحبه، مکتب فرانکفورت ۀبرجست

new left review تأکیـد ، تعمدي اسـت  یامتناع، در توضیح اینکه این سکوت) منتشر شد 

داري و ضـد امپریالیسـتی در    هاي ضد سـرمایه  نزاع بارهکند که ما چیزي براي گفتن در می

کند که من از این حقیقت آگاه هستم کـه   هابرماس همچنین اضافه می. جهان سوم نداریم

 . )Said, 1994: 278( »نه استاروپامحورا ةگاه محدودشددیداین یک 

تئـوري انتقـادي مکتـب    . اسـت  »1سـکوت هدفمنـد  «ایـن یـک    کـه  گویـد  سعید می

شـمولی کـاذب و منزجرکننـده     از یک همه، هاي اروپایی فرانکفورت همچون سایر تئوري

 هاي فرودست و نیز اطاعت فرهنگ، هاي نژادي نابرابري، شمولی کند و بر همه حمایت می

خودشان را نمایندگی کننـد و  ، توانند به تعبیر مارکس دارد که نمیتأکید هایی نپذیرش آ

نقـش  ، شـمولی چنـین همـه  ، نظر سـعید  از. ندکننمایندگی را  آنها بنابراین باید دیگران

 زیرا ؛ایفا کرده است »امپریالیسم اروپایی«و  »فرهنگ اروپایی«مهمی در ایجاد پیوند میان 

حفظ کنـد   »امپراتوري« ةتواند خود را بدون اید سیاسی نمی یک پروژهۀ مثاب امپریالیسم به

شـود کـه    تغذیـه مـی   ايخود از تصورات فلسفی و فرهنگی ۀنوب نیز به »امپراتوري« ةو اید

کنـد و بـر ایـن باورنـد کـه مردمـان ایـن         هاي دور را توجیه مـی  انقیاد سیاسی سرزمین

در کتـاب   »2امی آلـن «. )Allen, 2016: 1( ها ماهیتاً پست و تابع و وابسته هستند سرزمین

                                                 
1. Motivated Silence 
2. Amy Allen 
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هـدف  «: گویـد  مـی  »1هاي هنجاري تئوري انتقادي استعمارزدایی از بنیان: پایان پیشرفت«

بـا  ، تئـوري انتقـادي مکتـب فرانکفـورت    ، نشان دادن این اسـت کـه چـرا و چگونـه    ، من

هاي تئوري انتقادي بـا   جهت شد و هدف من این است که پروژه اروپامحوري همسو و هم

  . )Allen, 2016: 1( »یابداهداف و مباحث مربوط به پسااستعماري و استعمارزدایی پیوند 

انتقـادي مکتـب    ۀنظری ـ بـر را  هـایی چنین انتقاد، آنکه ادوارد سعیداز چند دهه بعد 

مسئله امپریالیسم سـکوت کـرده    بارهتئوري معاصر در این همچنان، فرانکفورت وارد کرد

منـدي دربـاره   تأمـل نظـام  ، پـردازان معاصـر مکتـب فرانکفـورت    یک از نظریـه  هیچ. است

در نیمـه   شـده مطرحامواج ضد استعماري هایی نداشته که ناشی از  ها و چالش پارادوکس

تـوجهی بـا مطالعـات     قابـل ۀ صـورت جـدي بـا مجموع ـ    قرن بیسـتم اسـت و نـه بـه    م دو

مباحـث عـدالت جهـانی و حقـوق بشـر از جملـه        هرچنـد . اند پسااستعماري درگیر شده

اي  گونـه  این مباحث به، هاي اخیر بوده است مباحث موردتوجه مکتب فرانکفورت در سال

و  2اخلاقـی  -شـمولی سیاسـی   شود کـه از ارزیـابی مجـدد ارتبـاط میـان همـه       دنبال می

فرض گـرفتن چنـین    با پیش. )Allen, 2016: 20- 21( کند اجتناب می 3ییامپریالیسم اروپا

  . شود در ادامه به دلایل این سکوت پرداخته می، سکوتی

  دلایل سکوت) ب

در واقـع بـه معنـاي    ، پسااسـتعماري  ۀدر زمین ـ شناسی رسمیت بهپرداختن به تئوري 

و یـا   شناسـی  رسـمیت  بهو عدم  »نابودن«است که به  شناسی رسمیت بهتمرکز بر نوعی از 

 ةهـاي ضـد اسـتعماري و سـوژ     غیاب بحث. شود منجر می »دیگري غیرغربی«کژشناساییِ 

اروپـامحور   ايگردد که تلقی به روایتی از مدرنیته برمی، اکسل هونت ۀغیرغربی در اندیش

 »مدرنیتـه  ۀافسـان «بـر اصـطلاحی بـه نـام      »انریکه دوسـل «، در این رابطه. از اندیشه دارد

وجـه عقلانـی   . شـمرد کند و دو وجه عقلانی و غیرعقلانی بـراي مدرنیتـه برمـی    تأکیدمی

ي ا افسـانه ، ید و تصدیق است و وجـه دیگـرش  أیاست که مورد ت »رهایی«مدرنیته در باب 

گوید کـه عقلانیـت    دوسل می. کشتارهاي همگانی است ةکنند غیرعقلانی است که توجیه

                                                 
1. The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical Theory 
2. Moral- Political Universalism 
3. European Imperialism 
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شده است و بایـد    ی است که زیر لواي عقلانیت پنهاناي غیرعقلان همچون افسانه، مدرن

  . )Dussel, 1993: 66( به نقد و چالش کشیده شود

کـه از دو زاویـه   ، نه از دریچه مدح و یا ذم محـض ، البته مواجهه با خرد عصر روشنگري

سـتیزد   یکی ارج نهادن هسته عقلانی روشنگري که با خرافات و جهل مـی  ؛گیرد صورت می

، به تعبیر دوسـل  رو ازاین. ارگر و وحشیانه آن استکشت، محورانهو دیگري نقد خرد خشونت

بلکه بـه معنـاي   ، نماید؛ نه به معناي نفی خرد نفی وجوه غیرعقلانی افسانه مدرنیته لازم می

یـد بـر   آنچـه با  درواقع. مدرنیته تولید کرده است ۀافسان نفی وجوه غیرعقلانی خشونتی که

  . )Dussel, 1993: 75( است »1خرد دیگري«، شود و موردتوجه قرار گیردتأکید آن 

تشکیل شده است و خـود   خود مدرن و خرد مدرنیته بر مبناي غلبه و فتح و پیروزي

نمایانـده   هـا نـگ و فره بـه دیگـر اقـوام   ، اي که مرکز و غایت تاریخ است عنوان سوژه را به

بـراي آفـرینش مدرنیتـه ضـرورت داشـته اسـت و        »چهره دیگري«مخدوش کردنِ . است

ورزان بـه وجـوه    واقع تلاشی براي سوق دادن تمرکـز اندیشـه   در »خرد دیگري«بر تأکید 

همـین توجـه   . )Dussel, 1993: 4-5( کننده و مبتنی بر جنگ و کشتار مدرنیته است ویران

 شناسـی  رسـمیت  بـه تئـوري  ، اي بوده است که از آن دریچه، به خرد دیگري یتوجه بی و یا

امی آلن همچون سعید بر این باور اسـت کـه دلیـل    . است شدههونت در این مقاله ارزیابی 

کلنیـال و نئوکلنیـال مـا    جهان پست ۀمشخصی براي شکست در واکنش مناسب به مخمص

سـفی اسـت کـه در آثـار ایـن اندیشـمندان       وجود دارد و این دلیل در ارتباط با تعهـدات فل 

، توسعه، هاي پیشرفت تاریخی خیزد که ایده برمی اي مسئله از نقش ویژه. معاصر وجود دارد

انـداز هنجـاري    چشم ریزي اجتماعی در توجیه و پایه - تکامل اجتماعی و یادگیري فرهنگی

  . )Allen, 2016: 21( کنند هاي انتقادي کسانی همچون اکسل هونت ایفا می تئوري

ریـزي و توجیـه وجـوه هنجـاري      اکسل هونت به یک استراتژي چپ هگلی براي پایه

انه و شناس ـرسـمیت بـه  هـاي  شود که کنش نظریه انتقادي متکی است که در آن ادعا می

 ۀبنابراین شایسـت . محور و تدریجی استپیشرفت، انباشتی ۀیک پروس ۀنتیج، ارتباطی ما

روشـنگري اروپـایی یـا     ۀکـه مدرنیت ـ  دارد او عقیـده . ستپشتیبانی و حمایت از سوي ما

پیشرفتی نسبت بـه اشـکال زنـدگی     ةدهند هاي آن نشان ها یا ویژگی حداقل برخی جنبه

                                                 
1. Reason of The Other 



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /42

ریـزي وجـوه هنجـاري     است و این ایده نقش مهمی در پی پیشامدرن و غیرمدرن، سنتی

چنین سـکوتی  . )Allen, 2016: 21- 22( کند اکسل هونت ایفا می شناسی رسمیت بهتئوري 

  . شدشود که در ادامه تبیین خواهد  منجر به نتایجی در جوامع پسااستعماري می

  نتایج سکوت) ج

هونت به این اندیشه متعهد است که تئوري انتقادي نیازمند آن اسـت کـه از برخـی    

رهیافت متمایز هنجاري و انتقادي دفـاع   ریزي یک منظورپی هاي پیشرفت تاریخی به ایده

پروژه اسـتعمارزدایی از  ترین مانع براي  بزرگ، کند و دقیقاً همین نوع نگاه و همین تعهد

شاید درس اصلی گفتمان پسااستعماري طـی  . ها نسبت به تئوري انتقادي استرویکرد آن

کـه در آن  ( تـاریخ  گرایانـه از محور و توسعه پیشرفت یهاي اخیر این باشد که خوانش دهه

آفریقـا و امریکـاي لاتـین و خاورمیانـه     ، تر از آسـیا  یافته تر و توسعه متمدن، اروپا یا غرب

در خدمت توجیه امپریالیسم و استعمار بوده است و  و تعبیر مأموریت تمدنی غرب) است

آمیخته با امپریالیسم غیررسمی یا اسـتعمار نـو نظـم جهـانی سیاسـی و       امروزه نیز درهم

زبـان سـلطه و سـرکوب    ، زبان پیشرفت و توسـعه  دیگر عبارت به. قتصادي و حقوقی استا

  . )Allen, 2016: 22( براي دوسوم مردم جهان است

 ـ محـور از تـاریخ بـه   گرایانه و پیشرفت توسعه یاتکاي هونت به درک راهـی بـراي    ۀمثاب

مشـکل و عمیـق بـراي     یریزي وجوه هنجاري تئوري انتقادي است که موجب چالش ـ پی

توانـد   اما چگونـه یـک تئـوري انتقـادي مـی     . شود رویکرد او نسبت به تئوري انتقادي می

حقیقتاً انتقادي باشد اگر کماکان به یک فراروایـت امپریالیسـتی متعهـد بمانـد و اگـر از      

استعمارزدایی نشده باشد؟ اگر بپذیریم کـه مبـارزه پیرامـون    ، ايهاي چنین تئوري بنیان

بنابراین ، ترین مبارزات این زمانه است هاي پسااستعماري از مهم عمارزدایی و سیاستاست

تقاضا براي در مرکز توجه قـرار دادن مباحـث پسااسـتعماري در مرکـز تئـوري انتقـادي       

 . )Allen, 2016: 22( ضرورت دارد

بایـد چـارچوب   ، اگر تئوري انتقادي بخواهد حقیقتاً وجه انتقادي خود را حفـظ کنـد  

 حـال  ایـن  با. هاي ضد استعماري شود ها و نزاع مفهومی و پژوهشی آن معطوف به دغدغه

هـاي هنجـاري خـود     بنیـان  ریزي براي پی همچناناگر تئوري انتقادي مکتب فرانکفورت 

تــوان از ایــن پــروژه  چگونــه مــی، پیشــرفت باشــد ةتــاریخی و ایــد ۀمبتنــی بــر توســع

رویکردهاي هنجاري این تئـوري مـورد   ، رادیکالیاستعمارزدایی کرد بدون آنکه به شکل 
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کـه   گویـد  امـی آلـن مـی   ، در پاسـخ بـه چنـین پرسشـی    . بازاندیشی رادیکال قرار گیـرد 

هاي خـود اسـتعمارزدایی کنـد و     خواهد از بنیان ًمی رویکردهاي تئوري انتقادي اگر واقعا

 دگرگـون شـود  هـاي هنجـاري آن بـه شـکل رادیکـالی       بنیان دبای، حقیقتاً انتقادي باشد

)Allen, 2016: 22- 23( .  

هـاي نسـل متـأخر مکتـب      تئوري، به مسائل امپریالیستی و پسااستعماري یتوجهبی

تـوجهی تئـوري    مشـکل بـی  ، »امـی آلـن  «بـه نظـر   . فرانکفورت را به چالش کشانده است

 هاي مربوط به ناشی از ایده، هاي مربوط به امپریالیسم انتقادي مکتب فرانکفورت به بحث

هـاي   ریزي دیـدگاه هنجـاري تئـوري    توسعه و تکامل اجتماعی در پایه، پیشرفت تاریخی

ریـزي   هـاي هونـت و هابرمـاس بـراي پـی      اندیشـه . انتقادي کسانی همچون هونت اسـت 

هر دو مبتنی بر استراتژي هگلی چـپ اسـت کـه در ایـن     ، هنجاري بودن تئوري انتقادي

یـک فرآینـد    ۀنتیج، انهشناسرسمیتبهطی یا هاي ارتباشود که کنش نوع رویکرد ادعا می

. اسـت رو شایسـته حمایـت و پیگیـري م    ایـن اسـت و از  2رونده و پیش 1فراگیري انباشتی

هـا   اروپایی یا حداقل ویژگـی ، روشنگري ۀمدرنیت ةعمیقاً درگیر اید، بنابراین هر دو متفکر

پیشـرفتی نسـبت بـه اشـکال زنـدگی       ةدهنـد  هاي خاصی از آن هستند که نشان و جنبه

ریـزي وجـه   نقـش مهمـی را در پـی    هسنتی و یا غیرمدرن اسـت و ایـن ایـد   ، پیشامدرن

دیگر هـم هابرمـاس و هـم     عبارت به. کند هنجاري تئوري انتقادي براي هر متفکر ایفا می

پیشـرفت تـاریخی    ةبه این اندیشه متعهد هستند که تئوري انتقادي به دفاع از اید هونت

تـرین   بزرگ د و همین تعهد دقیقاًک رویکرد متفاوت هنجاري نیاز دارراي بنیان نهادن یب

هـا نسـبت بـه تئـوري انتقـادي      استعمارزدایی در رویکرد آن ةگیري از پروژ مانع براي بهره

  . )Allen, 2016: 3( است

 نسبت بهاغلب ، انتقادي مکتب فرانکفورت معاصر ۀبر این باور است که نظری امی آلن

یک از متفکـران معاصـر مکتـب فرانکفـورت      هیچ. مسائل پسااستعماري ساکت بوده است

 هایی ها و چالش پارادوکس بارهسامانمند در تأمل، یورگن هابرماس و اکسل هونت ازجمله

هـاي پسااسـتعماري    ده است و درگیر مطالعـات و تئـوري  کر اند که استعمار ایجاد نداشته

هـاي اخیـر در    مباحث مربوط به عدالت جهانی و حقوق بشر طـی سـال   هرچند. اند نبوده

                                                 
1.Cumulative 
2.Progressive 
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د کـه از  شـو  اي دنبال می گونه این موضوعات به، مکتب فرانکفورت حائز اهمیت بوده است

 دکن ـ مپریالیسـم اروپـایی خـودداري مـی    اخلاقی و ا -شمولی سیاسی بازبینی مجدد همه

)Allen, 2016: 2( .  

را در  هـا  هـا و فرهنـگ   همه انسـان ، »1اندیشممی« ازپیش فلسفه اروپایی مدرن حتی 

شناسـی فلسـفه    هسـتی . ابزار و وسیله در نظر گرفته اسـت  ۀمثاب به، میان حصارهاي خود

هـایی قابـل شـناخت و     ایـده ، عنوان موجـوداتی قابـل تفسـیر    ها را به تمام انسان، اروپایی

 & Dussel( آورد اچنگ میفهمد و فر اي در افق درك هستی می امکاناتی درونی و واسطه

et al, 1985: 2- 3( .»مـنِ  «پنهـان دارد کـه بـه معنـاي      ايهتبصر، دکارتی »اندیشم من می

شود که در پی خودزدایی  مراتبی ختم میاست و به یک نگاه سلسله »اندیشم می، اروپایی

هگـل در   شناسـی  رسـمیت  بـه فرانتس فانون با ارجاع بـه بحـث   . از انسان غیرغربی است

کوشـد   حـدي انسـان اسـت کـه مـی     کند کـه انسـان تنهـا تا    می تأکید »هخدایگان و بند«

تـا زمـانی کـه عمـلاً     . وجودش را به انسان دیگر تحمیل کند تا او را به رسمیت بشناسـد 

 ـ تنها به »دیگري«، نشناسدبه رسمیت او را  »دیگري«  دشـو  ابـژه در نظـر گرفتـه مـی     ۀمثاب

)Fanon, 1986: 168- 169( . شناسـی انسـان غربـی کـه دیگـري را       سازي و هستیابژهاین

تاریخی استوار است و پـیش از   یبر سرکوب، گیرد دو در نظر می  عنوان یک انسان درجه به

  . وجود دارد »کنم من تسخیر و یا فتح می«یک ، دکارتی »اندیشم من می«

شناسی ناشـی   هستیاین . آورد شناسی از ناکجا سر برنمی این هستی« :گوید دوسل می

پیش . هاي دیگر است پیشینی سلطه بر اشخاص دیگر و سرکوب فرهنگی جهان ۀاز تجرب

بنیـان  ، »کنم من تسخیر می«. وجود دارد »3کنم من تسخیر می«یک ، »2اندیشم من می«از 

 »پیرامـون «را به بیش از پنج قرن است که خود  »مرکز«این . است »اندیشم من می«عملی 

  . )Dussel & et al, 1985: 3( »تحمیل کرده است

کندکـه مدرنیتـه بـه     اشـاره مـی   »اروپامحوري و مدرنیته«اي با عنوان  دوسل در مقاله

 کـه  گویـد  او مـی . اروپایی است ايهضرورتاً و انحصاراً پدید، اعتقاد بسیاري از نویسندگان

                                                 
1. The Ego Cogito 
2. Ego Cogito 

3. Ego Conquiro 
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اما قائل بـه ایـن هسـتم کـه ایـن      ، اروپایی است ةیک پدید من نیز باور دارم که مدرنیته 

اسـت کـه معنـاي آن را     »دیگري غیراروپایی«در یک ارتباط دیالکتیکی با ، اروپایی ةپدید

مرکـز تـاریخ جهـان    عنـوان   زمانی آغاز شد که اروپـا خـود را بـه   ، مدرنیته. دهد تشکیل می

متعاقبـاً  ، فراگرفته استپیرامونی که این مرکز را . اند اش بوده ها آغازکنندهمعرفی کرد که آن

کـه در   را اکثر متفکران معاصري، انسداد این پیرامون. است »خود«بخشی از تعریف مرکز از 

سوي تفکري سوق داد که فهمشان از مدرنیته مبتنی بـر   به، کردند رابطه با مرکز مطالعه می

ی مدرنیتـه تـا   فهم این متفکران از تبارشناس کند که وقتی می دوسل تأکید. اروپامحوري بود

هاي آنان براي نقد و یا دفـاع از مدرنیتـه نیـز     بنابراین تلاش، این حد جزئی و محدود است

بـر   »مـنِ اروپـایی  «الگـوي   چراکه کهن؛ )Dussel, 1993: 65( جانبه و یا غلط است عموماً یک

  . داشته است »دیگري«همواره سر ستیز با ، تاریخی ۀمبناي تجرب

، شمشیر و قدرت به دسـت آمـد   ۀواسط این مرکزیت که به ۀتجرباز «، به تعبیر دوسل

مـن تسـخیر   «از  ؛در نظر گرفـت  »من«الگوي  عنوان مبناي کهن خود را به، موجود اروپایی

مـن بـه بردگـی    «از ، ها و اینکاهـا و کـل آمریکـا تسـخیر کـرد     که تمدن آزتک »1کنم می

طـلا و  . طلا و نقـره فروختـه شـدند   ها را به بردگی کشاند که به  که آفریقایی »2کشانم می

هـایی بـه دسـت آمـد کـه در اعمـاق زمـین کـار          پوسـت  اي که به قیمت مرگ سرخ نقره

هاي هند و چین و جنـگ ننگـین تریـاك رقـم      جنگ »3شوم من پیروز می«از  و کردند می

 Dussel( »برخاسته است »اندیشم دکارتی من می«رسد که از این  چنین به نظر می، خورد

& et al, 1985: 8( .  

تصـور ارج  ، اي وجـود دارد  جانبـه  سـویه و یـک   اساساً تا زمانی که چنین خوانش یـک 

، هاي نسل متأخر مکتـب فرانکفـورت   گویی در تئوري. دور از ذهن است، »دیگري«نهادن 

تـلاش   هاي مکتـب انتقـادي از هـدف    ها و تئوري اندیشه، تبع اکسل هونت هابرماس و به

 ةایـد « مـۀ هونـت در مقد  رو انـد و ازایـن   آن شـده  »تفسیر«معطوف به جهان  »تغییر«براي 

کـه چگونـه سوسیالیسـم    این ةهاي راهبـردي دربـار   من به پرسش« :گوید می »سوسیالیسم

                                                 
1. I conquer 
2. I enslave 
3. I vanquish 
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بلکه فقط به ایـن پرسـش    ؛پردازم تواند بر رویدادهاي سیاسی جاري تأثیر بگذارد نمی می

ر بندي کرد تا بار دیگ سوسیالیسم را از نو فرمول ۀتوان هدف اولی پردازم که چگونه می می

 . )Honneth, 2015: 15( »اخلاقی بدل شود  -یهاي سیاس به منبعی براي سوگیري

درستی پاسخی به این سؤال داده نشود که چگونـه سوسیالیسـم    اما آیا تا زمانی که به

 ـ، تـأثیر بگـذارد  شناسـی،   رسـمیت  بـه تواند در جامعـه و در وضـعیت عـدم     می یـک   ۀارائ

بنـدي نـو از سوسیالیسـم     یـک صـورت   ۀبندي نو سودي خواهد داشت؟ اساساً ارائ صورت

ها پذیر است؟ این امکان، بدون داشتن راهکار و بدون توجه به هدف ایجاد تغییر در جامعه

، هـا داده نشـود  ر و مناسب و البته انضمامی بـه آن هایی است که اگر پاسخی درخو پرسش

  . ي و تلاش براي حل مسئله را به انتزاعیات فرو خواهد کاستگمان سطح تئور بی

  

  گیرينتیجه

بـه   دربـاره پردازي اخیر بر ضرورت نظریه ۀهاي اجتماعی چند ده هاي جنبش دغدغه

هـاي عـدالت دیگـر نـه      تئـوري . نهد صحه می شناسی رسمیت بهرسمیت شناخته شدن و 

بایـد ملاحظـاتی جـدي نسـبت بـه ارج      بلکه لاجـرم  ، صرفاً معطوف به بازتوزیع اقتصادي

بـر ضـرورت و   تأکیـد  ضـمن  . هاي متکثر و متمایز داشـته باشـند   و هویت هانهادن تمایز

  اي کـه موردتوجـه   مسـئله ، داردبر هونت در شناسی رسمیت بهاهمیت بسیاري که تئوري 

 از. هایی است که ایـن تئـوري بـا آن رویـارو بـوده اسـت       خلأها و کاستی، این مقاله بوده

 شناسـی  رسـمیت  بـه رو کوشش بر آن بود تا در سه بخش به تشریح مقومـات تئـوري    این

  :هونت و نقدهایی پرداخته شود که به این تئوري وارد شده است

  در سطح عام شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری -1

جنسیتی بـود و در   -کشی طبقاتیمبتنی بر بهره، در این بخش هاسطح نخست انتقاد

ارزیـابی و   »بازتوزیع اقتصـادي «هونت با مفهوم  شناسی رسمیت بهراستا نسبت تئوري  این

شناسـی،   رسـمیت  بـه این مسئله بسیار حائز اهمیت است کـه توجـه بـه     زیرا شد؛تحلیل 

هایی نشود که از لحـاظ اقتصـادي در طبقـات     هاي بازتوزیعی گروه سبب غفلت از دغدغه

خوانشـی از عـدالت ضـرورت دارد کـه ضـمن       رواین از. اند فرودست جامعه گنجانده شده

در . بازتوزیع اقتصادي را موردتوجه جـدي قـرار دهـد   ، هاتمایز شناسیرسمیتبهتوجه به 
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نادیـده   هـاي تعریف جدیدي نیاز داریم که میـان طبقـه استثمارشـده و تمایز    واقع ما به

یــک سیاســت بــازتوزیعی و یــک سیاســت  بنــابراین. پیونــد ایجــاد کنــد، گرفتــه شــده

  . هاي تحت انقیاد و سلطه به هردو نیاز دارند صرف کافی نیست و گروه ۀانشناس رسمیت به

 شناسـی  رسـمیت  بـه بخش تئوري  مربوط به کارکرد غیررهایی هاسطح دوم این انتقاد

خـود را   »دیگـري «توانـد در نگـاه   فـرد مـی   گمـان بـی  هرچنـد اینکه . اکسل هونت است

پاسـخی  ، بایـد بـه ایـن پرسـش     شناسـی رسمیتبههنجاري  -تئوري انتقادي، بازشناسد

بخـش   رهـایی ، آیا همواره تلاش براي دیده شـدن در چشـمان دیگـري    مناسب بدهد که

هونـت   شناسـی  رسـمیت  بهکه تئوري  ايشاید بتوان گفت که مخمصه ایدئولوژیکی. است

مبتنـی   »دیگـري «اسـت کـه در پـی تعریـف      »خـود «آن وجـه از  ، شـود  در آن گرفتار می

قـرار دادن فـرد بـر سـر     شناسـی،   رسمیت بهمکانیسم ایدئولوژیک . است »خود«برخوانش 

دوراهی اطاعت و تبعیت مطلق و یا از دست دادن کرامت و حتـی موجودیـت اجتمـاعی    

 آسـیمیله همگون شدن با هنجارهـاي غالـب اجتمـاع و یـا قـوانین دولـت و        واقعدر. بود

مثابه بهایی بود که باید براي بـه رسـمیت شـناخته شـدن و      شدن فرد به) سازيهمگون(

شناسی،  رسمیت بهنماید که تئوري  رو لازم میاز این. پرداخت دیده شدنش در اجتماع می

اي را مورد توجه قرار دهد که ضـرورت بـه رسـمیت     مفري براي رهایی از چنین مخمصه

روابطی برابرانه و تکـریم دیگـري منجـر شـود و یـک       به، شناخته شدن از سوي دیگري

  . سوي انقیاد دارد مراتبی نیابد که روي بهبندي سلسله صورت

، از ساختارهاي سـلطه و قـدرت   شناسی رسمیت بهانتزاع تئوري ، هادر سطح سوم انتقاد

بـراي  ، اسـت و پاسـخ بـه آن    شناسـی  رسـمیت  بـه پرسشی جدي است که متوجـه تئـوري   

که مبتنی بر نادیده  ايسوي تغییر ساختاري این تئوري و سوق دادن آن به انضمامی کردن

 تـوان  ضـرورت دارد و بـدین ترتیـب مـی    ، گرفتن دیگري و معطوف به خـود منفـرد اسـت   

تئـوري  تأکیـد  . را تقویت کرد شناسی رسمیت بهبخش تئوري  انتقادي و رهایی هاي پتانسیل

در صـورت  ، ضـرورت دارد  هرچندو به رسمیت شناخته شدن  شناسی رسمیت بهانتقادي بر 

 ـ بـه ، داري از انسـان  قرار گرفتن در بستر نئولیبرالیسم و خوانش سرمایه یـک موجـود    ۀمثاب

تحلیـل  هاي انتقادي آن  شود و پتانسیل به انتزاعیات فروکاسته می، طلب خودخواه و منفعت
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ضمن توجه بـه وجـوه گونـاگون     دهونت بای شناسی رسمیت بهرو تئوري از این. شود برده می

  . معطوف به تغییر و تفسیر جهان باشد، شناسیبه رسمیت

  در سطح خاص شناسی رسمیت به ۀعدم دربرگیرندگی نظری -2

صورت اخص در بخش سوم ایـن   و به توجه این مقاله بوده نقد جدي دیگري که مورد

 شناسـی  رسـمیت  بـه غفلت از دیگري غیرغربی در تئوري ، مقاله به آن پرداخته شده است

به چنـد و چـون ایـن    ، آزمایی این فرضیهرو در راستاي درستیاز این. اکسل هونت است

در مسـیر  . پرداخته شـده اسـت  ، دلایل آن و نیز نتایجی که به همراه آورده است، سکوت

، آنچه حاصل شـد ، تهون شناسی رسمیت بهدر تئوري  »دیگري غیرغربی«توجه به جایگاه 

مسـائل  ، نادیـده گـرفتن دیگـري غیرغربـی    ، محدود بودن این تئوري بـه جوامـع غربـی   

و  شـمولی  همـه  ۀپسااستعماري و نگریستن به عدالت اجتمـاعی و حقـوق بشـر از دریچ ـ   

 »وگـویی امپریالیسـم گفـت  «مبتنی بر  »لیوتار«اي که به تعبیر  در زمینه. اروپامحوري است

عـدالت و یـا    ماننـد ( واحـد  ۀنابرابر بودن جایگاه افرادي که در باب مسـئل به دلیل ، است

بخـش آن بـراي    توان چنـدان بـه نتـایج رهـایی     نمی، گویند سخن می) شناسی رسمیت به

گرفـت و   سوي آن غرب قرار مـی  اي که در یک بر جهان دوپارهتأکید  ؛همگان امیدوار بود

  . »هر آنچه غرب نبود«در سوي دیگر آن 

هرگونه راهکاري معطوف به آن است که آنچه ما را به آنچـه هسـتیم    ۀارائ رومیناز ه

مورد بازپرسی و بـازخوانی قـرار گیـرد و در مسـیر بـازخوانی تئـوري       ، تبدیل کرده است

هـاي   هاي هنجاري تئـوري  ملاحظات جدي نسبت به استعمارزدایی از بنیان دبای، انتقادي

 بـاره تأمل سامانمندي در، »اکسل هونت« که توان گفت می زیرا ؛محور صورت گیردعدالت

هاي  و درگیر مطالعات و تئوري کردهکه استعمار ایجاد هایی نداشته ها و چالش پارادوکس

نـه از دریچـه مـدح و یـا ذم     ، مواجهه با خرد عصر روشـنگري . پسااستعماري نبوده است

هسته عقلانی روشنگري کـه بـا   یکی ارج نهادن  :گیرد که از دو زاویه باید صورت ، محض

 رو ایـن از. محورانه و اسـتعماري آن ستیزد و دیگري نقد خرد خشونت خرافات و جهل می

بلکـه بـه   ، نه بـه معنـاي نفـی خـرد    ، نماید مدرنیته لازم می ۀنفی وجوه غیرعقلانی افسان
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آنچـه   درواقع. مدرنیته تولید کرده است ۀمعناي نفی وجوه غیرعقلانی خشونتی که افسان

  . است »1خرد دیگري«، شود و موردتوجه قرار گیردتأکید باید بر آن 

به این اندیشه متعهد است که تئوري انتقادي بـه دفـاع از    دیگر اکسل هونت عبارت به

ک رویکرد متفاوت هنجاري نیـاز دارد و همـین   پیشرفت تاریخی براي بنیان نهادن ی ةاید

ها نسبت استعمارزدایی در رویکرد آن ةگیري از پروژ بهرهترین مانع براي  بزرگ دقیقاً تعهد

، پسااسـتعماري  ۀدر زمین ـ شناسـی  رسمیت بهپرداختن به تئوري . به تئوري انتقادي است

و عـدم   ياسـت کـه بـه نـابود     شناسـی  رسـمیت  بـه در واقع به معناي تمرکز بر نـوعی از  

رو لازم از ایـن . ودش ـ منجـر مـی   »دیگـري غیرغربـی  «و یا کژشناسـاییِ   شناسی رسمیت به

فـرض   صـورت گیـرد کـه بـر پـیش      شناسـی  رسـمیت  بـه نماید تا خوانشـی مجـدد از    می

  . هاي هنجاري تئوري انتقادي مبتنی باشد استعمارزدایی از بنیان

  

  نوشت پی
1. The End of Progress: Decolonizing the Normative Foundations of Critical 

Theory 
2. Grundlagen des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (1797)/ 

Foundations of Natural Right 

فمینیست و اسـتاد علـوم سیاسـی و    ، پرداز انتقادينظریه، فیلسوف آمریکایی، فریزر نانسی. 3

 . »New School«اجتماعی و نیز استاد فلسفه در 

 »طبقــه اقتصــادي«شناســان وبــري بــه عنــوان مفهــومی در مقابــل  جامعــه را »گــروه منزلتــی«. 4

 از قشـربندي اجتمـاعی  اي  هد کـه بـر ابعـاد گسـترد    کنن می شناسی مارکسیستی مطرح جامعه

  . کند و به صرف اقتصاد متکی نیست تأکید می) تمایزهاي اقتصادي و فرهنگی، نظیر قدرت(

   

                                                 
1. Reason of The Other 
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کردنـد   لات موسوم به بهار عربی که بسیاري از آن تعبیر به بهار و بیداري می

دانسـتند، خیلـی زود بـه خـزان      کراسی میوآزادي و دم

هـاي   گـروه . ل شدمسیر این روند منحرف و خشونت به وجه بارز آن مبد

هاي تندروي چـون القاعـده و    هاي دیکتاتوري، گروه

ي از سـبعیت و خشـونت    اد تازههاي شبه نظامی در عراق، سوریه و یمن، ابع

داري بـه نمـایش   شـنی  -هـاي دیـداري    رسـانه   گسیخته را به کمک ظرفیـت 

اي بـه اهـرم نمـایش قـدرت      سـابقه  خشونت بـه شـکل بـی   

ر و نقشی که این عامل در اهمیت این متغیرو از این

ندگان را مجاب ساخت تا بـه بررسـی   ویستحولات اخیر خاورمیانه بر عهده دارد، ن

ایـن   .بپردازنـد  هاي سیاسی ویژه با انگیزهگیري خشونت، به

هاي محوري خشـونت سیاسـی از    ل گرفت که ویژگی

نی و یتبی -یبا رویکردي تحلیل تا شود رو تلاش می

خشونت سیاسی و رجـوع بـه منـابع     ةدر حوز »

رداختـه  فتمـانی پ اي و اینترنتی به واکاوي این پدیده در قالب فکري و گ

بر این اصل استوار است که خشونت سیاسی و به طور ویـژه  

کارهاي مختص خود پیچیده و چندبعدي است که سازو

                                                 
 salehi_j@yahoo.com                  ، ایراندانشگاه شیراز ،حقوق و علوم سیاسی

  ، ایران دانشگاه شیراز ،مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا

moradiniazfateh@yahoo.com 

 

واکاوي خشونت سیاسی از منظر دلاپورتا

  

  چکیده

لات موسوم به بهار عربی که بسیاري از آن تعبیر به بهار و بیداري میتحو

آزادي و دم ۀو وجه بارز آن را مطالب

مسیر این روند منحرف و خشونت به وجه بارز آن مبد. نشست

هاي دیکتاتوري، گروه چون داعش، رژیم یبنیادگرای

هاي شبه نظامی در عراق، سوریه و یمن، ابع گروه

گسیخته را به کمک ظرفیـت لجام

خشونت بـه شـکل بـی    در حقیقت. گذاشتند

از این. کنشگران مختلف مبدل شد

تحولات اخیر خاورمیانه بر عهده دارد، ن

گیري خشونت، به علل و پیامدهاي شکل

ل گرفت که ویژگیهدف حول این پرسش شک

رو تلاش میاز این .ورتا چیستدیدگاه دلاپ

»دوناتلا دلاپورتا« يبا استناد به آرا

اي و اینترنتی به واکاوي این پدیده در قالب فکري و گ کتابخانه

بر این اصل استوار است که خشونت سیاسی و به طور ویـژه   فرضیه پژوهش. شود

پیچیده و چندبعدي است که سازو يفرآیند ،خشونت پنهان

حقوق و علوم سیاسیگروه  استادیار: نویسنده مسئول*
مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا ی ارشدسکارشناآموخته  دانش** 
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ــان در . را دارد ــی پنهـ ــونت سیاسـ ــل   خشـ ــل و تقابـ ــد تعامـ ــت برآینـ حقیقـ

نـات و  هـاي اجتمـاعی و کنشـگران بـا توجـه بـه امکا       حاکمیت و گـروه ۀچندسوی

  .هاي موجود است ظرفیت

  

 و بنیـادگرایی ، دلاپورتـا ، خشـونت سیاسـی  ، نظریـه خشـونت  : هاي کلیدي واژه

  . مذهبی -هاي قومی نزاع
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  مقدمه 

گرفـت و پیامـدهاي   مال آفریقا و خاورمیانه را در برش ،2010از سال هاي مردمی که  قیام

، ...از بهار عربی، بیداري اسـلامی و  چه تعبیر شود اعمکماکان تداوم دارد، از آن به هر آن

گسـیخته کـه مـرز    خشـونتی لجـام   ؛یک وجه مشخص و بـارز دارد و آن خشـونت اسـت   

ح کنشگران دخیل در ایـن تحـولات، چـه در سـط    . مشخصی براي آن تعریف نشده است

نــوین از خشــونت را بــه نمــایش  یهــای جنبــه ،المللــی ي و بــینا ملــی و محلــی، منطقــه

 خشـونت در . مردم غیرنظامی و مدنی نبـوده اسـت   نیان آن نیز کسی جزقربا. اند شتهگذا

از خشونت علیه مردم مدنی گرفته . سطوح مختلف و به اشکال متنوعی اعمال شده است

فـردي،   شخصـی، بـین  (تمام اشکال خشونت . تا خشونت علیه گروه نظامی و شبه نظامی

  . شده است به نحوي از انحا اعمال) جمعی، اجتماعی، جنسی و سیاسی

هاي نوین تحولات اخیر در جهان عرب که کمتر بـدان پرداختـه شـده،     یکی از جنبه

از سوي دیگـر، تعمیـق بحـران و جنـگ     . بحث خشونت و گستردگی قابل توجه آن است

داخلی در کشورهاي سوریه و یمن که کماکـان تـداوم دارد و افـق روشـنی بـراي پایـان       

هاي جدیـدي از خشـونت در قالـب جنـگ      د، جنبهتوان متصور بو قطعی آن کماکان نمی

هاي داخلی نوینی کـه خشـونت بـه اشـکال مختلـف و       جنگ ؛داخلی را عیان کرده است

  . است یافتهوجوه بارز و متمایزي  ،نقش کنشگران در آنها

در این مقاله سعی بر آن است تا با توجه به حساسـیت موضـوع، گسـتردگی     رواز این

قابل ملاحظه آن، نقش کنشـگران محلـی، ملـی و فراملـی در بـروز خشـونت سیاسـی و        

و علـل و چرایـی آن را مـورد    شود پیامدهاي آن، از منظر دلاپورتا به بررسی آن پرداخته 

ر است که خشونت سیاسی و به طـور  بر این اصل استوا پژوهش ۀفرضی. گیردقرار  اوشک

پیچیـده و   يفرآینـد  ،)که مبحث مورد تأکید در ایـن مقالـه اسـت   (ویژه خشونت پنهان 

خشونت سیاسی پنهان در حقیقت . کارهاي مختص خود را داردچندبعدي است که سازو

هاي اجتماعی و کنشگران بـا توجـه بـه     حاکمیت و گروه ۀآیند تعامل و تقابل چندسویبر

 ۀگرایی افراطـی، ضـعف جامع ـ   هاي اسلام نقش گروه. هاي موجود است ات و ظرفیتامکان

المللی سـبب   مدنی، ماشین قدرتمند سرکوب حاکمیت و دخالت کنشگران فراملی و بین

نمود بارز  ،بسیار گسترده باشد و به قول دلاپورتا ،شدهشد تا ابعاد خشونت سیاسی اعمال

  . باشد )Della Porta, 2013: ك.ر(خشونت پنهان
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  مبانی نظري پژوهش

هـاي   عدي، یکی از بارزترین ویژگـی بهوم خشونت و ابعاد پیچیده و چندگستردگی مف

رفتـاري  « :گونه آورده شـده اسـت  خشونت اینتعریف  ،در فرهنگ لغت آکسفورد. آن است

سیب رساندن، صدمه زدن و کشتن که شامل استفاده از زور و نیروي فیزیکی به منظور آ

سـازمان   ۀهمچنین در گـزارش سـالان  . )Oxford Dictionary( »یا تخریب چیزي است فرد

بهداشت جهانی وابسته به سـازمان ملـل متحـد، خشـونت اینگونـه تعریـف شـده اسـت         

در قالب تهدید یا واقعیت، در قبـال شخصـی،    عامدانه از نیروي فیزیکی و قدرت ةاستفاد«

روانی، نقـص عضـو     جر به جرح، مرگ، آسیبانسانی که من ۀگروهی از مردم یا یک جامع

همچنین ناصر فکوهی با توجه بـه بعـد فیزیکـی و    . )WHO, 2002: 5( »یا محرومیت شود

کند که خود را با تحمیـل بـر سـایر     طبیعی خشونت، آن را نوعی قدرت و زور تعریف می

. )2: 1378 فکـوهی، (کنـد   هاي انسانی یا غیر انسانی، حدود قدرت آنها را مشخص می پدیده

 رفتـاري کـه آسـیب   «: تعریف خشونت در علوم اجتماعی کلاسـیک اینگونـه آمـده اسـت    

حال اگر ما خشونت در ابعاد وسـیع ملـی و    .وارد کند فیزیکی یا خسارت به مردم و اشیا

هـاي اپوزیسـیون بـه مجموعـه اعمـال       کشوري را کنار بگذاریم، خشونت احزاب و گـروه 

  . )Della Porta, 2013: 6( »شود یه رژیم حاکم تعریف میجمعی در محدوده یک جامعه عل

فردي، جمعـی، اجتمـاعی،   از جمله خشونت شخصی، بین ،خشونت انواع مختلف دارد

اما در اینجا مبحـث  . شود هاي مختلف اعمال می جنسی و خشونت سیاسی که در مقیاس

آن هـم از نـوع پنهـان کـه معمـولاً بـا        ،خشـونت سیاسـی اسـت    دربارةاصلی این مقاله 

ي از خشونت تعریف ا توان گونه خشونت سیاسی را می. شود هاي سیاسی اعمال می انگیزه

حال این نوع خشونت یا به دنبال دسـتیابی بـه   . قدرت سیاسی است ،کرد که موضوع آن

ایـن  قدرت است یا به دنبال اعتراض و نابود کردن آن و یا حفـظ و تـداوم بخشـیدن بـه     

ها، چه سیاسی و چه غیر سیاسـی، قـدرت    مشترك تمام خشونت ۀموضوع و هست. قدرت

  . )3: 1378فکوهی، (است 

را توان جدایی میان ایـن دو مفهـوم    واقع نمی در ،خشونت همیشه همزاد قدرت بوده

ها و مباحث نظـري مطـرح در زمینـه خشـونت در علـوم اجتمـاعی و        دیدگاه. متصور بود
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، فیلسوف و 1ر داستایفسکیوفئود. بعد از انقلاب فرانسه بسیار متداول شدویژه سیاسی به

کنـد   اظهـار مـی   یف خشونت، ترور و پیچیدگی درك آندر توص روسی ۀبرجست ةنویسند

چیز دشوارتر از درك و فهـم آن  و هیچ تر از انتقاد و تخطئه فرد شرور نچیز آساهیچ«که 

خشونت و البته خشونت سیاسی بـه عنـوان بـارزترین     همچنین. )13: 1382روزنا، ( »نیست

ها یافته و خود را به عنصري ثابـت و متـداوم    ي در رسانها بازتاب بیرونی، جایگاه برجسته

هاي جالب توجه دنیاي امروز، توجه و اهمیـت بـیش    از تناقض. در آنها تبدیل کرده است

سـو و در عـین حـال    از یکي جـذاب  ا از پیش به موضوع ترور و خشونت به عنوان پدیـده 

هـاي مختلـف    براي بررسـی ابعـاد و جنبـه   . محکوم کردن و تخطئه آن از دیگر سو است

خشـونت   بـارة هاي نظـري مطـرح در   خشونت در اینجا به صورت اجمال، برخی از دیدگاه

 ،آن با قدرت سیاسی ۀخشونت و رابط بارةهاي مطرح در دیدگاه. سیاسی آورده شده است

  . نگیزترین مباحث مطرح در علوم اجتماعی، سیاسی و قانون بوده استرابیکی از چالش

ۀ ویژه خشونت سیاسی، قانون یا فلسـف هاي مطرح در زمینه خشونت و به یکی از جریان

استفاده از ابزار خشونت براي اهداف عادلانه را چندان یک معضـل   ،این قانون. طبیعی است

حق خویش در سوق دادن بدن خـود در جهـت    ،طور که آدمی درست همان. کند تلقی نمی

بنیـان ایـدئولوژیک تروریسـم در انقـلاب فرانسـه بـر       (داند  ساز نمیلهئرا مس هدفی دلخواه

خـام   ةبه اصطلاح یک نوع ماد؛ خشونت یک محصول طبیعت است). همین اصل استوار بود

خشونت در جهـت   مگر اینکه انسان از ،ساز نیستوجه مسئلههیچکه استفاده از آن به است

  . )176: 1388، آگامبن و همکاران( استفاده کنداهداف ناعادلانه سوء

در مقابل تعریف قانون طبیعی از خشونت، قـانون ایجـابی قـرار دارد کـه خشـونت را      

مندي نیز معیار نمعیار سنجش اهداف است، پس قانو ،اگر عدالت. داند محصول تاریخ می

تقابل، هر دو مکتب در یک اصل بنیـادین جزمـی بـا    رغم این علی. سنجش وسایل است

و وسایل  از طریق وسایل موجه به دست آیند توانند اهداف عادلانه می: هم اشتراك دارند

کوشـد از طریـق    قانون طبیعی مـی . توانند در جهت اهداف عادلانه به کار روند موجه می

اینجـا هـدف اصـلی قـانون از     در . )177: همان( بودن اهداف، وسایل را توجیه کند عادلانه

اهـداف و   ةتوجیـه و تضـمین اعـاد    ،ن یک بنیان قابل توجیه براي اعمـال خشـونت  یتبی

                                                 
1. Fyodor Dostoyevsky 



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /58

. ي خواهد بود براي حفظ خـود قـانون  ا بلکه بیشتر حربه نیست؛هاي مطرح افراد  خواسته

  . حفظ ساختار خود قانون است ،بدین معنا که هدف

ان یا هم »خشونت 1مونوپلیزه کردن«خشونت و کاربرد آن،  بارةدیدگاه مطرح دیگر در

انحصـارگري خشـونت بـدان    . وبر مطرح شده اسـت  يانحصارگري قدرت است که در آرا

گروهـی از کارشناسـان را    ،کنیم که حاکمـانش  معناست که ما درون سازمانی زندگی می

ت لـزوم، بـراي بازداشـتن    اند کـه در صـور   اجازه و اقتدار داده ،در اختیار دارند که به آنها

کارگیري یا مونوپولیزه این به. کارگیري خشونت، از خشونت استفاده کنندهشهروندان از ب

ابداع خشونت در طـول قـرون و   . تکنیکی نوع بشر است -ابداع اجتماعی ،کردن خشونت

آن اسـت   ۀشک آخرین مرحل ـ تدریج شکل یافته تا اینکه به حالت فعلی رسیده که بیه ب

)Elias, 1969: 41( .ویژه پذیرش این ها، به به علت انحصاري بودن خشونت در دست دولت

داننـد، مـا    امر در جوامع متمدن که یگانه مرجع صالح براي کاربرد خشونت را دولت مـی 

مردمـان در ایـن   . دیگر کمتر شاهد دعوا و نزاع در میان افراد و حتی جوامع آنها هسـتیم 

معمولاً به عنوان یک رفتار سنجیده سعی دارند که در  ،باشندجوامع هر قدر هم عصبانی 

این امـر ناشـی از پـذیرش وجـود     . ت از گرویدن به سمت خشونت اجتناب کنندامشاجر

. این مرجع وجود ندارد ،الملل اما در سطح بین. مرجعی قانونی براي اعمال خشونت است

در . )Elias, 1969: 422(م بنابراین ما شاهد جنگ و نزاع میان کشـورهاي مختلـف هسـتی   

آمیـز علیـه    هاي خشونت تري همواره خود را براي کنشالملل، هر دولت بزرگ روابط بین

آمیـزي بـه وقـوع     هـاي خشـونت   هنگامی که چنـین کـنش  . کند ها آماده می دیگر دولت

 :Elias, 1969( شـوند  اند، محترم شمرده می ها شده بپیوندد، کسانی که مرتکب این کنش

لازم و  ،طور که در ابتداي گفتار نیز گفته شـده، خشـونت و قـدرت سیاسـی    همان. )423

  . نمود عینی خشونت است ،در واقع قدرت. ملزوم یکدیگرند

خشـونت و   هـاي هشده در علوم سیاسی کـه از نظری ـ هاي شناخته یکی از اولین چهره

ی تحکـوم هاي سیاسی بـر سـر منـافع شخصـی و      علل آن را در توجیه معادلات و رقابت

هاي داخلـی، ویژگـی    جنگ بارهشناسی هابز در در هستی. است»توماس هابز«مطرح کرد، 

در واقـع در جنـگ   . ها، فروپاشی حاکمیت و در نتیجه ظهور آنارشی اسـت  بارز این جنگ

                                                 
1. Monopolization  
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، هـر  »جنگ همـه علیـه همـه   «بدین معنا که در . گردد داخلی، کاربرد خشونت خاص می

بدین معنا که خشـونت  . )Kalyvas, 2003: 475( خاصی از اعمال خشونت دارد ةکس انگیز

اما کارل اشمیت بر این بـاور اسـت کـه    . بیشتر در سطح خُرد و شخصی مورد بحث است

. بیشـتر سیاسـی هسـتند نـه شخصـی      ،هاي خشونت دخیل در یک جنگ داخلـی  انگیزه

. نه فرد علیـه فـرد   ،استدرست همانند درك روسو از جنگ که جنگ کشور علیه کشور 

 ,Kalyvas( کنـد مـی انگیزه و ذات سیاسـی جنـگ تأکیـد     بر خلاف هابز، کارل اشمیتبر

2003: 475(.  

بـا توجـه بـه ایـن      »شناسی خشـونت سیاسـی   هستی«عنوان  با ايدر مقاله 1کالیواس

هاي داخلـی پیـدا    پذیر براي تحلیل جنگ دیدگاه مطرح، درصدد است تا چارچوبی توجیه

سویه نیسـت، بلکـه   یک بحران دو ،او بر این باور است که جنگ داخلی در هر کشور .کند

ایـن   ۀهاي نظری ـ همچنین ریشه. ستها و عملکردها و پیچیده از هویتیک فرآیند مبهم 

مردم در سطح  ةمرکزي و نخبگان در یک سطح و تود ۀدیدگاه به وجود شکاف بین هست

، عملکـرد و نـوع   نخسـت : دهـد  این شکاف به دو شکل خود را بروز می. گردد میدیگر باز

 دوم. فردي و خصوصـی دارنـد   ۀگیرد که بیشتر جنب ی که روي زمین انجام مییها فعالیت

ي براي پایان دادن بـه اختلافـات   ا کنشگران فردي و محلی از جنگ به عنوان بهانه اینکه

از سوي دیگر، کنشـگران مرکـزي هـر کشـور و     . )Kalyvas, 2003: 475( کنند استفاده می

هاي  کنند تا بحران ي ائتلاف میا حکومت با استفاده از منابع و نمادها با کنشگران حاشیه

  . داخلی را از سر بگذرانند

هاي قومی، مذهبی و در کل فروملـی بـه ایـن     در تحلیل خشونت و علل گرایش گروه

هـاي شورشـی کـه دسـت بـه اعمـال        روهاغلـب گ ـ . علل متنوعی بیان شده است ،سمت

زنند، معمولاً بر ایـن بـاور هسـتند کـه بـراي آزادي و خلاصـی از زور و        آمیز می خشونت

برخی از محققـان  . )Cavanaugh, 2007: 33(خشونت، باید با همین حربه با آن مقابله کرد 

مسـتقیمی میـان سـطح محرومیـت اقتصـادي و خشـونت        ۀبر این باور هستند که رابط ـ

در شرایطی که نزاع قومیتی باشـد، توضـیحات مـرتبط بـا خشـونت      . یاسی وجود داردس

 ,Cavanaugh(هاي فرهنگی یا مذهبی است  نظامی معمولاً در قالبهاي شبه سیاسی گروه

                                                 
1. Kalyvas 
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و  1970دهـه  محرومیت و نابرابري اقتصادي براي مثال در ایرلند شـمالی در  . )37 :2007

) درصـد  50(بالاترین درصد بیکاري  ،ایرلند شمالی. بودمیلادي در بالاترین سطح  1980

مـا شـاهد    بنـابراین . ن منـاطق بریتانیـا داشـت   و کمترین درآمد سـرانه ملـی را در میـا   

  : دست هستیمهاي از این لفهؤم

از قشـر   ،هـاي سیاسـی درگیـر هسـتند     در خشـونت  ها و افرادي که بیشتر گروه - 

  . محروم و پایین جامعه هستند

  . شاهد افزایش سطح خشونت سیاسی هستیم ،ح اقتصاديبا کاهش سط - 

  .  هاي ملی نه شکاف، خشونت بود ةدهندشکل اجتماعی  ۀطبق، در ایرلند شمالی - 

با تقسیم درآمدهاي ملی به صورت برابر و افزایش سطح رفاه عمومی، باید شاهد  - 

  . کاهش سطح خشونت سیاسی باشیم

. شـود  تضعیف خشونت سیاسـی قلمـداد مـی   جامعه، یکی از عوامل مهم در تقویت یا 

خشـونت   ۀدامن ـ ۀحمایت مردم از مبارزات نظامی گروه یا جنبشی خاص موجـب توسـع  

ها زیر لواي عدم مشروعیت حکومت مرکـزي صـورت    بیشتر این حمایت. شود سیاسی می

گویـد کـه حمایـت جامعـه و مـردم از       مـی ) 1975( 1بـورتن  فرنـک . )46: همان( گیرد می

 ـ  دادن پناه به(به دو صورت فعال  نظامیان شبه مین أات و ت ـشورشیان، تهیه سـلاح و مهم

هـاي   حمایت از احـزاب نزدیـک بـه تفکـرات گـروه     (و غیر فعال ) هاي مالی مبارزه هزینه

هـاي دهـه    جنـبش . گیـرد  صورت می) درديهاي لفظی و احساس هم شورشی یا حمایت

رو و  را، بـه لحـاظ تـاکتیکی میانـه    گاهداف، بسیار عمل به لحاظ1990و اوایل دهه 1980

بسـیاري از  بـراي  رو از ایـن  .مـداران داشـت  و سیاسـت  خوبی بـا حکـام   ۀبسیارالبته رابط

توان اینهـا را جنـبش اجتمـاعی     ال مطرح شد که آیا میؤاین س ،محققان علوم اجتماعی

خشـونت  خر با سلف خود، در کاربرد أهاي مت هاي عمده این جنبش خواند؟ یکی از تفاوت

  .)Della Porta & Diani, 2015: 1( سیاسی است

  هاي  نوان یکی از حربهاز خشونت سیاسی به ع1970 و 1960هاي دهه  جنبشبیشتر 

 ـ  شدت نظـامی و سـرکوب  ه هاي ب بهره جستند که البته با پاسخ مهم مبارزه رو هگرانـه روب

هـاي اجتمـاعی و    جنبش مهم همیشه نقش بارزي در معیار خشونت به عنوان یک. شدند

                                                 
1. Frank Burton 
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لازم و  ،تـوان ادعـا کـرد کـه ایـن دو      در واقع می. هاي سیاسی داشته است ویژه جنبش به

  . ملزوم یکدیگر هستند

  

  پژوهش ۀپیشین

مطالعـات علـوم سیاسـی و     ةخشونت سیاسی همواره یکی از مباحث مطـرح در حـوز  

آمـده  تحریر در ۀبه رشتملی در این زمینه أقابل تاجتماعی بوده است و کارهاي متنوع و 

تـوان بـه کتـاب ناصـر      شده در این زمینه در ایـران مـی  ترین مطالعات انجاماز مهم. است

اشـاره   »ل و راهکارهـا نظریات، مباحث، اشکا: خشونت سیاسی«با عنوان ) 1378(فکوهی 

سیاسـت   ةهایی دربار خشونت و اندیشه«کتاب  ،)1397( فولادوند االله عزت همچنین. کرد

 ۀبرانگیزي به مسـئل ملأبه قلم هانا آرنت را به فارسی برگردانده است که نگاه ت »و انقلاب

  . داردخشونت، چیستی و چرایی آن 

المللـی و خشـونت سیاسـی در عـراق     سـازي بـین   ملـت  -دولت«با عنوان  ايدر مقاله

محـور  نیـت ام رویکـرد  ،)1392(نـژاد  ، علیرضا سمیعی اصفهانی و جعفـر نـوروزي  »جدید

آمریکا درعراق و ناسازگاري آن با مبانی فرهنگی، هویتی و اجتماعی این کشور رایکـی از  

اي و  هـاي فرقـه   هاي اجتماعی و در نتیجه تشدید خشـونت  عوامل مهم در تشدید شکاف

 . داند می قومی

درگیري و خشونت را بـا تمرکـز    بارةهاي اقتصادي در دیدگاه ،)2022( 1ویلیام گیزي

متمـایز   او سـه رویکـرد  . کنـد  بر جنگ و مشکلات یک نهاد نظامی دائمـی مقایسـه مـی   

در نهایـت   اسـت و  کـرده لیبرالیسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم را در این زمینه بررسـی  

مکاتـب  : ائـه کـرده اسـت کـه شـامل     اقتصاد نـزاع و مناقشـه ار   بارهپنج مکتب نظري در

  . شود ها می و بازدارنده ها ها، فتالیست گرایان، شوونیستن، محدودیتطلبا صلح

ي نـزد  اتـراز خشـونت اسـطوره   تـوان هـم   را می) 1389(خشونت مضاعف نزد ژیژك 

سـاز؛ در  نخستین یـا تجلـی خشـونت قـانون     همان متجلی شدن پدیدة؛ بنیامین قرار داد

جویـد تـا    وژه شـدن، سـود مـی   کلعنصر پنهانی که از نواقص درونی و بیرونی سوژه و س ـ

کنجه کـردن یـک نفـر بـه مراتـب      ش«، امروز ةبه نحوي که براي سوژ. حضور داشته باشد
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بمب اتمی است که منجر به مرگ دردناك هزارتن خواهـد   بپرتا ةدشوارتر از صدور اجاز

هاي انتزاعـی مـا رشـد     علت نهایی آن هم در گروي این است که هر چقدر استدلال. شد

اي است که بـه   هاي غریزي کهنه هاي اخلاقی و عاطفی ما مقید به واکنش پاسخ ،هم کند

 »کنـد جلـوه مـی   ،دردي با درد و رنجی که مستقیماً شاهدش هستیمصورت احساس هم

  . )52: 1389ژیژك، (

توانـد در نظـم    مـی  ،سـت انمادین ندارد و صرفاً تجلی  یافته که قابلیتخشونت تجلی

نـه خشـونت    ،شده خشونت ایراد زیرا ؛اعف و پنهان تبدیل شودي به خشونت مضبورژواز

کـه در منطـق نظـم بـورژوایی      اسـت بلکه خشونت در راستاي میل حاکمان  ،ها توده منِ

 ۀعرص ـ: شـود  گونه تشریح میسیاسی ژیژك در باب خشونت این ۀاندیش. شود مدیریت می

بـه  . زبـان اسـت   بدر قال ـهـا   پدیده گذاري نمادین شدن و نشانه ۀحقوقی و قانونی، عرص

هـاي قـانونی انجـام     نهـاد  توسـط  ت مشـروع بیان درآمدن حقوقی خشون همین منوال به

به اغلب افراد تنها  که داند و معتقد است خشونت را مانند یک مثلث می ،ژیژك. گیرد می

اولـین شـکل    ،1گرانـه  خشـونت کـنش   ،از منظـر او . کننـد مـی توجه  بیشتریک ضلع آن 

 دومین شکل آن. شود خشونت است که به شکل آشکار مانند جنایت در اجتماع دیده می

. گیـرد  برمـی  مسائلی چون تبعیض و نژادپرسـتی را در  ،شود نامیده می 2پذیرانه کنش که

هاي اقتصـادي   نامید که با نظام 3توان خشونت سیستماتیک سومین شکل خشونت را می

  . و سیاسی در ارتباط است

هویـت و  «در کتاب خود بـا عنـوان    4عامل بروز خشونت است؟ آمارتیا سن ،آیا هویت

باور سرسختانه به هویـت   ،کند که بر مبناي آن طرح میماي را   نظریه) 2007( »5خشونت

هـا را   اندیشـه و کـنش انسـان   کـه  او معتقـد اسـت   . تواند عامل بـروز خشـونت شـود    می

دهد که هویت دینـی یـا    و گاه کاملاً متفاوت شکل میهاي گوناگون   اي از هویت  مجموعه

هـویتی انگاشـتن    رو تـک از ایـن . دهد بخشی از آن را تشکیل می تنهاهویت ملی و قومی 

  از هویت آنان، عاملی است کـه مـا را بـه      جنبهیک فشاري بیش از اندازه بر تنها افراد و پا
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4. Amartya Kumar Sen 
5. Identity and Violence 
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جامعـه مـا را متلاشـی کـرده     خشونت مرگباري کـه  . دهد گرایی سوق می  سوي خشونت

سـن بـا بـه چـالش     . ناپذیر است است، به همان اندازه ناشی از سردرگمی و نفرت اجتناب

انـدازي   گرایانه مردم بر اسـاس نـژاد، مـذهب و طبقـه، چشـم      بندي تقلیل کشیدن تقسیم

طـور  همان ؛توان آن را به سمت صلح حرکت داد کند که می بخش از جهانی ارائه می الهام

  . )Sen, 2007: ك.ر( هاي اخیر به سمت خشونت و جنگ حرکت کرده است در سالکه 

محور اصلی در هدایت یک زندگی انسانی عبـارت اسـت از   که بنابراین او معتقد است 

ناپـذیري یـا    خشونت بر اثر پرورانـدن احساسـی از چـاره   . هاي گزینش و برهان مسئولیت

رود بایـد از آن   شـود کـه تصـور مـی     می متخاصم حاصل بداهت هویتی انحصاري و غالباً

بـه مـا   ) گـاهی در انـواع بسـیار نـامقبول    (اي را  توقعات گسـترده  برخوردار باشیم و الزاماً

مایـه اصـلی همـان هنـر      انحصاري یـا تکـواره غالبـاً    تحمیل هویتی علناً. کند تحمیل می

هـایی   از تـلاش  بدبختانه بسـیاري . اي است اختلاف فرقه ةجویی است که برانگیزندستیزه

رود، بـه نوبـه خـود بـا نبـود       که با حسن نیت براي بازداشتن چنین خشونتی به کار مـی 

و این امر ممکن است به توانمنـدي   ماندعقیم میهایمان باره هویتوس گزینش درمحس

  . )1388سن، : ك.ر( آسیب برساند ما در غلبه بر خشونت جداً

بـه ایـن   . )Ardent, 1970: ك.ر( گانه استدو يکارکرد ،کارکرد خشونت ،از منظر آرنت

اما  ،کنند اي نامطمئن تلقی می خشونت را به عنوان وسیله ،المللصورت که در روابط بین

این کارکرد شـهرت و حسـن یافتـه     ،ویژه زمینه انقلابهبه همان نسبت در امور داخلی ب

هـا بـر    انسـان سـت از حکومـت   ا داشت که دولت عبـارت  حتی ماکس وبر بیان می .است

بـه هـر حـال خشـونت چیـزي نیسـت بـه جـز         . ها بر اثر وسایل اعمـال خشـونت  انسان

اي است بـراي کسـب قـدرت و     سراسر مبارزه ،قدرت یا اقتدار و سیاست ةترین جلو واضح

حـال  . بالاترین نوع قدرت هم خشونت است و از طرفی قدرت همواره نیازمند تعداد است

 ،ماهیـت حکومـت اسـت    ءقدرت و اقتدار جـز . ن ادامه یابدتواند بدون آ آنکه خشونت می

خشونت ممکن است موجـه  . بلکه داراي ماهیت ابزاري است ،ولی خشونت اینگونه نیست

: ك.ر(آینـد   مشروع نیست و قدرت و خشونت همواره بـا هـم پدیـد مـی     ولی هرگز ،باشد

Ardent, 1970( .توجـه بـود و اگـر     بـی توان به کناري نهاد و به آن  خشونت را سراسر نمی

دانست و  انسان به خاطر بیاوریم که انسان را گرگ انسان می بارههمان تعبیر هابزي را در

لازم و ضـروري   ،قهریـه و لویاتـان ویرانگـر را بـراي مهـار طبیعـت شـر بشـر         ةوجود قـو 
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مـوارد بـراي   از خشـونت را در بسـیاري    ۀبر همین اساس وجـود شمشـیرگون   .دانست می

  . توان موجه جلوه داد مواجهه با این نوع انسان می

کند که تجلیـل   آرنت با پرداختن به تشدید عواقب دهشتناك جنگ جهانی اشاره می

نفرت عمـومی  . شود گرایان محدود نمیاز خشونت فقط به اقلیت کمی از مبارزان و افراط

ونت جنـبش اولیـه حقـوق    خش ـهاي بـی  براي خشونت پس از جنگ جهانی دوم و فلسفه

چگـونگی بـه وجـود آمـدن ایـن وارونگـی،        بارهآرنت با تأمل در. مدنی از بین رفته است

او ماهیـت رفتـار   . کنـد ن جنـگ و سیاسـت، خشـونت و قـدرت را بررسـی مـی      ۀمیارابط

هـاي آن را شناسـایی    نمـایی بـرد و علـل بسـیاري از ظاهر    ال مـی ؤآمیز را زیر سخشونت

جـایی کـه یکـی    . مخالف یکدیگر هسـتند  ،قدرت و خشونتکه کند  او تأکید می. کند می

  . )1359آرنت، : ك.ر(، دیگري غایب است حاکم باشد کاملاً

 

  هاي سیاسی دلا پورتا و فهم خشونت سیاسی در قالب جنبش

 ،هاي افراطی از خشونت سیاسی در مباحث مربوط بـه علـوم اجتمـاعی    توجه به گونه

دلایـل  . ایـم  تروریستی بوده هايهبیشتر مقطعی و معطوف به دورانی بوده که شاهد حمل

مختلفی براي این عدم توازن و توجه پیوسـته بـه خشـونت سیاسـی در علـوم اجتمـاعی       

شاید به این دلیل که متخصصان امر بیشتر دیدي ضـد تـرور بـه     نخست: توان نام برد می

در واقـع بیشـتر کسـانی    . هم آن در قالب علوم اجتماعیاند، نه درك و ف این پدیده داشته

انـد، خـود در    ارائـه داده  علمیتروریستی در مجامع  هايهترور و حمل ۀکه آثاري در زمین

هـاي اطلاعـاتی    هـا و دسـتگاه   جزء عناصر مرکزي حکومت ،زمینه ترور و مباحث مربوطه

 اینکه دوم. اند ه این امر توجه کردهه بگرایان رو با دیدي تقلیلاز این .اند کشورهایشان بوده

هاي متفاوتی را بـه دنبـال داشـته و از     دیدگاه ،هاي مختلف خشونت سیاسی گونه ۀمطالع

مه، یک نوع تمایل گسترده براي تر از هو مهم سوم. است شدهمنظرهاي متنوعی بررسی 

ود نگري کردن ترور بر اساس تصمیم کنشگران سیاسی در استفاده از خشـونت وج ـ یءش

در حقیقت تمایل چندانی به کاربرد واژه که هـم بـیش از حـد بـه لحـاظ سیاسـی       . دارد

 ـبرانگیز و هم در عین حال یک نوع حس قهرمانانه گُنگ در خود دارد، وجود بحث  .داردن

علـل  (به یکی از سطوح کلان معمولاً شده بیشتر توضیحات و توصیفات ارائه اینکه چهارم

از تـرور و خشـونت   ) هـاي فـردي   انگیـزه (و خُـرد  ) هاي سازمانی ویژگی(، میانه )مند نظام
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یـک رابطـه   ایجاد  سیاسی محدود مانده است که این ناشی از ناتوانی این پژوهشگران در

  . (Della Porta, 2008: 221)ت منطقی میان این سطوح اس

اجتماعی، خشـونت سیاسـی را در چـارچوب اشـکال      هاي مطالعات مربوط به جنبش

مـورد توجـه قـرار     2از مجموعـه عملکـردي   1دیگري از اعتراض با توجه به مفهـوم تیلـی  

محـدود از اشـکال اعتـراض در     مجموعـۀ یک مجموعه عملکردي، در واقع یـک  . دهد می

کشـور  نظر از امواج قبلی اعتـراض در یـک   مجموعه مد معمولاً. مکان خاص استزمان و 

حـاکم   گیرد، اما در عین حال عملکرد آنها با توجه بـه شـرایط محیطـی و جـو     درس می

نظر بـه  انتخـاب مجموعـه عملکـردي مـد    . شـود  تر می سیاسی، اجتماعی و غیره، منسجم

 یابد توسعه می ها و تعاملات نخبگان با آن چالش عنوان یک دینامیسم مرتبط، با توجه به

(Della Porta, 2008: 222). هاي مختلف شاهد اوج گـرفتن   جوامع مختلف معمولاً در دوره

بـه مجموعـه ایـن اعتراضـات     . هاي مختلف اجتماعی هسـتند  هاي اعتراضی گروه فعالیت

اعتراض ما شـاهد اوج گـرفتن و کـاهش     دورةدر این . گویند می »اعتراض دوره« اصطلاحاً

شـه در حـال تکامـل و    هـا، همی  اعتـراض  دورةمجموعه عملکـردي در  . اعتراضات هستیم

اعتراض در درك خشونت سیاسی به عنوان یکی از  هايدورهتحلیل  رواز این. تغییر است

  .(Della Porta, 2008: 222) اعتراض بسیار مفید است دورةپیامدهاي 

هـاي مـوردي از اعتـراض در کشـورهاي      گرفته در نمونهدر تحقیقات و مطالعات صورت

و همچنـین   1970و  1960هـاي   دهـه هاي لیبرالـی چـپ در    جنبش دربارةایتالیا و آلمان 

کننـده  ییدتأیا و ایرلند، بـه صـورت نسـبی    گرایانه و قومی در کشورهاي اسپان هاي ملی نزاع

ایـن مـوارد اعتراضـات در قـالبی      چند در بیشترهر. اعتراضی هستند دورةشده از مدل ارائه

از خشـونت سیاسـی در    یهـای  شـاهد نمونـه  در عین حال  ،آمیز انجام گرفت آرام و مسالمت

هـاي   در زمـان فعالیـت  . )Della Porta, 2008: 222( ایـم  مناطق و حواشی این تحـولات بـوده  

 ةو شـیو  شـگرد اعتراض ما همواره شاهد توسعه، تکامل و تغییر  دورةاعتراضی در چارچوب 

برد ردر نتیجـه در مقـاطعی شـاهد کـا    . العمـل طـرفین هسـتیم    مبارزاتی با توجه به عکس

 .)Della Porta, 2008: 222( ایم هاي مورد نظر بوده آمیز از سوي جنبش خشونت شگردهاي
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هـا   هاي اجتماعی این اسـت کـه ایـن جنـبش     جنبشبارة یکی از نکات قابل توجه در

هاي موجود اجتمـاعی   کنند تا دردها و آسیب فراهم میدهند یا در واقع فرصتی  اجازه می

د توجـه قـرار   انـد، مـور   اند و یا نادیده گرفته شـده  کنون مورد توجه نبودهو سیاسی که تا

هاي  هاي سیاسی انحصاري و دمکراسی اند که سیستم تحقیقات ثابت کرده معمولاً. گیرند

وجود ه تري را ب طلب تر و خشونت  کالهاي اپوزیسیون رادی گروه شکننده و ناپایدار احتمالاً

هـاي شـکننده و ناپایـدار،     عینی ایـن سیسـتم   نمونه .)Della Porta, 2008: 223( آورند می

هـا و یـا    کـه در جنـبش   یکشورهای ؛کشورهاي واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند

ز خـود در  تـرین عملکردهـاي ممکـن را ا    هاي موسوم به بهار عربی، یکی از ضعیف انقلاب

  . هاي مردمانشان نشان دادند خواستهبرابر 

گـري در قبـال    هـاي نظـامی   به همراه سیاسـت  1970رشد خشونت سیاسی در دهه 

. هـاي اجتمـاعی شـد    شدن جنـبش  هاي اجتماعی منجر به شروع فرآیند رادیکال ناآرامی

پلیس در مقابلـه بـا اعتراضـات احتمـالی کـه بـه رهبـري احـزاب          ،براي نمونه در ایتالیا

یـک گـروه    یگرای ـ تر بود تـا مقابلـه بـا خشـونت     گرفت، بسیار آماده کمونیستی انجام می

در  حکام و رهبران کشـورها  که ايهاي سیاسی ها و ستم محدودیت. کوچک ۀیافتسازمان

گـري و   ز دلایـل مهـم خشـونت   د، یکی اکنن بر آنها اعمال میهاي اجتماعی  قبال جنبش

هاي سرکوبگرانه جمـال عبدالناصـر در حـق     براي نمونه، سیاست. رادیکال شدن آنهاست

گـراي   اسلام ةجنبش اخوان المسلمین در مصر منجر به تحول این جنبش و تغییر در اید

 .)Della Porta, 2008: 224( مسلحانه شد ةجهاد و مبارز ةگیري اید معتدل و شکل

هاي اجتماعی در سطح میانـه   ها و گروه سطح کلان، توجه به ساختار جنبشعلاوه بر 

بسـیار   ،ها ها و گروه مین مالی این جنشأت ةبراي درك بهتر ساختار و عملکرد آنها و نحو

هـاي اجتمـاعی    و ارتبـاطی، جنـبش   ۀفناورانهبه دلیـل توسـع   هامروز. شود مفید واقع می

حالتی افقـی بـه    و بیشتر فاصله ،مراتبی بودسلهبیشتر از حالت ساختارمند گذشته که سل

هاي سازمانی که از خشونت سیاسـی بـه بهتـرین و     یکی از بارزترین نمونه. اند خود گرفته

 Della( هاي جهـادي هسـتند   برد، گروه آمیزترین شکل آن بهره می در عین حال خشونت

Porta, 2008: 226( .  

رات احساسی و فرهنگی که ایـن عمـل   اث. نمادین دارد ۀبیشتر جنب ،خشونت سیاسی

. تـر اسـت   کنـد، حـائز اهمیـت    که وارد می اياز میزان خسارت و ضربه ،آورد وجود میه ب
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تأکیـد خاصـی بـر اهمیـت فرآینـدها و محـیط فرهنگـی در         ،جنـبش اجتمـاعی   ۀمطالع

شناسـی،   محققـان جامعـه  . )Della Porta, 2008: 226( گیري خشـونت سیاسـی دارد   شکل

برند  هاي مختلف براي توصیف موقعیت و جایگاه خود از آن بهره می را که گروه ییها ایده

ها بـه   گروه. نامند می 1کنند، قالب یا فریم و به کمک آنها اعمال و رفتار خود را توجیه می

نظر را ، دوست و دشمن را مشـخص و خطـوط مـد   ها، مشکلات را تعریف کمک این قالب

هاي مهم در تحلیل  یکی از جنبه ،هاي فرهنگی این قالب تقابل و برخورد. کنند تعیین می

کراسی وجود نـدارد یـا ضـعیف    ودر جوامعی که دم. علل بروز خشونت و تقویت آن است

نخبگان سیاسی و حاکمان از اعتـراض و حواشـی آن    ةشدهاي تعریف است، معمولاً قالب

ش و نـاامنی اسـتفاده   به عنوان یک هشدار به معناي بازگشت به دوران پیشین و بروز تن

آلـود از  بدین صورت که نخبگان سیاسی با ترسـیم فضـا و تصـویري مـه    . )همان( کنند می

د تا مردمان خود توان مطمئن بود، در تلاش هستن آن نمی بارةوجه درهیچي که بها آینده

  . قانع کنند -هاي آن با وجود تمام کم و کاستی- را به وضع موجود

هـا نیـز    ساختاري خـود جنـبش   ةتوان در محدود فرهنگی را میاز سوي دیگر، اثرات 

خـود منجـر بـه رادیکـال     بـه خود ،حس کنار گذاشته شدن از فرآیند سیاسی. تفسیر کرد

 ةاجتمـاعی بـه حـوز    ةگسترش نزاع از حوز. شود ها می شدن اعمال و نوع گفتمان جنبش

ف بـا سـایر گـروه    هـاي سیاسـی را بـه یـارگیري و ائـتلا      سیاسی، به احتمال زیاد جنبش

کـه عناصـر رادیکـال در ایـن     دارد همچنـین ایـن احتمـال وجـود     . متمایل خواهد کـرد 

و خشـونت   یبرداري کنند و بـه سـمت بنیـادگرای    آمده بهرهوجودهها از موقعیت ب جنبش

  . )Della Porta, 2008: 227( سیاسی، حرکت جنبش را سمت و سو دهند

هاي اجتماعی با توسل به روایات خاصی، تلاش خواهنـد کـرد تـا خشـونت و      جنبش

هـاي   گروه ةاستفاد. اعتراض توجیه کنند دورةآمیز خود را در قالب فرآیند  اعمال خشونت

امـا  . رادیکال مذهبی از شعائر و برخی از آیات و روایت اسلامی از مصادیق این امر اسـت 

هاي بنیادگرایانه براي  از حضور ایدئولوژي سیاسی لزوماًاین بدان معنا نیست که خشونت 

براي نمونه ما در مصر تنها زمانی شـاهد شـدت گـرفتن    . کند توجیه خشونت استفاده می

یـک   شـده، کنار گذاشته  ،خشونت هستیم که اخوان المسلمین از سهیم شدن در قدرت

دئولوژي و فکـر  بـه همـین علـت نـه ای ـ    . شـود  فرآیند سرکوب شدید علیه آن تحمیل می

                                                 
1. Frame 
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تـرین علـل گـرایش بـه خشـونت در      سیاسـی حـاکم از مهـم    سیاسی، بلکه محیط و جو

  . )Della Porta, 2008: 227(هاي اجتماعی است  جنبش

هاي جنـبش اجتمـاعی را    هاي داخلی، فعالیت رقابت ستم حکومت، همچنین سرکوب و

نخسـت بـه ایـن    . دهد ثیر قرار میأسته تحت تهاي شناختی، انفعالی و واب از طریق مکانیسم

 هـا، احتمـالاً   گمنـام جنـبش   گـاه هاي سرشناس و  سرکوب حکومتی و قتل چهره دلیل که

بـراي نمونـه، کشـته شـدن     . آنها خواهد شـد  درباره یهای موجب شهیدگرایی و خلق افسانه

، اولین کسی که در نبرد میان دولت و حـزب کـارگران کرُدسـتان کشـته     1مسعود کورکماز

سـرکوب و   اینکـه  دوم. کرُدهاي ترکیه مبـدل شـد  یان در ترکیه به نماد شهادت در م شد،

آمیـز میـان اعضـا و هـواداران      موجب تقویت پایگاه و اعمال خشونت احتمالاً ستم حکومتی

آمیـز دولـت    گرانـه و تبعـیض   هاي سرکوب سیاست. )Della Porta, 2008: 228( شود آنها می

نشین این کشور، یکـی از علـل اصـلی در     هاي سنی ژه در استانوینوري المالکی در عراق، به

یـا توسـل   . هاي بزرگی از این کشور بـود  هاي سنی با داعش در تصرف بخش همکاري گروه

حل نظامی، جنگ و سرکوب در جنوب شرق ایـن کشـور،   دوباره دولت و ارتش ترکیه به راه

  . یکی از عوامل مهم تشدید خشونت در این کشور و رادیکاله شدن جنبش کرُدي است

  

  خشونت پنهان از منظر دلاپورتا

هم بندي دلا پورتا، باید دو بعد م شناسی خشونت سیاسی طبق تقسیم در بررسی گونه

و دوم، ) در مقیاس محـدود یـا گسـترده   (نت ، میزان شدت خشونخست: نظر داشترا مد

شناسـی، دلا پورتـا    بـر اسـاس ایـن گونـه    ). آشکار یا پنهـان (یافتگی خشونت نوع سازمان

  : کند خشونت سیاسی را به چهار دسته تقسیم می

یافتـه انجـام   خشونتی که در ابعاد محدود و غیر سـازمان ( 2خشونت غیرتخصصی - 

  .)گیرد می

تـر   یافتـه این نوع خشونت هم در ابعاد محدود اما سـازمان ( 3نظامیخشونت شبه - 

  .)است

                                                 
1. Masoud Korkmaz 
2. unspecialized violence 
3. Semi-military violence 



  69/و همکار صالحی سید جواد؛ ...:از منظر دلاپورتاواکاوي خشونت سیاسی 

یـافتگی  هـا، سـازمان   خشونتی کـه از طـرف برخـی از گـروه    ( 1خشونت خودپیرو - 

  .)ضعیفی دارد و بیشتر جنبه خودانگیزانه دارد

یافتـه اسـت و اهـداف خـاص و     گونه که سـازمان خشونت افراط( 2خشونت پنهان - 

  .)Della Porta, 2013: 7() کند افراطی را دنبال می

خشونت، یعنی خشونت  ۀترین گون تأکید دلاپورتا بر چهارمین و در عین حال پیچیده

خشونت پنهان در واقـع سـاختاري سـازمانی و پیچیـده بـا اهـداف، ابعـاد و        . پنهان است

تـرین و شـدیدترین    خشونت در افراطیاین . شده داردقربانیانی مشخص و از پیش تعیین

وارد کـردن تلفـات جـانی،     ،هـدف ایـن نـوع از خشـونت    . گیـرد  انجـام مـی   شکل ممکن

هاي جدي فیزیکی به جامعه و افراد به منظور بازداشتن و ایجاد رعب و وحشت در  آسیب

 ۀهاي گوناگون که فراتر از تصور و هنجارهـاي پذیرفت ـ  این کار با توسل به حربه. آنهاست

 ةبه منظور تمایز قائل شدن میان خشونت پنهان و مبارز. گیرد اجتماعی است، صورت می

هاي مورد نظر، اعم از نظامی و غیرنظـامی بـودن آنهـا     ها و هدف مسلحانه، باید به ویژگی

هاي جالب توجه خشونت سیاسی پنهان،  یکی از جنبه. )Della Porta, 2013: 9( توجه کرد

نـه   ،ها به دنبال جلب توجه بیشـتر هسـتند   در حقیقت تروریست. نمادین آن است ۀجنب

اثرات روانی اقدامات تروریستی، ایجاد تـرس و وحشـت و در عـین حـال     . قربانیان بیشتر

ایدئولوژي یکـی  . نه هدف ،تروریسم بیشتر یک ابزار است. دردي و تحسین استحس هم

  . هاي بارز در خشونت پنهان است از جنبه

 هـاي اجتمـاعی   ع، دلا پورتا خشونت سیاسی پنهان را در قالب جنبشبه دلایل متنو 

گیـري اعتراضـات    چون خشونت سیاسی پنهان، بیشتر در مواقـع اوج ( است کردهارزیابی 

پیونـدد و در عـین حـال     هاي اجتماعی به وقوع مـی  گیرد و اغلب در دل جنبش انجام می

خشونت پنهان ریشـه   مچنینه. هاي اجتماعی نیز است نبشیکی از محصولات جانبی ج

 ـ هـا، قـبلاً   دهندگان نظامی جنـبش  هاي اجتماعی دارد و بیشتر سازمان در جنبش  ۀتجرب

پیونـد  . )Della Porta, 2013: 14( )انـد  اجتماعی و سیاسی را داشته يها فعالیت در جنبش

 ـ  میان جنبش ه هاي اجتماعی و خشونت سیاسی از تیررس پژوهشگران علوم اجتمـاعی ب

هاي اجتمـاعی توجـه    آنها به فرآیند رادیکاله شدن در چارچوب جنبش. دور نمانده است

                                                 
1. autonomous violence 
2. clandestine violence 
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هـا بـه آنهـا، تعامـل      ها و واکـنش حکومـت   اند و آنها را به برخورد میان این جنبش کرده

دایم غالـب در  ادر قالـب پـار  . اند هاي انحصاري ربط داده کنشگران جمعی و ساخت هویت

تـوان پیامـد تعـاملات بـین      خشـونت سیاسـی را مـی   هـاي اجتمـاعی،    مطالعات جنـبش 

  .هاي اجتماعی و مخالفان آنها دانست جنبش

شناسی، بحث خشونت سیاسی در دو قالب سنتی که بـا هـم    در مطالعات اخیر جامعه

در  در قالـب مطالعـات تروریسـتی و دوم    نخسـت : بررسی شده است اندکی دارند،تعامل 

بـه دنبـال    لعات خشـونت در قالـب تروریسـتی   امط. هاي اجتماعی قالب مطالعات جنبش

در حالی کـه مطالعـات اجتمـاعی     ؛خود است ۀنفوذ و گسترش دامن ةحوز روزافزون بسط

 Della(مطالعاتی خـود خـارج سـازد     ةخشونت سیاسی را از حوز ۀدر تلاش است تا مقول

Porta, 2006: 5( .به یکی از  ،خشونت سیاسی ةگرفته در حوزبیشتر مطالعات تجربی انجام

و  2، مـزو 1مشابه سطوح تحلیل ماکرو تقریباً(سه سطح تحلیل سیستمی، گروهی و فردي 

شـده در قالـب   هـاي ارائـه   با وجود تحلیل .)Della Porta, 2006: 9( اند توجه کرده) 3میکرو

ها نیز  همچنان اینگونه تحلیل ،)محیط، گروه و شخص(مدل تحلیلی ماکرو، مزو و میکرو 

  . اند ك و توضیح صحیح و فراگیري از خشونت سیاسی نبودهقادر به در

باید چند نکته مورد توجـه   هاي اجتماعی و خشوت سیاسی د جنبشبراي توجیه پیون

هـاي   جنـبش  اینکـه  دوم. ختار بیشـتر از فـرد توجـه کـرد    اینکه باید به سا نخست. باشد

همچنـین در جوامـع و   . کرداجتماعی را باید بسته به زمان، مکان و موقعیت آنها ارزیابی 

ها و عملکرد آنهـا و پیونـد میـان آنهـا و      میزان، نوع و کیفیت جنبش ،کشورهاي مختلف

علـل عمـده و    ،دلا پورتـا . )Della Porta, 2013: 18(متفاوت است  ،خشونت سیاسی پنهان

بندي کرد، اما بر این باور است کـه   مرکزي در بروز خشونت را در چهار گروه اصلی دسته

  .دهد ین عوامل نیز دیدي روشن و فراگیر را ارائه نمیا

                                                 
1. Macro 
2. Meso 
3. Micro 
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  علل عمده و مرکزي در بروز خشونت از نظر دلا پورتا

اعمـال  هـاي فروملـی    گروه اي کهتحلیل خشونت سیاسی

میـان  برخی از محققان بر این باور هستند که رابطه مسـتقیمی  

اما در شرایطی که نزاع قومیتی . سطح محرومیت اقتصادي و خشونت سیاسی وجود دارد

هـاي   نظامی، معمـولاً در قالـب  هاي شبه باشد، توضیحات مرتبط با خشونت سیاسی گروه

)Cavanaugh, 2007: 37( . هطـور کـه مشـاهد   همـان 

هـاي آن   علـل بـروز خشـونت سیاسـی و ریشـه      باره

متغیرها

توضیحات ساختاري

علل ارتباط دهنده

جود گروه ها و

و باندهاي 

واسطه در 

ساختار 

اقتصادي و 

دخالت آنها 

در روند رشد 

اقتصادي

تغییرات 

سریع در  

سیستم و 

ساختار  

ارزشی و  

هنجاري  

جامعه

فرآیند 

شتابان 

نوسازي

جود و

دستگاه ها و 

سازمان هاي 

سرکوب و 

فشار

واکاوي خشونت سیاسی 

علل عمده و مرکزي در بروز خشونت از نظر دلا پورتا - 1شکل 

  

تحلیل خشونت سیاسی بارههاي متناقضی در نظریه

برخی از محققان بر این باور هستند که رابطه مسـتقیمی  . ارائه شده استاند، کرده

سطح محرومیت اقتصادي و خشونت سیاسی وجود دارد

باشد، توضیحات مرتبط با خشونت سیاسی گروه

(فرهنگی یا مذهبی قابل توجیه اسـت  

بارهی درمتنوع يها و آرا شود، نظریه می

اقتصادي

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

نابرابري هاي 

اقتصادي

حکومت هاي  

مستبد

شکاف هاي 

اجتماعی

سنن یا تاریخچه 

نزاع هاي خشونت آمیز
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دلا پورتـا   ۀنده سعی کرده است تنها با توجه به نظریویسمطرح شده است، اما در اینجا ن

  . به بررسی این پدیده بپردازد

ثیر تحـول خشـونت سیاسـی در کنـار منـابع داخلـی جنـبش و        أدر سطح مـاکرو، ت ـ 

 ویـژه بـه . گـردد  سیاسـی حـاکم بـازمی    بـه نحـوه و فرآینـد   ، 1اعتـراض  ۀدینامیسم چرخ

ها  بدین معنا که چه فرصت- »2ده سیاسیساختار فرصت«ثیر أهاي راهبردي تحت ت گزینه

گرفته مطالعات انجامباره در. است -هاي اجتماعی قرار دارد و یا موانعی پیش روي جنبش

نـبش  هاي حکومت و ج ن استراتژيمیاسویه دو ايمشخص شده که رابطه POSدر مورد 

 ،تـر باشـد، جنـبش    تقـابلی  ،چه استراتژي حکومت در برخورد بـا جنـبش  هر: وجود دارد

تـر باشـد،    تـر و ملایـم   چه استراتژي حکومت همگـون برعکس هر و تر خواهد بود رادیکال

  . )Della Porta, 2006: 10(روتر خواهد بود  جنبش نیز میان

به علت پیچیدگی فرآیند خشونت سیاسی و علل و عوامـل آن، دلا پورتـا بـراي درك    

نامـد، تأکیـد    مـی  »3پلیسی کردن اعتراضـات «بهتر فرآیند بنیادگرایی، بر چیزي که آن را 

 ةنقـش، تاریخچـه، نحـو   . یعنی نحوه و میزان نقش پلیس در کنتـرل اعتراضـات   ؛کند می

یکی از عوامل مهم در توجیه خشـونت   ،هاي امنیتیتعامل، زمینه و عملکرد پلیس و نیرو

تـر   براي درك بهتـر و عمیـق   از سوي دیگر. هاست تقابل با دولتها در  و بازخورد جنبش

بایـد نگـاهی   . هاي رایـج و متـداول بسـنده کـرد     خشونت سیاسی نباید تنها به استراتژي

 به همـین خـاطر  . کردبی تر به این پدیده داشت و تمایزات استراتژیکی آنها را ارزیا عمیق

سـاختار جنـبش یـا سـاختارهاي     . رجوع کرد) هاي سازمانی دینامیک(باید به سطح مزو 

با هم به علت منـابع در دسـترس و   باید موجود در یک جنبش از لحاظ استراتژي احتمالاً

با توجه بـه  (نظر، تمایزاتی داشته باشند اخلی و دید آنها به راهبردهاي مدساختار د ةنحو

بسـیج منـابع،   : سه وظیفه عمـده سـازمانی هـر جنـبش عبارتنـد از      .)بسیج منابع ۀینظر

  . )Della Porta, 2006: 11( تجمیع منابع و اختصاص منابع براي اهداف بیرونی

علاوه بر تعامل میان حکومت و چالشگران در سطوح مـاکرو و مـزو، بایـد بـه سـطح      

رك علـل گـرایش یـک فـرد بـه      بـراي د . فردي نیز توجه خـاص داشـت   ةمیکرو و انگیز

                                                 
1. Protest Cycle 
2. POS (Political Opportunity Structure) 
3. Policing of Protest 
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اجتمـاعی و پیونـدهاي    ۀچـون شـبک   یهاي رادیکال، باید به مفاهیم ها و جنبش سازمان

 هویت جمعی یـا اهمیـت یـک   .توجه کرد ،که افراد با آنها دارند ايثر اجتماعی و فرديؤم

کننـده  که توجیـه را هاي عمل جمعی  ر، چارچوبنظتعریف جمعی از خود در ساختار مد

که سبب تحریـک و تعهـد فـرد بـه انجـام       را هاي دخیل اعتراضی است و محركحرکت 

  . مورد توجه قرار داد ،شود کاري می

دهـد کـه آن دسـته از     هاي اجتماعی نشـان مـی   جنبش بارهگرفته در تحقیقات انجام

هـاي غیرمـادي و روانـی    معیار، با توسل بـه  دارندکه محدودیت منابع مالی  ییها جنبش

ت عاطفی و احساسی که در یکپارچگی و همبستگی گـروه ریشـه دارد، بعـد    تعهدا: مانند

شود و تعهد قومی که در تلاش براي رسیدن بـه   روانی که از هویت جمعی قوي ناشی می

بـا   .)Della Porta, 2006: 13( شود می تشکیلهدفی خاص یا براي تحقق امري ویژه است، 

هاي رادیکـال   هاي گروه توان علل بسیاري از موفقیت می توجه به عوامل روانی و فرامادي

هاي سیاسی، فرهنگی  مذهبی همچون داعش یا القاعده را در جذب نیرو و پیشبرد برنامه

یکـی از خطرنـاکترین و در عـین     ،از نظر دلا پورتا، خشونت مذهبی. و نظامی توجیه کرد

در زیـر آورده شـده اسـت،    هاي خشونت است که به دلایلـی کـه    ترین گونه حال پیچیده

  : بسیار متمایز است

ه تمـایز  بـدین معنـا ک ـ  . مرگبـارتر و فراگیرتـر اسـت    ،خشونت تروریستی جدید - 

بـراي رسـیدن بـه     این افـراد . گونه خشونت وجود داردکمتري میان قربانیان این

هـاي   گـذاران انتحـاري، سـلاح   ببم(هاي ممکن  بارترین سلاحمرگاز هدف خود

  . کنند استفاده می) شیمیایی و بیولوژیکی

بینـی اعمـال    هـا، کنتـرل و پـیش    مراتبی این گروهساختار منعطف و غیر سلسله - 

مطلـق و غیـر    ،اهداف در این نوع خشونت. آمیز آنها را دشوار کرده است خشونت

 . قابل بحث هستند

آزاري، ســوءظن و شــم، خــودوریســم و خشــونت مــذهبی بــه خهــاي تر انگیــزه - 

چــون دشــمن شــماره یــک خــود را . گرایــی کورکورانــه مــرتبط اســت تعصــب

هـاي رادیکـال و   آنهـا از اسـتراتژي   .داننـد  گرایان، غرب و تمدن غربی مـی  اسلام

یکی  ،هاي حامی تضعیف دولت. برند جهانی براي رسیدن به اهداف خود بهره می

 . )Della Porta, 2013: 3(از این راهبردهاست 
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هاي مذهبی با دستاویز قرار دادن نمادها و شعار مـذهبی و تمسـک    ها و جنبش گروه

هاي روحانی و غیر مادي تعالیم دینی در تلاشند تا اهداف و باورهاي خود را بـه   به جنبه

هـاي تـاریخی،    زمینـه  ،کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقـا . قبولانندمردم ب ةافکار و تود

هـا و   گونـه جنـبش  ابل تـوجهی بـراي بـاروري و رشـد این    و سیاسی قفرهنگی، اجتماعی 

  .ها دارند جریان

دهنده خشونت پنهان سیاسی و دهنده و تداومهاي شکل دلا پورتا در توجیه مکانیسم

چگونگی تعامل با آن براي پایان دادن به این روند و علل و راهکارهاي مقابلـه بـا آن، در   

 ،که در حقیقت علت و معلول یکدیگر هستند یاز تمهیدات و اقدامات برخیبه  زیرجدول 

 . کند اشاره می

  

  راهکارهاي مقابله با خشونت - 1 جدول

  خروج  تداوم  آغاز

تشدید تمهیدات پلیسی و  -

  امنیتی

  ها تشدید رقابت -

هـاي شـبه    فعالیت شـبکه  -

  نظامی

  

بخـش شـده و   دهی بخشسازمان -

  پراکنده

  گري نظامی تأکید بر تداوم -

  انحصارگري ایدئولوژیکی -

تحدید و تداوم بر روش نظامی در  -

  ه با شورشیانهمواج

  برداشتن تمهیدات پلیسی -

تعـــدیل و اجـــازه بـــه انجـــام  -

  اعتراضات

برداشــتن و انحــلال واحــدهاي  -

  نظامی و شورشیشبه

  عدم انحصارگري ایدئولوژیکی -

  )25: همان:منبع( 

  

  گیري نتیجه

 یکـی از چـالش   ،آن بـا قـدرت سیاسـی    ۀخشـونت و رابط ـ  بارهمطرح در هاي دیدگاه

پردازان و  نظریه. رانگیزترین مباحث مطرح در علوم اجتماعی، سیاسی و قانون بوده استب

انـد و آن   شده در طول تاریخ از زوایاي مختلفی به این پدیده نگریسـته هاي شناخته چهره

تصویري روشن و قابـل درك از بـروز    تااند  جملگی آنها در تلاش بوده. اندکردهرا ارزیابی 

دلاپورتـا بـا اسـتناد بـه مصـادیق و اشـکال       . هاي آن ارائه کننـد  خشونت، علل و کارویژه

او در . کنـد  پیچیـده ارائـه مـی    ةمختلف اعمال خشونت، تصویري قابل درك از این پدیـد 

کند و  مهم را گوشزد می ۀی، چند نکتهاي اجتماعی و خشوت سیاس توجیه پیوند جنبش
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هـاي اجتمـاعی را    جنبش همچنین. مورد توجه باشدبیشتر از فرد  باید ساختار آن اینکه

 ،در جوامـع و کشـورهاي مختلـف   . کـرد باید بسته به زمان، مکان و موقعیت آنها ارزیابی 

  . تفاوت استها و عملکرد آنها و پیوند میان آنها و خشونت م میزان، نوع و کیفیت جنبش

 أمنش ـآن، سر ةو جایگـاه ویـژ    در ادامه، دلاپورتا با اشاره به نقـش محـوري حکومـت   

بـه  . بیند فتار کنشگران غیردولتی، بلکه در خود دولت میرها را نه در  بسیاري از خشونت

ابـزاري   ةهاي قومی و مذهبی و اسـتفاد  تعامل آن با گروهعملکرد حکومت و  ةنحو، باور او

ه عنوان قدرت مشروع در دسـت حاکمیـت، در کـنش مـدنی یـا غیرمـدنی       از خشونت ب

اجتمـاعی و   ۀمفاهیمی چون شبک همچنین. کننده استبسیار تعیین ،هاي اجتماعی گروه

اهمیت . ثر اجتماعی و فردیکه افراد با آنها دارند نیز بسیار حائز اهمیت استؤپیوندهاي م

 ةکننـد هاي عمـل جمعـی کـه توجیـه     چارچوبر، نظز خود در ساختار مدتعریف جمعی ا

هاي دخیل که سبب تحریک و تعهد فرد به انجام کـاري   حرکت اعتراضی است و محرك

جنـگ داخلـی بـه عنـوان      در نهایـت نیـز  . ثر اسـت ؤشود نیز در سطح میکرو بسیار م می

ترین مصداق و نمونه در زمینه تحلیل و واکاوي خشونت و پیامدهاي آن ارزیـابی   برجسته

  .است شده
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  :احساسات و سیاست خارجی، هاي تروماتیک

  هایی نظري با توجه به تجربه تاریخی ایران

 *حمیرا مشیرزاده

به بعد احساسات بـه   2000از دهه، المللمتعاقب چرخش احساسی در روابط بین

توجـه  ، به این ترتیب. شودالمللی تلقی میشکلی فزاینده بعد مهمی از حیات بین

الملـل در پیونـد بـا    روابـط بـین  به خاطرات به طور کلی و تروما به طور خاص در 

بحث احساسات و همچنین حافظه و روایات سازنده خاطرات یـا حافظـه جمعـی    

تجربـه  . الملل یافته استجایگاهی ویژه در مطالعات سیاست خارجی و روابط بین

تواند با شکل دادن به هاي تلخ تاریخی میتر تجربه

هویت و کارگزاري را تحت تأثیر قرار دهد و ، احساسات خاص

ــی از بخشــی و مشــروعیتدر سیاســت خــارجی و مشــروعیت زدای

اي است همسئلچگونگی و میزان این تأثیر . هاي سیاست خارجی اثر بگذارد

هدف از این مقاله ارائـه چهـارچوبی بـراي    . که کمتر مورد توجه قرار گرفته است

العه روایات مهم تروماتیک و چگونگی تأثیر آنها بر احساسات و از ایـن طریـق   

در این مقالـه بـر اسـاس    . هاي سیاست خارجی است

تاریخ ایران و با ایـن مشـاهده اولیـه کـه      از روایات تروماتیک در

، انـد جی اثـر نگذاشـته  همه روایات به یک اندازه و به یک شکل بر سیاسـت خـار  

توانند بنیانی بـراي  شود که میارائه می هایی درباره تأثیر روایات تروماتیک

  . مطالعات تجربی و پژوهش در این حوزه باشند

  . تروماهاي تاریخی، روایت، هویت، سیاست خارجی

                                                 
                                               hmoshir@ut.ac.ir  

 

هاي تروماتیکروایت

هایی نظري با توجه به تجربه تاریخی ایرانفرضیه

  چکیده

متعاقب چرخش احساسی در روابط بین

شکلی فزاینده بعد مهمی از حیات بین

به خاطرات به طور کلی و تروما به طور خاص در 

بحث احساسات و همچنین حافظه و روایات سازنده خاطرات یـا حافظـه جمعـی    

جایگاهی ویژه در مطالعات سیاست خارجی و روابط بین

تر تجربهتاریخی تروما یا اشکال خفیف

احساسات خاصروایات و برانگیزش 

ــع آن ــه تب در سیاســت خــارجی و مشــروعیت، ب

هاي سیاست خارجی اثر بگذارد کنش

که کمتر مورد توجه قرار گرفته است

العه روایات مهم تروماتیک و چگونگی تأثیر آنها بر احساسات و از ایـن طریـق   مط

هاي سیاست خارجی استکارگزاري و کنش، بر هویت

از روایات تروماتیک در شواهدي محدود

همه روایات به یک اندازه و به یک شکل بر سیاسـت خـار  

هایی درباره تأثیر روایات تروماتیک فرضیه

مطالعات تجربی و پژوهش در این حوزه باشند

  

سیاست خارجی: هاي کلیدي واژه

                ، ایراندانشگاه تهران ،الملل روابط بینگروه استاد *
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  مقدمه 

رویدادها . الملل حضور دارندبینتوان گفت احساسات همیشه و همه جا در روابط می

را در مـا  ...شـادي و ، اعتمـاد ، خشـم ، تـرس ، احساساتی نظیر رنجش، هایی خاصیا کنش

تـوان  تردید نمـی بی. دهندهاي ما شکل میانگیزند و احساسات ما به رفتارها و رویهبرمی

نادیـده  ...گوهـاي صـلح و  و گفـت ، تداوم جنـگ ، دیپلماسی، نقش احساسات را در مذاکره

الملل هستند امـا چنـدان   هاي روابط بینبا اینکه احساسات پایه بسیاري از نظریه. گرفت

گیرنـد یـا فقـط مفـروض واقـع      ها مورد توجه نظري و مفهومی قـرار نمـی  در خود نظریه

نماید گرایی ترس است که به عنوان ناامنی خود را میپایه واقع، به عنوان نمونه. شوند می

هـاي لیبرالیسـم اعتمـاد اسـت کـه بـه همکـاري کمـک         رایی یا دیگر شاخهو پایه نهادگ

شود اما معمولاً بـه  هاي ادراکی سیاست خارجی به احساسات توجه میدر نظریه. کند می

مـثلاً  ( یا به عنوان نتیجـه ادراکـات  ) هامانند سوءبرداشت( عنوان انحرافی از تفکر عقلانی

مدلی یا محبـت نیـز در اغلـب مـوارد اساسـاً بـه       با احساساتی چون ه. )تصاویر از دیگري

دوسـتی و دشـمنی   . الملـل ندارنـد  شود که گویی جایی در روابط بیناي برخورد میگونه

. انگاران هست اما به جنبـه احساسـاتی آن کمتـر پرداختـه شـده اسـت      مورد توجه سازه

خود ودیگري بـر   المللی و بنیان برساختنپایه بسیاري از تعارضات بین گرایی نیز که ملی

کمتـر از ایـن منظـر مـورد     ، اسـت ) از دیگـري ( و نفرت) به خود( پایه دو احساس عشق

هـایی  مرسر بر آن است که پدیده. )Crawford, 2000: ك.ر( واکاوي نظري قرار گرفته است

به دلیل درآمیخته بودن آن بـا ملاحظـه بـراي    ( گرایی و اعتماد و حتی عدالت چون ملی

هستند و احساسات نه تنها ایـن را  ) emotional beliefs( باورهایی احساسی) دیگران

بلکه بر میزان و قوت اعتقاد بـه آن نیـز   ، دهدتحت تأثیر قرار می، که فرد به چه باور دارد

  . )Mercer, 2010: 6-7( مؤثر است

پژوهـان  اکنون بیش از دو دهه است که احساسات مورد توجه جدي و صـریح دانـش  

و نتـا  )  Mercer, 1996: 1999( معمولاً از جاناتـان مرسـر  . الملل قرار گرفته استبینروابط 

به عنوان پیشگامان توجه جدي و مستقل به احساسات  )Crawford, 2000: 2009( کرافورد

آنان از یک سو نشـان دادنـد کـه احساسـات عمـلاً      . شودالملل نام برده میدر روابط بین

. پردازي قرار نگرفتـه اسـت  الملل بوده اما مورد نظریهروابط بین پردازانمورد توجه نظریه
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ها و همچنین مشکلات ناشی از پرداختن به احساسات از سوي دیگر هم کوشیدند مزیت

هایی مشـخص دربـاره روابـط احساسـی در     الملل نشان دهند و نیز گزارهرا در روابط بین

  . سیاست جهانی ارائه کنند

الملـل بـود کـه بـا     مطالعـه جـدي احساسـات در روابـط بـین      این نقطه آغازي بـراي 

و نظري در سطح سیاسـت خـارجی   ، شناختیروش، شناختیهستی، هاي مفهومی دغدغه

در سطح مفهومی تقریباً در بیشتر آثـار تـلاش شـده    . الملل همراه شده استو روابط بین

بـه عنـوان   ) emotion( اي فـردي و احسـاس  به عنوان تجربـه ) feeling( تفاوت حس

و ) affect( اي معنایی و اجتماعی و گاه رابطه آنها با مفاهیم دیگري چون عاطفـه تجربه

رابطه میـان احساسـات و ادراك یـا    . )Ariffin, 2016: ك.ر( روشن شود) attitude( نگرش

مورد توجه بـوده و   و نیز احساسات و عقلانیت در بسیاري از آثار) cognition( شناخت

مشکلات ناشی از نبودن بدن براي دولـت  . تنیدگی اینها تأکید شده است هممعمولاً بر در

شود کـه   شناختی آن نیز مد نظر قرار گرفته است و چنین استدلال میو پیامدهاي روش

هـا هـم   شناختی قابل تقلیل به بدن نیستند و درنتیجـه گـروه  احساسات به لحاظ هستی

شـناختی  مشـکلات روش ، تـر سـطحی خـاص  در . )Mercer, 2014: ك.ر( احساسـات دارنـد  

موجود در مطالعه احساسات در مواردي کـه حضـور احساسـات خیلـی واضـح و روشـن       

 آنـان . بـوده اسـت   )Bleiker and Hutchison, 2007( مورد توجه بلایکر و هاتچیسن، نیست

)Hutchison and Bleiker, 2014( هـاي خـرد و   اند با اتکا به نظریهتلاش کرده همچنین

فرایندهایی را تبیین کنند که احساسات از طریق آنها جمعـی و  ، کلان احساسات سیاسی

بازنمایی و رابطه احساسـات و قـدرت   ، شود و در این چهارچوب به نقش بدنسیاسی می

هایی چون دیپلماسی عمومی مورد توجه همچنین نقش احساسات در پدیده. اندپرداخته

  . )Graham, 2014( قرار گرفته است

رابطه میان احساسات و سیاست خارجی به طور خاص در بسیاري از آثار مورد توجـه  

تواند بـه  اي دارد زیرا اولاً میبحث احساسات در سیاست خارجی اهمیت ویژه. بوده است

سازي از ثانیاً در حوزه هویت؛ گیري باشدمعناي تداخل با عناصر عقلانی و ادراکی تصمیم

رغـم وجـود    تواند نوع برخورد متفـاوت بـا دو کشـور بـه    می خود و دیگري دخیل است و

  . شرایط مشابه را تبیین کند
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: تـوان در چنـد مـورد خلاصـه کـرد     در کل محورهاي اصلی بحث در این حوزه را می

تـأثیر احساسـات بـر    ؛ هـا تأثیر احساسات بر برداشت؛ المللتنوع احساسات در روابط بین

الملـل ماننـد   احساسات بر فرایندهاي موجـود در روابـط بـین   تأثیر ؛ هاادراکات و شناخت

مشـکل ناشـی از انتسـاب    ؛ بازدارنـدگی و ماننـد آن  ، سیاست خارجی، پیروي از هنجارها

با وجودي که برخـورد نویسـندگان بـا    . شناختی دیگرو مسائل روش؛ احساسات به دولت

اسـت امـا بـه نظـر     شـناختی یکسـانی نبـوده    شـناختی و روش موضوعات از مواضع معرفت

رسد مجموعه آثار راه را براي پژوهش در این حوزه همراه با امکان بسط مباحث نظـري   می

الملـل چرخشـی   توان گفت متعاقـب چـرخش معنـایی در روابـط بـین     عملاً می. اندگشوده

احساسی شکل گرفته است که به وضوح رویکرد معنایی را نیز کم یا بیش تحت تأثیر قـرار  

شرف و آبـرو  ، احترامی انگاران با طرح مباحثی چون احترام و بیسیاري از سازهب. داده است

: ك.ر( انـد  الملل مؤثر یافتهو مانند اینها احساسات را در برساخته شدن روابط بین، حیثیتو 

Lebow, 2006; Wolf, 2011; Creppelle, 2011; Friedrichs, 2015( .  

حوزه تأثیر احساسات در سیاست خـارجی بـه   هاي مهم در در این میان یکی از بحث

منظور  در اینجا به طور خاص. گرددآور یا تروماهاي تاریخی برمیخاطرات از گذشته رنج

، شکسـت در جنـگ  ، به ویژه جنگ( آمیزتجربه رویدادي است کمابیش فاجعه )1( از تروما

را بـه  ) ماننـد آن و ، انـدوه ، خشـم ( که احساسات گاه متفاوتی) کشتار و مانند آن، اشغال

تروماهاي تاریخی به طور خاص از طریق یادآوري و خاطره رنج جمعی به جا . دنبال دارد

گذشـته  ، چـون درواقـع  ؛ کننـد هاي متفاوتی حفظ مـی مانند و تأثیراتشان را به شکلمی

شود و این ساخت مجـدد  ساخته میگذشته باز، لکه بر اساس حال حاضرشود بحفظ نمی

بنـابراین چگـونگی بازنمـایی آن اهمیـت پیـدا       آفرینـد و جدیدي را مـی گذشته واقعیات 

توجه به خاطرات به طـور کلـی و ترومـا بـه     . )Resende and Budryte, 2014: 2-3( کند می

الملل در پیوند با بحث احساسات و همچنـین حافظـه جمعـی و    طور خاص در روابط بین

در مطالعـات سیاسـت خـارجی و    بـه بعـد    2000ۀروایات سازنده خاطرات جمعی از ده ـ

امـا  ، داننـد الملل مورد توجه قرار گرفته و آن را بعد مهمی از امر سیاسـی مـی  روابط بین

 پیس و بیلگـیج . مطالعات در زمینه تأثیر تروما بر سیاست خارجی چندان گسترده نیست

)Pace and Bilgic, 2018( سیاست خـارجی  اي درباره تأثیر تروما و احساسات بر در مطالعه

، اعتمـادي دهند که چگونه احساسـاتی چـون بـی   اتحادیه اروپایی در خاورمیانه نشان می



  81/حمیرا مشیرزاده؛ ... :هاي تروماتیک، احساسات و سیاست خارجیروایت

بـر  ، آمیزنـد مـی با خـاطرات تروماتیـک اروپاییـان در   که ...شرم و، عدالتیبی، قربانی بودن

در مجموعـه مقـالات   . ه خاورمیانـه مؤثرنـد  مسـئل برخورد نمایندگان اتحادیه اروپایی بـا  

 ,Resendeand Budryte( »الملـل خـاطره و ترومـا در سیاسـت بـین    «ر کتاب شده دتدوین

 )Innes and Steele,2014( شناختیهایی چون رابطه تروما با امنیت هستینیز بحث )2014

  . اند مورد توجه قرار گرفته )Becker, 2014( و تأثیر تروما بر هویت در سیاست خارجی

این اسـت کـه چگونـه تجربـه تـاریخی      ، شود مطرحتواند الی که در این حوزه میؤس

توانـد بـا شـکل دادن بـه احساسـات      هاي تلخ تاریخی میتر تجربهتروما یا اشکال خفیف

زدایـی  بخشی و مشـروعیت خاصی در هویت و کارگزاري در سیاست خارجی و مشروعیت

مسـائل  عدم تأثیرگذاري نیـز از  . اثر بگذارد یا شاید نگذارد هاي سیاست خارجیاز کنش

  . گیرد اما اهمیت زیادي داردجالب توجهی است که کمتر مورد توجه قرار می

از . توان براي یافتن پاسخ بـه ایـن پرسـش انجـام داد    داري میمطالعات تجربی دامنه

فقـط در قالـب   ) دولـت و جامعـه  ( آنجا که تروماهاي جمعی تاریخی در سطح غیرفـردي 

طبعاً ماهیتی متفاوت با تجربه فردي تروما پیدا ، شوند و نه تجربه فرديروایت تجربه می

رسد تروماهاي مختلف تـأثیرات یکسـانی ندارنـد و همـین     به نظر می، به علاوه. کنندمی

روایت شدن تروما به عنوان رویدادي تلـخ  . دهداهمیت چگونگی بیان روایات را نشان می

دستی یا تنوع روایات  یک، ار آنتکرار و یا عدم تکر، کننده یا گذشتن از کنار آنو ناراحت

تغییر در روایات در طول زمان ، 1رابطه آن با قدرت و نهادهاي رسمی یا غیررسمی، از آن

  . اي هستندهاي قابل مطالعه به ویژه ازمنظر مقایسهاز زمینه...و 

هایی دربـاره  ارائه فرضیه بلکه، اي نیستهدف از این مقاله انجام چنین مطالعه تجربی

کـارگزاري و  ، چگونگی تأثیر روایات مهم تروماتیک بر احساسات و از این طریق بر هویت

فرض در ادبیات موجود آن اسـت  . بر اساس تجربه ایران است هاي سیاست خارجیکنش

هاي اصلی تروماتیک در روابط میان واحـدهاي سیاسـی   زمینه، کشتار و اشغال، که جنگ

ن از این نظر واجد تنـوع لازم اسـت و همچنـین تجربـه     از آنجا که تجارب ایرانیا. هستند

، سـازد را ملموس و قابل فهم می، اعم از رسمی و غیررسمی، روایات تروماتیک، زیسته ما

هایی در زمینه رابطـه میـان   شود براي آنکه بتوانیم فرضیهاي میاشاره به این روایات پایه

                                                 
  . با سپس از داور محترمی که این بعد را مورد تأکید قرار دادند. 1
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آزمـایی  در اینجا بـه دنبـال فرضـیه    طبعاً. روایات تروماتیک و سیاست خارجی ارائه کنیم

توانند زمینه مطالعات تجربی هم در مورد ایران و هم در مـورد  ها مینیستیم بلکه فرضیه

، اي که این مطالعه بـر آنهـا بنـا شـده    مشاهدات اولیه، در عین حال. سایر کشورها باشند

سیاسـت   دهند که همه روایات تروماتیک بـه یـک انـدازه و بـه یـک شـکل بـر       نشان می

اند و این بیشتر روایـت تروماتیـک از مـداخلات و برخوردهـاي     خارجی ایران اثر نگذاشته

مرداد به بعد است که هویت جمهـوري اسـلامی و سیاسـت     28ایالات متحده از کودتاي 

 . خارجی ایران را در چهل سال گذشته بیش از بقیه تحت تأثیر قرار داده است

مفهوم احساسات و جایگاه آن در سیاست خارجی و به در ادامه پس از بررسی نظري 

به اجمال به ، گیرندهاي تروماتیک شکل میطور خاص احساساتی که در روایات از تجربه

هـاي  سپس روایت. پردازیمرویدادهاي تلخ یا تروماتیک اصلی در روابط خارجی ایران می

اه آنهـا را در سیاسـت   اصلی موجود و احساسات مرتبط با هـر یـک از آنهـا و نیـز جایگ ـ    

  . کنیمکنیم و سرانجام نتیجه بحث را مطرح میهایی مطرح میخارجی به شکل فرضیه

  

  احساسات تروماتیک و سیاست خارجی: مبانی نظري

تروماها چه به شکل فردي و چه به شکل جمعی از عوامل موجد احساسات هستند و 

بنـابراین بـراي   . توان دنبال کـرد ها میآن را به اشکال و درجات متفاوتی در افراد و گروه

در این بخش احساسـات بـه عنـوان پایـه     . بررسی آثار تروما باید از احساسات شروع کرد

خاطرات و شکل روایی بیان آنهـا بـه عنـوان    ، تروما به عنوان برانگیزنده احساسات، بحث

  . دشوو نقش اینها در شکل دادن به هویت بررسی می، عامل بیان تروماي جمعی

است امـا در  ) subjective( درست است که احساسات در وهله نخست امري ذهنی

عنـوان فـرد در وهلـه نخسـت     آنچه ما بـه  . عین حال ابعاد بیناذهنی و فرهنگی نیز دارد

شناختی و رفتاري و ادراکـی  حسی است که وضعیت و یا تغییري زیست، کنیم تجربه می

 احسـاس یـا عاطفـه   ، کنـیم دیگران آن را منتقل مـی اما وقتی به ؛ ایجاد کرده است در ما

)emotions (امـا در عـین   ؛ پس احساسات در وهله نخست جنبـه ذهنـی دارد  . شودمی

زیـرا  . )Crawford, 2000: 125, 128( سـت اجـد ابعـاد بینـاذهنی و فرهنگـی نیـز      حـال وا 

بـا  . )Sasley, 2011: 455( انـد احساسات تجلی معنادار اجتماعی هستند و به عرف وابسـته 
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احساسـات  ، گیـرد الملل مورد توجه قرار میوجودي که معمولاً آنچه بیشتر در روابط بین

احساسـاتی ماننـد اعتمـاد یـا مهربـانی نیـز در روابـط        ؛ منفی نظیر ترس و خشـم اسـت  

احساسات اعم از مثبت و منفی هم بر ادراکات و شناخت مـا تـأثیر   . الملل نقش دارند بین

و هـم از خـاطرات تـأثیر    ) Crawford, 2009: 276-277( خـاطرات مـا   گذارند و هـم بـر  می

  . پذیرند می

توان از هم متمایز دانست و یا در تضـاد  باید توجه داشت که عقل و احساسات را نمی

شـناختی و مطالعـه بـر روي مغـز نشـان      از یک سو مطالعـات عصـب  . با یکدیگر قرار داد

ها اولاً هم بخـش احساسـی مغـز و هـم بخـش      گیريدهند که اساساً در همه تصمیم می

امکان ، و ثانیاً در صورت از کارافتادن بخش احساسی؛ عقلانی و استدلالی آن درگیر است

هاي علمی تضاد بنیـادین مفـروض میـان    این یافته. رودگیري عقلانی از میان میتصمیم

. )Mercer, 2010: 2: ك.ر( سـازند بنیـان مـی  عقل و احساس را تقریبـاً بـه طـور کامـل بـی     

توانند با دخیل شدن در ادراکات بر محاسبات صرف عقلانی تأثیري مثبـت  احساسات می

هـا و مخـاطرات   توانند باعث خطا در محاسبه مزایـا و هزینـه  و در مواردي نیز می گذارند

. تواند به معناي تحریف حس قضاوت درسـت باشـد  و البته صرف عقلانیت هم می؛ شوند

تر و باور تر کند و نه عقلانیتواند فرد را تحلیلیقلانیت بدون احساس میع، به بیان دیگر

باورهـا  ، در کـل . احساسی نیز نه لزوماً غیرعقلانی است و نـه لزومـاً درسـت یـا نادرسـت     

و انتخاب عقلانی متضمن این است کـه فـرد    محصول ادراکات و احساسات با هم هستند

: ك.ر( آینـده چـه احساسـی خواهـد داشـت     در ، تصور کند با انتخاب یـک گزینـه خـاص   

Crawford,, ,2009: 277-278; Mercer, 2010: 2, 8-15( .  

تواننـد در سیاسـت خـارجی جنبـه علّـی پیـدا کننـد و        احساسات می، به این ترتیب

گیـري سیاسـت   ایـن امـر در تصـمیم   . )Sasley, 2011: 453( اي براي رفتـار باشـند  انگیزه

یعنی احساسـات در آن دخیـل   ؛ مشهود است) دیگري گیريهمچون هر تصمیم( خارجی

. شـود گیـري دیـده مـی   هستند و این در اشکال مختلـف و در مراحـل مختلـف تصـمیم    

اطلاعاتی درباره وضعیتی که بایـد مـورد ارزیـابی    ، احساسات براساس اهداف و ملاحظات

جدیـد و شـواهد    اگر اطلاعات. ها نیز مؤثرنددهند و بر خود ارزیابی از دادهقرار گیرد می

 مشـکلی بـه شـکل ناسـازگاري شـناختی یـا ادراکـی       ، موجود مؤید احساسات فرد باشـد 

)cognitive dissonance (آید اما در صورت بروز تعارض میـان احساسـات   پیش نمی
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 رنشـان و لرنـر  . )Mercer, 2010: 9( شـود فرد با ناسازگاري شناختی مواجه می، و اطلاعات

)Renshon and Lerner, 2012(         نیز بـر آننـد کـه احساسـات و عوامـل ادراکـی در تعـاملی

برداشـت از  . گیرنـدگان اثـر دارنـد   پیچیده با هم بر پردازش اطلاعات و قضـاوت تصـمیم  

پایه رفتار ( گیري به این منجر شده که در کنار منطق پیامداهمیت احساسات در تصمیم

مبتنـی بـر قواعـد و انتظـارات     پایه رفتـار  ( و منطق تناسب) راهبردي بر اساس عقلانیت

 ,Markvica( مارکویکـا . منطق عواطف نیر به عنوان منطق رفتاري مطرح شود، )اجتماعی

2018, Ch. 2 (قواعـد و احساسـات پنجگانـه تـرس    ، هـا بر آن است که تعامل میان هویت ،

ران گیري تأثیر گذارد و انتخاب رهب ـتواند عمیقاً بر تصمیمو تحقیر می، غرور، امید، خشم

  . کشورها را شکل دهد

دهـیم تـا بعـد بگـوییم     ها نسبت مـی در این مورد که چگونه ما احساسات را به دولت

برخـی برآننـد   . رویکردهاي متفاوتی وجود دارد، شوداحساسات وارد سیاست خارجی می

گیرنـدگان  پس این احساسـات تصـمیم  ، کنندکه چون احساسات را افراد واقعاً تجربه می

بنابراین در مطالعه احساسات مؤثر در سیاست خارجی بـه بررسـی   . میت دارداست که اه

 Pace andبـه عنـوان نمونـه    ( پردازنـد ها میگیرندگان و نمایندگان دولتاحساسات تصمیم

Bilgic, 2018( .     هـا  گیـري در این حالت تمرکـز پـژوهش در نقـش احساسـات در تصـمیم

  . خواهد بود) گیرندگانها و تصمیمرهبران دولت( معطوف به سطح کنشگران منفرد

برخی دیگر بر این تأکید دارند که جدا از احساساتی که طبعاً براي افـراد انسـانی و از   

خـود دولـت را هـم    ، آیـد گیرندگان سیاست خارجی پیش مـی جمله کارگزاران و تصمیم

 ـ )Sasley, 2011( و ساسـلی ) 2014( جاناتـان مرسـر  . توان واجد احساسات دانست می ه ب

دولت مانند خانواده گروهی ، )2011( به نظر ساسلی. نگرنددولت به عنوان یک گروه می

امـا بـه هـر حـال     ، سـت اه چیزي بیش از مجموعه افراد نیـز  متشکل از افراد است و البت

، از ایـن منظـر  . یابنـد مجموعه افرادي است که با عضویت در گروه هویتی اجتماعی مـی 

برداشت فرد از خود است که به دلیل عضویت او در یک گـروه  هویت اجتماعی بخشی از 

در نتیجه اعضاي گروه کـه  . شوداجتماعی و ارزش و اهمیت عاطفی آن عضویت ناشی می

هـا و  برداشـت ، بخشـند کننـد و بـا آن بـه خـود هویـت مـی      با آن احساس یگـانگی مـی  

گـروه معمـولاً بـر    . کننـد هاي خود بدل میها و بازنماییهاي گروه را به برداشت بازنمایی

 شـود و هویـت اجتمـاعی در ارتبـاط بـا و در     گروه یا دیگري تعریف مـی اساس یک برون
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ناشـی از  ، کننـد احساساتی که افـراد پیـدا مـی   . گیردهاي دیگر شکل میمقایسه با گروه

در اینجاست که احساسـات  . دهندهایی است که با آن به خود هویت میعضویت در گروه

بایـد توجـه   . گیـرد شـکل مـی  ) همانند ساختارهاي معنایی( اي اجتماعیپدیدهبه عنوان 

درسـت اسـت کـه علـت احساسـات      ، انگارانـه شناسی سـازه داشت که در چهارچوب روان

شـود کـه معنـادار    اي اجتماعی تلقـی مـی  شناختی است اما خود احساسات پدیدهزیست

نکه فرد احساسات را چگونـه تجربـه   ای. یابداست و در ارتباط با دیگران است که معنا می

 شـود وابسته به فرهنـگ و زبـان اسـت و امـري برسـاخته و متحـول تلقـی مـی        ، کندمی

)Mercer, 2014: 520-521( .هاي ادراکی و عاطفی اعضاي از این منظر فرایندهایی که رویه

گـروه  از طریق آن ادراك و عواطف دولت را به عنوان ) گیرندگان دولتیتصمیم( این گروه

سازند کانون توجـه تحقیقـات مربـوط بـه احساسـات در      کنند و منعکس میبازنمایی می

پس درواقع احساسات گروه مجموعه احساسـات افـراد آن   . گیردسیاست خارجی قرار می

کنند اما این احساسات متعلـق بـه   یعنی احساسات را افراد تجربه می. شودگروه تلقی می

شود و او نـه بـر اسـاس احساسـات     خشی از فرد تبدیل میگروه هم هست زیرا گروه به ب

فردي بلکه بر اساس احساسات مشترك با گروه و به عنـوان عضـو گـروه واکـنش نشـان      

گروه واحدي لزوماً همگن نیست و احساسـات گروهـی مسـتلزم آن نیسـت کـه      . دهد می

تواننـد  ات مـی شکلی داشته باشند و این احساس ـرفتار یا بیان یک، افراد درون گروه تفکر

  . هاي زبانی و بیانی پیگیري شونددر قالب

، گـوییم وقتی درباره دولت به عنوان گروه و احساسات دولت بر این اساس سخن مـی 

 احساسات واجد یک بعد تکوینی براي سیاسـت خـارجی اسـت    توانیم بگوییمدر واقع می

)Sasley, 2011: 453( .تحت تأثیر برداشتی ، دهندمیها به عنوان کارگزار انجام آنچه دولت

از . تواننـد تغییـر کننـد   است که از اهداف و منافع خود دارند و این اهداف و منـافع مـی  

هویت قلمـرو امکانـاتی را   . هویت است، بخشدآنچه به منافع قوام می، انگارانهنگاهی سازه

شـود و  رو مـی  هسازد که از طریق آنها با ساختارهاي بیناذهنی روببراي کنشگر فراهم می

تکوین هویت اما در سطوح متفاوت و بـه  . )Tannenwald 1999: 435( سازدبرمی آنها را باز

رابطه میان احساسات و هویت که در بـالا بـه آن اشـاره    . گیرداشکال مختلفی صورت می

 . در اینجا اهمیت دارد، شد
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. کـارگزاري آن اسـت  بخش به هویت و مـؤثر در  تجارب تروماتیک یکی از عوامل قوام

اي کـه افـراد از   هـاي آگاهانـه  بازنمـایی «یعنی ؛ احساسات هستند این تجارب در پیوند با

دارد  ناپذیرهویت یک بعد احساسی انکار. )Pace and Bilgic, 2018: 503( دارند »حس خود

زیرا حس یگانگی ناشی از حس تعلق است که همراه با احساسـاتی بـراي اعضـاي دیگـر     

قدرت هویت نیز . گروه استنسبت به برون) و گاه منفی( گروه و احساساتی متفاوتدرون

احساسـات  . )Patalakh, 2018: 498( پیونددهم میه ناشی از احساساتی است که اعضا را ب

ت از اانتظـار ، توانند به نسبت دادن نیات منفی یـا مثبـت بـه دیگـري ترجمـه شـوند      می

  . )Crawford, 2009: 281( نهادینه پیدا کننددیگري را رقم بزنند و حتی جنبه 

از سـطح   »مـا «تواند تا جایی گسترش یابد کـه دامنـه   احساسات مثبت به دیگري می

گروه ایجاد شود و دیگري به بخشـی از  رود و احساس یگانگی با بخشی از برونملی فراتر 

این صورت اسـت کـه   در . )Hutchison, 2010: ك.ر( شودیافته بدل میخود بزرگ یا وسعت

کنـد و  یافته عمل مـی دیگري به عنوان بخشی از خود وسعت احساسات مثبتی نسبت به

در  »دیگري«خود و این ) مادي( شود که حتی اگر منافع تواند باعثاین هویت جمعی می

منافع خود قربانی شود یـا اگـر دسـتاورد ناشـی از تعـاملات بـا ایـن        ، تعارض قرار گیرند

: ك.ر( آن تعـاملات ادامـه یابنـد   ، خود نیسـت و حتـی بـه زیـان آن اسـت     دیگري به نفع 

Patalakh, 2018( .گـروه گـاه حتـی    اما احساسات منفی نظیر خشم و ترس نسبت به برون

این احساسات منفی نسـبت بـه دیگـري همـراه     . تواند ظاهر شودبدون دلیل روشنی می

بخشی بـه خـود بـا    بیشتر هویتهستند با احساسات مثبت نسبت به خود همراه با حس 

  . )Mercer, 2014: 522( گروهدرون

هـاي  از یک سو تجربه. تجارب انسانی است، شودآنچه باعث برانگیختن احساسات می

از ؛ اي بـر احساسـات او دارنـد   کننـده تأثیر تعیـین ، شودمستقیمی که فرد درگیر آنها می

وده بلکه نسبت به آنها دانـش دارد و  تجارب تاریخی که خود فرد ناظر آنها نب، سوي دیگر

تواننـد  مـی ، گذارند و حتی اگر مدام فعال نباشـند آگاه است نیز تأثیر خود را بر جاي می

بازسازي و یادآوري چنـین تجـاربی و حتـی    . مجدداً بازگردند و بر تفکر فرد تأثیر گذارند

عـدم  ، و نیز در مقابل گذارندنهادینه شدن آنها و تکرارشان روي احساسات افراد تأثیر می

 تواننـد احساسـات نسـبت بـه آنهـا را آرام سـازد      یادآوري و یـا چگـونگی روایتشـان مـی    
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)Crawford, 2009: 278-279( .هـاي  در بحـث . شوداز این دست تجارب محسوب می تروما

آور اسـت کـه در افـراد    اي جمعی اما ناخوشـایند و رنـج  تروما تجربه، سیاسی و اجتماعی

خاطرات تروماتیک . از ترس تا سردرگمی تا خشم. شوداحساسات خاصی میموجب بروز 

شـوند کـه گـاه جنبـه     دهند و در قالب روایاتی بیان مـی بخشی از فرهنگ را تشکیل می

و ) ...و ، ادبیات، هافیلم، هاي درسیکتاب، هاي تاریخیکتاب، در بیانات( صرفاً زبانی دارد

روز ، بناهـاي یـادبود  ، هـا اي نهادینـه همچـون مـوزه   گاه نیز در کنار آن همراه بـا جنبـه  

زنند و تروما را به و مانند اینهاست که گذشته را به حال پیوند می، بزرگداشت و یادآوري

روایـت تروماتیـک   . )Pace and Bilgic, 2018: 505( آورنـد سطح اجتماعی و فرهنگـی مـی  

  . رسمی معمولاً تأثیر مستقیمی بر سیاست خارجی دارند

توانند زمینـه ایجـاد اجتمـاع و وحـدت شـوند و ایـن       تروما و رویدادهاي تروماتیک می

 سـازد چگونگی بازنمایی و روایت احساسی از تروما است که زمینـه ایـن امـر را فـراهم مـی     

)Hutchison,2010( . تجارب تروماتیک پیشین اسـت کـه در فراینـد    «خاطره تروما به معناي

کنـد و از طریـق عملکردهـاي    نهادینه یا ابزاري پیـدا مـی   سازي در حال حاضر جنبههویت

پـس  ؛ »شـود به سیاست خارجی ترجمه مـی ) emotional performances( احساساتی

سـازند کـه   هاي جمعی را بـا ایجـاد پیونـد میـان افـرادي مـی      احساسات هستند که هویت

با اعمـال خـاطره    اي مشابه دارند که برانگیزنده احساسی مشابه است و به کارگزاريخاطره

هاي متفاوت تاریخی و سیاسی است کـه  بسته به زمینه، در عین حال. دهندتروما شکل می

  . )Pace and Bilgic, 2018: 503( کننداحساسات شکل و تحقق بیرونی خود را پیدا می

لاجـرم بحـث خـاطره و حافظـه     ، گـوییم هنگامی که از تروما و تجربه تروماتیک مـی 

شـود؟ آیـا همیشـه بـه یـک شـکل       گذشته چگونه به یاد آورده می. آیدتاریخی پیش می

است؟ خاطره یا حافظه جمعی کـه بـه خـاطرات جمعـی مشـترك یـک جامعـه مربـوط         

 طریـق  از گروهـی  هـر  است که گذشته به مربوط اجتماعی پدیدارهاي مجموعه، شود می

: تـا بـی ، راسـتگویان ( دهدیکند و انتقال متولید و نهادینه می را آنها شی اعضا تعاملات میان

توانند بیـان شـوند یـا    هاي متفاوتی میو البته باید توجه داشت که روایات به شکل) 777

هاي مختلف به اشکال متفاوتی شکل گیرند یا حتـی  اصلاً فراموش شوند یا در میان گروه

 وجود ندارداي فقط یک گذشته در هیچ جامعه، به بیانی. )1399، سعید: ك.ر( شوند »ابداع«
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)McGrattan,2013: 3(   ایـن حوزهـاز مباحـث    . سـازند و روایات متعددي گذشـته را برمـی

. مربوط به تاریخ فرهنگی است که کمتر در ایران مورد توجـه جـدي قـرار گرفتـه اسـت     

اي پدیـده ، شـود حافظه نیز برخلاف ظاهر امر که بیشتر فیزیولوژیک و شخصی تلقی مـی 

در . )80-79: 1392، رنجبـر و ابراهیمـی  ( شـود کـه برسـاخته مـی   معنادار و اجتمـاعی اسـت   

توجه به این ، پردازندمطالعات تاریخ فرهنگی که به تحلیل معنایی از تحولات تاریخی می

تـاریخ و جهـان معنـا    ، جامعـه ، زنـدگی ، است که مردم در دوران معاصر چگونه به خـود 

تاریخ شفاهی ایـران  ( شودی نمیرسسیاست مستقل از فرهنگ بر، در این رویکرد. اند داده

به شـدت گزینشـی و مولـد گذشـته را در     ، نقش سیاسی«مطالعه بر روي خاطرات . )تا بی

حتـی خـاطرات و   . )Pace and Bilgic, 2018: 504( »دهـد بازتولید حال و آینده نشـان مـی  

هـاي  و اشخاص وقـایع را از طریـق قالـب    حافظه فردي نیز بر حافظه جمعی متکی است

و در هر دوره عناصر خاصـی   )82: 1392، رنجبر و ابراهیمی( آورنداجتماعی حافظه به یاد می

 دربرگیرنـدة  یادآوري فرایند مطالعۀ. )777: تابی، راستگویان( سازندرا از گذشته برجسته می

است که در ساخته شدن  قدرتی روابط جويو جست نیز و تاریخی هايسکوت و نوسانات

فراموشـی و گـزینش   ، گیرندگان در یادآوريتصمیم. )74-73: 1390، ذکائی( آن نقش دارند

 هـاي خـاص جایگـاهی ویـژه دارنـد     از میان خاطرات و ترجمه کـردن آنهـا بـه سیاسـت    

)Sasley,2014: 139( .  

تنها در فرایند روایت یک داستان تکوینی از خـود و دیگـري اسـت کـه خـاطرات یـا       

شـوند و نحـوه بـه یـاد آوردن     ها معنادار میمتعاقباً کنشگیرد و حافظه جمعی شکل می

در این روایـات خـود از دیگـري متمـایز     . خاطرات است که در چگونگی عمل ما اثر دارد

البته تأکید بر تحول روایات و در نتیجه تحول . تواند شکل گیردشود و منافع خود میمی

خـاص تـاریخی اسـت کـه     خود و دیگري است ولی در عـین حـال در زمینـه و معنـاي     

هـاي  روایات خـاص دامنـه امکانـات را در برهـه    . سازدهاي خارجی را معنادار میسیاست

 بخشـند و اعمال خاصی را مشروعیت مـی  )Browning,2008: 11( کنندخاص مشخص می

، روایت راهی است که از طریق آن بـا بازنمـایی آنچـه بـوده و هسـت     . )74: 1390، ذکـائی (

برخی کارهـا در چهـارچوب ایـن معنابخشـی     ؛ دهیمم و به آن معنا میفهمیجهان را می

یـا  /شـود و زدایـی مـی  شوند و از برخی دیگر مشروعیتیا ممکن می/یابند ومشروعیت می
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هایی است که ما درباره گذشـته خـود و   روایت تروما به معناي داستان. شوندناممکن می

کنـیم و هـم حـال و هـم حتـی      معنا میگوییم و بر اساس آنها هم گذشته را دیگران می

 ,Pace and Bilgic( سـازیم بخشیم و از این طریق خود و دیگران را برمیآینده را معنا می

سوژگی و هویـت در فراینـد تمـایز    ، پس روایت ابزاري است که از طریق آن. )506 :2018

منفـی و مثبـت   پردازي است که رابطه در فرایند روایت. یابدمیان خود و دیگري قوام می

هاي آتـی  توان درك کرد و کنشتجارب را می، شودمشخص می] ها[میان خود و دیگري

توان افزود این است که در این روایات است که احساسات نمود آنچه می. را معنادار نمود

بـه بیـان   . توان بـر اسـاس آنهـا کـنش را توجیـه کـرد      شوند و مییابند و معنادار میمی

توانیم نوعی حضور در زمان و مکـان بـراي خـود    یق روایت است که ما میاز طر، رینگمار

کوشند تجربه ما از واقعیـت و نیـز   به این معنا که می؛ ندا روایات حامل قدرت. خلق کنیم

 . )Browning,2008: 45-48( آینده ما را شکل دهند

، تـرس ، نفـرت ، سـرخوردگی ، خشـم . روایات تروماتیک سرشار از احساسـات هسـتند  

ناپـذیري و  پذیري و مشروعیت یا امکـان یا در امکان/در روایات از گذشته و...غرور و، عشق

این روایـات در زمینـه گفتمـانی    . کنندهاي امروز نقش پیدا میزدایی از کنشمشروعیت

یعنی احسـاس تعلـق و وفـاداري    ؛ گیرند که در پیوند با هویت ملی استخاصی شکل می

: تابی، راستگویان( در اجتماع ملی و در درون دولت سرزمینی به عناصر و نمادهاي مشترك

هـاي سـاختاري لزومـاً    احساسات منفی ناشی از تروماهاي تاریخی و حتـی زمینـه  . )778

تـأثیر سـازد و   توانـد آنهـا را بـی   گیري روابط عاطفی مثبـت مـی  شکل. همیشگی نیستند

مـثلاً  ، به این ترتیـب . بگذارند اعتمادي یا ترس خود را نسبت به دیگري کنارها بیدولت

تواند شکل گیرد که پیامدهاي سیاسی مهمی نیـز بـه دنبـال    حس همدلی با دیگري می

دهـد کـه   نشان مـی  )Patalakh,2018( پاتالاخ. )Crawford, 2009: 282-283( خواهد داشت

 رغم منافع خود با شود کنشگران بهي تاریخی باعث میچگونه احساسات ناشی از تروماها

اي که به نوعی در تروماهاي تاریخی همراه آنها بـوده یـا ترومـاي مشـترکی بـا او      دیگري

رابطـه مثبتـی داشـته باشـند و در     ، تجربه شده و هویت مشترکی از آن زاده شده اسـت 

در . را نادیده بگیرند) یافتهیا خود وسعت( تعاملاتشان حتی منافع خود به نفع آن دیگري

هاي مختلف در قالـب روایـات تروماتیـک بـه نـوعی      ت که بیانباید توجه داش، عین حال

نـد یـا   ا دهند که در آن روایات متعددي با هـم در رقابـت  عرصه سیاست خاطره شکل می
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بخشی از جامعه یا جامعه سیاسی ممکن است برخی روایات رابـه حاشـیه رانـد و برخـی     

  . )88-87: 1390، ذکائی: ك.ر( دیگر را مرکزیت بخشد و تقویت کند

رود روایات تروماتیک از رویارویی با دیگران در گذشته که لطمـه و صـدمه   انتظار می

هـاي  و سـایر ارزش ، هـا زیرسـاخت ، جمعیت کشور، تمامیت ارضی، جدي به روحیه ملی

، تـرس ، منجر به احساسات منفی نسبت بـه دیگـري بـه شـکل خشـم     ، ملی وارد ساخته

درسـت اسـت کـه    . همیشه این گونـه نیسـت   اما در عمل. تحقیر و مانند آن شود، نفرت

کشـورهاي  ( هاروایات خاص از تجارب تروماتیک جمعی گذشته در حوزه روابط با دیگري

کنند که دولـت بـه عنـوان یـک گـروه آن را تجربـه       احساسات خاصی را ایجاد می) دیگر

یـن  دهند امـا ا ها شکل میکند و این احساسات به هویت دولت و روابط آن با دیگري می

نسبت به دیگـري نیسـتند و حتـی     و تحقیر، ترس، احساسات فقط منفی به شکل خشم

) ماننـد غـرور و افتخـار   ( ممکن است با پررنگ کردن تأثیر بر هویت خود به شکل مثبت

همچنـین ممکـن اسـت نـوعی روایـت از      . تأثیر چندانی در ساخت دیگري نداشته باشند

، نفـرت ، گیـري خشـم  خود ملی منجر به شـکل تر از یی وسیع»ما«ترومایی مشترك براي 

اي تروماتیـک از آن  در معـرض تجربـه   »خود«و ساخت دشمنی شود که ...تحقیر و، ترس

هاي خـارجی خاصـی را   هاي مختلف تروماتیک سیاستروایت، به این ترتیب. نبوده است

ــان ــیامک ــذیر م ــی پ ــازند و مشــروعیت م ــی س ــاممکن م ــا ن ــدبخشــند ی ــا  کنن و از آنه

  . نمایندزدایی می تمشروعی

  

  سازياي براي فرضیهزمینه: تروماها و رویدادهاي تلخ تاریخی ایرانیان

هـاي  بیشتر ناشـی از شکسـت در رویـارویی    در طول تاریخ ایران چند رویداد تلخ که

بـر  ، کـم یـا بـیش   ، آثار خود را تـا زمـان حـال   ، هاي بیگانگان استگرينظامی یا توطئه

در این بخش نگاهی گذرا به برخی از مهمترین این رویدادها . استایرانیان باقی گذاشته 

با شناسایی وجه یا وجوه روایی آنها خواهیم داشت و با یک نگاه کلـی و بـر اسـاس ایـن     

استدلال خواهیم کرد که آنها احساساتی خاص اما نه لزوماً یکسان را براي ، مشاهده اولیه

هـایی دربـاره رابطـه    اي براي بیان فرضیهت پایهاند و این مشاهداایرانیان برجاي گذاشته

  . گیرندهویت و سیاست خارجی قرار می، احساسات، تروما
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شاید حمله اسکندر و ویران ساختن ایـران هخامنشـی از   ، اگر خیلی به عقب برگردیم

دورترین رویدادهایی باشد که در حافظه تاریخی ایرانیان بر جاي مانده و البتـه تغییـرات   

ه تاریخی نسبت به او و حمله وي بـه ایـران از نکـات جالـب در زمینـه خـاطره       در حافظ

تـر  یعنی روایتی منفی از اسکندر و حمله او بـه ایـران کـه در آثـار قـدیمی     . جمعی است

، دهـد شود و به شکل خشم و اندوه خود را نشـان مـی  بازمانده از پی این رویداد دیده می

اي مثبتـی  تبدیل به شخصـیت حماسـی و اسـطوره    در طول زمان کاملاً تغییر کرده و او

در یک روایت اسکندر ایرانی معرفی شده تا از این راه به یک اعتبـار شکسـت   . شده است

؛ و در روایتی دیگر به عنوان حکیم و پیامبر بازنمـایی شـده اسـت    خارجی اساساً انکار شود

در دوران . )1392، ابراهیمـی رنجبـر و  : ك.ر( یس مدینه فاضله افلاطـونی اسـت  ئچنانکه گویی ر

معاصر نیز برخی اساساً منکر واقعیت تاریخی حمله اسـکندر بـه ایـران و برانـدازي سلسـله      

رسـد ایـن رویـداد اساسـاً     به نظر می، به این ترتیب. )1398، کاظمی: ك.ر( اندهخامنشی شده

هولت نـام  ایرانیـان بـه س ـ  ، در نتیجه. وجه تروماتیک خود را کم و بیش از دست داده است

رسد در دوران معاصر کوچکترین اثـري از  نهند و به نظر نمیاسکندر را بر فرزندان خود می

توان این فرضیه را مطـرح  می، در نتیجه. احساس منفی نسبت به یونان بر جاي مانده باشد

اي بازروایـت  کرد که تروماهاي گذشته در صورتی که از حافظه تـاریخی پـاك یـا بـه گونـه     

 . سازي و سیاست خارجی ندارندتأثیري در هویت، بار منفی نداشته باشندشوند که 

دانند امـا در  با وجودي که برخی حمله اعراب را نیز از رویدادهاي تلخ تاریخ ایران می

. نگرشی اجماعی شکل نگرفته که بتوان آن را قطعاً اثرگذار دانسـت ، برساخت این رویداد

عـدالتی و  نارضایتی جامعه ایرانی از حکومـت ساسـانی و بـی   در یک روایت از این رویداد 

تبعیض حاکم بر آن زمینه اصلی پیروزي اعراب مسلمان منادي عدالت و برابـري قلمـداد   

در روایتی . شود و اسلام در دوران پس از آن تأکید می شود و بر خدمات متقابل ایرانمی

هـاي آن  ها و کتابخانـه نی و دانشگاهحمله اعراب به منزله ویران ساختن تمدن ایرا، دیگر

طـی دو قـرن توانسـته خـود را     ) به دلیل پویایی و قدرت ذاتی خـود ( این تمدن بوده اما

در روایت اول از آنجا که زمینه شکسـت در  . )137-123: 1362، مطهري: ك.ر( بازسازي کند

ی بـراي  جـاي چنـدان  ، شـود خود ایران و نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن تصویر می

ساخت اعراب به عنوان دیگري دشمن یا تحقیر و نفرت و خشم و ترس نسـبت بـه آنهـا    

گرایـان بـه اعـراب را شـاید     نگاه منفی ایرانیان خصوصاً در میان برخـی از ملـی  . ماندنمی
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بتوان از نتایج روایت دوم دانست که از یک سو براساس حس برتري ایرانیـان نسـبت بـه    

، کـوب زریـن : ك.ر( هاي ناشی از حمله برسـاخته شـده اسـت   ویرانی، اعراب و از سوي دیگر

حتـی   ماننـد تحقیـر و  ( هاي احساسات ضدعربیرسد از زمینهو معمولاً به نظر می )1363

اما این روایت همان گونه که گفته شد به ویژه با توجه به اعتقادات دینی . شودمی) نفرت

نقـش اعـراب در ویرانـی    ، هاییکه در دورهبا وجودي . اسلامی ایرانیان مسلط نبوده است

امـا  ، شده استفرض می »یک اصل مسلم«نهادهاي علمی ایرانیان در روایت دوم به بیانی 

. )به بعـد  270: 1363، مطهري( کندروایت متقابل با مستندات تاریخی آن را از اساس رد می

مورد وجه تروماتیک آنها اینجا این فرضیه را مطرح کرد که روایاتی که در  شاید بتوان در

سـازي و  در هویـت ، شـوند اتفاق نظر وجود ندارد و به صورت رسـمی هـم بازتولیـد نمـی    

توانند از طریق بازتولید غیررسمی در افکار نخواهند بود اما می سیاست خارجی تأثیرگذار

 . عمومی مؤثر باشند

هـاي حاصـل از   هـا و ویرانـی  هاي ترك و کشتارها و قتل عامحمله مغول و سرسلسله

 »مغـولی «اي صـفت  آنها نیز جاي خود را در خاطره ایرانیان حفظ کرده که تکرار استعاره

در مـورد  ، پژوهشگر تـاریخ ، االله اسماعیلیحبیب. درباره حملات سبعانه از نتایج آن است

هنوز تا رسـتاخیز اگـر توالـد و    «کند که حمله مغول به گفته عطاملک جوینی استناد می

آنچه بوده است نخواهد رسـید و آن اخبـار از   ) دهم یک( باشد غلبه مردم به عشرتناسلی 

. »ها چگونـه نگاشـته اسـت    ود بر ایوانآثار اطلال و دمن توان شناخت که روزگار عمل خ

وي بر آن است که مهمترین تأثیر حمله مغول در حافظه تاریخی ایرانیان ناامیـدي بـوده   

ها و تلفات حاصل از آن بـا وجـودي کـه در    ل و ویرانیحمله مغو. )1399، اسماعیلی( است

رسـد از آنجـا   اما به نظر می، ترین شکل برجا ماندهخاطره جمعی ایرانیان شاید به عمیق

دیگري دشـمن  ، اند و نه یک دولتشدهکه مغولان قومی صحرانشین و بیابانگرد تلقی می

حمله مغولان آنچه خیلـی پررنـگ    به علاوه در روایت از. اندشدهدر قرون اخیر تلقی نمی

شود توان ایرانیان در بازسازي خود و شاید مهمتر از آن در بازپروري مهاجمان مغـول  می

وار در پی این حمله است که به نـوعی حـس غـرور و    و تبدیل آنها به حکومتگرانی ایرانی

یه را تـوان ایـن فرض ـ  بر این اساس می. شودافتخار ملی در ساخت هویت خود تبدیل می

مطرح ساخت که روایات تروماتیکی که عنصر غرور و افتخار ملی در آنها جایگاه اصـلی را  
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. گذارنـد  تـأثیر ) و نه سیاست خارجی خاص( در تقویت هویت و همبستگی ملی، یابدمی

اعـم از  ( تلخی خاطره وجه استعاري خـود را در عرصـه سیاسـت خـارجی    ، در عین حال

  . کندحفظ می) عمومیسیاست رسمی یا در عرصه 

تواننـد جایگـاه کـم و بـیش مهمـی در رنـج تـاریخی        می چند رویداد، از عهد صفویه

شکست تاریخی چالدران در مقابل ترکان عثمانی بـا وجـودي کـه    . ایرانیان داشته باشند

اما به نظـر  ، )22-19: 1364، مهـدوي : ك.ر( همراه با نوعی سرفکندگی براي ایران صفوي بود

قویـاً برجـا مانـده     نج حاصل از آن به شکلی تاریخی در حافظه جمعی ایرانیانرسد رنمی

نکته جالب توجه آن است که این جنگ با وجود تلفات انسانی بالا و حتـی تبعیـد   . باشد

از جملـه کـم و بـیش     )1401، ایبنـا ( بیشتر از هزار نفر از فرهیختگان ایرانی به اسـتانبول 

شاید علت آن باشد که اولاً حمله اولیـه از  . انیان استهاي حافظه جمعی ایرشدهفراموش

و ثانیاً بـا  ) شودیعنی به یک معنا نوعی انتقاد از خود در روایت دیده می( طرف ایران بود

) هاي جدیدبه ویژه به دلیل برخورداري عثمانیان از سلاح( وجود شکست ایران در جنگ

عثمانی نهایتاً تبریـز و آذربایجـان را    ،هایی وسیع از سرزمین ایرانو از دست رفتن بخش

هـاي   در روایـت ...ها  یکی از کلیشه«به علاوه داریوش رحمانی معتقد است که . تخلیه کرد

این است که گویا تنها شاه اسماعیل بود که تندروي کـرد و خشـونت   ...مربوط به صفویه 

عدم توجه برابر به  یعنی( اگر این کلیشه را بخشی از حافظه جمعی بدانیم ». به خرج داد

توان آن را نیز از دلایل عـدم تـأثیر ترومـاي شکسـت در     می) هاي طرف عثمانیخشونت

پیشنهاد او نیـز آن اسـت   . شکل دادن به یک دیگري دشمن مورد انزجار و هراس دانست

باید بتوانیم چالدران را امروزي کنیم و آن را به یاد آوریم و از آن روایتی بسازیم کـه  «که 

یعنی روایتی که بیش از آنکـه  . )1395، آزمـوده ( »ملت حس ملی تقویت و نیرومند شوددر 

تـوان ایـن فرضـیه را    بنابراین می. کندرا تقویت می »ما«، تأثیر گذارد »دیگري«در تکوین 

، اي از خودمقصرپنداري شکل گیرداي تروماتیک بر اساس درجهطرح کرد که اگر خاطره

سازي و سیاست خارجی از درجه تأثیرگذاري کمتري در هویتشود و کمتر بازتعریف می

  . برخوردار خواهد بود

احتمالاً حمله محمود افغان و متعاقباً فتح اصـفهان پایتخـت ایـران را بتـوان خـاطره      

تري دانست که البته ممکن است بتوان آن را با توجه به اینکه افغانسـتان کنـونی در   تلخ
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بـه  ، شده بیشتر موضوعی داخلی دانست اما به هر حالمیآن زمان بخشی از ایران تلقی 

کفایتی شاه سلطان حسین صفوي باعث آن شده که بـه  رسد اتفاق نظر درباره بینظر می

بیشـتر بـه یـک    ، یک اعتبار این رویداد که منجر به ویرانی و کشتار فراوان ایرانیـان شـد  

بـر اینکـه اگـر شـاه     ، یـداد هاي معاصر از ایـن رو در برداشت. حس شرم ملی تبدیل شود

بـه عـلاوه در   . شـود کرد میزان کشتارها کمتر بود تأکیـد مـی  سلطان حسین مقاومت می

شـود  هاي مردمی استناد مـی کفایتی حکومت به روایت از مقاومتمقابل این روایت از بی

. )1388، یوسف جمالی؛ 1382، ايخامنه :ك.ربه عنوان نمونه ( تواند مایه افتخار ملی باشدکه می

جـام  ( گیـرد  مهاجمان مورد تأکید قرار می همچنین توفیق نهایی ایرانیان در بیرون راندن

برداشت کلی از موقعیت فروتر افغانان در طول تاریخ نسـبت بـه ایـران    . )16/07/1393جم 

نیز شاید مانع از آن شده است که افغانستان به عنوان دیگري مهـاجم تـاریخی در ذهـن    

  . فرضیه بالا درباره جنگ چالدران در اینجا نیز قابل طرح است. ه باشدایرانیان ماند

هـاي   هاي مؤثر در ساخت خود و دیگري را در جنگدر مقابل اینها شاید بتوان از روایت

در مـورد  . ایران و روسیه و متعاقب آنها انعقاد قراردادهـاي گلسـتان و ترکمانچـاي دانسـت    

  : بیان حافظه تاریخی ایرانیان از آن باشد، شمیم نگاشتهشاید آنچه علی اصغر ، ترکمانچاي

بـاري   هاي گلستان و ترکمانچاي صفحات مـذلت  هاي ایران و روسیه و عهدنامه جنگ«

و  از دسـت رفـتن سـرزمینی زرخیـز    . آیـد  از تاریخ ایران در دوره قاجاریه بـه شـمار مـی   

ه از لحـاظ اراضـی و   پرجمعیت مانند قفقازیه جنوبی و گرجستان و ارمنستان هرچنـد ک ـ 

لیکن در برابر مقـررات دیگـر عهدنامـه ترکمانچـاي از قبیـل      ، ناپذیر بود اقتصادي جبران

محدودیت ارضی ایران و سلب مالکیت ایران از دریاي خزر و برقرار شـدن حـق قضـاوت    

درباره اتباع روسیه که لطمه شدید به استقلال سیاسـی  ) کاپیتولاسیون قضایی( کنسولی

روسیه با عقد پیمان ترکمانچاي نفوذ سیاسـی  . قابل تحمل بود، ران وارد آوردو قضایی ای

خود را در ایران برقرار ساخت و باید این حقیقت براي ملت ایران روشن شود که یکـی از  

هاي قفقازیه و تسلیم دربار ایران در برابر مطـامع اسـتعماري    علل شکست ایران در جنگ

  . )101: 1389، شمیم( »لستان بودسیاست شوم استعماري انگ، روسیه

این واقعه همه عناصر از صدمات و لطمات مادي و انسـانی تـا از دسـت    ، به عبارت دیگر

هاي ملی مانند استقلال و ماننـد اینهـا را   دادن سرزمین و تحقیر ملی و لطمه زدن به ارزش
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افتـادگی ایرانیـان   روایت از صلح با روسیه هر چند با تأکید بر عقب. )2( جملگی در خود دارد

اما شاید با توجه به شرایط موجود و به طور خاص با توجـه  ، در مقایسه با طرف روسی است

عبـاس میـرزا و   ( دوست و مدبر و صادق اشخاص دخیل در طـرف ایـران  به شخصیت وطن

از یک نظر تا حدي به معناي عدم قوت عنصر خودمقصرانگاري یا نقـد خـود در   ) قائم مقام

تأکید بر وصیتنامه پتر کبیر و چشمداشـت  . )یعنی بر خلاف مورد حمله افغان( )3( آن است

همیشگی روسیه به خاك ایران براي دستیابی به آبهاي گـرم و در نتیجـه روایـت از آن بـه     

بـه  . سـازد تر میتصویر از دیگري دشمن را پررنگ شی از یک راهبرد کلان و دیرپاخعنوان ب

هاي غربـی در ایـران ماننـد    روایات از مطامع استعماري دولتتکرار حضور روسیه در ، علاوه

و سـپس در  ) به توپ بسـتن مجلـس بـه طـور خـاص     ( نقش منفی آن در انقلاب مشروطه

و متعاقبـاً در روایـات از    1915و  1907هاي تقسیم ایران میان روسـیه انگلسـتان در   نقشه

ــس از آن اشــغ   ــران توســط متفقــین و پ ال آذربایجــان و جنــگ دوم جهــانی و اشــغال ای

عملاً روسـیه را در جایگـاه کـم و بـیش     ، رویدادهایی چون نفوذ در ارتش ایران و مانند آنها

جمعی ایرانیان پایدار کرده است که همـراه   در حافظه »دیگري خصم«خاصی به عنوان یک 

در دوره پس از فروپاشی شـوروي  ، در عین حال. و سوءظن بوده است، نفرت، با حس خشم

و کـاربرد  ( انـد رسد این روایات به تـدریج کمتـر در شـکل رسـمی تکـرار شـده      میبه نظر 

 رسـد در کل به نظر می. )ها بوده استاستعاري ترکمانچاي معطوف به رابطه با سایر دیگري

، هـاي خصـم  ملاحظاتی چون برداشـت از وجـود منـافع مشـترك در برابـر سـایر دیگـري       

حضـور روایـت در حافظـه     امـا . انـد رنگ کـرده هاي تروماتیک رسمی از روسیه را کم روایت

هاي اجتماعی این روایـات بـه شـکلی    ها و شبکهجمعی باعث شده مستمراً در سطح رسانه

توان این فرضیه را بیـان کـرد کـه    می، بر این مبنا. بازتولید شوند، در نتیجه و پررنگ تکرار

سـمی بازتولیـد شـود و    اگر روایتی تروماتیک در طول چندین نسل به اشکال رسمی و غیرر

حتی اگر سیاست خارجی رسـمی در قبـال آن   ، یک دیگري خصم بر اساس آن شکل گیرد

تواند منجر بـه نقـد و   در عرصه عمومی می، الشعاع ملاحظات دیگر قرار گیردتحت، دیگري

  . چالش علیه آن سیاست شود

بـه  ) و البتـه بریتانیـا  ( روایت اصلی پایه در حافظه تاریخی متأخر ایران که به آمریکـا 

بـه عنـوان   ( اسـت  1332مـرداد   28کودتاي ، کارگزار تروماساز هویت بخشیدهعنوان یک 
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، در نتیجـه  متعاقباً روایات انقلابـی از وابسـتگی دولـت پهلـوي و    . )تابی ،آپارات:  :ك.ر، نمونه

آمریکا بـا  تا رابطه منفی ) 1342مانند سال ( شریک بودن آمریکا در عملکردهاي تلخ آن

، ثباتی در ایران پساانقلابهاي ایالات متحده براي بیانقلابیون و انقلاب اسلامی تا تلاش

ایـن  ...نقش آن در جنگ عراق و به ویژه سرنگون ساختن هواپیمـاي مسـافربري ایـران و   

ترین تروماساز تـاریخ  به اصلی) و بسیاري از روایات غیررسمی( کشور را در روایات رسمی

یران با طیـف وسـیعی از احساسـات منفـی نسـبت بـه آن از خشـم و نفـرت تـا          معاصر ا

به گفته یکی از مقامات وزارت آمـوزش و  ، به عنوان نمونه. اعتمادي تبدیل کرده است بی

توطئـه و  ...ها دوسال حمایت از شاه در برابر انقلاب اسـلامی داشـتند    آمریکایی«، پرورش

، رایش بـه شـیعه آمریکـایی و سـنی انگلیسـی     تفرقه بین مسلمانان و شیعه و سنی و گ ـ

جنایت آمریکـا در حمایـت همـه جانبـه از صـدام حسـین در دوران هشـت سـال دفـاع          

رژیم اشغالگر صهیونیستی از جمله کش  کودك و جعلی کشور از حمایت توطئه و مقدس

التحصـیلان دانشـگاه آزاد   کـانون فـارغ  ( »جنایات آمریکا در برابر ملت ایـران بـوده اسـت   

 شـاهد تبـدیل شــدن آمریکـا بـه دیگـري دشـمن و حتــی      ، در نتیجـه . )1398اسـلامی  

ایـن تـأثیر بـه    . تأثیرگذارترین دیگري در سیاست خـارجی جمهـوري اسـلامی هسـتیم    

الشـعاع و تحـت تـأثیر قـرار     اي است که رابطه با دیگران و نیز سایر روایات را تحـت  گونه

هـاي دیگـر   سازيمنفی و به تبع آن هویتبسیاري از احساسات ، به عبارت دیگر. دهد می

  . گیرداز کنشگران در پرتو رابطه آنها با ایالات متحده شکل می

تکرار روایات مربوط به تروماهاي واردشـده از سـوي آمریکـا باعـث تقویـت آن شـده       

 :هاي درسی یکی از اشکال آن اسـت تأکید بر آوردن اسناد سفارت آمریکا در کتاب. است

 10هاي درسی اضافه خواهد شـد و بایـد بـه     جامع و متقنی در کتاب، ویاهاي گ سرفصل«

هاي آمریکا پرداخته شود که از نظر تاریخی اولین آن خیانـت بـه دکتـر     عنوان از جنایت

ساله آمریکا وجـود   25جنایات ، در مقابله با انقلاب اسلامی و حرکت مردم؛ مصدق است

 »کردنـد  منافع آمریکا را تأمین می، ملت ایران هزار مستشار آمریکایی با پول 10دارد که 

 )1399، هابزبـام : ك.ر( هـایی جدیـد  گیـري سـنت  شکل، در کنار روایات. )1399، فارس: ك.ر(

 5ماننـد  ( مانند تخصیص بسیاري از روزها در سال براي تجدید روایات از خـاطرات تلـخ  

و حتـی تکـرار آن در سـایر    ، دي 13، آذر 16، آبـان  13، مـرداد  28، تیر 12، اردیبهشت
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، تکرار ابراز خشـم و انزجـار در مراسـم و مناسـک مختلـف اعـم از سیاسـی       ، )هامناسبت

در تقویـت ایـن حـس    ...و »مـرگ بـر آمریکـا   «اجتماعی و حتی مذهبی بـه شـکل شـعار    

نکته شایان توجه در مورد احساسات نسبت به آمریکـا کـه در   . تروماتیک مؤثر بوده است

گریـزي و  غلبه احسـاس تـرس منجـر بـه مخـاطره      ز بازتاب دارد عدمست خارجی نیسیا

سازش به رغم صدمه دیدن از آن است که به شـکل تأکیـد بـر مقاومـت خـود را نشـان       

و با توجه به روابط بسیار منفی میان ایران و ، به این ترتیب. )1401، کبنانیوز: ك.ر( دهد می

ایـن فرضـیه را طـرح کـرد کـه تکـرار        رسد بتوانبه نظر می، آمریکا طی چند دهه اخیر

با تأکید بر کارگزاري یک دولت خـاص  ) خصوصاً متأخر( مستمر روایات متعدد تروماتیک

به شـکل  ( زدایی از رابطه مثبتبه عنوان دیگري خصم در طول زمان منجر به مشروعیت

هاي سیاست خارجی در قبـال  با آن و محدود شدن دامنه گزینش) ...و، سازش، همکاري

تر یا همراه بـا  البته به درجاتی که این گونه روایات در عرصه عمومی کمرنگ. شودآن می

  . تواند به نقد سیاست خارجی منجر شودمی، هایی باشدبازروایت

حمله عراق به ایران و جنگ تحمیلـی هشـت سـاله از دیگـر رویـدادهاي تروماتیـک       

رزمنـدگان و مـردم عـادي و    معاصر است که بیشترین صدمات و لطمات جانی در میـان  

شـده  برخی تحقیقـات محـدود انجـام   . ها را به همراه داشته استنابود ساختن زیرساخت

دهند که حداقل بخشی از خـاطرات جمعـی از جنـگ نـاظر بـر اهمیـت نقـش        نشان می

دیـدگان و نیـز   در میـان نسـل جنـگ   ( رزمندگان و ناخشنودي از شیوه برخورد بـا آنـان  

د بر ادامه جنگ تا کنون و تا بعد در قالب مبارزه با استکبار و ماننـد  تأکی، )ندیدگانجنگ

یـا بـه شـکل    ، )1396، بسـتی علیـزاده چـوب   فرزبـد وجـان  ( )ندیـدگان در میان نسل جنگ( آن

بـاقري  : ك.ر( فداکاري و ایثـار رزمنـدگان و مـردم   ، مناظري از جنگ که حاکی از قهرمانی

در روایات سینمایی از جنگ . باشداست می )1399، خبرگزاري فـارس ، 1397، بهشتی و دیگران

پـرواز در  ، هـا مانند عقاب( شود قهرمانی و فداکاري استاي که معمولاً دیده میمایه درون

تـأثیرات جنـگ بـر تحـولات مثبـت      . )...نفر و  23، تنگه ابوقریب، از کرخه تا راین، شب

هـاي سـازنده   مایـه از دیگر درون) ...ها واخراجی، هاي لیلی با من استمانند فیلم( فردي

هاي جنگـی  براي مروري اجمالی بر محتواي فیلم( خاطره جمعی در قالب روایات سینمایی است

هـاي بازنمـایی روایـات از جنـگ     هاي درسی از مهمترین سـاحت کتاب. )1401، پلازا :ك.ر

تبیـین آغـاز جنـگ بـر مبنـاي      : شودهاي متعددي دیده میمایههستند که در آنها درون
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وجـود امـدادهاي فرامـادي    ، عملکرد دشمنان ایران که از انقلاب اسلامی در هراس بودند

، انتسـاب عاملیـت اصـلی جنـگ بـه صـدام      ، فرهنـگ معنـوي جبهـه   ، در جریان جنـگ 

در بررسی ساخت هویـت  . )1399، خبرگزاري فارس: ك.ر( ...فرماندهان عراقی و حزب بعث و

 »خـود «ها آنچه مورد توجه است هاي جنگی نیز مشاهده شده که در بیشتر رمان در رمان

خودي که در برابر دیگـري بیرونـی در ایـن روایـات     . هاي داخلی استو حتی دیگرسازي

در نتیجـه مـثلاً شـیعیان    . اسـت ) شیعه( بیشتر به شکلی اعتقادي، داستانی شکل گرفته

گذاشته شده و در نتیجه جنگ به جاي آنکـه   عراقی نیز به نحوي از دامنه دیگري بیرون

 اخلاقی با برتري خود بر این مبنا یافته اسـت  -ماهیتی ژئوپلیتیک بیابد ماهیتی اعتقادي

  . )1392، حبیبی بسطام: ك.ر(

نکته شایان توجه در این روایات آن است که عاملیت جنگ بـه دولـت عـراق یـا حتـی      

البته در تبیـین جنـگ گـاهی بـه آن اشـاره      ( شودمنتسب نمی...مسائلی چون ژئوپلیتیک و

از این طریق خشـم و نفـرت   . )اما شاهد تکرار آن نیستیم )1401، ربیعی :ك.رمثلاً ( شده است

شود و حتی تأکید بر نقش نیروهـاي نظـامی آن نیـز    نمی) الاطلاقعلی( متوجه دولت عراق

ترسـیم چهـره منفـی از    ، البته در روایات از قهرمـانی و فـداکاري رزمنـدگان   ( محدود است

این امـر بـه عـدم    . )هاي خاص منفی استجاي دارد اما بیشتر به شکل شخصیت »دیگري«

گیري عراق به عنوان دشمن یا دیگري منفی نقـش شـایان تـوجهی دارد و روایـت از     شکل

. کنـد بدل مـی ) و کمتر خشم یا نفرت( اندوه جنگ را بیشتر به عنوان روایاتی از افتخار و یا

در صـورت عـدم انتسـاب    ، تـرین رویـدادهاي تروماتیـک   توان گفـت در تلـخ  می، نتیجهدر 

احساساتی نظیر اندوه و افتخار بیشـتر از  ، کارگزاري به دولتی خاص به عنوان دیگري خصم

سـاز واقعـه بیشـتر بـراي سـاخت      کنند و در نتیجه تأثیر هویتحس نفرت وخشم عمل می

تأکیـد بـر   ، ذکر است کـه در مـورد روایـات از جنـگ     لازم به. خود و نه دیگري خواهد بود

  . اي دیگر براي احساسات منفی نسبت به آن استکارگزاري آمریکا به عنوان دولت زمینه

از نکات جالب در روایات تاریخی تروماتیک در ایران ظهور روایتی از رنج مردمی غیـر  

موضوعی شاید . اي فلسطینیانتروم: گیرداز ایرانیان است که مستمراً مورد تأکید قرار می

بخشـی مهـم از نیروهـاي    «کند یعنی این که به آن اشاره می) 1399( که سید جواد میري

و عـراق  ، سـوریه ، انقلابی در ایران به دلیل اینکه مـدتی از عمـر سیاسـی خـود را در مصـر     

س بـه شـکل ح ـ  ، »گیري هویت و نگاه آنها به جهـان لاجرم این امر بر شکل، گذرانده بودند
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تواند تنها یـا حتـی   پنداري با فلسطینیان ظهور کرده مؤثر بوده باشد اما مسلماً نمیهمذات

کیشی وحس یگانگی امت اسلامی در فرهنـگ  مهمترین دلیل باشد بلکه دلایل ناشی از هم

: ك.ر( بلکـه تصـویري  ، و نیـز بازنمـایی رنـج فلسـطینیان در قالـب نـه تنهـا روایـی         اسلامی

Hutchison,2010( ي تـاریخی   حافظـه «شـود کـه   تأکید می، در نتیجه. بسیار مؤثر بوده است

هـاي اسـتعمارگر چگونـه بـراي      ي ما هرگز فراموش نخواهد کرد که دولت هاي منطقه ملت

هــاي  گــروه، ي خــود غصــب فلســطین و فــراري دادن ملــت مظلــوم آن از خانــه و کاشــانه

و بـیش از ده گـروه مشـابه دیگـر را      المللـی صـهیونیزم   تروریستی جراّري مانند آژانس بین

  . )1390، ايخامنه( »ي دیریاسین و نظائر آن را پدید آوردند سازماندهی کردند و فاجعه

روایات تروماتیک از ایالات متحده و بریتانیا نیز در بسیاري از موارد بر اسـاس همـین   

متأسـفانه  «: اسـت ) هاي مسلمانو البته گاه سایر ملت( یگانگی هویتی خود با فلسطینیان

. آمریکا را بر عهده گرفته اسـت  امروز دولت انگلیس نقش جاده صاف کن و دلّال سیاسی

ي ما هیچ دولتی مثل او چنین سـوابق ننگینـی    این رژیم فرتوت استعماري که در منطقه

سـطین  در فل، در عراق، در کشور خود ما، در همین افغانستان، ي هند در شبه قاره -ندارد

جاي پاي استعمار انگلیس و جنایاتش از صد و پنجاه سـال پـیش   ، این مناطق ۀو در هم

، ايخامنـه ( »تاریخی این ملتهـا محـو نخواهـد شـد     ۀبه این طرف مشهود است و از حافظ

1380(
توان ایـن فرضـیه را بیـان کـرد کـه      می، با توجه به روایت از موضوع فلسطین. )4( 

تواند باعث شود روایات تروماتیـک بـراي   می) مردمانی دیگر شامل( تعریف موسع از خود

هاي خصـم کـارگزار ایجـاد ترومـا بـراي آن      گیري دیگريآنان درونی شده و باعث شکل

  . زدایی از رابطه مثبت با آنها شودمردمان و مشروعیت

  

 گیري نتیجه

بـه آن در  مستلزم توجه ، اهمیت انکارناپذیر احساسات در شکل دادن به کنش انسانی

احساسات ناشـی از روایـات برسـازنده    . المللی استها و تعاملات بینشکل دادن به کنش

توانند از عوامل مـؤثر در هویـت خـود و    حافظه و خاطره جمعی در همین چهارچوب می

در این مقاله تلاشی اولیه در ایـن جهـت   . دیگري و به تبع آن در سیاست خارجی باشند

، رویـدادهاي تروماتیـک  ، بـر مبـانی نظـري در مـورد احساسـات     صورت گرفت که با اتکا 
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و بـا مـروري بـر حـوادث تلـخ      ، روایات سازنده خاطره جمعی در تبیین سیاست خـارجی 

هایی در این مورد دسـت یـابیم کـه    به فرضیه ناشی از کارگزاري بیگانگان در تاریخ ایران

شکل دادن به هویت خـود   توانند دردر چه شرایطی و به چه شکلی روایات تروماتیک می

نقش داشته یا نداشته باشند و از این طریق اشکالی از سیاست خارجی ) خصم( و دیگري

این مطالعـه اولیـه فقـط در جهـت ارائـه      . مشروع یا نامشروع سازند، را ممکن یا ناممکن

هایی در خصوص نقش شکل و محتواي روایات در برانگیختن احساسـات خـاص و   فرضیه

هاي خارجی است که بـر نقـش   ایجاد محدودیت یا امکاناتی در تکوین سیاستبه تبع آن 

همـاهنگی یـا   ، چگونگی روایـت ، تکرار و عدم تکرار، عواملی چون دوري و نزدیکی زمانی

نوع احساسات حاصل از روایات را بیان و ...و، ناهماهنگی میان روایات رسمی و غیررسمی

در سیاست خـارجی مشـخص سـازد امـا ایـن       تأثیرات هویتی آن براي خود و دیگري را

مطالعه ابتدایی باید با تحلیل دقیق روایات به ویژه در چهارچوبی گفتمانی دنبال شـود و  

پـردازي سیاسـت خـارجی از    اي تکمیل گردد تا راهبراي نظریهاز طریق مطالعات مقایسه

  . این منظر گشوده شود

  

  نوشت پی

رسـد  به اشکال متفاوتی تعریف شده است و به نظر می پزشکیشناسی و روانتروما در روان. 1

 Weathers and( درز و کـین  مطالعـه و . اجماعی عام درباره تعریف استاندارد وجود ندارد

Keane,2007: 108-109(  هـاي مختلـف دفترچـه    تحول در تعریف ترومـا در ویراسـت  بر

دهد که امریکا نشان میپزشکی راهنماي تشخیصی و آماري اختلالات ذهنی انجمن روان

است که عوارض شدید  »آوروجود یک عامل اضطراب« یکی )Criterion A( معیار اصلی

و دیگري این است کـه خـود رویـداد هـم      »ناراحتی و رنج را تقریباً در همگان ایجاد کند

تواننـد   آور نیز میالبته خود رویدادهاي اضطراب. »خارج طیف تجربه معمول بشري باشد«

. موسع یا مضیق تعریف شوند و مبحث اخیر به تدریج بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

شود معمولاً بر تهدیدي علیـه حیـات تأکیـد    هنگامی که از تروما در زندگی فردي یاد می

، نقـش ، شـخص ( آنان به از دست دادن. شود که به نظر برخی محققان مناسب نیستمی

 Spence et( کننـد  تحقیر و مانند اینها هم توجه مـی ، )تتهدید علیه امنی( خطر، )برنامه

al. ,2019( .  
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اگر نگاه به رابطه زبان و قـدرت باشـد و    ژهیجالب است و به و اریبس هیروس يمطالعه مورد. 2

 ینکات جالب تواندیمسلماً م، مختلف مورد توجه قرار دهد هايرا در برهه اتیتنوع در روا

یکی از داوران محتـرم مقالـه کـه بـه ایـن موضـوع اشـاره        ضمن سپاس از . را نشان دهد

توانند بسـیار راهگشـا و   کنم که موضوعات پژوهشی از این دست مییادآوري می، داشتند

  . روشنگر باشند

المللـی  هاي جدیدتر بر عدم درك مناسب از فضاي بینالبته باید توجه داشت که در روایت. 3

 :ك.ر، بـه عنـوان نمونـه   ( مقام اول و دوم تأکید شده اسـت م هایی مانند قائدر مورد شخصیت

توانـد در صـورت   و ایـن مـی   )پدیاي فارسـی در ویکی »جنگهاي ایران و روسیه در دوره قاجار«مدخل 

  . تکرار باعث تقویت عنصر خودمقصرپنداري در این روایت شود

 آن در یبـر اسـاس نقـش منف ـ    رانی ـا کی ـترامات اتیمهم در روا یگاهیجا زین ایتانیالبته بر. 4

 يبرا هیتفاهم با روس، آن در دوره قاجار یاغلب منف مداخلات گسترده و، هیجنگ با روس

 یدارد که منجر به نگـاه ...مرداد و 28 يکودتا، 1915و  1907 هاي در سال رانیا میتقس

 صیامـر در قالـب تخص ـ   نی ـبه شکل سوءظن و خشم نسبت به آن شده اسـت و ا  یمنف

  . دهدیخود را نشان م سیبه عنوان مبارزه با استعمار انگل يروز
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  ها شاخصدهنده و  نیروهاي شکل: سیاست

 *زاده احمد نقیب  

  **محمدتقی شریعتی شیري

  

ورودي کـه تحـولات   ؛ گـذرد  ها به ساحت سیاست مـی 

فزونـی گـرفتن   . بر این حوزه تحمیل کرده اسـت 

 اي از پیامدهاي ایـن  پوپولیسم و نمایشی شدن سیاست تنها گوشه

خواسـته یـا   ، ایـن پدیـده   ایـن  وجـود  بـا . ها در سیاسـت هسـتند  

شـده و یـا    از مباحـث جـدي دانشـگاهی کنـار گذاشـته     

 ـ    رو شده است و ازایـن  ت شـد ه خـلأ نظـري دربـاره آن ب

نــوان هرچنــد برخــی متفکــران از مفهــوم جدیــدي ذیــل ع

شناسی  این مفهوم بیشتردر سطح جامعه، کنند شدن جامعه صحبت می

اینجاست که پژوهش . مانده است و پایش به علم سیاست کشیده نشده است

سیاسـت و هموارسـازي راه    ةپیش رو براي پر کردن این فقـدان نظـري در حـوز   

کوشـد تـا    مـی ، وزشایعی در سیاسـت ر  ةهاي بعدي پیرامون چنین پدید

هـاي   شدن سیاست را شناسایی کند و شاخص دهنده به سلبریتیزه

شـدن   گیري از نظریه سـلبریتیزه  براي نیل به این هدف و با بهره

دهنـده بـه    کنند کـه نیروهـاي شـکل    ضیه را مطرح می

اي شـدن و ریاسـتی شـدن     رسانه، اي شبکهشدن مشتمل بر حکمرانی 

غیررسمی شدن ، گرمی سیاست: شوند هاي زیر منتهی می

                                                 
  anaghib21@gmail.com       ایران، دانشگاه تهران

  mtshariati2007@gmail.com               ایران، 

 

سیاست  شدن سلبریتیزه 

 

  چکیده

ها به ساحت سیاست مـی  از ورود سلبریتی  چند دهه

بر این حوزه تحمیل کرده اسـت ، چه خوب و چه بد، متعددي را

پوپولیسم و نمایشی شدن سیاست تنها گوشه، گراییشخص

ها در سیاسـت هسـتند   حضور سلبریتی

 ـ از مباحـث جـدي دانشـگاهی کنـار گذاشـته     ، تناخواسته و به هر علّ

شده است و ازایـن   طورکلی نادیده گرفته به

هرچنــد برخــی متفکــران از مفهــوم جدیــدي ذیــل ع. شــود احســاس مــی

شدن جامعه صحبت می سلبریتیزه

مانده است و پایش به علم سیاست کشیده نشده است باقی

پیش رو براي پر کردن این فقـدان نظـري در حـوز   

هاي بعدي پیرامون چنین پدید پژوهش

دهنده به سلبریتیزه نیروهاي شکل

براي نیل به این هدف و با بهره. آن را نشان دهد

ضیه را مطرح میندگان این فرویسن، جامعه

شدن مشتمل بر حکمرانی  سلبریتیزه

هاي زیر منتهی می ند که به شاخصسیاست

دانشگاه تهران، تمام گروه علوم سیاسیاستاد : لنویسنده مسئو*
، دانشگاه تهران، علوم سیاسیدانشجوي دکتري **
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روش . سـازان یـا روزمـره   زوال احزاب سیاسی و ظهور شهروندان جدیـد ، سیاست

هـا مبتنـی بـر     اي و روش داوري داده آوري اطلاعات نیزاسـنادي و کتابخانـه   جمع

موردنیـاز   هايول و تحلیل آنها جهت فراهم آوردنِ مسـتند رجوع به منابع دسته ا

ه استبراي آزمودن فرضی .  

  

ــدي  واژه ــاي کلی ــلبریتیزه : ه ــت  س ــدن سیاس ــکل ، ش ــاي ش ــده نیروه ، دهن

  . ناسازروزمره و غیررسمی شدن سیاست، گرمی سیاست
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  مقدمه 

ممکن اسـت آنهـا بـا     زیرا، داده شود به بازیگران نباید اجازة نامزدي براي تصاحب پستی

گفتـه  . دن ـکنترل مصـلحت عمـومی را بـه دسـت بگیر    ، متقاعدکنندگی فنون کارگیري به

هایی  حرف؛ است »1نمایش اي به دالامبر در باب نامه« در جستار روسو هاي حرف، یادشده

یعنـی زمـانی کـه    ؛ ماند تا هشدار به پیشگویی می تربیش، 1980دو قرن بعد در سال  که

. متحـده انتخـاب شـد    جمهوري ایالاتو سلبریتی هالیوود به ریاست بازیگر، رونالد ریگان

هـاي   و فـوق سـتاره فـیلم    سـاز  بـدن - 2آرنولد شوارتزنگر. انتخابی که به ریگان ختم نشد

از  -خواننده و بـازیگر پانامـایی  - 4بلیدز و روبن -کمدین ایتالیایی- 3بپه گریلو -آمریکایی

تـوان   در ایران نیز می. سرگرمی به سیاست هستند هاي ورود ساحت گیرترین نمونه چشم

، )گیـر  کشـتی ( علیرضـا دبیـر  ، )تکوانـدوکار ( هادي ساعی، )گیر کشتی( به عباس جدیدي

اشاره کرد که موفق به ورود ) خواننده( عبدالحسین مختاباد و )بردار وزنه( حسین رضازاده

هـاي رسـانه و    هـا از سـاحت   انتقال سلبریتی دیگر  عبارتی به. در شوراي شهر تهران شدند

مبنـاي انتخـاب دونالـد    . شـده اسـت   اي فراگیر پدیده، صنایع سرگرمی به عرصه سیاست

تـوجهی    قابـل  هـاي  بـه روش  2016سال متحده در   ایالات جمهوريترامپ براي ریاست

قطـع  بر روزنامه نیم حديو تا( او )1( نماي واقع تلویزیون اش باگیساخت ستارگیِمبتنی بر 

آنهـا   تـأثیر  سیاست و ۀبه عرص ها سلبریتی در اینجاست که ورود. استوار بود) مصورشو 

  . نیازمند تحلیل است در این عرصه

سیاسـت اعمـال    ةاتی متعددي را بـر حـوز  تأثیر، ها به ساحت سیاست ورود سلبریتی

 جدیـدي کـه   ۀمقول؛ است شدن سیاست سلبریتیزه، اتتأثیر ترین یکی از مهم. کرده است

 ـ رسد نظر میبه   زیـرا ، دسـنتی علـوم سیاسـی قابـل تبیـین نباش ـ      هـاي هبر اساس مقول

نـه  ؛ اي خاص از افراد هسـتند کـه منـافع مشخصـی داشـته باشـند       نه طبقه، ها سلبریتی

نه نامزدهایی کـه از طـرق   ؛ نفوذ خاص بر قدرت باشند هاي نفوذي که درصدد اعمال گروه

نـه   و یـا نـامزدي خـاص هـدایت کننـد     خـود   آرا بـراي  فریبانه در راسـتاي کسـب   مردم

. هایی که با قدرت ایدئولوژي خود در تلاش هسـتند کـه تـوده را بسـیج کننـد      ایدئولوگ

                                                 
1. Lettre sur les spectacles 
2. Arnold Schwarzenegger 
3. BeppeGrillo 
4. Rubén Blades 
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بـه   دهنـده  نیروهاي شکل بلکه، خود شکل نگرفته است خودي به شدن سیاست سلبریتیزه

  . اند طور بنیادي دستخوش تحول ساخته اند و سیاست را به آن شکل داده

 چه، سیاست  شدن سلبریتیزه: شود که پرسش اصلی این مقاله مطرح می در این راستا

هــاي ایــن دهنــده و شــاخصو نیــروي شــکل گــذاردمــیبــر ماهیــت سیاســت  يتــأثیر

تحول در مفهوم سیاسـت  ، محوري مقاله ةاید ؟سیاست چیست ةدر حوز  شدن سلبریتیزه

  . استشدن سیاست  گیري مفهوم سیاسی جدید ذیل عنوان سلبریتیزهو شکل

  

  تحقیق ۀپیشین

مـداران سـلبریتی روزمـره و     سیاسـت : انگار مثل ما« ۀدر مقال) 2016( 1فیلندرزوود و 

، »ضـد سیاسـت  «معتقدنـد کـه در عصـر     »)2( پسندي در عصـر ضـد سیاسـت    طلبِ مردم

بـا اتخـاذ    آنهـا کننـد کـه    مـداران سـلبریتی اسـتدلال مـی    پژوهشگران دربـاره سیاسـت  

اسـتدلال   نویسـندگان مقالـه  . رسـند  هایی از دنیاي سرگرمی به محبوبیـت مـی   استراتژي

تغییـر چشــمگیر در تعامــل بـین فرهنــگ ســلبریتی و   ، مــدارانسیاســتکننــد کـه   مـی 

تمرکـز بیشـتر بـر مفهـوم     ، در مرکز این تغییـر . اندکرده اتخاذ راشده  هاي ارائه استراتژي

هاي منفـی   دلالتتا کنند  سعی می بیش از پیشمداران سیاستزیرا ، است »عادي بودن«

درسـت ماننـد   «در عوض سعی کنند ، را کنار گذاشته »اي مداران حرفهسیاست«مربوط به 

  . ظاهر شوند »ما

الگوهـاي  : رویکـرد ژانـري بـه سیاسـت سـلبریتی     «در کتاب ) 2015( 2ناهوئل ریبکه

معتقد است که آثار متعدد از دو زمینـه بـه پدیـده     »)3( جهانی انتقال از رسانه به سیاست

مطالعات فرهنگی و ارتباطـات سیاسـی اشـاره     ۀتوان به زمین اند که می سلبریتی پرداخته

پراکنده از پیوندهاي بین فرهنـگ   هاي چنین آثاري تنها دیدگاه تاکنون این باوجود. کرد

است که وي در کتاب خود هاي سیاسی ایجاد کرده  صنایع سرگرمی و سیستم، سلبریتی

بـه درك  ، ها به سیاست تحلیل حرکت سلبریتی و  او با تجزیه. سعی دارد از آنها فراتر رود

                                                 
1. Wood &Flinders 
2.Ribke 
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 ي را بـراي کنـد و ابـزار   یستم سیاسی کمک میاي و س کامل پیوندهاي بین صنایع رسانه

  . دهد اي به قدرت انتخاباتی ارائه می هاي مختلف تبدیل سرمایه رسانه درك شیوه

ارزیـابی ارزش  : سـلبریتی  ۀسـرمای «خودذیـل عنـوان    در کتـاب  )2014( 1گانتهبري  

هاي عمـومی را بـه    توجه منافع تجاري و دیگر چهره، ها معتقد است که سلبریتی »شهرت

دستمزد دریافـت  ، ها از حامیان مالی آنها در راستاي حمایت از مارك. کنند خود جلب می

مـداران ظـاهر   جریان مبارزات انتخاباتی با سیاستکنند و به دنبال این هستند که در  می

 دیگـر   عبـارت  بـه . شـوند  به کار گرفته می هاي سلامتی تبلیغ پیام رايب ها سلبریتی. شوند

یا آنچـه او   بخشد هایی هستند که به آنها ارزش خاصی می ها اغلب داراي ویژگی سلبریتی

توانند  ها می معناست که سلبریتیاین بدان . کند یاد می »سلبریتی ۀسرمای«عنوان  از آن به

رو ایـن مـوارد را    ایـن  رویدادها و مسائل خـاص اضـافه کننـد و از   ، اي به اشیا ارزش ویژه

 . تر نشان دهندبرانگیز تأثیر ارزشمندتر یا

 ةدموکراتیـک پدیـد   هـاي  ظرفیـت ، )2013( »سیاسـت سـلبریتی  «در کتـاب   2مارك ولِـر 

دانـد کـه    می فنونیاي از  او سیاست سلبریتی را مجموعه. دهد توجه قرار می سلبریتی را مورد

منصبان و شهروندان سرشناس بتواننـد   شود که صاحب در تولید شهرت ریشه دارد و باعث می

، المللـی  حمایت از سیاسـت و دیپلماسـی بـین   ، دموکراسی انتخاباتی ةافکار عمومی را در حوز

طـور منسـجم از ظرفیـت     ین است که بـه هدف ولِر ا طور خلاصه به. تجمیع و نمایندگی کنند

  . استفاده کند هاي دموکراتیک در عصر مدرنیته ارتقاي ارزش براي سیاست سلبریتی

تعریف مجدد سلبریتی : سلبریتی ۀسرمای«عنوان  بااي  مقاله در) 2013( 3اولیور دریسنز

 ۀبا نقد رویکردهاي موجود در زمینـه تعریـف سـلبریتی و نظری ـ    »میدان ۀبا استفاده از نظری

او . حسـاب آوریـم   عنوان نـوعی سـرمایه بـه    مرتبط با آن معتقد است که باید سلبریتی را به

 ۀمفهـومی ذیـل عنـوان سـرمای     دبای کند که می اذعان می »پیر بوردیو«متأثر از بحث میدان 

. اسـت ه افراد در رسـانه هاي مکرر این  زنماییاي که ناشی از با سرمایه؛ سلبریتی جعل کنیم

 . توان به دیگر اشکال سرمایه مانند سرمایه سیاسی تبدیل کرد سلبریتی را می ۀسرمای

                                                 
1. Gunter 
2.Wheeler 
3.Driessens 
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سیاسـت  : سیاست سـلبریتی «عنوان  با اي در مقاله) 2012( و همکاران 1دیوید مارش

 اغلـب سیاسـت   ةند که آثار پژوهشـگران دانشـگاهی در حـوز   بر این باور »مدرنیته متأخر

کننـد کـه مطالعـات     این آنها بیان مـی  علاوه بر. است  مند نظام ندرت سطحی و نقلی و به

مداران سلبریتی و نقـش آنهـا در سیاسـت یـا      بندي سیاست گرفته بیشتر به دستهصورت

آنهـا در تـلاش   . انـد  کارکرد سیاست سلبریتی در تقویت یا تضعیف دموکراسـی پرداختـه  

 ۀکنند تا سازوکار سیاست سلبریتی در عصر مدرنیت ـ لعات تلاش میبراي گذار از این مطا

  . اهمیت سیاست سلبریتی در حکمرانی جدید را بررسی کنند، نمودهمتأخر را واکاوي 

پسـند و بازنمـایی   عامه فرهنگ: مداران سلبریتی سیاست«مقاله  در) 2003( 2جان استریت

مـداران   شناسی بین سیاستدر این نوع. کند می شناسی مختصرتري را پیشنهادنوع »سیاسی؟

. شـود  تمایز قائل مـی ) CP2( نوع دوم ها مداران سلبریتیو سیاست  )CP1s( سلبریتی نوع اول

آنهـا در   ۀیـا نامزدهـایی هسـتند کـه سـابق      مدارانسیاست، مداران سلبریتی نوع اول سیاست

تقویـت تصـویر خـود و    هـا بـراي    سـلبریتی  هاي انجمن«تجارت یا ورزش است یا از ، سرگرمی

بـازیگرانی  ، نـوع دوم   مـداران سـلبریتی   سیاست که درحالی، کنند استفاده می »انتقال پیام خود

و ادعاي حق نمایندگی از سـوي مـردم بـدون     »کنند می سیاست اظهارنظر بارهدر«هستند که 

  . )Street, 2012: 346-356( داشت به منصب خاصی را دارند چشم

سیاسـت   تـأثیر  بـه تطـور و   »سیاسـت سـلبریتی  «در کتـاب  ) 2003( 3وست و ارمان

پردازنـد کـه    آنها در این کتاب به ایـن موضـوع مـی   . پردازد متحده می سلبریتی در ایالات

هـا در رونـد    انـد و چگونـه سـلبریتی    خـورده  چگونه جهان سیاست و هالیوود به هم گـره 

نفـوذ   -گـذاري  ري و قـانون گ ـ لابـی ، حکمرانـی ، از مبارزات انتخاباتی تا انتخابات-سیاسی

نظـام سیاسـی   «یک  متحده داراي رسند که ایالات آنها در انتها به این نتیجه می. اند کرده

  . شوند قل میتنظام سیاسی من ها از دنیاي سرگرمی به است که در آن سلبریتی »سلبریتی

. کننـد خـلأ منـابع را جبـران     انـد  حدودي توانسـته  تا، آثاري که در بالا ذکر آن رفت

نخسـت اینکـه نیروهـاي    ؛ انـد  این آثار به چند موضوع اساسی اشـاره نکـرده  ، این وجود با

 دوم اینکـه . ها به سیاست و سلبریتی شدن سیاسـت چیسـت   ورود سلبریتی دهنده شکل

                                                 
1.Marsh 
2.Street 
3.West& Orman 
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. اسـت  هایی را براي سیاست به بار آورده چه شاخص، ها به ساحت سیاست ورود سلبریتی

سیاسـت   ةدهنـد  شـکل  هـا  بـه نیـروي  تـا  رصدد هسـتیم  د، در جهت پر کردن این خلأها

  . هاي آن بپردازیم شده و شاخص سلبریتیزه

 هاي تحقیقنوآوري

ارتبـاط سیاسـت و    ةتحقیق پیش رو نخستین اثري است که به زبان فارسی در حـوز 

جعــل مفــاهیم  تــوان مــی برخــی از نــوآوري مفهــومی جدیــد را. پــردازد مــی ســلبریتی

سازان دانست کـه   ریاستی شدن سیاست و روزمره، شدن سیاست سلبریتزه، گرمی سیاست

  . بار به زبان فارسی وارد شده استنخستین

  

  شدن جامعه و فرهنگ سلبریتیزه: چارچوب مفهومی

 شـدن جامعـه و فرهنـگ اسـت کـه      سلبریتیزه، چارچوب مفهومی ما در این پژوهش

صدد هستیم کـه ایـن مفهـوم را بـه     درالبته ما . آن را مطرح کرده است »1الیویر دریسنز«

بـه   دریسـنز  شـدن  تعمـیم مفهـوم سـلبریتیزه   ، سیاست تعمیم دهیم و به نوعی مقاله مـا 

 دریسـنز را بـه طـور خلاصـه توضـیح      ۀدر این راسـتا ابتـدا نظری ـ  . ساحت سیاست است

  . دهیم می شدن سیاست را به طور مفصل شرح دهیم و سپس سلبریتیزه می

- سـلبریتی « یعنـی ، متمـایز  دو مفهوم مشـابه امـا کـاملاً    دریسنز ابتدا به تفکیک

ایـن دو  ، در بسیاري از آثـار که او معتقد است . پردازد می 3شدن و سلبریتیزه »2سازي

. اند که منجر به کاهش دقت مفهومی شـده اسـت   کار رفتهه جاي یکدیگر ب مفهوم به

دریسـنز در راسـتاي   گام نخست ، بین این دو مفهوم و تعریف آنها بیان تفاوت روشن

سـازي  سـلبریتی ، ازنظـر او . اسـت  شـدن جامعـه و فرهنـگ    تشریح فرایند سلبریتیزه

فرایندي که  دیگر  عبارت به. دهد در سطح فردي رخ می متشکل از تغییراتی است که

، ایـن تغییـرات  . شـوند  سلبریتی تبدیل می هاي عمومی به در آن افراد عادي یا چهره

4تفردی یدأیت
 )Braudy, 1986: 7( و صورت را بـا   5تی است که امر نمایشیبندي ذهنی

                                                 
1. Olivier Driessens 
2. Celebrification 
3. Celebritization 
4. Confirmation of individuality 
5. the spectacular 
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 وجود با. )Dyer, 2007 [1979]: 35( کند یکی می 3امر عاديرا با 2و امر خاص 1امر روزمره

آنهـا  ، باشـند  4العاده کنند هم عادي و هم خارق ها که تلاش می متناقض سلبریتی ماهیت

؛ کـالاوارگی اسـت  ، سـازي   دیگر سـلبریتیزه ویژگی . دارند همچنان از معمولی بودن فاصله

، در اینجاســت کــه صــنعت ســلبریتی. کــار و حاصــل کــار هســتند، هــا یعنــی ســلبریتی

  . رساند کالاها را به فروش می، سازد و با استفاده از آنها ها را می سلبریتی

سو با دیگـر  هم اي که پدیده؛ پردازد می »شدن سلبریتیزه«به تعریف  دریسنز، در گام دوم

 7دموکراتیـک شـدن  ، 6سیاسـی شـدن  ، 5شدن نظیر جهانی، دارند »شدن«کلماتی که مصدر 

 رودکه مسـتلزم حضـور سـلبریتی    کار میه براي آن دسته از تغییرات اجتماعی و فرهنگی ب

ابـه  مث و بـه  هاي اجتمـاعی  بلکه در سطح عرصه، شدن نه در سطح فردي سلبریتیزه. هستند

فرایندي که معطوف به تغییـرات  - فرا؛ دهد فرایند رخ می - ا یا فرتحول ساختاري بلندمدت 

، زعـم او  بـه . مشخصی در ماهیت سلبریتی و نهادینه شدن فرهنگـی و اجتمـاعی آن اسـت   

  . )Driessens, 2012: 643-645( سه شاخص دارد دهنده و سه نیروي شکل، شدن سلبریتیزه

شـدن جامعـه و    به سلبریتیزهدهنده  دریسنز در راستاي عینی ساختن نیروهاي شکل

. و کـالایی شـدن  8شخصـی شـدن  ، اي شدن رسانه: کند فرهنگ از سه مفهوم استفاده می

انـداز   چشـم ؛ شـدن اسـت   سـلبریتیزه  احتمـالی  ةکننـد  نیاز و تسهیل پیش، اي شدن رسانه

اي و تغییـر فرهنگـی اجتمـاعی فـراهم      رسـانه  که تعامل بین تغییـر ارتباطـات    مشخصی

 ـ ، تمایزیافته غالب است به شدتفرایند شخصی شدن که در جوامع . کند می  ت بـه مرکزی

 دهنـده ایـن اسـت کـه     کالایی شـدن نیـز نشـان   . فرد مستقل نسبت به جمع اشاره دارد

یـک   مثابه به، فروش  قابل یک کالاي عنوان یک فرد عمومی و آشکارا به عنوان به سلبریتی

- دل اقتصـادي سیاسـی مبادلـه و ارزش   بخشی در خـدمت م ـ نوع قدرتمند از مشروعیت

  . قرار دارد -داريسرمایه اساس عنوان به

                                                 
1. the everyday 
2. the special 
3. the ordinary 
4. extraordinary 
5. Globalization 
6. politicization 
7. democratization 
8. Personalization 
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 هـاي جامعـه   دهنـده منجـر بـه تغییـرات در شـاخص      نیروهاي شـکل ، زعم دریسنز به

. مهـاجرت اشـاره کـرد    متنـوع شـدن و  ، تـوان بـه دموکراتیـک شـدن     شوند کـه مـی   می

هاي کسب شـهرت   افراد معمولی به پله ةگسترد دسترسی دهنده نشان، دموکراتیک شدن

هـاي صـنعت سـرگرمی     زهمتنوع شدن بدین معناست که سلبریتی صـرفاً بـه حـو   . است

دانشـگاه نیـز    و شناسـی  خـوراك ، ها مانند سیاسـت  بلکه به سایر عرصه، دشو محدود نمی

هـا   سـلبریتی ، فرایندي دید که از طریق آن توان در انتها مهاجرت را می. شود کشیده می

یـک شخصـیت عمـومی و هـم از موقعیـت سـلبریتی        عنوان به شان هم از استقلال نسبی

اصلی خودشان یا در نفوذ  ۀعرص دروناي دیگر  حرفه هاي بودنشان براي گسترش فعالیت

  . )Driessens, 2012: 245-250( کنند ها استفاده می به سایر عرصه

، عرصه جامعه و فرهنگ برخوردار اسـت  خوبی در پذیري بینتبیت نظریه دریسنز از قابل

 ۀبه همین دلیل بـا کمـک نظری ـ  . به ساحت سیاست ورود پیدا نکرده است لیکن این نظریه

هـاي   با نگـاهی کلـی بـه دیـدگاه    . پردازیم سیاست می عرصه بهشدن  به بسط سلبریتیزه، او

- ز ایـن فـرا  گرایانه ا شویم که درکی کل شدن سیاست متوجه می سلبریتیزه ةموجود در حوز

شدن ترکیـب شـوند و بـه     هاي پراکنده از سلبریتیزه ولی اگر این دیدگاه. وجود ندارد فرایند

 جانبه به نیروهـاي  بینشی همه توانیم می، شکل منطقی در یک چارچوب جامع ادغام گردند

هـاي   شـاخص  ةنیروهایی که ایجادکنند؛ شدن سیاست داشته باشیم سلبریتیزه دهنده شکل

  . اند براي سیاست شده اي اساسیمختلف یا نموده

  

  شدن سیاست سلبریتیزه دهنده به نیروهاي شکل

سازوکارهاي ژرفی دانسـت   توان را می شدن سیاست سلبریتیزه دهنده نیروهاي شکل 

 هـاي  بـرخلاف بسـیاري از تحلیـل   . انـد  شده که موجب تغییر و تحول در ماهیت سیاست

طـور خـاص بـه     شـدن سیاسـت را بـه    سـلبریتیزه بـه   دهنده نیروهاي شکل بعدي که تک

شـدن   کـه سـلبریتیزه   استدلال ما این است، کنند می هاي جمعی منتسب  رسانه موفقیت

. دید و ریاستی شدن سیاست اي شدن رسانه، اي سیاست را باید محصول حکمرانی شبکه

  . پردازیم می دهنده در ادامه به شرح مفصل این نیروهاي شکل
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 اي حکمرانی شبکه

بـه   در چند دهه اخیـر ، اي شبکه ۀحرکت به سمت جامع دربارههاي کاستلز  استدلال

تصویري ، در پارادایم سنتی سیاست. است یافته راه حکمرانی جدید ةو حوز علوم سیاسی

کـه   مثلثـی ؛ هـاي آهنـین معـروف اسـت     مدل مثلث به گذاري وجود دارد که از سیاست

در پـارادایم جدیـد   . اسـت گذاري و گروه نفـوذ   قانون، سازمان دولتی اضلاعش متشکل از

نفعـی و در راسـتاي شناسـایی و    ذي چندسـطحی و چنـد  ، اي حکمرانی شـبکه ، سیاست

نیـا و  وحدانی( است یافته تکامل گیري منظور حل مشکل و تصمیم به توضیح الگوهاي جدید

است کـه   »1بدون دولت رةادا«، موضوع بنیادي، اي نی شبکهدر حکمرا. )135: 1398، درودي

 ۀمشخص ـ. شود منجر می قطعه به کاهش قدرت اجرایی دولت و تبدیل آن به اجزاي قطعه

خواجـه  ( هاي دربرگیرنده آنهاست ها در شبکه زنی میان سازمان چانه، این نوع از حکمرانی

  . )153: 1394، نایینی

ایـن مفهـوم   ، نظـر رودز  از. شود می »2تهی شدن دولت میان«اي موجب  حکمرانی شبکه

؛ سازي و محدودیت در گستره و اشکال مداخله دولـت  خصوصی)الف: داردهاي زیر را  ویژگی

هـاي ارائـه    هاي دولـت مرکـزي و محلـی بـه نفـع سیسـتم       تضعیف کارکردهاي سازمان)ب

) د؛ دولتـی رکردهاي دولت به نفـع نهادهـاي فرا  تضعیف کا)ج؛ )ها مانند نمایندگی( خدمات

تأکیـد بـر   ، واسـطه مـدیریت دولتـی نـوین     بـه  ن دولـت ااختیار مـأمور دن دایره محدود کر

 پاسخگویی مدیریتی و کنترل شفافیت سیاسی از رهگذر تمایز آشکار میان سیاسـت و اداره 

دولـت  ، در این وضـعیت . چندپاره است ۀجامع، هاي این فضاي جدید یکی از ویژگی. )اجرا(

پـور  غـلام ( شـده و داراي قـدرتی برتـر نیسـت     لمثابه بازیگري در کنار دیگر بازیگران تبدی به

هـاي   تهی شدگی دولت با ویژگـی  در این حکمرانی جدید و میان حال. )37- 36: 1395، آهنگر

پـیش دولـت    از  ارکان جدیدي نقش دارند که به انشـقاق و تضـعیف بـیش   ، برشمرده شده

  . هاست شبکه ۀتوسعترین عناصر این عصر تازه از  یکی از مهم، سلبریتی. دهند شتاب می

  اي شدن سیاست رسانه

یکی از عوامل اصلی رونق یافتن و نهادینـه   عنوان رسانه به، شدن سلبریتیزه در بررسی

هاي  ویژه در تحلیل به، هاي جمعی رسانه. شود می شدن این امردر ساحت سیاست قلمداد 

                                                 
1. Governance without government 
2. the Hollowing out of the State 
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شـرایط و   ةسـازند  زیـرا ؛ شوند می مداران سلبریتی محسوب خالق اصلی سیاست، سیاسی

اي  اصـطلاح رسـانه  . آنها عمل کننـد  طبق مداران بایدعملیاتی هستند که سیاست  منطق

در  بـیش از پـیش   هـا  اي اشاره دارد که در آن رسـانه  اجتماعی شدن به تغییر فرایندهاي

در چـارچوب  . شـوند  گذارند و عمیقاً با آنها ادغـام مـی   می تأثیر هاي مختلف جامعه حوزه

شدن سیاست ممکن است در قالب فرایندي بلندمدت تعریف شود که  اي رسانه، سیاست

، نهادهـا ، ریـز آنهـا بـر فراینـدهاي سیاسـی      ات سـر تـأثیر  ها و رسانه از طریق آن اهمیت

  . یابد می ها و بازیگران افزایش سازمان

اي اشاره  بعد اول به مرحله. اما مرتبط دارد، چهار بعد متمایز، اي شدن سیاست رسانه

 بنـابراین . ترین منبع اطلاعات در حوزه سیاست و جامعـه هسـتند   مهم، ها ه رسانهدارد ک

هـا از   بعد دوم به میزان استقلال رسانه. گري سیاست اشاره دارد واسطه این بعد به میزان

همـه نهادهـا بایـد وابسـته بـه       هرچنـد . سایر نهادهاي سیاسـی و اجتمـاعی اشـاره دارد   

، مستقلی بر سیاست داشته باشـند  تأثیر، ها رسانه اینکه براي، یکدیگردر نظر گرفته شوند

اي و پوشـش   رسـانه  بعد سوم به میزان هدایت محتواي. تشکیل دهند باید نهاد مستقلی

بعد چهارم  درنهایت. یا منطق سیاسی اشاره دارد اي سیاست و امور جاري با منطق رسانه

. گـردد  برمـی  سیاسی از منطق سیاسـی ها و بازیگران  سازمان، پیروي نهادها به میزان هم

هـا در فراینـدهاي    رسـانه  متناوب اتتأثیر یعنی، اي شدن سیاست این بعد به اصل رسانه

  . پردازد می سیاسی و بازیگران و نهادهاي سیاسی

که پیوسـته و در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا      نه جداگانه، شدن سیاست اي چهار بعد رسانه

اي شدن سیاسـت زمـانی    اولین مرحله از رسانه، تر قیقد طور به. شوند بررسی می یکدیگر

بـا  . انـد  شده  تبدیل ترین منبع اطلاعات و کانال ارتباطی ها به مهم افتد که رسانه اتفاق می

 هـاي  منظور دستیابی بـه گـروه   به ها رسانه کارگیري به، افزون سیاست اي شدن روز رسانه

 هرچنـد . یابـد مـی اهمیت بیشتري ، سیاسیبراي بازیگران و نهادهاي ، تر در جامعه بزرگ

اي  رونـد رسـانه  ، شـوند  از نهادهاي سیاسی مسـتقل مـی   بیش از پیش اي رسانه نهادهاي

، باشـند  تـر  مسـتقل  از نهادهـاي سیاسـی   هـا  حال هرچه این رسانه. یابد شدن سرعت می

و دهنـد   براي آنچه پوشـش مـی   -طور خلاصه منطق آن به-رسانه  نیازها و استانداردهاي

 نهادها و بـازیگران سیاسـی  ، در پی این اتفاق. یابدمیاهمیت بیشتري ، پوشش آنها ةنحو

هـاي   رسـانه  هـا و از طریـق   اثرگذاري بر رسـانه  که براي یابندمی در یکی پس از دیگري
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هـا بـه ابـزار     بنابراین سازگاري بـا رسـانه  . سازگار کنندآنها  خود را با منطق باید، عمومی

 ها دارند پوشش مطلوب رسانه شود که سعی می نهادهاي سیاسی تبدیل اصلی بازیگران و

  . )Esser&Strömbäck, 2014: 6-7( کارگیرند در جهت منافعشان به، کرده آن خود را از

  

 ریاستی شدن سیاست

رود  فراینـدي بـه کـار مـی     توصیف مفهومی است که در راستاي، سیاست)4( ریاستی شدنِ

یافتـه    افـزایش ، هـاي حزبـی معاصـر    شخصیت رهبران در سیاست اهمیت و قدرت که در آن

، قانون اساسی و نظـام انتخابـاتی نیسـت   ، فرایند ناشی از تغییر در چارچوب حقوقی این. است

در تعریفـی  . تحت مجموعه قوانین موجود اسـت ، تر شدن نقش رهبران غیررسمی بلکه نتیجه

ریاسـتی شـدن   «شود کـه   می واقعیت تأکید براین، دهند کلاسیک که پوگونتکه و وبِ ارائه می

 شـان  گونه تغییر در ساختار رسمی ها در عمل بدون هیچ فرایندي است که طی آن رژیم یانگرب

 . )Poguntke & Webb, 2005: 5( »شوند می تر ریاستی - که همان نوع رژیمشان است- 

منـابع قـدرت   فراینـد گسـترش   ) الـف : گـذرد  مـی  از توسعه دو مقوله، ریاستی شدن فهمِ

بیشـتر و بیشـتر شـدن فرآینـدهاي     )ب، مجریـه  ةدرون حـزب و قـو   رهبري و خودمختـاري 

اصـلی حکومـت    ةاساساً تحول در ایـن دو مقولـه بـر سـه حـوز     . انتخاباتی با محوریت رهبري

 هـا  همه انواع رژیـم  اصولاً. و وجه انتخاباتی حزبی وجه، قوه مجریه: گذارد می تأثیر دموکراتیک

. هاي ریاستی حرکت کننـد  حزبی و نظام هاي نظام هاي گونه به درجات مختلف بینتوانند  می

و ) اي رسـانه  مانند تغییرات در سـاختار اجتمـاعی و سیسـتم   ( مختلف عوامل ساختاري نهفته

 متضـاد  هـاي  میزان نزدیک شدن هریـک از قطـب  ، )مانند شخصیت رهبران( عوامل احتمالی

ریاسـتی شـدن سیاسـت    . کنند می ی شدن سیاست تعیینرا به ریاست )نظام حزبی و ریاستی(

رهبـران   دهی است و موجب شکل شدن سیاست سلبریتیزهدهنده در  شکل از نیروهاي بنیادي

که درصدد مطرح کـردن بیشـتر خـود هسـتند و چنـدان در قیدوبنـد        اي است شدهسلبریتی

  . )Ferreira da Silva, 2019: 805( نهادهایی مانند احزاب نیستند

  

  شده هاي سیاست سلبریتیزه شاخص

کننـد کـه    چنـان عمـل مـی   ، سازان سیاست  سلبریتیزه عنوان به دهنده نیروهاي شکل

تـوان در   هـا را مـی   ایـن شـاخص  . کننـد  یا نمودهاي سیاسـت را متحـول مـی    ها شاخص
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شخصـی شـدنو ظهـور    ، غیررسـمی شـدن  ، گرمـی  سیاسـت : کلی زیر برشمرد  چهاردسته

  . )سازان روزمره( شهروندان جدید

  )5( گرمی  سیاست

 ایـن . اسـت  شـدن سیاسـت   سـلبریتیزه هـاي اساسـی    یکی از شاخص، گرمی  سیاست

ــطلاح ــادل اص ــه از   Politainment مع ــت ک ــب دو واژهاس ــت( politics ترکی و ) سیاس

entertainment )و سـرگرمی   به آمیختن سیاست گرمی سیاست. است ایجادشده) سرگرمی

تنیـدگی بـازیگران   درهـم  ةدهند نشان، تر وسیع در معناي و در ارتباطات سیاسی اشاره دارد

دو سطح متفـاوت  ، 1به گفته دورنر. موضوعات و فرایندها با فرهنگ سرگرمی است، سیاسی

سرگرمی وجود دارد از سیاست :از ، هر دو سـطح . سیاسی کننده و سرگرمیِ سرگرم سیاست

اسـتفاده   هـا  خلـق سـلبریتی   هاي جمعی براي جذب مخاطبـان گسـترده و   رسانه پتانسیل

و  یابنـد هـا دسترسـی    به رسانه گرمی در خدمت بازیگران سیاسی است تا سیاست. کنند می

ایـن امـر در مبـارزات انتخابـاتی     . و برخی مسائل سیاسی را ارتقا دهند تصاویر عمومی خود

 عنـوان  بـه  انتخـاب ترامـپ  ، برخی پژوهشگران. )Donsbach, 2008: 3660( کاملاً آشکار است

  . دندان می گرمی  پایان سیاست سنتی و آغاز سیاست جمهور آمریکا را رئیس

جمله سیاسـت سـنتی    از چیزها پایان بسیاري از، البته این انتخاب«: مارش معتقد است

سیاسـی در   نـاظران . شود می هم محسوب میگر آغاز سیاست، با تمام این احوال ولی؛ است

او گـیج و   از دولـت جدیـد  ، نـد ها شاهد نمایش ترامپ بود ه سالاینک از بعد حتی، واشنگتن

 مـداران  تـه دانسـت کـه سیاسـت    تـوان در ایـن نک   علت این غافلگیري را می. غافلگیر شدند

 سیاست واقعـی . اند مزاحمی براي سیاست واقعی ندیدهبه چشم را جز  ها وقت سلبریتی یچه

هـا   سـلبریتی . آنهـا  ها و به تصویب رساندن گذاري همگانی براي سیاستیعنی جلب حمایت 

که تاریخ و اقتصاد و علوم سیاسی و حقـوق   هستند مداران سیاست؛ مدارانند مادون سیاست

بـراي   »مـرد مجـرد  «برنامـۀ  ، اما با تمام این اوصاف؛ »مرد مجرد«نه مجري برنامه ، اند خوانده

  . (Marche, 2017: 4-5) »و یا حقوق است علوم سیاسی، اقتصاد، تر از تاریخ مهم، مردم آمریکا

هـیچ عقیـدة راسـخ یـا وابسـتگی      ؛ یـا حـزب نبـود    دونالد ترامپ مخلوق ایـدئولوژي 

؛ دان هـم نبـود  ق ـحتی حقو؛ هرگز متعلق به دستگاه حکومتی نبود؛ داشت این  متعصبانه

                                                 
1. Dörner 
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. شـد   سـرگرمی محـض  ، اش جمهـوري  مقام ریاست، و به همان اندازه اش کارزار انتخاباتی

جمهور آمریکـا   نقش رئیس، جمهور آمریکا بودکه در تلویزیون رئیس آنجا دونالد ترامپ از

، آیـد  مـی  ها بـه نمـایش در   اش در رسانه دانست تا وقتی چهره ترامپ می. کرد را بازي می

  . (Marche, 2017: 4-5) دارد  اش ادامه گذاريتأثیر

  سیاست غیررسمی شدن

ایـن مفهـوم را   . سیاست اسـت  1غیررسمی شدن، شدن سیاست سلبریتیزهنمود دیگر 

تطبیقـی چهـار    ۀاو با مطالع. متأثر از نوربرت الیاس به کار برد2کاس ووترس، بارنخستین

غیررسمی  ةدر قرن بیستم به روندي کلی در حوز) انگلیس و آلمان، هلند، آمریکا( کشور

مجـاز شـدو بـه دنبـال آن     ، رمجاز گذشـته یافت که به دنبال آن رفتارهاي غی دست شدن

کننـده   مـنعکس  ایـن تغییـرات  . تر شد رسمیغیر، رفتار و کردار مجاز در زیست اجتماعی

مـاعی و روانـی بـین    اختلاط اجتماعی و کاهش فاصله اجت، سطوح بیشتري از یکپارچگی

هـاي احساسـی و رفتـاري     بـدیل  مـا شـاهد آزادسـازي   « ترتیب این به. استه افراد و گروه

قواعـد و   در عوض شاهد افزایش تقاضا براي خودسامانی هسـتیم کـه جـایگزین   . نیستیم

طـور رسـمی    بـه  رسـوم  و  آداب که آنجا از. )Wouters, 2007: 4( »اند شده انتظارات رسمی

هـاي رفتـاري و کردارهـاي     بـدیل  شود که در پذیرش ما خواسته می«از ، دشو تنظیم نمی

بنابراین کاهش رسمی شـدن اجتمـاعی بـه ایـن معنـا      . طبیعی به نظر برسیم، احساسی

 سـامانی  بلکه مستلزم تحمیل جدیـدي بـراي خـود   ، »3هر چیزي ممکن است«نیست که 

تحــت  بــیش از پــیشمــا ، ازنظــر ووتــرس. )Wouters, 2007: 4( »یافتــه اســت گســترش

  . گیریم قرار می )Wouters, 2007: 4( »4سهولت و اصالت، محدودیتی براي عدم محدودیت«

غیـر  نیـز  هاي انتخاباتی  نسبت افراد با سیاست، ورسوم همانند روابط بین افراد و آداب

هـاي   تر شدن موجب تغییـر در سیاسـت   غیررسمی. ترشده است یافته و غیررسمی ساخت

 شـدت  دهـی بـه   اي که تناسب میـان طبقـه اجتمـاعی و رأي    گونه به، انتخاباتی شده است

؛ با شهروندانی منتقد شده اسـت  تر گیري جوامع پیچیده شکلو موجب  یافته است کاهش

                                                 
1. informalization 
2. Cas Wouters 
3. anything goes 
4. constraint to be unconstrained, at ease, and authentic 
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 ها دارند و رهبران سیاسی خود را مـدام زیرسـؤال   شهروندانی که اعتماد کمتري به دولت

در حکـم عـدم تضـمین مشـارکت      بخشـی از ایـن تغییـر   . کشند برند و به چالش می می

 Blais( جوانـان اسـت   ویـژه در میـان   به انتخاباتی شهروندان و کاهش مشارکت انتخاباتی

&Rubenson, 2013: 97-102( .  

کنند کـه شـهروندان جـوان از مفـاهیم مبتنـی بـر        نویسندگان استدلال میبرخی از 

سوي خودکارآمـدي و   به گیرند و فاصله می، سیاست انتخاباتی شهروندي با اولویت ۀوظیف

. )Hooghe & Oser, 2015: 32-34( کننـد  حرکت مـی  هاي غیر نهادي مشارکت مدنی شکل

جوامـع مـدرن متـأخر اسـت کـه بـا فراینـدهاي         ۀمشخص ـ، سپهر سیاسی پیچیـده  این

اعـم از  - رابطـه آنهـا بـا سیاسـت    ، بـراي بسـیاري از شـهروندان   . زدایی همراه است سنت

ممکن است کمتر به موقعیت اجتمـاعی آنهـا در سـاختارهاي     -و غیر انتخاباتی انتخاباتی

ــا      ــتر ب ــد و بیش ــوط باش ــاعی مرب ــدهاياجتم ــی فراین و  2گرينخودنمایــا، 1بازاندیش

  . )Manning& et al, 2016: 2-5( ارتباط داشته باشد 3خودشکوفایی

با افـزایش آشـنایی و    توان را می فرایندي مشابه غیررسمی شدن، در چنین وضعیتی 

ایـن فراینـد را   . ها و فرهنگ سـلبریتی مشـاهده کـرد    حتی صمیمیت در قلمرو سلبریتی

در  را »)6( دموتیـک چـرخش  «بار مفهـوم  او نخستین. نامد چرخش دموتیک می، گریم ترنر

 روزافـزون قابلیت دیده شـدن  ، منظور ترنر از این مفهوم. کتاب درك سلبریتی به کار برد

 هـاي  سـایت ، نما واقع تلویزیون، از راه فرهنگ سلبریتی افراد معمولی. افراد معمولی است

. کننـد  مـی  تبـدیل  اي و مواردي نظیر آن خود را به موضوع رسـانه  »)7( خودت انجام بده«

یافتـه و   گسـترش  فراتر از تلویزیـون و رادیـو  ، همراه با چرخش دموتیک غیررسمی شدن

هـا   مردم عادي در رسانه روزافزونعنوان محرك اصلی مشارکت  هاي اجتماعی را به رسانه

  . )Turner, 2006: 155( گیرد عمومی و کدر شدن مرز عمومی و خصوصی در برمی ةو حوز

کـه   حـالی  در. را تسـهیل کننـد   تواننـد رونـدهاي غیررسـمی    می هاي اجتماعی رسانه

خواهی و یا صرفاً نیرویـی بـراي تغییـرات مثبـت     هاي اجتماعی از برابري رسانه بسترهاي

را بـا از بـین    »اصـیل «اشکال ارتباطـات  ، آنبسترهاي مختلف ، گیرند اجتماعی فاصله می

                                                 
1. Reflexivity 
2. self-expression 
3. self-actualizing 
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انتشـار  ، هـاي اجتمـاعی   رسـانه . کننـد  مـی  امر عمـومی و خصوصـی تـرویج    بردن شکاف

گـذاري افکـار و    بـه اشـتراك  ، )»سـلفی «مثـال از راه   رايب( »خصوصی« ةهاي روزمر فعالیت

 زنـدگی  »عمـومی «هاي  و همچنین استفاده از آنها براي انتشار بخش »خصوصی« هاينظر

اي  لحظـه ، هاي اجتماعی رسانه نای علاوه بر. کند را فراهم می) دستاوردهاي کاري مانند(

 بـه ، کننـد و از ایـن راه   را بـه شـکل خودانگیختـه ثبـت مـی      »زنـدگی واقعـی  «هستند و 

ایـن  . برنـد  هـا را بـالا مـی    پسـت  گـذاري  اشتراك و سرعت زنند دامن می غیررسمی شدن

شود که بـه   بازاري و اختصارات منجر می از زبان کوچهبه استفاده گسترده ، سرعت انتشار

 »واقعـی «و  »معتبـر «هاي  بازنمایی ها که براي ویژگی این. ت داردشباه1نجریان سیال ذه

گـذاري مشـغولیتی جـاري     یا به اشـتراك  لحظه  یک درنگ براي ثبت بی، مناسب هستند

بـالقوه بـا دیگـر کـاربران     برقـراري صـمیمیت    کار موجب این رفته رفته. شوند ساخته می

تا بدان حد که جزئیات مربوط به زندگی روزمره خصوصی و شود می هاي اجتماعی شبکه

  . )Beer & Penfold-Mounce, 2009: ك. ر( دعمومی آشکار شوة کارهاي روزمره در حوز

رز نبـود م ـ  دهنده نشان، این دسترسی افراد عادي به افراد خصوصی در فضاي عمومی

 هرچند. است عام ملأ در امر خصوصی معتبر جلوه کردن، است که پیامد آنگذاري تمایز

، دقت و ملاحظات زیادي صـورت گیـرد  ، ها از مطالب پست ممکن است در ترکیب برخی

 خصوصـی /هـاي عمـومی   اي رسانه یا ظرفیت آن براي عبور از شکاف لحظه این با ماهیت

هـاي ایسـتا همچـون     رسـانه  بـرخلاف  هاي اجتمـاعی  رسانه این علاوه بر. سازگاري ندارد

امکـان   شـوندکه  مواجه می ها سلبریتی مورد اقبالاغلب به این دلیل ، و تلویزیون هاهمجل

ها را در اختیار طرفداران قـرار   سلبریتی تعاملی و آنی به زندگی خصوصی، دسترسی مدام

پایدار و صمیمانه بـا سـلبریتی را پـرورش     ۀرابط، این نوع از دسترسی مخاطب. دهند می

  . )Manning& et al, 2016: 4( دهد می

بخشـند تـا    شده میمداران سلبریتیتوانایی متناقضی به سیاست، هاي اجتماعی رسانه

 مـداران سـلبریتی  سیاسـت . به نظر بیایند العاده خارق، آنها بتوانند در عین معمولی بودن

هـاي روزمـره و عـادي     جنبـه  برجسـته سـاختن   اجتمـاعی بـراي  هـاي   توانند از رسـانه  می

، و در همان حال هم بـا سـایر افـراد برجسـته     نقاط قوتشان استفاده کنند شخصیتشان و یا

                                                 
1. Stream of consciousness 
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ــوکس و شــیو ــدگی ةکالاهــاي ل ــرزرق زن ــرق ســروکار داشــته باشــند  و  پ  در سیاســت. ب

العـاده و   فـوق ظـاهري  ، مـردم بـه ایـن معناسـت کـه فـرد       نمایندگی براي، شده سلبریتیزه

کـه   رسـد  و خودمـانی بـه نظـر مـی     امـا چنـان معمـولی   ، نیافتنی براي دیگـران دارد  دست

 سـعی ، ورزيمـداران در ایـن شـکل از سیاسـت    سیاسـت . یافتنی و در دسترس است دست

اي خـاص از زیسـت    شیوه، باحال بودن. به نمایش بگذارند یا کوول »باحال«کنند خود را  می

نظـر   از زیرا سـلبریتی ، خواهد شیک یا نامتعارف باشد می مدارسیاست. سیاسی جدید است

و  دهنـدگان  رأي گـذاري  بـراي ارزش ، فرهنگـی  هـاي  تـداعی  او به این. متفاوت است، ظاهر

ایـن اسـت کـه     نشـانه  »باحـال بـودن  «. محتـاج اسـت  ، رابطـه  تصدیق باحال بودن و وثاقت

، ها شاخصه ۀمسئول و مردمی است و هم، سلبریتی به روح زمانه آگاهی دارد - مدارسیاست

  . )Street, 2003: 96( کننده معیارهاي شخصی براي انتخاب او هستند برآورده

  زوال احزاب سیاسی

اهمیـت تشـکیلات   ، سیاسـت در انتخابـات و مبـارزات انتخابـاتی     شـدن  با سلبریتیزه

اولیـه   یکـه محققـان مطالعـات    هنگامی، قرن بیستم 40دهه در . سیاسی کمتر شده است

. وابستگی حزبی بود، ترین عامل رأي دادن افراد مهم، دادند دهندگان انجام می درباره رأي

دهنده از شخص نامزد و ملاحظه مسائل و موضوعات به ترتیب  درك رأي، تبعیت از گروه

رسـد   سال از آن مطالعات به نظر می هشتادپس از گذشت . داد سایر عوامل را تشکیل می

شخصیت نـامزد داراي  ، اکنون در مبارزات انتخاباتی. تغییر کرده است، ویتکه ترتیب اول

  . )286: 1391، کروتی و هوینس( است دهندگان بیشترین اهمیت براي رأي

، هـاي غربـی   و زوال احزاب سیاسـی در دموکراسـی   کاهش محبوبیت با دیگر عبارت به

نظیـر  ، هـاي عمـومی مشـهور    و اعتمـاد بـه احـزاب سیاسـی از دیگـر سـازمان       اطمینان

، پیامـد زوال ایـن محبوبیـت   . کمترشده است... هاي کارگري و اتحادیه، بزرگ يها شرکت

اي که احزاب اکنون کمتر  گونه به، گیري تغییرات در خود احزاب سیاسی بوده است شکل

هـایی   در عوض آنها به سازمان. هستند) لآهدحالت ای( ابزار بیان اراده عمومی، از گذشته

انتخابـات   ۀاي را بـراي حضـور در عرص ـ   مـداران حرفـه   شبیه هستند که همواره سیاسـت 

دهندگان را نـه از منظـر ایـدئولوژي     رأي، در این شرایط احزاب سیاسی. کنند ترغیب می

احـزاب  . دهنـد  مـی یغات خود قرار هدف تبل، کننده عنوان شهروند مصرف بلکه به، سیاسی
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انـد و در ایـن راسـتا     تـر شـده   اي حرفـه ، هـاي ارتبـاط سیاسـی    حد زیـادي در تکنیـک  تا

آنها چـارچوب  . کنند استخدام می »)8( 1ها مالماست«ها یا متخصصان نحوه برخورد با رسانه

هـاي   هـا و شخصـیت   کنند که به نفـع سیاسـت   هاي مطبوعاتی را طوري تنظیم می بیانیه

 یش از پیش بـراي بها  نمایش احزاب در رسانه ةظاهر و نحو، سبک تیجهدرن. حزبی باشد

، دشـو  نامیـده مـی   »بازاریابی سیاسـی «در حقیقت منتقدان آنچه . یافته است آنها اهمیت

هـاي حزبـی    تـر از سیاسـت   مهم، مداریک سیاست کنند که اکنون شخصیت استدلال می

به همـراه   »2کیفیت ستاره«تمرکز کنونی احزاب بر سبک دربردارنده پرورش دقیق . است

احزاب سیاسی به دنبال ایجاد چیـزي هسـتند کـه    . اعتماد است  ظاهري صمیمی و قابل

  . )255-251: 1399، نش( نامد می »3مداران سلبریتی سیاست«جان استریت آن را 

  )9( سازان ظهور شهروندان جدید یا روزمره

تصویر شهروند دموکراتیک را از تماشاگر بـه تولیـدگر   ، شده ظهور سیاست سلبریتیزه

مثابـه تماشـاگر در نظـر     شهروند دموکراتیک بـه ، طور سنتی به. مشترك تغییر داده است

مـدیران  ، کـه نخبگـان منتخـب    شاهد نوعی از حکمرانی بود، این شهروند. شد گرفته می

سـعی  ، حکمرانی ةدر صورت انتقاد شهروند از نحو. کردند عمومی و متخصصان اعمال می

ایـن تصـویر از   . اي داشـته باشـد   قضـاوت صـحیح و شایسـته   ، روز انتخابات کرد تا در می

خوبی با نهادهاي سـنتی دموکراسـی نماینـدگی و     به، مثابه تماشاگر انتقادي شهروندان به

. مطابقـت داشـت  عنـوان شـکل اولیـه مشـارکت سیاسـی       گیـري بـه   تمرکز آنهـا بـر رأي  

  . متفاوتی با موضوع دارند ۀمواجه، شدن که شهروندان در سیاست سلبریتیزه درصورتی

هـاي نفـوذ    بسـیاري از کانـال  ، شـده اسـت   اي کـه سیاسـت آن سـلبریتیزه    در جامعه

هـاي   ها و سـازمان  گروه، براي شهروندان در دسترس قراردارند که به هر نحوي، جایگزین

را فـراهم   جهـت مشـارکت در فراینـد حکمرانـی     سـی مسـتقیم  امکان دستر، دیده آسیب

تنهـا شـاخص شـهروند     رأي دادن، شـده  سـلبریتیزه  ۀدر جامع ـ حـال   ایـن  بـا . کننـد  می

شـهروند در   بلکـه توقـع ایـن اسـت کـه     ؛ شـود  حساب آمدن محسوب نمی دموکراتیک به

حـال هرچـه ایـن    . مشـارکت فعـال داشـته باشـد    ، مؤثر بر خودش فرآیندهاي حکمرانی

                                                 
1.Spindoctors 
2. Starquality 
3. celebrity politicians 
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تصویر ، طور خلاصه به. خواهد بود بیشتر، انتظار مشارکت از او، باشد تر ثرپذیري مستقیما

ایـن ورود  . شـود  مشـترك حکومـت تبـدیل مـی     ةشهروند دموکراتیک به تصـویر سـازند  

هاي نوینی از نمایندگی سیاسـی در   گونه، مستقیم شهروندان به ساختار جدید حکمرانی

تأسـی   احزابی را به دنبال دارد که مردم دیگـر از آنهـا  و  سیاست خارج از نهادهاي اصلی

جاي  به، سازان معروف هستند این شهروندان که به روزمره. )Marsh, 2011: 4-5( کنند نمی

حـس  ، ند که در اجتماعات خـود آن در پی، اینکه به دنبال انجام وظایف شهروندي باشند

صـورت زیـر    هاي این افـراد را بـه   ایدهرئوس کلی ، هنریش بنگ. کنندمشارکت را تجربه 

   :)10( بندي کرده است دسته

2که هستی کـارت را انجـام بـده    جایی همان؛ 1خودت انجام بده«
 )Bang, 2009: 132( ؛

؛ 4بـده  انجـامش  وقت یا پاره موقتی؛ 3انجام بده ضرورتش ش وهم براياهم براي سرگرمی

 اوانایی خودت رانجامش بده و اعتماد به تمسئولانه ؛ 5)نه ایدئولوژیک( بده عینی انجامش

7دیگري باشه نه دشـمن ، تخصص، جوري انجامش بده که در نظرت؛ 6نشان بده
 )Bevir, 

2017: 298(« . 

فردیت را با جمعیت ترکیب کـرده  ، رسد که این شکل از مشارکت سیاسی به نظر می

، عمـوم دیگـر علایـق   ، از ایـن منظـر  . را برقـرار کنـد   است تا روابط متفاوت خـودگردانی 

سـازندگان اجتمـاعی در   عنـوان بر  ندارنـد و بـه    شده یا ترجیحات از پیش تعیین ها هویت

هـاي   بیشتر مردم درگیر روایـت  دیگر  عبارت به. کنند معاصر شرکت می هشد سلبریتیزه ۀجامع

کـه   آنجـا  از بنـابراین . شـده اسـت   خود هستند که بر اساس منافع متقابل بنـا  کوچک محلی

طـور   مـداران بایـد بـه    سیاسـت ، سیاسی دیگر مبتنی بر ایدئولوژي و عضـویت نیسـت  فعالیت 

 ترتیـب  ایـن  بـه . مستمر در معرض دید شهروندان باشند تا آنها را ترغیب بـه مشـارکت کننـد   

شهروندان را با مـذاکره  ، الگویی که در آن احزاب- 8خروجی سیاست - تغییري از الگوي ورودي

                                                 
1. Do it yourself 
2. Do it where you are 
3. Do it for fun but also because you find itnecessary 
4. Do it ad hoc or part time 
5. Do it concretely (rather than ideologically) 
6. Do it responsibly and show trust in yourself 
7. Do it by looking at expertise as an otherrather than as the enemy 
8. Inputoutput model of politics 
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- 1سیسـتم رفـت و برگشـتی    يالگـو  به - کنند دخیل می و تجمیع در ماحصل سیاسی دولت

هاي سیستم سیاسـی و بـا    از راه کنش) ها نخبه - مردم( ها»الیت - دمو«در آن  الگویی که یعنی

 رهگذر بـه منـافع و هویـت اجتمـاعی     کنند و از این هاي آن عمل می توجه به شرایط و ارزش

  . )Bang, 2007: 8( افتد اتفاق می - بخشند ساخت و شکل می

شـهروندان و طبقـات    ۀتغییري در رابط ـ، هاي مشارکتی در حوزه شیوه، با این اوصاف

دهند  بندي در سیاست اولویت می هاي نیم به نقش سازان روزمره. سیاسی ایجادشده است

هـاي فـردي جهـت نیـل بـه خـودگردانی و حکمرانـی         که هویتشان را از رهگذر قابلیـت 

میان نخبگـان سیاسـی و شـهروندان     روابط متقابلی این بدان معناست که باید. سازند می

احـزاب  «جـاي  ، »متخصـص  -سـلبریتی «احـزاب  ، در ایـن وضـعیت  . وجود داشـته باشـد  

-Marsh& et al, 2010: 328( گیرنـد  می، ها بودند سیاست دولت ةکنندمحقق کهرا »2کارتل

ایـن   کننـد کـه   مداران خاص خود را تولید مـی  سیاست، احزاب سلبریتی متخصص. )330

، باراك اوباما. هاي متفاوت را گرد هم بیاورند قابلیت را داشته باشند تا شهروندان با هویت

  . مداران در عرصه است سیاست گونهاین نمادي از

بخـش ارائـه کـرد کـه      اي الهـام  اوباما از خود ایمـاژي واضـح در قالـب مقـام سیاسـی     

کـه رهبـران سیاسـی     چنـان آن( و یـا ناشـی از عقلانیـت    کورانهچشمداشتی به اطاعت کور

؛ رانـد  وشنودي سخن مـی  او از اقتداري متقابل و گفت. نداشت) دهند جریان غالب انجام می

آمیخـت تـا مردمـی بـا      هـم مـی  ها و باورهـا را در  تاکتیک، رابطه قدرتی دوسویه که اهداف

پذیرنـد  مردمی که ب؛ هاي متفاوت و حتی گاهی ناسازگار را گرد هم بیاورد ها و برنامه هویت

هـا و مسـائل    تواند تنها راهی باشد که چالش همکاري آزادانه در تمامی مرزهاي متعارف می

  . )Bang, 2009: 133( طورکلی جهان را حل کند متحده و بهمشترك ایالت

  

  گیري نتیجه

، مسـتقیم و غیرمسـتقیم  ، سیاست و سلبریتی از اواخر قرن بیستم به انحاي مختلـف 

مـدارانی روي کـار آمدنـد کـه      سیاسـت ، ثلـث آخـرِ قـرن بیسـتم    در . تنیده شـدند  درهم

                                                 
1. Recursive 
2. Cartelparty 
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مداران  سیاست. نمود سابقه می امر بی صنعت سرگرمی و فراغت بود و این، خواستگاهشان

کنند که سابق  شدن نامشان از شگردها و فنونی استفاده می در راستاي کسب آرا و مطرح

آنهـا  . شـد  ساز به کار گرفتـه مـی  تر در صنعت سینما و صنایع دیگر سلبریتیبیش، این بر

مانتالیسـم از شـگرد   بـراي تحریـک شـور جمعـی و سـانتی      و سـاختند  دشمن فرضی می

لبـاس و آرایـش صـورت و    ، لحـن و تـن صـدا   ،  کـار کـردن بـر ژسـت    ، هاي خبـري  بمب

 ـ  سـرعت درهـم  . کردنـد  ها اسـتفاده مـی   تصویرسازي رسانه سـلبریتی و   ۀرفتگـی دو مقول

پردازي در علـم   چنان پرشتاب بود که از سرعت نظریه، نشدکه هرگز هم متوقف  سیاست

هرگونـه  ، بـراي پـر کـردن ایـن خـلأ     کـه  رسـد   اکنون به نظر می. سیاست پیشی گرفت

شـدن   سـلبریتیزه  ةسـر بـرآوردن پدیـد    نیازمند دانستن چرایـی  بارهپردازي در این نظریه

رتبـاط مسـتقیم و   ا، نوبـه خـود   بـه  تحلیل حول آن نیـز  و  و هرگونه تجزیه سیاست باشد

  . دهنده به آن داشته باشد تنگاتنگی با شناسایی نیروهاي شکل

نیروهـايِ کاتـالیزور در سـلبریتیزه     برنده و بـه عبـارتی   ترین نیروهاي پیش از بنیادي

، )اي حکمرانی شـبکه ( تهی شدن دولت بدون دولت و میان ةتوان به ادار شدن سیاست می

و عبـور از  ) اي شـدن سیاسـت   رسـانه ( مـداران سیاستاي  هاي رسانه ملاحظات و دغدغه

ایـن نیروهـا بـا خـود     . اشاره کـرد ) ریاستی شدن( سیاست نهادي به سیاست غیر نهادي

تـر   فرعـی  ۀآورند و بـه چهـار شـاخ    هاي سیاست به همراه می تغییرات اساسی در شاخص

 ـ   سیاست: یابندمیانشعاب  ةحـوز دهنـده آمیـزش    ع آن نشـان گرمی کـه در معنـاي موس 

هماننـد انتخـاب ترامـپ در    ، و سرگرمی اسـت ) موضوعات و فرایندها، بازیگران( سیاست

عمومی شدن یا بـه میـدان آوردن    ةدهند شدن سیاست که نشان غیررسمی؛ 2016سال 

 »باحـال «اصطلاح  مدارانی که باید به سیاست، مداران است از سوي سیاست »امر خصوصی«

مـداران  احزاب سیاسی در معناي کلاسیک و پیدایش سیاستزوال ؛ باشند تا رأي بیاورند

سـازان   یا روزمـره  و ظهور شهروندان جدید؛ سلبریتی همراه با احزاب متخصص این حوزه

  . هاي آنی دارند که دیگر ذهن ایدئولوژیک ندارد و دغدغه

دیگـري   ةسیاسـت هماننـد هـر پدیـد     ۀکه تسري فرهنگ سلبریتی به عرص ـ آنجا از

، فهـم درسـت  ، شکل نگرفته است و چرایی و چگونگی خـاص خـود را دارد  خود  خودي به

کمـک شـایانی   ، تـر سیاسـت امـروز    اي از آن به درك بهتـر و دقیـق   نظري و غیر کلیشه
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پژوهش حاضر با نگاهی نو و با برداشتن نخسـتین  که امید است  در همین راستا. کند می

باشد تا مسیر کنـدوکاوهاي بیشـتر در   بستري فراهم آورده ، گشا در این حوزههاي راه گام

کـه شـاید بتـوان آن را مـؤثرترین عامـل بـر       - سلبریتیزه شدن سیاست ةگیري پدید اوج

 . بگشاید -تحولات سیاسی معاصر دانست

  

  نوشت پی

هاي  هایی از زندگی آدم تلویزیونی است که بخش ةهاي زند ز انواع برنامها 1نما واقع تلویزیون. 1

در  ابتــدا 2000هــاي تلویزیــونی از ســال  گونــه مجموعــهاین. کنــد مــیواقعــی را دنبــال 

  . هاي آمریکا و بعد در دیگر کشورهاي جهان رواج یافت تلویزیون

2. Just like us: Everyday celebritypoliticians and the pursuitof popularity in an age 
ofanti-politics.  

3. A genre approach to celebrity politics: global patterns of passage from media to 
politics.  

  . به اهمیت یافتن نظام ریاستی در مقابل نظام پارلمانی اشاره دارد Presidentialization اصطلاح. 4

 ةکنون این اصطلاح در زبان فارسی به کار نرفته است و نویسندگان نـاگزیر بـه جعـل واژ   تا. 5

  . شدند »گرمی سیاست«

بـه معنـاي    Kratosکلمـه  ، ترنـر . اسـت  »دموکراتیک« ۀیافت واقع نسخه تقلیل در »دموتیک«. 6

اگر دموکراتیـک را بـه   . به معناي مردم حذف کرده است Demosقدرت و حاکمیت را از 

  . یا بدون قدرت است بدون سالاري، دموتیک به معناي مردم، سالاري بدانیم معناي مردم

7 .Do It Yourself اختصار یا بهDIY ،اصلاح کردن یا تعمیر کـردن هـر   ، به سبکی از ساختن

  . ها انجام شود اي یا حرفه ناشود که بدون کمک متخصص ي گفته میچیز

پوشی که در میان گزارشگران وجود دارند کـه نماینـدگان    لباس و زنان شیک خوش مردان. 8

کـاري   تحریـف و دسـت  ، آنهـا  بلکـه تنهـا تـلاش   ، مطبوعات و یا کارگزاران آنها نیسـتند 

... جمهـور و یسیکنندگان و مشاوران ارشد ر تحریف، واقع آنها در. اطلاعات و حقایق است

  . )403: 1385، کوهن( آیند می حساب به

سازان یا سازندگان روزمره به شـهروندانی اشـاره دارد    روزمره، Everyday Makers اصطلاح. 9

بلکـه مسـائل   ، شناسی سیاسی نیست سنتی در جامعههاي  آنها ناشی از شکاف ۀکه دغدغ

  . آنی و روزمره است

                                                 
1. Reality television 
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زبان غیررسمی یا خودمانی اسـت کـه   ، سازانشهروندان جدید یا روزمره از ویژگی اساسی. 10

 غیررسـمی ترجمـه کنـیم    صـورت  ایم که این ویژگـی را بـه   ما در این قسمت سعی کرده

    . )چنین استنه در متن اصلی نیز ایکچنان(
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  ایدئولوژي یا روش؟: تحلیل گفتمانی

  »میشل فوکو«ایدئولوژیک تحلیل گفتمانی  - تأملاتی درباره مبانی فلسفی

  *ارزادهافتخ ماري  

  **نژاد سلیمان فرهاد

  چکیده

تحلیل گفتمـانی میشـل فوکـو     در ایران از کهد استدلال خواهد ش، در این مقاله

شکل مجـزا و بـدون    توان به نمی، کنونتا 1370دهه برخلاف رویه غالب از اواسط 

هـاي   صرف درحوزه یمنزله روش به ایدئولوژیک آن و -فلسفی نظرگرفتن مبانی در

تحلیل گفتمانی فوکو از نگـاه ایـدئولوژیک    زیرا کرد؛انسانی استفاده  مختلف علوم

خاص او به سیر تحولات دوران مدرن از دوران رنسانس تا پایان عصر روشـنگري  

گیـرد کـه فوکـو     ت مـی أاي نش ـ و آنتولوژیکی ویژه است و از مبانی فلسفی برآمده

منزله یک روش  ی فوکو بهمیان تحلیل گفتمان عبارتی به. ها باور داشت عمیقاً بدان

کـه فوکـو بـه تحلیـل     وار برقـرار اسـت و این   حـدتی انـدام  و، و محتواي فلسفی آن

دسـت   نوین در تحلیل تاریخ عصر جدید بـه  ظاهراًگفتمانی گرایش یافت و روشی 

بلکه برآمده از منطـق فلسـفی خـاص اودر    ، بخواهینه گزینشی آزادانه و دل، داد

گرایی هگلـی اسـت کـه     تاریخ د؛ منطقی که منطبق بانگاه به تاریخ عصر مدرن بو

 ـ   هگلیانیسـم . با آن مخالف بـود  ظاهراًفوکو  بینشـی  ، خـود  ۀبـا منطـق جبرگرایان

بـا نگـرش   ، دهدکه این بینش جبرگرایانـه بـه تـاریخ    وار به تاریخ را بسط می اندم

 ،گرایی هگلی تاریخ، از سوي دیگر. ساختاري و نهادي فوکو به قدرت منطبق است

وقعی به نقش انسان در تکوین وقایع تـاریخ قائـل نیسـت و ایـن ویژگـی نیـز بـا        

                                                 
  ایران، واحد تهران مرکزي، اسلامیدانشگاه آزاد ، ادبیات نمایشیکارشناسی ارشد : نویسنده مسئول *

mari.eftekharzade@gmail.com 
  soleymannejadfff@yahoo.com                      ایران، دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهش هنرکارشناسی ارشد  **
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تـوان تحلیـل    تنها در صورتی می بنابراین. انطباق تام دارد فوکو  ةمرگ سوژۀنظری

کار برد که بـه   منزله یک روش در تحلیل موضوعات مختلف به گفتمانی فوکو را به

  .راسخ داشت باور، مبانی ایدئولوژیک آن مانند مرگ انسان

  

مرگ  و مرگ سوژه، مرگ انسان، میشل فوکو، تحلیل گفتمانی: هاي کلیدي واژه

  . مؤلف
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  مقدمه 

عنوان دانشجوي رشته ادبیـات   به 1380حاضر در اوایل دهه  ۀمقال که نویسنده اول زمانی

مدرنیسـم در   گرفتن تب پست زمان با اوج هم، هاي تهران شد نمایشی وارد یکی از دانشگاه

و  )1370، احمـدي : ك.ر( بـود  آثـار بابـک احمـدي    از انتشار برخی ۀکه عموماً نتیج- ایران

نیز در  تحلیل گفتمانی میشل فوکو ۀاقبال به نظری -گشت بازمی 1370سابقه آن به دهه 

 هنر و ادبیات فزونی یافت؛ جمله از ، هاي مختلف علوم انسانی رشتههاي دانشجویی  رساله

کلیـدي   هـاي هواژ میـان  شـد در  تحلیل گفتمـانی او را مـی   ۀو و نظریکه نام فوک طوري به

سـازي   بغرنج و مسئله ۀنکت در این آثار اما. دید هادانشجویی و مقاله هايرساله بسیاري از

ه اول را بـه خـود مشـغول داشـته بـود و آن      ذهن نویسـند ، وجود دارد که از همان زمان

قدرت  ةمنزله یک نظریه در حوز انی فوکو نه بهتحلیل گفتم، آنها که درعبارت است از این

تحلیلی صرف استفاده شده  هايروش ی ازمنزله یک بلکه عمدتاً به، با مبانی فلسفی خاص

 که در پایان این مقاله به یک مـورد متـأخر از   همچنان، ها در این پژوهش عبارتی به. است

تحلیـل گفتمـانی فوکـو را     ۀنظری ـ، شاهد این هستیم که افـراد ، پرداخته خواهد شدآنها 

اند و به ایـن امـر    کار گرفته نظرگرفتن نگرش خاص فوکو به تاریخ عصر مدرن به بدون در

نـاگزیر   ۀبلکـه نتیج ـ ، صرفاً یـک روش   اند که تحلیل گفتمانی فوکو نه خطیر توجه نکرده

و عناصـر  ) از رنسـانس تـا پایـان روشـنگري    (نگاه خاص او به سیر تحولات تاریخ مـدرن  

اسـت بـه    که خود آن مبتنـی  مله ساختارها و نهادهاي قدرت استج از کننده آن  یینتع

کـه در ادبیـات فلسـفی    ، نداشتن عاملیـت انسـانی در ایـن سـیر     به مدخلیت اعتقاد فوکو

  .شود یاد می »2مرگ سوژه«یا  »1مرگ انسان«فوکویی از آن به 

 ایـن اصـل   وین نمود کـه تحلیل گفتمانی خود را با این هدف تدۀنظری، فوکو در واقع

کـه   را متزلزل کند )روشنگري( »کلاسیک«غربی از یونان باستان تا عصر  ۀمحوري اندیش

، که عمیقاً متأثر از او بـود  به پیروي از نیچه. حقیقت چیزي مستقل از روابط قدرت است

اکم ح ـ »خواست قدرت«توان خارج از  اعتقاد داشت که نمی 3انگارانه فوکو به این باورنسبی

کـه در تبارشناسـی دانـش یـا تـاریخ       چنانآن، او به باور. بر هر دوران به حقیقت اندیشید

                                                 
1. Death of Man 
2. Death of Subject 
3. Relativistic 
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بلکـه چیـزي   ، و در وراي قـدرت  حقیقت نه امري متعالی، کرده است بندي صورت جنون

هاي اعمال آن  به قدرت و شیوه شود و به نوبه خود قدرت تعریف میاست که در قلمروي 

فـرض   ایـن پـیش  ، خـود  گفتمـانی  ۀدر نظری ـفوکـو   رت دیگرعبا به. بخشد مشروعیت می

توان آن  استعلایی است که می اي مقوله، کند که حقیقت غربی را انکار می ۀبنیادي اندیش

هـا   و مکـان   صـادق و کـارا در همـه دوران    شـمولِ  با استفاده از یک روش عقلیِ جهـان  را

این باور فوکـو از اسـاس   ، دایمیلحاظ پارا  به. کم به آن نزدیک شد فراچنگ آورد یا دست

بـا آگوسـت کنـت آغـاز      حاکم بر علوم انسانی اسـت کـه نوعـاً    ضد جریان پوزیتیویستی

از حاضر نیسـت و   ۀموضوع مقال، اش کننده رغم اهمیت تعیین به این مسئله البته .شود می

  . گذریم از آن می رواین

میان حقیقـت  ۀ از رابط صیخا به برداشت اشاره، منظور فوکو از گفتمان بدین ترتیب

از تحلیل گفتمانی  استفاده بر همین اساس. یک روش تحلیلی صرفنه به ، و قدرت است

مشروط به این است که فرد ابتـدا بـه   ، )1(در مقایسه با دیگر اَشکال تحلیل گفتمانی فوکو

 یا بـه بیـان  ، بنیادي او ایمان راسخ داشته باشد که حقیقت همان قدرت است این اعتقاد

هـاي مـدرن و    به شـیوه  نظامی از باورهاست که مشخصاً در عصر جدید، حقیقت، تر دقیق

بخشـد؛   مشـروعیت مـی  ، در ظـاهر عقلانـی و دموکراتیـک اعمـال قـدرت      )زعم فوکو به(

عـاملیتی نـدارد و اساسـاً خـود     ، فرد انسان یـا سـوژه  ، شدن آنها باورهایی که در برساخته

یعنی عصـر  ، اي خاص از تاریخ تاریخی در برهه ايرساختهب، »سوژه«یا  »فرد انسان«مفهوم 

از هـر   عبارت روش گفتمـانی فوکـو   به .است »عصر کلاسیک«، روشنگري یا به تعبیر فوکو

توان بدون  و نمی هستند گفتمانی او منطبق است و اینها لازم و ملزوم هم ۀبا نظری حیث

آن  - ورت که شـرح خـواهیم داد  بدان ص - تحلیل گفتمانی فوکو اعتقاد به مبانی فلسفی

  .کرداستفاده  از آنابزار تحلیلی صرف عنوان  اش جدا کرد و به فلسفی ةرا از شالود

که در همان زمـان  - دوم ةندویسآن را با ن، اول ةندویسن، پس از تشخیص این مسئله

آن  ةدر میـان گذاشـت و دربـار    -کـرد  با وي در یک رشته و در یک دانشگاه تحصیل می

محصول همـان   حاضر در واقع ۀمقال. وگو نشست بحث و گفت هاي متوالی به ساعتبراي 

که اکنون پس از  دوم استاول و  گانندویسنفره بین ن وگوهاي متوالی دو  ها و گفت بحث

  .رسد بیش از یک دهه به انتشار می
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 تشریح مبانی فلسفی و ایـدئولوژیک تحلیـل گفتمـانی فوکـو اسـت؛     ، هدف این مقاله

کـه   او »تـاریخ  ۀفلسف«اصطلاح مبانی  یا به، هاي پیشینی او در نگاهش به تاریخ زمیعنی ج

و  سـوژه و گفتمـان   ۀرابط، قدرت و گفتمان ۀرابط: ند ازبحث در این مقاله عبارتترتیب  به

نشـان   هاي ایرانـی  از پژوهش ايبا تحلیل نمونه در پایان مقاله نیز. یخ و گفتمانتار ۀرابط

تحلیـل  ، هـاي پیشـینی و مبـانی    چگونه بدون درنظرگرفتن این جزم داده خواهد شد که

شـود و بـدین ترتیـب از     کاسـته مـی  گفتمانی فوکو گاه به یک روش تحلیلـی صـرف فرو  

که گفتیم ناظر بر نگرش خاص فوکو به مفهـوم حقیقـت و عقلانیـت     اش محتواي فلسفی

  .گردد تهی می، منزله ابزار اعمال قدرت در عصر مدرن است به

  

  قدرت و گفتمان

هـاي مختلـف    ترین اصطلاحات در حـوزه  امروزه به یکی از رایج که )2(گفتمان اصطلاح

نـاظر بـر   ، بـدل شـده اسـت    -شناسـی و سیاسـت   تا جامعه از فلسفه گرفته-ی علوم انسان

شـناس معاصـر    فیلسـوف و جامعـه  ، میشـل فوکـو  بـار   هایی است که براي نخسـتین  ایده

کتوریـا تـا انقـلاب    از عصر وی(غرب  نقد سیر تحولات تاریخدر ، )1984-1926(فرانسوي 

طبق تحلیـل  ، »1اریک برنز«تعبیر   به .کرد استفاده از آن) جا تا قرن نوزدهمفرانسه و از آن

ایـن دو گسسـت   . بندي فرهنگـی دانـش رخ داده اسـت    دو آشوب اصلی در پیکره«، فوکو

دوران تاریخی را بـه  ، قلاب فرانسهیکی در آغاز سده هفدهم و دیگري در روزگار ان، عظیم

که هر یک ، و دوران مدرن )3(روزگار کلاسیک، رنسانس: کنند متمایز تقسیم می ةسه دور

خویش را دارند که بر نظام چیزهـا و بـر رابطـه     ةبندي دانایی ویژ ساختار خاص یا صورت

  .)91: 1381، برنز( »میان واژگان و چیزها حاکم است

هـاي   یـن نظـام  چگونه ا، 19تا  17ست که نشان دهد طی قرون فوکو بر آن ا در واقع

واسـطه   بـه  و سپس مستقر شـدند و در پـی آن نیـز   حقیقت بر نظام حقیقت قبلی چیره 

پندارد که ایـن فراینـد    فوکو چنین می. گیري نظام دیگري از حقیقت از میان رفتند شکل

ایـانی نیـز بـراي آن    هاي حقیقت توأمـان در حـال وقـوع اسـت و پ     سلبی و ایجابی نظام

 بداعت کار او. هیچ بداعتی در کار فوکو وجود ندارد، جاي کار تا این .توان متصور شد نمی
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 در ایـن اسـت کـه    -فیلسوف آلمانی است، هاي فردریش نیچه آموزه از که آن نیز متأثر-

صـرفاً  ، روشنگري ةدور ۀبینان برخلاف ادعاهاي خوش هاي حقایق این نظام، طبق نظر وي

هاي فیلسوفانه و اندیشمندانه و براي تعالی انسان نیسـتند کـه    یجه مداقات و نظرورزينت

سخن در کار تثبیـت قـدرت   «بلکه ، در بستري عاري از مناسبات قدرت رشد یافته باشند

ند و هرجا کـه  ها نیز در کار تثبیت حقایق دخیل قدرت و )192: 1372، سلدون( »دست دارد

و نیـز   شـوند  تغییر مـی ها نیز متناسب با آن دچار  حقیقت، دشون ها دچار تحول می قدرت

یـا   یابند؛ در غیـر ایـن صـورت    ل بسط میمجا، سو باشند اگر حقایق با خواست قدرت هم

  . شوند شوند یا به حاشیه رانده می سرکوب می

پرسـم کـه در تـاریخ     از خـود مـی  ، اندیشـم  اکنون که به گذشته می« :نویسد فوکو می

آغـاز  کـه در   هنگـامی ... ام؟  از چه چیزي جز قدرت حرف زده، یش درمانگاهدیوانگی یا زا

موقعیت سیاسی علـم  ، یکی از مسائل مهمی که مطرح بود، کردم تحصیل می 1950دهه 

شـدن نتـایج قـدرت و دانـش در      بافتـه  توان درهـم  آیا نمی... ایدئولوژیک آن بود و کارکرد

نان مشاهده کرد؟ این پرسشی بود که مـن  پزشکی را با اطمی تر چون روان عملی مشکوك

  .)46-45: 1381، برنز( »خواستم خاصه در مورد پزشکی در زایش درمانگاه مطرح کنم می

مختلـف مـورد تحلیـل     ةقدرت و حقیقـت را در چهـار حـوز   فوکو این فرایند تکوینی 

 شـوند و  مـدرن محسـوب مـی    ةها محصول دور این حوزه ۀکه هم )4(تبارشناسانه قرار داد

در  :وجـو کـرد   توان ویژگی دوران مدرن را هم در همین تحولات بنیادین جست حتی می

، )کتاب تاریخ جنـون (پزشکی  روان ةحوز، )شناسی دانش کتاب دیرینه(علوم انسانی  ةحوز

 ).کتـاب تـاریخ جنسـیت   (ادراك و تربیت جنسی  ةو حوز) مراقبت و تنبیه(حقوق  ةحوز

غـایتی  ، کـه براسـاس بـاور مرسـوم     این چهار حـوزه  تحولات واقع در، وطبق تحلیل فوک

جدیـد  گیري و بسط سـاختارهاي   در شکل، اند  انسانی و اخلاقی را در آماج خود قرار داده

بینانه که دانش و معرفت بشـري رو بـه    ابراز این نظر خوش قدرت دخیل بودند و بنابراین

اخـلاق   حقـوق و ، کینقـد فوکـو از دانـش پزش ـ   . ادعاي گزافی اسـت ، تعالی داشته است

سـو بـا منتقـدان    حقیقت فوکو همدر. اي است دقیقاً منطبق با چنین انگاره جنسی مدرن

عمـاي مکتـب   ز، )5(دور آدورنو و ماکس هورکهایمرتئو ویژه به، بزرگ روشنگري و مدرنیته

شـبهه  ، وشـنگري بر آن است تا نسبت به همه دسـتاوردهاي ر  نومارکسیستی فرانکفورت
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میراث مدرنیتـه در  ، )6(اي حاکم در این باب وید که برخلاف القائات اسطورهوارد کند و بگ

هــاي اعمــال قــدرت از جنبــه  بلکــه تنهــا شــیوه، خــدمت رهــایی و آزادي انســان نبــوده

را از  1علاقـه فوکـو بـه تحلیـل نهـادي      .تر شده اسـت  عاري و نرم، پیشین ۀگرایان سرکوب

  .همین منظر باید مورد توجه قرار داد

متوجه مناسـبات  ، که نقد خود را معطوف به نظام حقایق کندنبیش و پیش از آ فوکو

آشکار است که وي  بنابراین .موجود میان کارکرد نظام حقایق براي نهادهاي قدرت است

کلامـی و حقـوقی هـیچ نیسـتند جـز      ، هاي علمی درصدد است تا بیان کند که پیشرفت

فوکــو کــارکرد ، »تــاریخ جنــون«در  هبــراي نمونــ. اي نــوین اعمــال قــدرتهــ تکنولــوژي

پزشـکی   که محصـول پیشـرفت علـم جدیـد روان     را هاي روانی جدیدالتأسیس آسایشگاه

ایجـاد محیطـی   ، لغـو بنـد و زنجیـر   ، آزادکـردن دیوانگـان  «: کند چنین توصیف می، است

درست است که . جز آن بود، چه در واقع انجام شدآن. نیست اینها توجیهاتی بیش، انسانی

ت اما فراتر از آن رف، کرد خطاکار مجازات نمی مثابه موجودي دیگر دیوانه را به، یشگاهآسا

پدید آمد و آن نه سرکوبی چیزي در درون آسایشگاه ... و خطاکاري را شکل و سامان داد

  .)279 و 247 :1381، فوکو( »بلکه اعمال اقتدار بود، شد که پیش از آن اعمال می

او اسـت کـه بـا پیشـرفت مدرنیتـه و       و ناظر بر این نظر کلـی این تحلیل فوک در واقع

بـه   »سـرکوب عینـی  « ۀاعمال قدرت بـا اسـتحال  ، شدن نظام حقیقت و قدرت مدرن حاکم

تـر   ظـاهر انسـانی   تر و به هاي پنهان اصطلاح از شیوه به تغییر روش داد و، »سرکوب ذهنی«

برملاساختن آن وجوه ناگفته ، واز منظر فوک تحلیل گفتمانی، همین اعتبار به. بهره جست

شود  تلف عملاً بازگو نمیهاي کلامی مخ و مستوري از نظام حقایق است که در پس لفافه

بـراي  . نیست جز اعمـال قـدرت  هیچ ، ناگفته این وجه، طبق منطق انتقادي فوکو و البته

نـاي  کوشـد آن مع  گفتمـان مـی  « :نویسد می »پیدایش کلینیک«فوکو در آغاز کتاب  نمونه

هویـت خـود را محقـق سـازد؛     ، شود تا گفتمـان  تر گفتار را برملا کند که باعث می عمیق

ه چ ـعبارت دیگر در بیـان آن  به. تر است الظاهر به حقیقت اصلی آن نزدیک هویتی که علی

  .)19: 1385، همان( »دوباره بیان کند، چه را هرگز نگفتهشخص باید آن، گفته شده است
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، فروکاسـتن گفتمـان بـه یـک روش    ، گفتـه  ر به توضیحات پیشبا امعان نظ در نتیجه

مفهـوم   عبـارتی  بـه . درك درست از منطق درونـی اندیشـه فوکـو اسـت    نداشتن ناشی از 

چونـان روشـی تحلیلـی     کـه فوکـو از آن  بـیش و پـیش از آن  ، گفتمان و تحلیل گفتمانی

. شـود  ناشی مـی تاریخ مدرنیته ایدئولوژیک وي نسبت به  -از نگرش فلسفی، کنداستفاده 

، ایـدئولوژیک آن جـدا کـرده    - ست که مفهوم فوکویی گفتمـان را از محتـواي فلسـفی   خطا

هاي دیگري که تاکنون در علوم اجتماعی مـورد اسـتفاده    در کنار روش یمثابه روش صرفاً به

کـه در   همچنـان  وجود اینبا . مورد بررسی و استفاده قرار دهیم، مطالعاتی قرار گرفته است

، جویی از مفهوم گفتمان فوکویی چونان روشـی صـرف   بهره، قاله بررسی خواهد شدپایان م

بـیش  . به امري رایج بدل شده اسـت ، در ایران ویژهبه، پژوهان علوم اجتماعی در میان دانش

ایـدئولوژیک گفتمـان و    - باید نسبت به وحدت ارگانیک محتواي فلسفی، و پیش از هر چیز

هایی که ما براي تحلیل و شـناخت   روش عبارتی به .ل شودشناختی آن تأم هاي روش ویژگی

  . دباقی منطقی با نگرش ما داشته باشباید انط، بریم کار می واقعیت به

  

  و گفتمان مرگ سوژه

. انـد  پنداشـته  1مرگ مؤلـف  ۀنظری مبدع، )1915-1980(رولان بارت را درکنار فوکو 

 چـه در اما آن .)7(مرگ مؤلف را نوشتمعروف خود در باب  ۀنظری، پیش از فوکو بارت البته

، فوکو از مرگ مؤلف بارت داراي اهمیت حیـاتی اسـت   تفاوت میان رهیافت فوکو و نتایج

، بـارت . انـد  خـود را قـوام بخشـیده   ، زمینه و بستري است که این دو در بطن آن نظریـه 

ی و سیاسـت  توجهی که به علوم انسان نقد ادبی بود و تقریباً هیچ اثر قابل ةعالمی در حوز

اسـت کـه درکـی     کارامـد  ینیز روش او »مرگ مؤلف« ۀنظری. ننوشت، ارتباط داشته باشد

  . دهد دست می درست از متن ادبی به

اي بـراي ابـداع سـازوکاري     هـاي مجدانـه   تلاش، هاي روسی فرمالیست، پیش از بارت

رت کـه  بـا  در واقـع  .خـرج داده بودنـد   علمی و ضدایدئولوژیک براي درك معناي متن به

تلاش بارت بر . رود شمار می هاي روس به دار فرمالیست میراث، اي فرانسوي است نویسنده

کـه درك معنـاي   ، مانتیک در باب اصالت مؤلـف هاي رایج ر با مقابله با نظریه کهاین بود 
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تمهیـدي بـراي   ، سـاخت  اثري هنري و ادبی را به شناخت جهان ذهنی مؤلف موکول می

، مؤلـف  ةتلاش براي رهایی اثـر هنـري از سـیطر    عبارتی به. اذ کندل اثر هنري اتخاستقلا

. هاي روسی آغاز و با سـاختارگرایان فرانسـوي بـه اوج رسـید     تلاشی بود که با فرمالیست

بارت بر آن بود که فهم معناي مفروض در اثر هنري و ادبی را بر جهان ذهنـی خـود اثـر    

، در فرایند خـوانش یـک اثـر   ، ر ژاك دریداتعبی به نه جهان ذهنی مؤلف؛ زیرا، مبتنی کند

کنـدوکاو در جهـان ذهنـی     رواز این. برد سر می به »غیاب«ندارد و در  »حضور« مؤلف عملاً

پـس از  ، کـه اثـر  نضـمن ای  ؛)8(کند نمیکمکی به فهم اثر ، پذیر باشد اگر هم امکان، مؤلف

  .شود اي مستقل و مجزا از مؤلف مبدل می به پیکره، تولید

به تحلیل تاریخ و اجتماع تسـري داد  آن را شناختی بود که فوکو  سلوب روشهمین ا

سیاسـت و   ۀساحت ادبیات و هنر و عرص ـ ناشی از خلط، ندگان این مقالهویسکه از دید ن

توان سـاحت مـتن و ادبیـات را بـا هـر چـارچوب نظـري         هرگز نمی در واقع. تاریخ است

روش بررسـی ایـن دو   ، همین اعتبـار  بهبا ساحت سیاست و تاریخ مقایسه کرد و ، ممکن

هـاي   دریچه، در ساحت نقد ادبی هرچندمرگ مؤلف . ساحتنیز از هر جهت متفاوت است

یـد و بـه معضـلی    یکه خود آن نیـز بـه افـراط گرا   - روي فهم ما از ادبیات گشود نوینی به

شـد حیـات   در فهم ما از فرایند ر -)9(نامید »وارگی متن«توان آن را معضل  انجامید که می

کـه از  حیـث فوکـو بـرخلاف این   از ایـن  در واقع. برنداشتچندان نتایج مفیدي در، انسانی

اجتمـاع حـذر داشـت و از ایـن      ۀکردن و نگرش ساختاري صرف بـه عرص ـ  واره تلقی متن

هـاي   از دینامیسـم  در عمل با حذف نقش سـوژه ، اند جهت او را پساساختارگرا نیز دانسته

  .واره و گفتمانی از قدرت و تاریخ فروغلتید ي متنبه تفسیر، اجتماعی قدرت

دفاع پرشور او از انقلاب  توان به می مدار فوکو سوژهنگرش گفتمانی و غیر تبعات بارهدر

 چونانآن را ، و ضدمدرنیته )10(ضدروشنگري که فوکوي انقلابی اسلامی ایران اشاره کرد؛

از  فوکـو  نظر البته .)1379، فوکو: ك.ر( دکر تعبیر »روح بی جهان«یک  درکالبد روحی  ۀاشاع

 براي این که قرار داشت رهبري روحانی، در رأس انقلاب ایران زیرا، بود صادق یک جهت

 ایـن  از تـر  کننـده  افسون چیز  چه .کرد می انقلاب ایران بسنده روحانیت براي اثبات فوکو

 عـاري  و صنعتی، نمدر -از دید فوکو- یک جهان در هم آن، فرد به منحصر و نادر رخداد

انقـلاب   در واقـع  .بودنـد  آن منتقـد ، معاصـر  ۀفلسف ستیزان عقل دیگر و فوکو که، روح از
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که فوکو بـه  ، ستیز غرب را مسحور کرد متفکران عقل، باطنین متفاوت خوداسلامی ایران 

  .شود ترین آنها محسوب می نوعی سرشناس 

مهـدي  ، وزیـر موقـت   نیـز بـه نخسـت   اي  نامه، نشانه اعتراض به مدتی از پس فوکو البته

 و انقلاببا  ويناآشنایی سو  از یک، وزیري وي با مقام نخست  ۀهمین مکاتب. نوشت، بازرگان

سوي دیگر به فقر ادراك فوکو از سازوکار قدرت در ساختار سیاسـی   و از، ایران است ۀجامع

د را کاوشـگر قـدرت   البته این فقر براي اندیشـمندي کـه خـو    .برآمده از انقلاب دلالت دارد

 اصـلی  منشـأ  سـر  کـه  واقعیـت  ایـن  فهم از فوکو حقیقت در .است نابخشودنی، دانست می

  .قاصر بود، بازرگان مهدي نه، است خمینی االله آیت انقلابی ایران  جامعه در قدرت

جا که فوکو به عاملیت انسان در رخداد حوادث باور نداشت و انسـان را  حال از آن هر به

چنـدان نسـبت بـه    ، دانسـت  هاي قدرت مـی  تعبیري گفتمان هاي قدرت و بهاسیر ساختار

زعامت  ةکنند رو وي متوجه نقش تعیین از این. هاي سیاسی نیز وقعی ننهاد عاملیت چهره

هـایی کـه    مصاحبه. تفاوت بود نبود و عملاً نسبت بدان بی 57انقلاب کاریزماتیک رهبري 

ي روحانی و غیرروحانی دخیل در انقـلاب انجـام   ها چهره وي در اوایل انقلاب با برخی از

 .نامیـد  مـی  »گفتمـان «داد نیز بیشتر مستمسکی براي درك آن چیزي بود که خود آن را 

نهایـت   یابنـد و در  قوام مـی ، گیرند ها شکل می ها از مرجعی وراي انسان که گفتمان انگار

  .)11(روند مینیز از بین 

هـیچ نقشـی در رونـد    ، هـا  رت داشت که انسانفوکو ادراکی مکانیکی از گفتمان و قد

شـوند و   در پی هم روان مـی ، گیرند شکل می ها گفتمان، در باور فوکو. تحولات آن ندارند

طرح این پرسش که چـه عوامـل ارادي و سـوبژکیتو در تحـولات     . گردند سپس نابود می

پاسـخ  . دبا پاسخ متقن و صریحی از سوي فوکو مواجه نخواهـد ش ـ ، گفتمانی نقش دارند

چـارچوب  ، مـرگ سـوژه و مـرگ انسـان    : فوکویی پیشاپیش بدین پرسش روشـن اسـت  

پاسـخ   یادشـده فوکو با تکیـه بـدان بـه پرسـش      ۀاي است که منطق ساختارگرایان نظري

  .خواهد شد

داند کـه هـر    فوکو خود را ملتزم به دو اندیشمندي می، در تبیین این چارچوب نظري

بـار در   نیچه بـراي نخسـتین  . نیچه و هگل: علق دارنددو به جنبش ضدروشنگري آلمان ت

چنین گفـت  «پس از آن نیز در کتاب . سخن گفت از مرگ خداوند »حکمت شادان«کتاب 
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ناپـذیري   رغم خصومت آشـتی  نیچه علی البته. مرگ خداوند را تکرار کرد ةانگار، »زرتشت

از  ابـر ، خداونـد چندان با اعلام خبـر مـرگ   ، هاي مسیحی داشت که با مسیحیت و ارزش

مـا او را  ... خدا مرده اسـت « :نیز نوشت »حکمت شادان«خشنودي نکرد و در همان کتاب 

که جهـان تـاکنون از   چگونه خویشتن را تسلی دهیم؟ آن، قاتلان ۀما سرآمد هم. ایم کشته

کیسـت  . قدر خون داد تا مـرد زیر خنجرهاي ما آن، به خود ندیدهتر و نیرومندتر  او مقدس

  .)193: 1380، نیچه( »خون را از ما پاك کند؟ به چه آبی خویشتن را بشوییم؟که این 

که بـاور بـه   انسان را طرح انداخت ناظر بر اینمرگ  ةوي اید، بعد در پی مرگ خداوند

خدا نیز انسان مرد و حـال بایـد از انسـان فراگذشـت و      ویژگی انسان بود و با مرگ، خدا

ابرانسـان را   ةبر همـین مبنـا بـود کـه وي ایـد     . کردجاي انسان تربیت  موجودي نوین به

مهیـاکردن شـرایطی بـود    ، ابرانسانة اما هدف نیچه از طرح اید. دربرابر انسان مطرح کرد

 »انگـاري  نیسـت «اي کـه نیچـه آن را    انسان مدرن از فروغلتیدن در چاله، واسطه آن که به

اي بـر   نـوینی بـود کـه تکیـه     هـاي  مبـدع ارزش ، ابرانسان در واقع. برحذر باشد، امیدن می

نی بر نعش خداوند باشد یابرانسان نیچه بنا بود جایگز. باورهاي خدابنیاد مسیحی نداشت

هـاي   شـدن پایـه   که همـان سسـت   حیات بشر از شر تبعات مرگ خداوند، وسیله تا بدین

بـه  ه ک ـاما فوکو بیش و بیش از آن. )1395، نژاد سلیمان: ك.ر(دور باشد ، ایمان مسیحی است

بر مرگ انسان تأکید کرد و وحدت میان این دو ایده را تاحـدودي  ، خداوند توجه کندمرگ 

چنـان  ، فوکـو  ۀمرگ انسان و مرگ سوژه و مرگ مؤلف در اندیش ةنقش اید. نادیده انگاشت

وي در کلوژ دوفـرانس  توان در مطلع سخنرانی انتساب  می ابنیادي است که رد آن را آشکار

توانستم کاري کنم که حضور من در گفتار  خواست می دلم می«: گوید می جا کهآن، پیدا کرد

مایـد کـه   چنان ناپیـدا بن آن، که شاید سالیان سال باید در اینجا ایراد کنم امروز و گفتارهایی

خواست سخن مـرا   دلم می، که من رشته سخن را در دست گیرمجاي آن به. به چشم نخورد

  .)11: 1380، فوکو( »برد سرآغاز می هرگونه گرفت و به آن سويِ دربرمی

بسـتري بـراي   ، اي بیابد که بتواند با تکیه بـر آن  فوکو بر آن بود تا چارچوب مفهومی

بسـط و اسـتیلاي   ، گیري گفتمان مهیا کند؛ گفتمانی که انسان در شکل ۀبرساختن نظری

را بـراي  ایـن امکـان   ، مرگ انسان نیچـه  ۀنظری. بلکه منقاد آن نیز است، آن نقشی ندارد

ظهور ابرانسان را نیز بشـارت  ، هرچند نیچه در پی اعلام خبر مرگ انسان فوکو مهیا کرد؛
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پرورانـدن   نیچه ننهاد و تنها به فکرِ ۀاما فوکو وقع چندانی به این بشارت پیامبران. )12(داد

هـا افتـاد کـه محتـواي آن را قـدرت       از حقیقـت  یهای هایی در باب استیلاي گفتمان ایده

 ةبهـر  در واقـع . توجیـه قـدرت اسـت   ، آنها هایی که تنها کارایی کند یا حقیقت می نیتعی

مناسبات ایجـابی حقیقـت و   ساختن بستري براي تبیین  مهیا، فوکو از مرگ انسان نیچه

مـارکس  ، که البته بداعت چندانی نیز در این نظر وجود ندارد و پیش از فوکـو  قدرت بود

 تـر و  شـکل عینـی   این نظر را به، و روبناي ایدئولوژیک ذیل با دو عنوان زیربناي اقتصادي

بندي فوکو با مارکس در  تنها تفاوت میان صورت .بندي کرده بود پذیرتري صورت سنجش

مارکس  تر و پیوستگی بیشتري به ادبیات هگلی دارد که شاعرانه، این است که بیان فوکو

  .)13(شدت از آن رویگردان بود به

  

  تاریخ و گفتمان

 ۀبـه پیوسـتگی نظری ـ   دبای می فوکو ۀبیین نسبت میان تاریخ و گفتمان در اندیشدر ت

فوکـو را عمومـاً اندیشـمندي     .تحلیل گفتمـانی فوکـو و تلقـی هگـل از تـاریخ بپـردازیم      

 اسـتدلال . )1378، دریفوس و رابینو: ك.ر( اند ضدهگلی قلمداد کرده رواز اینپساساختارگرا و 

هـاي مختلـف    هاي گفتمانی بین دوره»گسست«ري خود بر کنند که فوکو در نظام فک می

گوید و این برخلاف  هاي حقیقت سخن می گذارد و از دگردیسی نظام تاریخی انگشت می

هـاي تـاریخی تأکیـد     دوره »پیوسـتگی «هگل از تاریخ است کـه در آن بـر    »تکاملی«تلقی 

برخـی   کـه  جـا تـا آن ، ستها تر از این بنیادي، هاي فوکو و هگل شباهت حال بااین. کند می

  .)Sembou, 2015: ك.ر(دانند  تبارشناسی فوکو را نوعاً برگرفته از پدیدارشناسی هگل می

با عـرض ارادت بـه اسـتادش ژان    ، خود فوکو در سخنرانی انتسابش در کلوژ دوفرانس

، رود شـمار مـی   ترین مراجع هگلیانیسم در قرن بیستم در فرانسـه بـه   ز مهمهیپولیت که ا

شـدن   رهـا «: گویـد  خود اعتـراف کـرده و مـی    ۀعیار هگل بر اندیش تمام ةبه سیطرنسبت 

چـه بابـت ایـن    آن اسـت کـه نخسـت تصـوري دقیـق از آن     هگل نیازمند  ۀواقعی از سلط

نیازمند آن اسـت کـه بـدانیم هگـل تـا کجـا       . داشته باشیم، جداشدن باید پرداخت شود

ت؛ نیازمند آن است که بدانیم در همـه  احتمالاً بدون اطلاع خود ما به ما نزدیک شده اس

هنوز هم چقدر عناصـر  ، سازد آن چیزهایی که اندیشیدن برضد هگل را براي ما میسر می
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لحـاظ   هگلی وجود دارد؛ و نیازمند سنجش این موضوع است که اقدام ما بر ضد او از چـه 

د او را همچنـان  خو، زند؛ نیرنگی که در پایانش هنوز احتمالاً نیرنگی است که او به ما می

اگـر بسـیاري از مـا بـدهکار ژان     ، آري. بینـیم  حرکت و در جاي دیگر منتظر خود مـی  بی

شود از هگل دور شد و از وي  براي آن است که او راهی را که با آن می، هیپولیت هستیم

ناپـذیري پیمـوده؛ راهـی کـه آدمـی       طور خسـتگی  به، پیش از ما و براي ما، فاصله گرفت

دیگـر   ریابد که ناچار است بـا  شته و درمیدیگري به هگل برگ ةشیوند که به بی دوباره می

  .)61: 1380، فوکو( »از وي جدا شود

هـاي   تعینـات و ابـژه   ۀدید کـه هم ـ  تاریخ راچونان کلیتی می، هگل نیز همچون فوکو

وجـود  ، از نظـر هگـل  . روند شمار می بخشی از آن کلیت به، جزئی حاضر در حیات بشري

اهمیـت نـدارد و   ، امور انضمامی بدون درنظرگرفتن جایگاه آن در کلیت تـاریخ جزئیات و 

این نظر هگـل  . ایفاگر نقشی در فرایند کلی حرکت تاریخ است، هر امر جزئی و انضمامی

مدرنیسـم   شناختی پست نیز هست که بنیاد هستی »مرگ سوژه« ةمؤید اید، در باب تاریخ

 ـتبیـین فلسـفی   آن را ، ها مانند دریدا درنم رود که فوکو و دیگر پست شمار می به . دکردن

بـر نقـش مطلـق تـاریخ     ، روشـنگري  ۀکانت و اندیش ۀمحور فلسف هگل در نقد بنیاد سوژه

. )1380، پـوپر : ك.ر( هاي انسانی را منقـاد در موجبیـت تـاریخ پنداشـت     تأکید کرد و سوژه

  .فلسفی کرد تأکیدي، هاي قدرت بر نقش گفتمان، فوکو نیز همچون سلف خود هگل

هایـدگر توأمـان   . از مارتین هایدگر نیز بـود  متأثر فوکو عمیقاً، در باب مرگ سوژه البته

بنیـاد روشـنگري را آمـاج     بنیادهـاي معرفتـی و سـوژه   ، که با عقلانیت انتقادي مخالف بـود 

شناسـاگر کـانتی    ةنقد سـوژ ، فلسفی وي ةترین موضوع پروژ هاي خود قرار داد و مهم نقادي

در . )Wolin, 1990: ك.ر(مـدرن تعـین یافتـه بـود      فناوريدر ساختار ، زعم هایدگر به بود که

بر آن بود تا بر نقش سـوژه در  ، گر آنمدرن و تأکید بر ذات ویران فناوريهایدگر با نقد  واقع

تشـریک  اما وي در نقد سوژه بـا هگـل نیـز    . طرح ایراد کند فناوريمقام موتور محرك این 

  .شمار آورد توان فوکو را مرکز ثقل این تشریک مساعی به می حیثاینمساعی داشت و از 

بـر نقـش   ، کـرد  فوکو همچون هگـل کـه بـر کلیـت تـاریخ تأکیـد مـی        خلاصه اینکه

گیرند نظر داشت؛ بـا ایـن تفـاوت کـه در      ها که در مسیر تکوینی تاریخ شکل می گفتمان

تجلی آن چیزي بـود کـه    ۀکرد که عرص تاریخ مسیري تکاملی را سپري می، بینش هگل
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ها هیچ مسیر تکـاملی را   گفتمان، اما نزد فوکو ، دانست یا آگاهی می »گایست«خود آن را 

  .شوند کنند و در مناسبات قدرت دچار تحول می طی نمی

  

  یک نمونه: گفتمانی فوکو به یک روش تحلیلی صرف ۀتقلیل نظری

تحلیـل گفتمـانی   ، ایرانـی  هاي در برخی از پژوهش، که در مقدمه اذعان شد همچنان

تحلیلـی اسـتفاده    یمثابـه روش ـ  صـرفاً بـه  ، توجهی آشکار به مبانی فلسفی آن با بی فوکو

تحلیل گفتمانی فوکو برآمده از رویکـرد خـاص او   ، طورکه توضیح داده شد همان. شود می

تقلیـل تحلیـل    رواز ایـن هـاي حقیقـت اسـت و     به روابط میان ساختارهاي قدرت و نظام

ی مـدنظر او  ربطـی بـه تحلیـل گفتمـان    ، هرچه باشـد ، گفتمانی فوکو به یک روش صرف

خـاص او دربـاره سـیر     ۀتحلیل گفتمانی فوکو عیناً همـان نظری ـ  در واقع. نخواهد داشت

و  )روشـنگري  ةاز عصر رنسـانس تـا دور  (هاي حقیقت در فرایند تاریخ مدرن  تحول نظام

مختلـف اعمـال قـدرت سـاختارهاي سیاسـی حـاکم در ایـن        هـاي   بـا شـیوه  آنهـا   ۀرابط

هدف فوکو از تحلیل گفتمـانی ایـن اسـت کـه نشـان دهـد چگونـه        . فرایندتاریخی است

بـراي اعمـال سـلطه    آنهـا   هاي حقیقت خاص خود را تولید و از نظام، ساختارهاي قدرت

 رواز ایـن و - حقایق خاص، هر نظام قدرتی، طبق تحلیل گفتمانی فوکو. کنند استفاده می

، سـازد و بـا مشـروعیت و حقانیـت بخشـیدن بـه آنهـا        خود را برمـی  -خاص هاي  ارزش

اگـر سـرکوب مـورد    ، در این تحلیـل گفتمـانی  . کند نیروهاي مخالف خود را سرکوب می

بـا   در عصـر مـدرن  ، ریان و جسمانی داشتحالتی ع، هاي پیشامدرن تاریخ بحث در برهه

هاي نـرم   این سرکوب تحت پوشش، پزشکی مانند روان درنم هاي يفناوربرآمدن علوم و 

از  هـدف نهـایی فوکـو    رو ایـن از. گیرد صورت ذهنی صورت می تر و به اصطلاح انسانی و به

ظـاهر انسـانی اعمـال     همانا برملاکردن همین سـازوکارهاي مـدرن و بـه   ، تحلیل گفتمان

نظـام حقیقـت آن اسـت؛    زدایی از جهان مـدرن و   مشروعیت رواز اینو  قدرت و سرکوب

عبـارتی   عقلانیـت و فردیـت یـا بـه    : نظام حقیقتی که مبتنی بـر دو اصـل اساسـی اسـت    

  .کند مرگ آن را اعلام می -طورکه تشریح شد همان- که فوکو، سوبژکتیویته

هـاي   چگونه در برخـی پـژوهش   که طور ملموس نشان داده شود که بهاکنون براي این

شـود و آن بـه یـک روش     حلیل گفتمانی فوکو توجـه نمـی  به این مبانی فلسفی ت، ایرانی

  .)13(کنیم میاخیر از آنها اشاره  هاينمونه ی ازبه یک، شود تحلیلی صرف فروکاسته می
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بررسی الگوي تحلیل گفتمان میشـل فوکـو و   «پژوهشی است با عنوان  شده یادنمونه 

 روضـاتیان امیرپور و شته نو »چهار منظومه غنایی  هاي عاشقانه مباحث علم معانی در نامه

هـاي عاشـقانه    نامـه  دراسـت کـه نشـان دهـد چگونـه       هدف این پژوهش ایـن ). 1397(

و لیلـی و  ، شیرین و خسـرو ، خسرو و شیرین، ویس و رامین- فارسی چهارمنظومه غنایی

هاي زبانی و ارتباطی و گفتمانی بـراي بلاغـت    روش« از، براي انتقال بهتر معانی -مجنون

، نویسندگان این پـژوهش  ۀگفت به. )54: 1397، امیرپور و روضاتیان( »ه شده استکلام استفاد

انجامد؛ زیـرا بـا    به فهم بهتر ادبیات می، بررسی و تحلیل اشعار از دیدگاه تحلیل گفتمان«

کند و معنـا و منظـور    هاي زیرین زبان ادبی را درك می مخاطب آثار ادبی لایه، این روش

 نویسـندگان مقالـه در تعریـف تحلیـل گفتمـان     . )همـان ( »یابـد  واقعی نویسنده را در مـی 

زبان در سطحی بـالاتر از جملـه و یـا بنـد اسـت و مطالعـه       ، تحلیل گفتمان«: نویسند می

، گفتـه آنهـا   بـه . )56: همان( »آید شمار می هاي مختلف کاربرد زبان به جنبه  گفتمان مطالعه

بافت تاریخی و روابط قدرت و سلطه و  رویکرد تحلیل گفتمان معتقد است عواملی مانند«

متن یا صورت زبانی و معانی جدیـدي را بـه   ، بینانه نهادهاي اجتماعی و فرهنگی و جهان

  .)همان( »آورند وجود می 

و  »آمریکــایی -انگلیســی«تحلیــل گفتمــان را بــه دو مکتــب ، نویســندگان در ادامــه

] تحلیل گفتمـان [رویکرد  این مکتب فرانسوي«: نویسند کنند و می تقسیم می »فرانسوي«

و  نهـادي  نوشـتاري را دربافـت   متـون ... اسـت  آمـده  وجود به فوکو میشل پایه آثار که بر

دیـدگاه فوکـو بـر اهمیـت بسـترهاي      ، بنـابراین . کند و سیاسی آنها بررسی می اجتماعی

  . )57: همان( »گیري گفتمان نیز تأکید دارد مفهوم قدرت بر شکل تاریخی متفاوت و تأثیر

ایـراد چنـدانی وارد   ، آنها بودن نظر از کلی و مبهم صرف، بر این توضیحات نویسندگان

کــه در برخــی این- موضــوع مقالــه حاضــر امــا نکتــه حــائز اهمیــت در راســتاي. نیســت

گرفتن مبانی فلسـفی آن و   تحلیل گفتمانی فوکو بدون درنظر ۀنظری، هاي ایرانی پژوهش

ن درسـت در ادامـه همـی    -شـود  ف اسـتفاده مـی  مثابـه یـک روش تحلیلـی صـر     صرفاً به

  :کنند جا که نویسندگان مقاله اذعان میآن، شود توضیحات کلی نمایان می



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /148

 ارتبـاط  و شناسـی  زبـان  هـاي  نظریـه  ۀپای بر تنها پژوهش این رویکرد«

، زمینـه ارتبـاط زبـانی    در فوکـو  شناسی رویکردگفتمان .است فوکو کلامی

در  زبـان  بر اساسی طور به اما است؛ نوشتار و گفتار در زبان تجلی معناي به

تأکید بـا  . 57: 1397، امیرپور و روضاتیان( »کند می تأکید و عمل حرکات جایگاه

  .)ایرانیک افزوده است

تحلیـل  ، گان پـژوهش مـورد بحـث   آید که چگونه نویسـند  از این توضیح آشکارا برمی

هـاي حقیقـت در تثبیـت     تمـان اصلی او درباره نقـش گف  ۀگفتمانی فوکو را از بستر نظری

اگـر هـدف   : پرسـش ایـن اسـت   . انـد  قدرت خارج کرده و به یک روش صـرف فروکاسـته  

 هـاي عاشـقانه چهـار    نامه در«صرفاً این است که نشان دهند  یادشدهنویسندگان پژوهش 

 هـاي  روش کدام از، معانی تر روشن و بهتر انتقال براي«، مورد بررسی آنها »منظومه غنایی

گـاه چـه تـوجیهی    آن، »اسـت  شـده  استفاده کلام بلاغت براي گفتمانی و ارتباطی و زبانی

از تحلیل گفتمانی فوکویی استفاده کنند که اساساً هدف دیگـري را   منظور دارد که بدین

در عمـل چـه نسـبتی میـان کـارکرد تحلیـل        کند؟ در واقـع  یل گفتمان دنبال میاز تحل

  فوکو وجود دارد؟  ۀنظری گفتمان در پژوهش آنها با کارکرد آن در

و  تـوجیهی در میـان نیسـت    و قابـل  واقعیت ایـن اسـت کـه نسـبت چنـدان روشـن      

 آثـار  مخاطـب «، که با استفاده از تحلیل گفتمانی فوکـو توضیحات نویسندگان مبنی بر این

 در را نویسـنده  واقعـی  منظـور  و معنـا  و کند می درك را ادبی زبان زیرین هاي لایه، ادبی

کنـد   نمیآنها  کمکی به خوانندگان پژوهش، دستنیز توضیحات دیگري از اینو  »یابد می

 ةست کـه اسـتفاد  نکته اینجا. از تحلیل گفتمانی فوکو را درك کنندآنها  تا دلیل استفاده

صـرفاً در سـطح تحلیـل معناشـناختی و واکـاوي      ، از تحلیل گفتمان یادشدهنویسندگان 

بـاقی   -»علـم ارتباطـات  «و  »معـانی  علـم «، آنهـا  گفته خـود  یا به- زبان هاي معناي دلالت

  :نویسند میآنها . ماند می

 کـه  دهـد  مـی  نشـان  معانی علم از مباحثی با گفتمان تحلیل ۀنظری مباحث ۀمقایس«

 یـک  بـه زوایـاي  ، غـرب  در نظریه ارتبـاطی  این طرح از پیش ها سال، بلاغت علم علماي

 مطـرح  معـانی  علـم  از مبـاحثی  قالـب  در آنـرا  و بودنـد  آگاه تأثیرگذار و صحیح گفتمان

ویـس  [ارزشمند  اثر چهار این در حال اقتضاي بحث و معانی صحیح علم کاربرد. اند کرده
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 میشـل  ۀنظری ـ با کاملاً که- ]و لیلی و مجنون شیرین و خسرو، خسرو و شیرین، مینو را

 یل کـرده تبـد  متـونی  بـه  آنها را و شده ها نامه این تأثیرگذاري سبب -فوکو سازگار است

 بسـیار ، شـنونده  احسـاس  و ذهـن  و بـر  برخوردارند ارتباطات علم همه مبانی از که است

  .)55: 1397، امیرپور و روضاتیان( »گذارند می تأثیر

علـم  «براي اثبات این ادعاي خود کـه   یادشدهکه نویسندگان پژوهش نظر از این صرف

 ـ«با  »علماي علم بلاغت«مدنظر  »معانی  »فوکـو سـازگار اسـت   ] مـانی تحلیـل گفت [ ۀنظری

، از تحلیـل گفتمـان  آنها  باید گفت که استفاده صرفاً معناشناختی، کنند برهانی اقامه نمی

که گفتیم هـدف آن  - فوکو ویژه نفسه ارتباط وثیقی با تحلیل گفتمانی به فی، هرچه باشد

از  سـلطه  هاي قدرت و توجیه اعمـال  تحلیل کارکردهاي گفتمان در راستاي تثبیت نظام

تحلیل گفتمـان  ، یادشدههاي پژوهش  طبق عناوین برخی از بخش. ندارد -ستسوي آنها

 ـ«و ) سومبخش ( »از نظر سبک نحوي هاهواکاوي جمل«صرفاً در راستاي  هـا  هتحلیل جمل

حتـی اگـر نگـوییم کـه     . گیرد مورد استفاده قرار می) پنجمبخش ( »برپایه کنش گفتاري

توان گفت  کم می دست، دیقی با تحلیل گفتمانی فوکو ندارثارتباط و، هایی چنین استفاده

 بررسـی «- قید نام فوکو در عنوان پژوهش مورد بحث در واقع. که وجه ممیزه آن نیستند

 چهـار  عاشـقانه  هـاي  نامـه  در معـانی  علـم  مباحـث  و فوکو میشل گفتمان تحلیل الگوي

  . ربط است بی -»غنایی ۀمنظوم

 »ادبـی  زبان زیرین هاي لایه«دنبال تحلیل  وهش صرفاً بهپژ این جا که نویسندگاناز آن

آن هـم در  ، نـام فوکـو   بـدون تشـبث بـه   ، هاي عاشقانه مورد بررسی خود هستند در نامه

هاي گفتمانی نوعـاً فرمالیسـتی و سـاختارگرایانه     توانستند از دیگر تحلیل می عنوان مقاله

 از جملـه شناسـی اسـت؛    دلالـت  عمـدتاً بـر معناشناسـی و   آنهـا   استفاده کنند که تمرکز

 آنهـا  ۀگفت ـ که به »شناسی گفتمانی سبک«به نظریه ، اند اشاره کردهآنها  طورکه خود همان

امیرپـور و  ( ریـزي شـده اسـت    ژاك دریدا و میخائیل بـاختین پایـه  ، فوکو هايهبرپایه نظری

  .)55: 1397، روضاتیان

در فهرسـت  کـه  ظر داشته باشـیم  زمانی معنادارتر خواهد شد که در ن هااما این انتقاد

هـیچ  ، منابع پژوهشی که نام فوکو و تحلیل گفتمانی او در عنوان آن گنجانده شده اسـت 

، درباره تحلیل گفتمانی فوکـو  در نتیجه در کل این مقاله! آثار فوکو وجود ندارد نشانی از
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خـود  از  -یا حتی غیرمسـتقیم - شاهد هیچ بحث متقنی که مستند به ارجاعاتی مستقیم

در یـک اشـتباه   ، که در همان فهرسـت منـابع  معنادار این. خورد به چشم نمی، فوکو باشد

فراسـوي سـاختارگرایی و   : میشل فوکـو «کتاب مشهور ، ناپذیر العاده فاحش و گذشت فوق

عنـوان نویسـنده    با نام فوکو به، )1378(رابینو نوشته هیوبرت دریفوس و پل  »هرمنوتیک

کـل شـناخت نویسـندگان    ، آور نظر از ایـن خطـاي حیـرت    رفدر واقع ص! قید شده است

دوم اسـت   صرفاً مبتنی بر برخی منابع درجه، پژوهش مورد بحث از تحلیل گفتمانی فوکو

این ، و همین واقعیت -هم تردید هستآنها  منابعی که در کیفیت تشریح آراي فوکو در-

اً درك درسـتی از تحلیـل   اساس ـآنهـا   کند که آیـا  سوءظن را به ذهن خواننده متبادر می

اش دربـاره نسـبت میـان     تنیده آن بـا نظریـه کلـی    گفتمانی فوکو و پیوند درونی و درهم

  قدرت و گفتمان دارند؟

  

  گیرينتیجه

 -مبتنـی بـر تلقـی فلسـفی    ، بدان صورت که شرح شـد ، تحلیل گفتمانی فوکو ۀنظری

- خواسـت قـدرت  ، یچـه ماننـد ن  فوکو. سوژه و تاریخ است، از قدرتایدئولوژیک خاص او 

اخلاقـی و علمـی   ، فلسفی، هاي مختلف فکري گفتمان ةرا شالود -اراده معطوف به قدرت

ها تنها در چارچوب خواست قـدرت   دانست و معتقد بود که گفتمان در درازناي تاریخ می

بخشـیدن   مشـروعیت ، آنها یابند و موجودیتی فراتر از آن ندارند و کارکرد بنیادي معنا می

فکري فوکـو   ةپروژ. هاي مختلف تاریخ است هاي مختلف خواست قدرت در برهه به شکل

از . مـدرن اسـت   ۀنوین اعمال قـدرت در جامع ـ  فنوندر راستاي کشف و فهم  طورکلی به

سـازمان قـدرت بـا تـدوین نظـامی از حقـایق       ، اي از تاریخ تمـدن  در هر برهه، دید فوکو

ها و ابـزار متفـاوتی    و کاربرد شیوه -کند میکه از آن به گفتمان یاد - مختص به آن برهه

هـاي   نظـام ، هاي مختلف تـاریخی  فوکو مدعی است که در دوره عبارتی به. شود اعمال می

مصـادیق  ، تتاریخی از حقیق ةشوند و بسته به درك هر دور متفاوتی از حقایق تبیین می

چـه متنـاظر و   آند و سپس نظام قدرت براي تحدید و انزواي هرشو شرارت نیز تعریف می

هایی متناسب با آن نظام حقـایق   و مجازات فنون، ابزار، ن نظام حقایق نیستمنطبق با ای

  . گیرد تا کیان خود را حفظ کند کار می را به
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تعبیـر خـودش    یا بـه - او همچنین به عاملیت انسان، در این سازوکار قدرت و حقیقت

تأسی از اعلام مرگ انسـان   به در واقع. دانست را منقاد قدرت میمعتقد نبود و آن  -سوژه

کنـد کـه خـود     اذعـان مـی   فراتر از ایـن . کند سوژه تأکید میفوکو بر مرگ ، توسط نیچه

نظـم خـاص قـدرت در عصـر      ۀاز حقیقت است که برساخت یخاص گفتمان، مفهوم سوژه

این تلقی خاص از سوژه ، فوکو ۀگفت به. روشنگري در فرانسه است ةکلاسیک یا همان دور

در خدمت این بود تا تعریف جدیدي از جنون در عصر ، منزله انسانی عقلانی و خردورز به

دلیـل   برخورد تنبیهی جدیـدي بـا کسـانی کـه بـه     ، کلاسیک نهادینه شود و براساس آن

  .تدوین شد، شدند دیوانه نامیده می، اي نداشتن چنین سوژه

تمـان را بـدون محتـواي    توان درك فوکـو از مفهـوم گف   بدیهی است که نمی بنابراین

مفهـوم گفتمـان   ، فوکو. شناسانه برد روش ةایدئولوژیک آن درنظر گرفت و از آن صرفاً بهر

از دیـد  . هاي مختلف تاریخی درنظر داشـت  را در مناسباتش با نظام قدرت حاکم در برهه

هایی در نظـام حقیقـت از هـم جـدا      که با گسست، تاریخ ۀهاي قدرت در هر بره نظام، او

هایی کـه   به اعمال قدرت خود بر سوژه، ین نظام خاصی از حقیقتاز طریق تدو، شوند می

هـاي   نظـام  در واقع. بخشند مشروعیت می، دارنداز خود ن -اي هیچ سوژگی- اي هیچ اراده

هـاي   معطـوف بـه قـدرت نظـام     ةدر خدمت توجیـه اراد ، اي از تاریخ حقیقت در هر برهه

فوکـو تقریبـاً   ، با این بیـنش . مشروعیت استعلایی ندارندهیچ ، قدرت است و فراتر از این

چگونـه  ، هـاي قـدرت   دهد تا روشنگر این باشـد کـه ایـن نظـام     دست نمی هیچ روشی به

نشانی از تبیین فرایند سـقوط  ، یک از آثار اصلی فوکو در هیچ. شوند دگرگون و ساقط می

ریشـه در  ، کـه گفتـیم   نانهمچ، این فقر تحلیلی فوکو. خورد چشم نمی هاي قدرت به نظام

و ایـن   اي مختـار و داراي اراده دارد  مثابه سوژه اوبه نقش عاملیت انسان به نداشتن اعتقاد

فوکـو چـون هـیچ بـاوري بـه      . شود گرایانه هگلی او ناشی می به نوبه خود از منطق تاریخ

ي هـا  توجهی هم به این حقیقت نکرد که نظام، هاي بشري نداشت عاملیت انسان و سوژه

هـاي   ه در اسـتقرار نظـام  ک ـ شوند؛ همچنـان  ها برساخته و ساقط می قدرت از سوي انسان

قطعـاً   البتـه . ن مکـانیکی سـاختارهاي قـدرت   نـه ماشـی  ، ندها دخیل حقیقت نیز باز سوژه

اما ایـن برهـان محکمـی    ، ندن مسیر تحولات جامعه بسیار دخیلهاي قدرت در تعیی نظام

  .ی نیستهاي انسان براي انکار نقش سوژه
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ایـدئولوژیک خـاص فوکـو از     -فارغ از هر انتقادي که به تلقـی فلسـفی  خلاصه اینکه 

چه اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه     آن، با هم داشته باشیمآنها  تاریخ و نسبت، سوژه، قدرت

آن بـا آن تلقـی و صـرفاً     ۀتوان بدون درنظرگرفتن رابط ـ تحلیل گفتمانی او را نمی ۀنظری

ماننـد خـود   ، حلیل گفتمانی فوکوت ةکاربرند به. کار برد ی صرف بهمثابه یک روش تحلیل به

بـاور راسـخ   ، هـاي انسـانی در آن   باید به عاملیت قدرت در تاریخ و نقش منفعل سـوژه  او

هاي ایران از اواسط دهه  بنیادینی است که در بسیاري از پژوهش ۀداشته باشد و این نکت

  .خورد چشم نمی هفتاد تاکنون به

  

  نوشت پی

  .1389، یورگنسن و فیلیپس: ك.ر، درباره انواع تحلیل گفتمان .1

2 .Discourse: داریـوش   ۀبرسـاخت ، »گفتمـان « ةیعنـی واژ ، ترین معادل فارسی این کلمه رایج

کـلام و  ، گفتـار ، سـخنرانی ، هاي خطابه معادل، آشوري. )1384، آشوري :ك.ر(آشوري است 

بابـک احمـدي   . )Discourseذیل مدخل  :1395، آشوري: ك.ر(سخن را نیز پیشنهاد داده است 

 ۀبـاقر پرهـام نیـز در ترجم ـ   . )1381، برنـز : ك.ر(استفاده کرده اسـت   »سخن«نیز از معادل 

  .)1380، فوکو: ك.ر(بهره برده است  »گفتار«از معادل ، گفتارهاي کلوژ دوفرانس فوکو درس

قـرن هجـدهم و عصـر    ، )l’âge classique(منظـور از روزگـار کلاسـیک    ، فوکـو  در ادبیـات . 3

  .Garrard, 2006: 14 :ك.ر، بارهدر این. روشنگري است

کوششی است بـراي  ، آید همچنان که از نامش برمی«، )Archeology(از تبارشناسی  منظور. 4

: 1381، برنـز (»وحـوش آن  هاي حول  توصیف یک محل خاص با یاري صورت خارجی محل

هـاي   بـر آن اسـت تـا مکانیسـم     اریخی و تبارشناختیا اتخاذ روش تفوکو ب عبارتی به. )76

هـاي حقیقـت    گیري و بسط نظـام  که بر شکل ي و سیاسی محدود در حوزه قدرت راماد

هـاي انتزاعـی و غیرانضـمامی در     تحلیل ۀاز ارائ وسیله واکاوي کند و بدین، دخیل هستند

  . رابطه با حقیقت اعراض نماید

پیش از من کوشیده بودند همـان  «که آدورنو و هورکهایمر صراحت اقرار کرده است  فوکو به .5

  .)Garrard, 2006: 14( »ام بگویم ها است تلاش کرده چیزي را بگویند که من سال

 پینل و تـوك را  بارهتصورات تاریخی موجود در، »تاریخ جنسیت«فوکو در کتاب  براي نمونه .6

عصـر مـدرن بودنـد و نخسـتین      ترین و تأثیرگذارترین پزشـکان آغـاز   که دو تن از بزرگ
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هـاي   فراتـر از جنبـه   بیماري روانی اعـلام کردنـد و ایـن    کسانی بودند که جنون را نوعی

تلقـی   »اي هـاي اسـطوره   حامـل جنبـه  «، شد پیشرفت اخلاقی بزرگی محسوب می، علمی

در  پزشـکان قـرن نـوزدهم    ل و دیگر روانپین«: نویسد فوکو می. )239: 1381، فوکـو (کند  می

کـه  ت کردند و فراموش نکنـیم کـه بـا آن   دیوانگان را ملاقا، ها دیوارهاي این محبس میان

را در میـان همـین دیوارهـا بـاقی     آنهـا  ، افتخار آزادکـردن آنـان را نصـیب خـود کردنـد     

  .)50: همان(»گذاشتند

یعنـی  ، منتشر کـرد 1969را در سال  )1377، فوکو( »مؤلف چیست؟« معروف خود ۀمقالفوکو . 7

آراي بـارت دربـاره مـرگ     بـاره در. رولان بـارت  »مرگ مؤلف« ۀاز انتشار مقال دوسال پس

  .1378، لبیبی :ك.ر، مؤلف

 ۀدر رسـال  »متافیزیـک حضـور  «را بـراي تحلیـل مفهـوم     »غیـاب «و  »حضـور «مفهوم ، دریدا .8

طبـق  . کشـد  میـان مـی   در فصل نخست کتاب درباره گراماتولوژي بـه ، فایدروس افلاطون

گوینده در آن حضوري زنده داشـته   چونگفتار ، ر سنت متافیزیک غربید، تحلیل دریدا

برتري داشته اسـت؛ زیـرا   ، نسبت به نوشتار که در آن نویسنده غائب استهمیشه ، است

درسـتی   تواند منظـور خـود را بـه    گوینده می، فرض بر این بوده است که در فرایند گفتار

 نداشـتن  خـاطر حضـور   بـه  کـه نوشـتار   درحـالی  ؛منتقل کند و مانع از سوءبرداشت شود

. نی قـرار دارد ناشد هاي رفع در آماج سوءفهم ز این امکان قاصر است و بنابراینا، نویسنده

آن را ناشی از ماهیـت حضـوري متافیزیـک در تـاریخ     ، مدار با نقد این نگرش مؤلف دریدا

ی بـه  کـه در فارس ـ - کنـد تـا بـا روش دیکانستراکشـن     داند و تلاش مـی  فلسفه غرب می

 -و از ایـن قبیـل ترجمـه شـده     »واسازي«، »فکنی بنیان«، »شکنی شالوده«، »ساختارشکنی«

بـارت و فوکـو   ، فلسـفی دریـدا   ةمیان پروژ رو ازاین. یک حضور را براندازدبنیاد این متافیز

فصـل اول و   :1388، دریـدا  :ك.ر، بـاره دربـاره آراي دریـدا در ایـن   . اشتراك وجـود دارد 

   .1380، نوریس: ك.ر درباره دیکانستراکشن نیز .93-66: 1379، ضیمران

ساختارگرایانه است کـه تنهـا    -این آموزه فرمالیستی )(Textualism »وارگی متن«منظور از  .9

از مدخلیت دیگر عوامـل  ، وارگی متن. آن متن است خود، مرجع شناخت جهان یک متن

و مؤلـف را در  ) ولید یـک مـتن  اجتماعی و سیاسی ت، تاریخی ۀیعنی زمین(جمله فرامتن  

در واکـنش بـه   ، کـه گفتـیم   همچنـان ، وارگـی  مـتن . کند انکار می، شناخت جهان یک اثر

. مطـرح شـد   -نـوزدهمی اسـت    مانتیک و قـرن اي ر که نوعاً آموزه- محوري افراطی مؤلف

. گیـرد  قرار مـی  وارگی محوري نیز در مقابل متن مخاطب، مانتیکمحوري ر غیر از مؤلف به



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /154

ذهـن  ، هرمنوتیکی است کـه در تفسـیر یـک مـتن     ةاین آموز، محوري ر از مخاطبمنظو

  .مرجعیت دارد، مخاطب آن متن

10 .Counter Enlightenment:         عنوانی اسـت کـه آیزایـا بـرلین در توصـیف جریـان فلسـفی

: ك.ر(کار برده است به، مانتیسیسم آلمانی به اوج رسیدکه با ر، روشنگري ۀمخالف با فلسف

Berlin, 2013( .توان  هاي فکري مختلف را می قرن بیستم از نحله ۀخیل کثیري از فلاسف

، خـاص در ایـن مـورد   . شـمار آورد  تداوم همین جنبش ضدروشنگري در قرن بیستم بـه 

اي تعلـق   قـاره  ۀقضا همگی به فلسـف  توان برشمرد که از هاي فکري مختلفی را می جریان

کـارانی   محافظه، مارتین هایدگر و کارل اشمیتچون ، هاي پیرو هگل هرمنوتیسین. دارند

هایی چـون   مارکسیست، گرایانی چون رنه گنون سنت، چون ارنست یونگر و لئو اشترواس

تـوان   هایی چون دریدا و فوکو را مـی  مدرن هورکهایمر و نیز پست تئودور آدورنو و ماکس

  .)Garrard, 2006; Wolin, 2004: ك.ر( ذیل همین عنوان کلی ضدروشنگري قرار داد

 ۀکه چه مبانی فلسفی در اندیشاین، حمایت فوکو از انقلاب ایرانهاي فلسفی  درباره زمینه. 11

  ).Beukes, 2009a; 2009b :ك.ر( ،او را به طرفداري از انقلاب ایران سوق داد، فوکو

 بـادا . آمـوزانم  می را انسان ابر شما به من! هان«: نویسد می »چنین گفت زرتشت«در نیچه . 12

بـه   کـه  دهـم  می سوگند را شما برادران! باید زمین معناي انسان ابر: بگوید شما  ةاراد که

. گوینـد  هاي ابرزمینی سخن می امید زمین وفادار مانید و باور ندارید آنانی را که با شما از

 اند و خـود زهـر   اینان خوار شمارندگان زندگی. چه خود دانند یا ندانند، اینان زهر پالایند

روزگـاري  ! سرِخویش گیرند بِهِل تا .نوشیده و روبه زوال که زمین از ایشان به ستوه است

. اما خدا مرد و در پی آن ایـن کفرگویـان نیـز بِمردنـد    . ترین کفران بود کفران خدا بزرگ

ترین کفران است و اندرونه آن ناشناختنی را بیش از معناي  اکنون کفران زمین سهمگین

  .)23-22: 1377، نیچه( »زمین پاس داشتن

نگـارش   اي است که تشریح مستوفاي آن نیازمنـد  مسئله، نسبت میان فوکو و مارکسیسم. 13

طورکلی  که به فکري فوکو ةاختصار باید گفت که پروژ جا بهدر این. پژوهشی مستقل است

اساسـاً مـأخوذ از منـابع مارکسیسـتی     ، اسـت و علـم   فناوري، روشنگري، در نقد مدرنیته

هـاي مختلـف چـون     هتحـولات ناشـی از مدرنیتـه در حـوز    ، پیشتر گفتیم که فوکو. تاس

گرایانـه پیشـین در هـر دو سـاحت پزشـکی و       که مواجهات سـرکوب  پزشکی و حقوق را

تغییـر در  ۀ بلکـه نتیج ـ ، تـر شـدن تمـدن    نـه ناشـی از انسـانی   ، حقوق را ازمیان برداشت

وي ، »مراقبـت و تنبیـه  «در کتاب ، فرضمنطبق با همین . داند هاي اعمال قدرت می شیوه
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توضـیح   »بـازار آزاد «رفتن سازوکار تنبیهی و کار اجباري در قرن نوزدهم را با نیـاز   ازمیان

سهم کـار  ، جا که نظام صنعتی نیازمند بازار آزاد نیروي کار بوداز آن«: نویسد دهد و می می

داشت و توقیف بـا هـدف   اجباري در سازوکارهاي تنبیهی قرن نوزدهم کاهش یافت و باز

یک گـزاره  ، یا در صفحات پایانی همین کتاب. )36: 1378، فوکو( »جاي آن را گرفت، اصلاح

لـوحی   ریاکاري یا ساده، در چنین شرایطی«: راند آشکارا مارکسیستی را چنین به زبان می

آن تر  که سنجیدهاین. ه و براي همه نوشته شده استنام هم است که تصور کنیم قانون به

 »شـود  اي نوشته شده اسـت و بـر دیگـران اعمـال مـی      نفع عده است که بپذیریم قانون به

، فوکـو : بنگریـد بـه اظهـارات خـود فوکـو در     ، درباره نسبت فوکو با مـارکس . )344: همان(

1397.  

 ـ ، ها از این زاویـه  تحلیل انتقادي این پژوهش. 14 حاضـر نیسـت و بـه نگـارش      ۀموضـوع مقال

 -هاي بیشتر  نویسندگان این مقاله از ذکر عنوان نمونه رواز ایناز دارد و نی اي مجزا مقاله

پـژوهش   جـا ندر ای. کننـد  خودداري مـی  -انتهاییجز نمونه تحت بررسی در این بخش  به

شـده   شود تا مسئله مطرح موردي بررسی می ۀمنزله یک نمون صرفاً به امیرپور و روضاتیان

نظـر از ایـن    باید اذعان نمود که صـرف  .ه ملموس گرددبراي خوانند، این مقاله ۀدر مقدم

آن را ، گرفتن مبانی ایدئولوژیک تحلیل گفتمانی فوکـو  ها که با نادیده نمونه و دیگر نمونه

ها هـم هسـتند کـه از تحلیـل گفتمـانی       برخی پژوهش، کاهند به یک روش صرف فرومی

 -مقالـه بررسـی کـردیم   طورکـه در ایـن    آن-درستی بـا درنظرگـرفتن مبـانی آن     فوکو به

 ۀبررسی سه قطره خون هدایت برمبنـاي نظری ـ « ۀاز آن نمونه است مقال. اند استفاده کرده

نویسنده با شرح مـوجز آراي فوکـو   ، در این مقاله). 1391(خائفی اثر  »قدرت میشل فوکو

کردن کسانی کـه برمبنـاي    پزشکی در سامان نظم مدرن براي منزوي درباره کارکرد روان

 سـه قطـره خـون   اوي داسـتان  سرنوشت ر، شوند خطاب می »دیوانه«ان عقل مدرن گفتم

بـر  ، که او هم تحت سیطره گفتمان عقـل در تیمارسـتان بسـتري شـده اسـت      هدایت را

  .کند اساس نظریه فوکو تحلیل می
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آن است که قدرت حـاکم   بیانگردیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست 

قدرت حاکم  رواز این. در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروي مشخص است

هاي حقوقی در نظر گرفتـه شـده کـه بـه     نظامی از تعهدها و ممنوعیت

، »ژیـل دلـوز  «و  »میشل فوکـو «اما متفکرانی همچون 

از  کـه  فوکو معتقد است. دهندگسستی را در سازوکارهاي حکمرانی تشخیص می

ه شـکلی  بیشتر ب، هاي حقوقیحکومت به جاي ممنوعیت

هـایی  مثبت در پی شکل دادن به تابعـان خـود بـوده و سـعی در پـرورش سـوژه      

ژیل دلوز گسست دیگري را ، مطالعات فوکو در ادامه

نه از طریـق انضـباط   ، حکومت در قرن بیستم که

سـوق دادن آنـان بـه سـوي     ها و سعی در ساختن سوژه
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هاي قدرت و يفناورنسبت   

میشل فوکو« ۀاندیشدر 

  چکیده

دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبرال و مارکسیست 

در پی اتخاذ نظم حقوقی درون یک قلمروي مشخص است

نظامی از تعهدها و ممنوعیتبه عنوان 

اما متفکرانی همچون . شودقانون اعمال می واسطه

گسستی را در سازوکارهاي حکمرانی تشخیص می

حکومت به جاي ممنوعیت، قرن هفدهم و هجدهم

مثبت در پی شکل دادن به تابعـان خـود بـوده و سـعی در پـرورش سـوژه      

در ادامه. بهنجار و مطیع داشته است

که دهد و معتقد استتشخیص می

سعی در ساختن سوژه، اي کنترلیبلکه به شیوه

این مقاله مستخرج از پایان نامه دکتري با عنوان . 1

می باشد مختاري علیبه راهنمایی دکتر » و برنور لاتور دلوز

ایران، علوم سیاسی دانشگاه یاسوجدکتري دانشجوي *
دانشگاه یاسوج ،سیاسی علومگروه استادیار: نویسنده مسئول **

                        ایران ،علوم سیاسی دانشگاه یاسوجگروه دانشیار ***
ایران ،دانشگاه یاسوج ،علوم سیاسیگروه  استادیار ****
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مقاله حاضر سعی دارد به این پرسـش بپـردازد    رواز این. اهداف خود داشته است

 يمنـد حکومـت چه عاملی سبب دگرگـونی در شـیوه   ، که در اندیشه فوکو و دلوز

 ۀکـه ریش ـ  دهـد نشـان مـی  این دو متفکـر   يشود؟ بررسی پدیدارشناختی آرامی

  . قدرت قرار دارد هاييفناوري در مندتحکومدگرگونی 

  

 و جامعـه انضـباطی  ، قدرت، يمندحکومت، هاي قدرتيفناور: هاي کلیدي واژه

  . جامعه کنترلی

  



  161/و همکارانفر ملکی محمد؛ ... مندي هاي قدرت و حکومتيفناورنسبت   

  مقدمه 

از یـک   »حاکمیـت «تمایزي قطعی اسـت میـان   ، حکومت ۀمسئل محور بحث فوکو درباره

برابـر قـانونی    برداري مردم درحفظ تمامیت ارضی و اطاعت و فرمان، که هدف آن، طرف

و از طـرف دیگـر    با آن مترادف است کند و اساساًپادشاه را حفظ می یِاست که فرمانروای

بلکـه بـر   ، شـود  که شکلی از اعمال قدرت است که بر یک سرزمین اعمال نمی »حکومت«

 تأمینشود و هدف آن مدیریت یا تسهیل اعمال می ها و اشیااي از انسانبافتهرهمواحد د

تفاوت مهمی که بین این دو مقولـه وجـود دارد ایـن    . یازهاي اتباع حکومت استن ۀبهین

چیزي جز حفظ کردن خویش از طریـق اقتـدار قـانون    ، است که غایت و هدف حاکمیت

هـاي  روش، ثروت و منابع: اما کانون توجه و علاقه حکومت به روابط انسانی است، نیست

، اسـمارت ( پذیر باشداند در برابر آنها آسیبتوو همه اتفاقاتی که وضعیت بشري می زندگی

1389 :168-169( .  

مـا شـاهد گسسـتی در شـیوه      در قرن هجدهم، اولیه به نظر فوکو در گذر از مدرنیته

 واقعیت حیات تا بنابراین. که حکومت جاي حاکمیت نشستطوريه ب، حکمرانی هستیم

هایی حقوقی فقط با سوژه قدرت دیگر. کنترل و دخالت قدرت وارد شد ةحدودي در حوز

بلکه با موجودات زنده سروکار دارد کـه  ، نهایی بر آنها مرگ است ۀسروکار ندارد که سلط

بلکـه بیشـتر بـر    ، نه تهدید به مرگ؛ سلطه بر آنها باید در سطح خود زندگی اعمال شود

عهده گرفتن مسئولیت زندگی است که بـه قـدرت حتـی امکـان دسترسـی بـه بـدن را        

بلکه توزیع موجود زنـده  ، دیگر هدف نه به کارانداختن مرگ در قلمرو حاکمیت. دهد می

ارزیابی و ، سنجش، تر توصیفچنین قدرتی باید بیش. مندي استهدر عرصه ارزش و فاید

باید چنین قدرتی ن. بارش نشان دهدکه خود را در درخشش مرگنه آن، بندي کندپایگان

هـایی را حـول   بلکـه توزیـع  ؛ ا از اتباع جدا کنـد حاکم ر خطی را ترسیم کند که دشمنانِ

  . )165-164: 1383، فوکو( دهدهنجار انجام می

 ةوي گسسـت دیگـري را در شـیو   ، ي ژیـل دلـوز  کارهـاي فوکـو در اندیشـه    ۀبا ادام ـ

 ۀدولـت در سـیر تطـور خـود در مرحل ـ    ، در نگـاه وي . دهـد ي تشخیص مـی مند حکومت

صورت کالاهایی  افراد را به، اي هاي ارتباطی و رایانه داري متأخر با ظهور تکنولوژي سرمایه

توانـد آنهـا را    که هر لحظه می طوري به، باشند درآورده که داراي یک شماره مخصوص می
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پیدا کرده و بر آنها اعمال کنترل نماید و از این طریـق مـانع از   ، اي که باشند نقطه در هر 

  . )11: 1377، پورحسن( خطوط گریز و قلمروزدایی شودایجاد 

چه عاملی سـبب دگرگـونی   ، در اندیشه فوکو و دلوز: مقاله این است که پرسشحال 

نشـان  ایـن دو متفکـر    يشـود؟ بررسـی پدیدارشـناختی آرا   مـی  يمند حکومت ةدر شیو

  . هاي قدرت قرار دارديفناوري در مند حکومتي دگرگونی که ریشه دهد می

شناسانه اسـت کـه در آن   روش پدیدار، شودروشی که در این پژوهش به کار برده می

حضـور و ظهـور    ةهاي توصیفی بـراي نشـان دادن نحـو   از شیوه، هابه جاي تبیین پدیده

فکـري یـک    ۀسـامان ، بـر اسـاس ایـن روش   . شـود فکري استفاده مـی  ۀعوامل یک سامان

در اندیشـه متفکرانـی    مثلاً. اي خود داردپایهریشه در نوع نگاه وي به مفاهیم ، اندیشمند

اي چون قدرت و سوژه سبب ظهـور درك  نوع نگاه آنها به مفاهیم پایه، چون فوکو و دلوز

بنابراین در این روش بـه جـاي   . شودهاي قدرت میيفناورحکومت و  ۀمتفاوتی از مسئل

، شـود جهان آنگونه کـه پدیـدار مـی    ۀبه مطالع، مراجعه به جهان خارج آنگونه که هست

بـه   جهان آنچنان که ۀمطالع. زیسته است ۀتجرب ۀپدیدارشناسی اساساً مطالع. پردازیممی

  . نه جهان یا واقعیتی که چیزي جداي از انسان باشد، شودوسیله فرد زیسته می

دیدگاه مسلط نزد متفکران لیبـرال و مارکسیسـت حـاکی از آن    ، طبق ادبیات تحقیق

از . مشـخص اسـت   يدرون یـک قلمـرو  ت که قدرت حاکم در پی اتخاذ نظم حقـوقی  اس

هـاي حقـوقی در نظـر گرفتـه     قدرت حاکم به عنوان نظامی از تعهدها و ممنوعیت رواین

لذا دولت براي . )195-194: 1401، عباسی و دیگران( شودقانون اعمال می ۀشده که به واسط

قانون یا متضـمن   بر این اساس. کندقانون استفاده می جامعه از ابزار تحمیل نظم و اداره

و یا نظارت ) هادر نظر لیبرال( بازدارندگی مشروعی است که بر مبناي قرارداد ایجاد شده

. )39: 1389، نـش ( )هـا در نظر مارکسیست( طبقاتی است ۀاي براي حفظ سلطسرکوبگرانه

مگـر بـه صـورت    ، شـود برقـرار نمـی   ايمیان دولت و تابعانش هرگز رابطه، از این دیدگاه

تابعانش را تحت نظامی دوتایی ، دولت. اختفا یا نقاب زدن، ممانعت، رد، طرد، دفع: سلبی

این بدان معناست که دولـت بـراي تمشـیت امـور تابعـانش      . مجاز و ممنوع: دهدقرار می

طـرح   سـاده معضـل صـاف و   ، اما به نظر فوکـو . اندازدقانون ممنوعیت را به کار می صرفاً

، این است که با فروکاستن سازوکارها و آثار و عواقب قدرت به سرکوب »سرکوب -سلطه«
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وي بیـان  . )102: 1389، اسـمارت ( مانـد هاي مثبت و مولد روابط قدرت نادیـده مـی   ویژگی

هاي جدید حکومت و قدرت که نه بـا  ناسازگار است با روشلاً امر حقوقی کامکه دارد  می

بلکه با هنجارسازي و نـه بـا مجـازات بلکـه بـا کنتـرل       نه با قانون ، تکنیکحقوق بلکه با 

ایـم کـه در آن   ي شدهاسو وارد آن نوع جامعهپیش بدین ةما از چند سد. شونداعمال می

 يتر از پیش قادر به رمزگذاري قدرت است و بیش از پیش ما را از قلمروکم، امر حقوقی

  . )105: 1383، فوکو( کند حقوق دور می

  

  میشل فوکو ۀي در اندیشمندحکومتي قدرت و فناورنسبت 

 قدرت همچون ساختمان وجودي سوژه

ي منـوط بـه فهـم    مندحکومتهاي قدرت و يفناورنسبت  بارهتبیین دیدگاه فوکو در

قبل از هر چیـز بـه    رواز این. و رابطه بین این دو است وي درباره قدرت و سوژه هاينظر

  . پردازیمنگاه فوکو میتوضیح مفهوم قدرت از 

قدرت در نگاه وي داراي ارتباط وثیقی با سوژه اسـت و آن را بـه عنـوان سـاختمان      

جامعه با قدرت عجین است و اجتماع ، از نظر فوکو. توان در نظر گرفتوجودي سوژه می

، منصـوري ( خود چیزي جـز قـدرت نیسـت    ةیابد که در جوهربر مبناي روابطی سامان می

در . کنـد عنـوان مـی   فوکو نظر خود را در مورد قدرت در برابر مـدل هـابزي  . )121: 1394

: 1383، آرکلگ( شودقدرت و علت یک چیزند و قدرت به زبان حرکت بیان می، هابز ۀنظری

را  چونـان واحـدهاي طبیعـی تحلیـل    ، هاي منتج از امکانـات افـراد  توانایی، هابز. )84-87

وسایلی است که براي دستیابی به امر مطلـوبی در   قدرت آدمی عبارت از«؛ نامد قدرت می

ها و ابزاري است که براي کـنش در  ویژگی، هاي چنین قدرتیپایه. »آینده در اختیار دارد

اي کمـی  و پدیـده  »قدرت چیـزي قابـل انباشـتن   «، اختیار افراد قرار دارد و بر همین مبنا

مـدل عـاملیتی   . گیـرد رار مـی باشد که به عنوان شرط عاملیت انسان مورد استفاده ق ـمی

کاري را کـه در صـورت اختیـار انجـام     ، قدرت یعنی یک عامل موجب شود تا عامل دیگر

  . )41-40: 1381، خالقی( رنگ و بوي نظرات هابز را دارد، داد انجام دهدنمی

قـدرت  ، در ایـن مـدل  . نامـد مـی  »گفتمانی -حقوقی«فوکو این مدل از قدرت را مدل 

کـه بـراي تحمیـل نظـم بـر جامعـه مـورد        ) ویژه قانونبه( مالکیت دولتابزاري است در 



  1401پاییز و زمستان  ،سی و دومشماره  ،سیاست نظريپژوهش /164

قدرت یا متضمن بازدارندگی مشـروعی اسـت   ، بر اساس این نظریه. گیرداستفاده قرار می

گـذاري و  یـا بـه معنـی قـانون    ) هادر نظر لیبرال( که بر مبناي قرارداد قانونی ایجاد شده

، بـه هـر جهـت   . )هـا در نظر رادیکال( استطبقاتی  ۀنظارت سرکوبگرانه براي حفظ سلط

  . )39: 1389، نش( کننده و بازدارنده استمحدود، منفی قدرت ذاتاً

عصـري کـه بـا    ؛ ریشه در ساختار دانـایی عصـر جدیـد دارد   ، دیدگاه هابزي به قدرت

فاعل شناسا را به عنوان عنصري مستقل از دنیاي مادي به عرصـه آورد و سـپس   ، دکارت

هـاي علـوم    تئـوري . نقش اساسی در سامان دادن به جهـان قائـل شـد   ، آنبا کانت براي 

نیوتونی و مطـرح شـدن عنصـر     -ايبا مکانیک گالیله. طبیعی نیز به این روند دامن زدند

امـا ایـن   . معطوف به قدرت مسـاعد شـد   ةگیري اراد فضا براي شکل، انرژي و مفهوم نیرو

نـزد  . ن نقـش کلیـدي ریاضـیات اسـت    بینی حاوي یک نکته بدیع و ظریف بود و آجهان

گرفته بر این مبنا خـود بـه   مکانیک شکل. گونه استریاضی، ذات جهان، گالیله و دکارت

به عبارت دیگـر انسـان   . دهدصورت چارچوبی مفهومی به نحوي این جهان را سامان می

، کنـد و بـا مکانیـک نیوتـونی     گونـه تصـویر مـی    مدرن در واقع جهان را به نحوي ریاضی

او بـه  . هابز در مرکز ایـن نگـرش قـرار دارد   . نماید ارچوب مفهومی خود را بر آن بار میچ

بـه واقـع نـوعی تصـویرگر     ، نیوتـونی  -ايهندسه اقلیدسی و مکانیک گالیله ۀسامان کمک

مفهوم قدرت نزد هابز به نحـوي ایـن جهـان را در چـارچوب ایـن      . جهان اجتماعی است

  . )16-14: 1381، خالقی( کند میبندي دانایی بازنمایی  صورت

در ابتدا این تغییر نگاه بـه  . کندبا شروع قرن بیستم به تدریج نگاه به قدرت تغییر می

 1970اما با آغاز دهه . نزدیک است، برد بعدي نام میچه لوکس از آن با عنوان مدل سهآن

هاي فوکو بـه اوج   نوشتهاست که این تغییر نگاه به قدرت از نگاه مکانیکی به ارگانیکی با 

گیـري نگـاه    یکی از عوامل اساسی شکل، تحول در متافیزیک دوران کنونی. رسد می خود

زبان و زندگی روزمره به عنـوان دو عنصـر کلیـدي    ، در نگاه جدید. جدید به قدرت است

اي زبان و بـه طبـع آن   آینه ۀترین ناقد نظریویتگنشتاین به بزرگ. شوندپیش کشیده می

هـاي زبـانی در    بازي ۀشود و با مطرح کردن نظری اجتماعی ناشی از آن تبدیل می مسائل

او تـلاش  . گشـاید  روي مباحـث مزبـور مـی    هافق جدیدي را ب، هاي فلسفی کتاب پژوهش

ارتباطی ناگسستنی وجود دارد یـا بـه   ، کند تا نشان دهد که بین زبان و شکل زندگی می

بر این مبنا زبان . ناپذیرندسه عنصر تفکیک، »من«و  »زندگی روزمره«، »زبان«عبارتی دیگر 
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یـا   »مـن «دهـی بـه    در شـکل ، شویم رو میبهدرون آن با جهان روبه مثابه عنصري که ما 

  . یابدنقشی کلیدي می، »سوژه«

شناسـانه   نقطه تأکید خود را به جاي پیوندهاي معرفـت ، اي نیز هایدگرقاره ۀدر فلسف

اساسـی و اولیـه    ۀآنتالوژیک انسان و جهان به عنوان زمین ۀرابطبه ، تر برده به گامی عقب

، هـاي آن  و رابط »ساختار وجودي«اکنون توجه به . کند هر نوع دیگري از ارتباط اشاره می

 »مـن «. ناپـذیر تبـدیل شـده اسـت     به امري اجتناب، ها یا به زبان هایدگري اگزیستانسیال

کـارتی  تـوان بـر لنگرگـاه د   دیگر نمـی . شود دیگر با تمامی وجود خود در جهان تافته می

هابزي ناشی از  ۀشده در برداشت از قدرت و دگرگونی در نظریتحول ایجاد. استوار ایستاد

هاي جدیدي  وژه به سرعت حیطهنگاه اخیر به ساختار وجودي س. این رویداد فکري است

، رسـاند  ها را به سـرانجام مـی  متفکري که این تلاش. گشاید یروي بحث از قدرت م هرا ب

  . )54-17: 1381، خالقی( میشل فوکو است

در کتـاب   وي. کنـد فوکو به بدیل دیگري از قدرت اشـاره مـی  ، در مقابل مدل هابزي

قدرت مسـتلزم  «دهد که قدرت را اینگونه شرح می دیدگاه خود درباره، »مراقبت و تنبیه«

و  یک استراتژي در نظر گرفته شـود  بلکه به منزله، به منزله یک خاصیتآن است که نه 

، هـا تاکتیـک ، مانورها، بلکه به ترتیبات، »تصاحب«نه به یک ، اثرهاي استیلایی این قدرت

درك این نگاه به قدرت مسـتلزم ایـن اسـت کـه     . نسبت داده شود ها و عملکردهاتکنیک

اي از بلکه به منزلـه شـبکه  ، توان از آن برخوردار شدقدرت را نه به منزله امتیازي که می

قـدرت را بـه معنـاي نبـردي دائمـی      . مناسبات همواره در حال گسترش و فعالیـت دیـد  

را تسـخیر   یدهـد یـا فتحـی کـه قلمروی ـ    اي را انجام مـی نه قراردادي که معامله، دانست

و ایـن  ؛ نـه تصـاحب  شـود و  رفته باید پذیرفت که این قدرت اعمال مـی هم روي. کند می

ي کلـی  بلکـه اثـر و نتیجـه   ، ي طبقه حاکم نیسـت شدهشده یا حفظکسب »امتیاز«قدرت 

، »آن را ندارنـد «وانگهی این قدرت بر کسانی که . هاي استراتژیک این طبقه استموقعیت

ایـن قـدرت آنـان را محاصـره     ] بلکـه [؛ شوداجبار یا ممنوعیت اعمال نمی ۀبه منزل صرفاً

درسـت  ، کنـد این قدرت بر آنـان تکیـه مـی   ؛ گذرداز طریق و از خلال آنان میو  کند می

هایی که قـدرت  خود بر چنگال به نوبه، خود علیه قدرت ةگونه که آنان نیز در مبارزهمان

است که این روابط تا اعماق جامعـه پـیش   این بدان معن. کنندتکیه می، اندازد بر آنان می
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ابط میان دولت و شهروندان یا در مرز میان طبقات جا نـدارد  که این روابط در رو، رودمی

هـا  حرکت، هابدن، به بازتولید شکل کلی قانون یا دولت در سطح افراد صرفاًو این روابط 

  . )39-38: 1378، فوکو( کندو رفتارها بسنده نمی

بـه  . مولد اسـت ، قبل از هر چیز، هاي آن را از نظر فوکو بیان کردیمقدرتی که ویژگی

) هـا سوژه( هاها و ذهنکننده است و براي ایجاد انواع خاصی از بدنتأسیساین معنی که 

عمـل  ، تر قـدرت بـه مثابـه حاکمیـت پنهـان مانـده      هایی که از دید مدل قدیمیبه شیوه

بازاندیشی ، منبع معناي ارادي، گرایان را مبنی بر اینکه سوژهانسان ةعقید، فوکو. کند می

شده ها همواره مطیعسوژه، به عقیده وي. نمایدرد می، و عقلانیت است وحدت، خویشتن

انـد کـه آنهـا را در موقعیـت سـخنگویانی در      هستند و در کردارهاي قدرتی ساخته شده

 ۀمحصـول و نتیج ـ ، سـوژه  در واقـع . )41-39: 1389، نـش ( دهدتصرف خودآگاهی قرار می

اي که بـه  بلاواسطهة بر زندگی روزمر خودش را، قدرت. )104: 1389، اسمارت( قدرت است

وي را بـا نشـان فردیـت خـاص خـودش مشـخص       ؛ کنـد اعمال می، بخشدفرد هویت می

کنـد کـه خـود او    حقیقتی بر وي تحمیل می؛ پیوندداو را به هویت خودش می؛ سازد می

، رابینـو دریفـوس و  ( باید آن را تصدیق کند و دیگران هم باید آن را در وجود او بازشناسـند 

  . کندافراد را به سوژه تبدیل می، این قدرت. )348: 1379

یکی به معنـاي منقـاد دیگـري بـودن بـه موجـب کنتـرل و        : سوژه دو معنا دارد ةواژ

وابستگی و دیگري به معنی مقید به هویت خود بودن به واسطه آگـاهی یـا خودشناسـی    

قـدرت هسـتند کـه منقـاد و      نـوعی هر دو معنا حاکی از . )230: 1391، محمدي اصل( است

بـه بیـان دیگـر    . اي که هم فاعل قدرت است و هـم مفعـول آن  سوژه. کننده استمسخر

سوژه چیزي جز قدرت نیست و این همان چیزي است که فوکو از آن با ایـن بحـث کـه    

یاد ، کنددهد و خود از طریق سوژه عمل میقدرت در همه جا هست و سوژه را شکل می

ما باید قدرت را در بطن مادي آن بـه مثابـه سـاختمان وجـودي سـوژه       در واقع. کندمی

فوکـو نـدارد    ۀجایی در اندیش، سوژه مستقل و آگاه ترتیببدین. )258: 1381، خالقی( بفهمیم

توان نتیجه گرفـت  اند و از اینجاست که میسوژه ةکنندو این ساختارهاي قدرتند که تعیین

، یابنـد از پـیش موجـود در ایـن اندیشـه جـایی نـدارد و اگـر تعینـی مـی          ةکه فرد و سـوژ 

هـا چیـزي نیسـتند جـز حاصـل و      سوژه. خویشند ۀکننده و ناقل ساختار قدرت جامع حمل

بلکـه  ، دهـد  رفتار و تفکراتشان را قدرت سـامان مـی  ، مناسبات قدرت و نه تنها کردار ۀنتیج
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منازعات قدرت است و ایـن قـدرت اسـت     حتی تصور سوژه بودنشان نیز درگیر مناسبات و

دروغی است که ، فوکو معتقد است که تصور سوژه و سوژه بودن. که آن را ایجاد کرده است

  . )129- 127: 1394، منصوري( سازدبیشتر ساختارهاي قدرت را پنهان می

هاي منفی در مورد قدرتی که او با آن مخـالف  مطالعات فوکو به اتهام درغلتیدن به نگرش

رد انتقـاد قـرار   مـو  شـدیداً ، کنـد یکپارچه و مطلق ترسیم مـی  ۀاست و از آن یک نیروي سلط

هـاي اجتمـاعی محصـول    کنند که اگر همـه روابـط و هویـت   ن استدلال میامنتقد. اندگرفته

ن در ایـن زمینـه دو اسـتدلال    امنتقد. فایده استبیلاً نگرش انتقادي فوکو عم، قدرت هستند

چیـزي غلبـه   ، اول اینکه مفهوم قدرت حکایت از آن دارد که بـا اعمـال آن  : کنندرا مطرح می

، شـوند قدرت ایجاد مـی  هاي انسان به وسیلهتوانایی بنابرایناگر همه. یافته یا مسلط شده است

فوکـو   بنـابراین ، نامیم؟ اگـر قـدرت نـه اجبـارگر بلکـه مولـد اسـت       آن را قدرت میلاً چرا اص

ش از دست برود بگوید که هر چیزي در ظرف اجتمـاع  اوم تحلیلیتوانست بدون اینکه مفه می

دومـین اسـتدلال ایـن    . گـردد  نه اینکه هر چیزي در روابط قدرت تولید مـی ، شودساخته می

موجوداتی هستند کـه فقـط   ، هاپس انسان، هاست توانایی است که اگر قدرت تولیدکننده همه

در ایـن   به عبارت دیگـر . در برابر قدرت ندارندکنندو هیچ منبعی براي مقاومت فضا اشغال می

 ـ  صورت افراد هیچ هـایی کـه   خـود یـا تولیـد معناهـا و ارزش     ۀگونه توانایی بـراي خلـق آزادان

  . )42- 41: 1389، نش( ندارند، ات قدرت استفاده کنندتأثیرتوانند از آنها علیه  می

پاسـخگوي ایـن   عقایـدي در مـورد قـدرت ابـراز داشـت کـه       ، اشفوکو در آثار بعدي

کنـد کـه هرجـا قـدرت وجـود      استدلال می »سوژه و قدرت«وي در کتاب . انتقادات باشد

امـا در  ، اش ایـن عقیـده را ابـراز کـرده بـود     او در آثار اولیه. مقاومت هم وجود دارد، دارد

هـاي  سـوژه «روي  کتاب مذکور آن را بسط بیشتري داد و استدلال نمود که قدرت لزومـاً 

کنـد  اش را حفظ میاما او همچنان این عقیده. )360-359: 1379، فوکو( کند عمل می »آزاد

هـا بـه خـاطر    که معتقد است سوژهچرا، شوندها در کردارهاي قدرت ساخته میکه سوژه

شوند و همچنین از طریق آگاهی و خودشناسـی  کنترل شدن به وسیله دیگران مطیع می

  . )43: 1389، نش( گردنددر بند هویت خود گرفتار می

  دولت نِشد مندحکومت

از . کنـد دیدگاه وي را نسبت به دولت بـا هـابز متفـاوت مـی    ، نوع نگاه فوکو به قدرت

بلکـه دولـت   ؛ از نـوع منـع و محـدودیت قـانونی نیسـت      صرفاًدولت با افراد  ۀرو رابط این
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امور زنـدگی   ةکه هویت آن را شکل داده و به ادار طوريه ب، اي مثبت با سوژه دارد رابطه

فوکـو بـر ایـن نظـر     ، انداز حقوقی به دولتدر رابطه با چشم. پردازدهاي سوژه می و کنش

، در ایـن دیـدگاه  . متمرکز شـده اسـت   »قدرت حاکم« اندازي بر ایدهاست که چنین چشم

اولـین و  . هـاي متمـایزي اسـت   قدرت حاکم به عنوان ترتیب خاص قدرت داراي ویژگـی 

قدرت حاکم بـه عنـوان نظـامی از    . پیوند آن با قانون است، ر فوکوترین ویژگی به نظمهم

هاي حقوقی در نظر گرفته شده و با ابزار آن یعنی بـه واسـطه قـانون    تعهدها و ممنوعیت

در ، آورقوانین به عنـوان نظـامی از قواعـد الـزام    ، دوم. )86-85: 1390، فوکو( شود اعمال می

. کننـد  در حالتی گسسته مداخله می در عین حالاما ، حالی که مدعی اعتبار کلی هستند

نیروي قانون همیشـه بـا   ، سوم. شودآنها تنها در زمانی وارد عمل شده که قانون نقض می

 شود کـه بـه معنـاي پشـتیبانی شـدن بـا تهدیـد خشـونت        نیروي فیزیکی پشتیبانی می

در پـی   قـدرت حـاکم  ، چهارم. در صورتی بوده که شخص از قانون تبعیت نکند) مشروع(

در مجموع در اینجا قـدرت بـه   . حقوقی دولتی درون یک قلمرو مشخص است اتخاذ نظم

) حاکم یـا جانشـین آن  ( آن در یک سوژه أگیرد که گویی منشنحوي مورد توجه قرار می

حد زیادي به  قدرت تا، با این نگاه. قرار داشته و درون یک نهاد مشخص قرار گرفته است

محـدود و سـرکوب   ، سانسـور ، ممنـوع ، قـدرت : شودگرفته می عنوان امري منفی در نظر

  . )87-86؛ 68-66: همان( کندمی

نگاه وي به دولت نیـز بـا رویکـرد حقـوقی     ، اما با توجه به دیدگاه فوکو نسبت به قدرت

خاصی از حکمرانی منطبق بـا نـوعی از    ةدولت همواره با شیو، در دیدگاه وي. یابدمیزاویه 

تلقی خاصی از حکومـت  ، در واقع در هر نظم سیاسی. )15: 1389، همان( عقلانیت تلازم دارد

، یحیـوي ( آن اسـت  »عقلانیـت حکـومتی  «وجود دارد که مبتنی بر هدف و اصلی بـه عنـوان   

بـر انـواع   تحلیل فوکو از دولت پیش از هـر چیـز متمرکـز اسـت      به طور کلی. )132: 1394

رفتـار انسـان   ، هایی که از طریق آن مدیریت دولتشده در رویه هاي به کار گرفتهعقلانیت

رسـش از حکومـت و عقلانیـت    پ، در نظـر فوکـو  . )118: 1390، سـایمونز ( کنـد را هدایت مـی 

در ، وي ۀبنـابر اندیش ـ . )Rose & Miller, 1992: 181( دتواند جدا از یکدیگر مطـرح گـرد   نمی

  . )Gordon, 1991: 7( شودتفکري وجود دارد که باید تجزیه و تحلیل ، اقدامات دولتپس 

هـاي گونـاگونی را    هـا و عقلانیـت  سازد تـا تکنیـک  را برمی »يمندحکومت« ةفوکو واژ

یعنـی  . کننـد شـان حکومـت مـی   هـا بـه کمـک آنهـا بـر شهروندان     دولتتوصیف کند که 
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، کنـد ها حکومـت مـی  آنسازد که دولت بر برمیهایی را هاي خاصی که هم سوژهعقلانیت

، میلـر ( سازد که حـاکی از مـدیریت بـر کـل شـهروندانند     هایی را میهم اصول و عقلانیت

 یعنی براي اکنونیت مـا ، شاید آنچه براي مدرنیته ما«: داردوي بیان می. )251-253: 1394

 منـد حکومـت «بلکه آن چیـزي اسـت کـه مـن     ، دولتی شدن جامعه نیست، اهمیت دارد

 Burchell & et( »کنـیم ي زنـدگی مـی  منـد حکومـت مـا در عصـر   . نـامم دولت می »شدنِ

al,1991: 103( .کمـابیش نظـام   حکومت اشاره می شـده و  تنظـیم ، مندشـده کند به وجـوه

رود و مبتنی است قدرت بر دیگران فراتر می ۀقدرت که از اعمال خودانگیخت شدهحساب

که غایت کنش یا ابزار مناسب بـراي رسـیدن بـه غایـت را     ) »عقلانیت«یک ( بر استدلالی

تنظیمِ رفتار با کاربرد کمـابیش عقلانـیِ   «بنابراین حکومت عبارت است از . کندمعین می

  . )106: 1390، هیندس( »وسائلِ مناسب

را در معنـاي   »يمنـد حکومـت «مفهوم ، گفتارهاي تولد زیست سیاستفوکو در درس

توانـد  ي مـی مندحکومت. )258: 1390، فوکو( گیردبه کار می »هارفتار انسانروش هدایت «

مجراي آن بـه   از، هایشانبه عنوان روشی فهمیده شود که حکمرانان براي تحقق سیاست

 دهـی هـاي سـازمان  کلیـه شـیوه  ، ایـن مفهـوم  . اندیشـند هنجـار مـی  تربیت شهروندانی ب

شـوند در  که از طریـق آن افـراد اداره مـی   را ) ها و نهادهاتکنیک، هاعقلانیت، ها ذهنیت(

، حکومـت «: گویـد مایکل دین در توضیح مقصود فوکو می. )123: 1394، یحیوي( گیردبرمی

هاي متعـددي بـا   اي است که مقامات و سازمانشدهو بیش منطقی و محاسبهفعالیت کم

که به دنبال شکل دادن به رفتـار  ، ددهنانجام می دانش و اشکال مختلف فنوناز  استفاده

منـافع و اعتقـادات بـازیگران مختلـف بـراي اهـداف       ، آرمان، از طریق کار کردن بر امیال

 »اسـت  ناپـذیر بینـی پـیش  نسبتاًاثرات و عواقب ، اي متنوع از نتایجمشخص و با مجموعه

)Dean, 1999: 18( .  

این قدرت با تعیـین  . استدهنده شکل، کند قدرتی که دولت اعمال می بر این اساس

دهـد و بـا   خاصی از سوبژکتیویته سوق مـی ۀ آنها را به سوي گون، امکان عمل افراد ةحوز

 تبعاتی در راستاي اهداف دولت در پی دارد اعمالشان، امکانات آنان ةمشخص کردن حوز

اي کـه بـه لحـاظ    تولیـد سـوژه  : هدف یک چیز اسـت . )201: 1399، محبوبی آرانی و جمالی(

  . )24: 1390، کسرایی و دیگران( فرمانبر باشد، مفید و از نظر سیاسی، اقتصادي
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منافع و اعتقادات ، بلکه هویت، سوژه داراي هویت ماقبل سیاسی نیست بر این اساس

 بـراي مثـال  . گیـرد شکل می، دهداي که عقلانیت دولت را شکل میوي درون استراتژي

وسیله آن با د تا بهکندولت اتخاذ میایی است که هدموکراسی به عنوان یکی از استراتژي

درون این استراتژي اسـت کـه   . هنجار و مطیع به اهداف خود نائل آیدهایی بتربیت سوژه

شـان  هویـت و منافع ، هااین سوژه. دگیرسیاسی شکل می ةجو در حوزهاي مشارکتسوژه

اسـتراتژي دولـت   ، دموکراسیجا که و از آن شودوسیله استراتژي دموکراسی تعریف میبه

طور خودانگیخته و ه ها با مشارکت دموکراتیک بسوژه، براي رسیدن به اهداف خود است

عقـل و کـردار    در واقع. کنندبدون فشار بیرونی در جهت تحقق اهداف دولت حرکت می

آن اسـت   ةکنندمشارکت و رقابت سیاسی است و تا جایی مصرفة کنندمصرف، حکومتی

مشـارکت و رقابـت   ، عقل حکومتی. و رقابت براي دولت کارکرد داشته باشد که مشارکت

چیرگـی در  . شـود آن ظـاهر مـی   ةکند و در مقـام ادار دهی میسیاسی را تولید و سازمان

رو آیـد و از ایـن  شوندگان پدید می حکومته رگذاري غیر مستقیم و خودتغییردپوشش اث

در حقیقـت  ، هـاي آزادانـه  گیـري ي تصمیمهاي جمعیت براهاي فردي و توانمنديآزادي

، مشـارکت سیاسـی  ، توان دریافت که بـه نظـر فوکـو   می. ي دولت استمندحکومتابزار 

آفرینـی دولـت   تواند بر سر راه چیرگـی جزئی از عقل سیاسی و هنر حکومتی است و نمی

، فارسـانی صـالحی  ( شوندگان پاسداري کنـد تنگنا پدید آورد و از خودآیینی حکومت، مدرن

1398 :83( .  

آمیـز و سرشـتی آنتاگونیسـتی    خشـونت  جاي آنکه رودرروییِبه قدرت دولت در واقع

هـاي  روزافـزون رابطـه   تر و عقلانی شدنِاست و با پیچیدهبا آگونیسم همراه ، داشته باشد

از رهگـذر  ، که از بیرون فرد را بـه کـاري وادارد  بدون آن، يمندحکومتقدرت در چارچوب 

شـخص  ، دولـت . )80: همـان ( دهـد آزادانه کردارش را سـامان مـی  ، فرد خود شدگیِ سوژه

بلکـه بـر اسـاس    ؛ کنـد وادار و مجبـور نمـی  ، فرودست را به انجام آنچه خود در سـر دارد 

 ۀاي کـه زمین ـ بـه گونـه  ، گذاردمی تأثیرشوندگان بر شیوه کردار حکومت، يمندحکومت

شـود و آنـان بـه کـاري     آنان فراهم مـی  ۀروزان دهی در رفتارخودتغییردهی و خودسامان

شـدگی یـا عینیـت    بلکه آزادانه و از رهگذر فرآیند سـوژه ، شوند که نخواهندواداشته نمی

فرآینـدي  ، مشارکت و رقابت سیاسـی  رواز این. شودسلطه بر آنان اعمال می، یافتن سوژه

دولـت بـا    ۀل سـلط هـاي ماقبـل اجتمـاعی و رهـا از اعمـا     سـوژه ، نیست که از طریق آن



  171/و همکارانفر ملکی محمد؛ ... مندي هاي قدرت و حکومتيفناورنسبت   

هـا و  در پی شکل دادن به سیاسـت ، مدنیۀ هاي جامعدهی خود در قالب سازمان سازمان

هاي دولت برآیند و طبق منافع و علایق از پیش موجـود خـود بـه آنهـا شـکل      استراتژي

اعمـال ممکـن و مشـارکت و     ةحـوز ، شمنـافع و علایق ـ ، سـوژه  بلکه هویت خـود ؛ دهند

تبعاتی در ، سوژه مشارکت سیاسیِ رواز این. دهدمی از پیش دولت شکل را... اش و آزادي

خود بـه   ل سیاسی نیست که با مشارکت سیاسیِماقبة این سوژ. جهت اهداف دولت دارد

هـا و  بلکـه ایـن دولـت اسـت کـه بـا اعمـال سیاسـت        ، دهدهاي دولت شکل میسیاست

ابزاري در جهـت تحقـق اهـداف     سازد و از وي همچونسوژه را برمی، هاي خوداستراتژي

  . گیرددولت بهره می

بلکه هدایت ، شودبه نهاد دولت محدود نمی صرفاًي مندحکومت، اما در تفکرات فوکو

 بنـابراین . گیـرد مدنی نیز صـورت مـی   ۀي دولت و از طریق نهادهاي جامعرفتار به فراسو

  . ناقص است، جامعه مدنی بارهفوکو در هايي بدون فهم نظرمندحکومتبحث از 

  انضباطی  ۀجامع

- هـا  هـا و کارگـاه   پادگـان ، هـا  کـالج ، مـدارس - هـاي گونـاگون  انضباط، طی عصر کلاسیک

کردارهاي سیاسی و ملاحظات اقتصادي نیـز مسـائل مربـوط     ةدر حوز. سرعت توسعه یافت به

هـاي   تکنیک و درنتیجه مسکن و مهاجرت مطرح شدند، سلامت عمومی، طول عمر، به موالید

آور  اي سرسـام  گونـه  ها به ها و کنترل جمعیت منقادسازيِ بدن گوناگون و پرشماري براي سوژه

اینـک  . )165و  161: 1383، فوکـو ( قـدرت آغـاز شـد   - ترتیـب عصـر زیسـت    بدین. افزایش یافت

 وسـیله نقـش و کـار    بـدین . شـوند  دقت ثبت و ضبط می ها و افکار به ترین فعالیت پاافتاده پیش

صـورت   فردیـت بـه  ، هایی مانند رژیـم فئـودالی   در رژیم. گردد بخشی دگرگون می فردیت ةویژ

بیشـتر  ، کـرد  هرچه فرد قدرت بیشـتري اعمـال مـی   . بسیار بارزي در رأس نظام مشخص بود

در حیثیت و مقـام و حتـی   ، این فردیت در افتخارات. شد عنوان فرد مشخص و شناخته می به

ین ظـاهر  یفردیـت در پـا  ، در مقابـل در رژیـم انضـباطی   . گشـت  در نوع مدفن فرد ظاهر مـی 

از طریـق مراقبـت و نظـارت    ، به همه کسانی که در معرض و موضوع کنترل هسـتند . شود می

  . )277: 1378، دریفوس و رابینو( شود فردیت داده می، دائمی

اي اسـت کـه در آن اعضـا دائمـاً در      جامعه انضـباطی عبـارت از جامعـه   ، به باور فوکو

قـدرت اسـیر    ةنظـارت و تربیـت هسـتند و در تحلیـل نهـایی در گسـتر      ، معرض مراقبت

هاي سراسربین را  طور کامل نظام ها به در این جامعه انسان )156: 1387، ضیمران( شوند می
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، غایـت ایـن جامعـه   . )koopman,2010: 549( گزیننـد  کنند و در آنها مسکن می درونی می

، تغییـر ، سهولت در معـرض انقیـاد   بردار است که به فرمانایجاد و تربیت جسمی مطیع و 

طبیعـی اسـت کـه در    ، نظر فوکـو  به. )148: 1387، ضیمران( برداري قرار گیرد اصلاح و بهره

ها که همگی  یمارستانها و ب سربازخانه، ها مدرسه، ها ها به کارخانه زندان، اي چنین جامعه

  . )245: 1371، خالقی( شبیه باشد، ندشبیه زندان

ي همـراه  منـد  تحکوم ـمدرنیته سیاسی و دولت مـدرن را بـا   ، که فوکوبا توجه به این

دهی بخشـی و خـودتغییر   از رهگـذر خودسـامان   داند که در پیِ اثرگذاريِ غیرمستقیم می

توانـد بـه    ي نمـی منـد تحکومتوان دریافت که  می، شود شوندگان انجام می خود حکومت

ي بـه فراسـوي   منـد حکومترو سیاست استوار بر  ازاین. دولت و نهادهاي آن محدود شود

گـذاري غیرمسـتقیم بـا کامیـابی     تأثیریابـد و بـراي آنکـه     نهادهاي دولتی گسـترش مـی  

مدنی براي  ۀحکومتی و نیروهاي گوناگون جامعهاي خود از کنش، تري همراه باشد افزون

  . )63: 1390، هیندس( شود ي بهره گرفته میمندحکومت

واقعیتـی جداگانـه از دولـت مـدرن و     ، مـدنی ۀ نهادهاي جامع ـ، در آثار فوکو رواز این

ي مندحکومتبلکه بخشی از فناوري ؛ ي نیست که در برابر آن رویارویی کندمندحکومت

آثـار  ، نمایندگی منافع از طریق نهادهـا  لذا. )73: 1398، فارسـانی ( سیاسی است در مدرنیته

بلکـه توانـاییِ قـدرت در    ؛ سـازد  نیروهاي اجتماعی بر دولـت را آشـکار نمـی    ۀتکثرگرایان

کار میشل فوکـو  . کند بهبود و حتی تولید نیروهاي اجتماعی را برجسته می، دهیسازمان

، زندان، مدرسه، کلیسا-هاي جامعه مدنی سازد که نهادها یا حریم این نکته را برجسته می

هـاي انضـباطی قـدرت در     واري براي آرایـش  مرو نمونهقل-حزب و غیره، اتحادیه، خانواده

هژمـونی را  ، کند و از طریق رضـایت  هاي بهنجار را تولید می سوژه؛ سازد مدرن می ۀجامع

اما اقتـدارگراییِ آن کمتـر از   ، تر است تر و ظریف کند که شاید دقیق اي اعمال می به گونه

  . )38: 1385، هارت( اعمال اجبارآمیز دیکتاتوري نیست

  در خدمت قدرت فناوري

ها و پرتوهاي نور کـه   ها و عدسی در کنار تکنولوژي بزرگ دوربین طی عصر کلاسیک

هـاي   هـاي مراقبـت   تکنیـک خـرده ، شناسی نـوین بودنـد   بخشی از بنیان فیزیک و کیهان

؛ آنکـه دیـده شـوند   بـی ، بایست ببیننـد  هایی که می نگاه؛ چندگانه و متلاقی وجود داشت

هایی براي اسـتفاده از   هایی براي به انقیاد درآوردن انسان و شیوه هم از رهگذر تکنیک آن
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، در یـک اردوگـاه کامـل   . اردوگاه نظامی: الگویی تقریباً آرمانی داشتند، ها این رصدگاه. او

اي اسـت از عملکـرد    قطعـه ، و هـر نگـاه   شـود  ها با مراقبتی دقیق اعمال میکل قدرت تن

  . )214: 1378، وکوف( فراگیر قدرت

وي . کنـد را در قالب موضوع سراسربین مطـرح مـی   فناوريدیدگاه خود درباره ، فوکو

رویـه بـراي نهادهـایی     سراسربین معروف خود را بـه منزلـه  ، بنتام در آغاز«: داردبیان می

پیشـنهاد  ، امـا وي در پایـان عمـر خـود    . ها مطرح کـرد ها و زندانکارخانه، چون مدارس

فوکو خود معتقـد  . »اي براي کل حکومت تبدیل شودکه سراسربین باید به قاعدهدهد  می

، در ظــاهر. )99: 1390، همــان( هــاي لیبــرال اســتي حکومــتاســت سراســربین قاعــده

نـوع کـاملی از   ، امـا از پـس آن  ؛ تکنیکـی  ۀحلی است براي یک مسئلراه صرفاًسراسربین 

پذیر کـردن بازرسـی شـمار    امکان«: نمایش بودروزگار باستان تمدن . شودمیجامعه نمایان 

عصـر مـدرن مسـئله معکـوس را     . »هـا براي شمار کثیري از انسان] هاابژه[اندکی از چیزها 

بـراي یـک    یحتپذیر کردن آنی شمار بسیار کثیر براي شماري اندك یا رؤیت«: طرح کرد

هـا  بدن، تصویرهادر زیر سطح . مراقبت است ۀجامع؛ نمایش نیست ۀجامعه ما جامع. »نفر

به دقت و بر اساس تاکتیک تمام وکمال نیروهـا و  ، فرد در این نظم. انددر محاصره عمیقاً

اثرهاي قـدرتی   در محاصره؛ ایمماشین سراسربین جا گرفته ما در. شودها ساخته میبدن

: 1378، همـان ( یماي از آن ماشـین چـون چـرخ دنـده   ، بخشیمکه خودمان آنها را تداوم می

269-270( . 

ماشینی است براي خلق و حفظ مناسـبات  «، فوکو معتقد است که تکنولوژي سراسربین

خودکـار و غیرفـردي   ، گونه قدرتبدین. »کندمستقل از آن کس که آن را اعمال می، قدرت

هاي شکنجه و مراسم اعدام نیست تا اعمال قدرت ینیرو دیگر احتیاجی به آاز این. ودشمی

کـه  را گر قـدرت و آن کـس   ن اعمالأتضمین شود و یا تفاوت میان مقام و ششخص پادشاه 

بلکه این نوع قدرت بر نوعی معماري بنـا شـده کـه    ؛ نشان دهد، شودقدرت بر او اعمال می

تـرازي و تفـاوت را   عـدم تقـارن و نـاهم   «اند و طور دقیقی در آن توزیع شدهها بهبدن انسان

کار انـدازد و در جایگـاه مراقبـان    اي این ماشین را بهگیزههر کسی با هر ان. »کندتضمین می

  . )187- 186: 1395، حیدريمقدم ( تواند این قدرت را اعمال کندمی، قرار گیرد
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سـاختن  ؛ ماشین سراسربین با هر نوع ورودي به آن تنها یک خروجی خواهد داشـت 

. شـود اي مجـازي زاده مـی  طور خودکار از رابطهانقیاد واقعی به«. نتایج همگونی از قدرت

فقـط  ] هـاي مخـوف قـدیمی   به جاي قفل و زنجیر و زندان[. توسل به زور ضرورتی ندارد

پذیري اسـت و از   یتؤکسی که تابع قلمرو ر. ها روشن و واضح باشدکافی است جداسازي

هـا را بـه طـور    شـودو ایـن الـزام   دار مـی هاي قدرت را خود عهدهالزام، این امر آگاه است

مناسـبات  ؛ کنداو مناسبات قدرت را بر خود حک می. کندخودانگیخته بر خود اعمال می

و به بنیـان و اسـاس خـویش     کندطور همزمان دو نقش را ایفا میقدرتی که او در آن به

ایـن  . کاهـد خـود مـی  ] فیزیکـی [رو قدرت بیرونی نیز از سنگینی از همین. شودبدل می

چـه بیشـتر بـه ایـن حـد نزدیـک       هرکنـد و  میل مـی قدرت به سمت غیرجسمانی بودن 

-تـر مـی  آمده و دائمـی دستهبار براي همیشه بیک، ترعمیق، اثرهایش پایدارتر، شود می

کنـد و همـواره   اي کـه از هرگونـه رویـارویی جسـمی پرهیـز مـی      پیروزي جاودانـه ؛ شود

  . )244-243: 1381، خالقی( »پیشاپیش رقم خورده است

نمودار قدرت و ماشینی ، تکنولوژي سراسربین، کندکید میأدلوز تگونه که ژیل همان

فـرد بـدون    دیـدنِ . اش استشده به شکل آرمانی تبدیل قدرت، سراسربین. انتزاعی است

، میلـر ( هاي نظارت در جوامـع مـدرن اسـت   اي از روشاصل عملکرد مجموعه، شدندیده

افزایش نظارت و قدرت و کنترل بر چیزي جز ، تکنولوژي سراسربین کارویژه. )239: 1394

  . )158: 1387، ضیمران( افراد نیست

بـر   )فنـاوري بـرخلاف تصـور برخـی متفکـران مـدرن از      ( سراسـربین  فنـاوري  بنابراین

قـدرت  ة کننـد مرکز اعمال، بلکه برعکس، اندازدپرتوي از روشنایی نمی، سیاست ۀخان تاریک

سراسـربین بـا نگـاه    . دهـد خـود قـرار مـی    تابعان قدرت را در پرتو روشناییِ را در تاریکی و

هـاي ماشـین بـه خـدمت     دنـده افراد را چونـان چـرخ  ، جا حاضر و همیشه مراقب خود همه

هـا را بـه   اطاعـت آن ، هـا سـوژه  طریق با برسـازيِ از این. کندت میگیرد و آنها را تابع قدر می

بـه  قبل از هـر چیـز   ، هامنافع و باور سوژه، هویت رواین از. انگیزدصورت خودانگیخته برمی

انگیخته در سیاسـت مشـارکت   آنها به طور خود. شودبرساخته میماشین سراسربین  وسیلۀ

از . اما منافعی کـه سراسـربین برسـاخته اسـت    ؛ کنند و در پی تحقق منافع خود هستند می

  . اهداف ماشین سراسربین نداردپیامدي جز تحقق ، ها در سیاستمشارکت سوژه رواین
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  ژیل دلوز ۀي در اندیشمندمتحکوقدرت و  فناورينسبت 

 گذر از جامعه انضباطی به جامعه کنترلی 

طـوري کـه بـر     بـه ، جوامع انضباطی طی زمان دچـار دگرگـونی و دگردیسـی شـدند    

و  هـاي مکـانی   جوامع انضباطی با محدودسازي. هاي آن جوامع کنترلی سربرآوردند ویرانه

. آوردنـد  ها را تحت انقیاد درمـی  سوژه، ها در نهادهاي انضباطی دهی سوژهزمانی و سازمان

ایـن  ، اما در گـذر زمـان  . محل تولید و بازتولید قدرت بود، مدنی ۀدر واقع نهادهاي جامع

بـا زوال نهادهـاي    هرچنـد . مسـطح شـد  ، نهادها دچار فروپاشی شـدند و فضـاي جامعـه   

ایـن جوامـعِ   ، برخلاف انتظـار ، سوژه به رهایی رسیده استکه رسید  انضباطی به نظر می

کنتـرلِ  ، اي در چنـین جامعـه  . کنترلی بود که از خاکسـترِ جوامـع انضـباطی سـربرآورد    

انضـباطی کـه    ۀبه طوري که بـرخلاف جامع ـ ، رسد ها به شدیدترین حالت خود می سوژه

هایی کـه بیـرون از    شده تحت نظارت بود و در زمانبندي هاي حریم طسوژه تنها در محی

دیگر هیچ زمان یا مکـانِ  ، کنترلی ۀدر جامع، آن نهادها قرار داشت از آزادي برخوردار بود

اي تحت کنترلِ چشـمِ   روز و در هر نقطهبلکه سوژه هر لحظه از شبانه، آزادي وجود ندارد

  . جا حاضر قرار دارد همه

نوشت بر جوامـع   پی«عنوان  بااي موجز  و در مقاله »فوکو«عنوان  باکتاب خود  دلوز در

در جامعـه  . است بندي کرده عبور از جامعه انضباطی به جامعه کنترلی را صورت، »کنترلی

از طریـق نهادهـاي انضـباطی همچـون      اجتماعی و تضمین اطاعت افراد  سلطه، انضباطی

. گیـرد  مدرسه و نهادهاي مشابه انجام می، دانشگاه، بیمارستان، آسایشگاه، کارخانه، زندان

از انقلاب کبیـر    به نظام سیاسی و اجتماعی پیش انضباطی عموماً ۀفوکو در تشریح جامع

  . )7: 1385، زاده نجف( کند و دوران کلاسیک فرانسه اشاره می

مغزهـا و  سـازوکارهاي سـلطه درون   ، کنترلـی  ۀدر جامع ـ، انضـباطی  ۀبرخلاف جامع

رفتارهـاي نـاظر بـر شـمول و حـذف      ، در ایـن جامعـه  . هاي شهروندان جریـان دارد  بدن

کنترلـی   ۀجامع ـ بنابراین. است  ها درونی شده سوژه در خود، اجتماعی مخصوص حکومت

صـورت   بهنجارسازي شناخت کـه بـه   هاي انضباطیِ شدید و تعمیم دستگاهتوان با ت را می

بـه  لاً کـام  کنتـرل ، بـرخلاف انضـباط  . دهند ما را شکل می  ۀاعمال مشترك روزان، درونی

، مدرســه، نهادهــاي اجتمــاعی چــون کارخانــه ةشــددهــیهــاي ســازمان خــارج از حــوزه

  . )48: 1384، هارتنگري و ( گسترش یافته است... زندان و، بیمارستان
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ِهمـراه بـه اوج خـود     هـاي مخـابراتیِ تلفـن    سیستم نظارتی جدیدکه با برپـایی دکـل  

؛ توجهی از جمعیت را تحت نظارت لحظه به لحظه قرار دهـد  توانسته بخش قابل، رسد می

جا همراه افراد اسـت   ترین ابزار ارتباطی خودخواسته در همه منزله ساده همراه به تلفن زیرا

و بنابراین گفتمان قدرت با استفاده از سیستم ردگیريِ الکترونیکیِ فردي قادر اسـت کـه   

اي  ست کـه عـده  ا رو از این. افراد را در هر لحظه ردیابی کند، راسربینبرخلاف ساختار س

 زیـرا ؛ تـر اسـت   ترسـناك ، مراتب از ساختار پیشـین  معتقدند که ساختار پساسراسربین به

علاوه ابزار  به. تواند شما را تعقیب کند می، ناظر تا هر کجا که دکل مخابراتی موجود باشد

تواند شخص مـوردنظر   هر فرد می، ست که با کمک آناین امر چنان ارزان و دردسترس ا

برخلاف سـاختار  ، این قابلیت سبب شده که ساختار پساسراسربین. خود را ردگیري کند

مـاهیتی افقـی و ریزوماتیـک پیـدا     ، مراتبی بودند عمودي و سلسله صرفاًنظارتی قبلی که 

  . )69: 1400، طاهري( کند

دیگـري   ۀعبور از محیطی بسته به محیط بستفرد مدام در حال ، انضباطی ۀدر جامع

تـو  ( سپس سربازخانه، )تو دیگر در خانواده نیستی( سپس مدرسه، نخست خانواده: است

لاً چنـدگاهی هـم بیمارسـتان و احتمـا     از هـر ، سپس کارخانـه ، )دیگر در مدرسه نیستی

نترلـی را تجربـه   انضباطی به جامعـه ک  ۀدلوز معتقد بود که ما اخیراً عبور از جامع. زندان

 ۀاي براي فهم زوال حاکمیت جامع ـ تواند اقدام اولیه جا این مفهوم دلوز میدر این. ایم کرده

ها یـا نهادهـایی    حریم، جوامع انضباطی ۀمشخص. کنترل باشد دمدنی و ظهور شکل جدی

  . )43: 1385، هارت( مدنی را دارند ۀبندي و ستون فقرات جامع است که نقش استخوان

جـا دچـار بحـران     ها یا نهادهاي اجتماعی امروز همه کند که این حریم کید میأتدلوز 

هاي اجتمـاعی را فروپاشـی    کلیسا و دیگر حریم، خانواده، توان بحران کارخانه می. اند شده

دیوارهاي اجتماعی گوناگونی تلقی کرد که متعاقباً یک خلأ اجتمـاعی بـه وجـود     ةفزایند

مـدنی در یـک فضـاي آزاد     ۀجامع ـ ةشـد  اجتماعیِ شیاربنديکه فضاي  طوري به؛ آورد می

بلکـه  ، انجامـد  قدرت هرگز به خلأ نمـی  با وجود این. کند صاف و یکدست جلوه می، تهی

سـقوط دیوارهـاي   ، از دیـد دلـوز  . کند فضاي اجتماعی را پر می، همواره به انحاي مختلف

تعمیم یافتن منطقی بدانیم که  بلکه، اجتماعی ۀاي تخلی ها را نه گونه شده یا حریم تعریف

کردند و هماننـد یـک    قبلاً در میان این قلمروهاي محدود در سراسر کل جامعه عمل می

زنـدان درسـت در مقابـل درهـایش شـروع      ، کنترلـی  ۀدر جامع ـ. یابند ویروس شیوع می
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زنـدان شـروع    -شـاید حتـی زودتـر   - خود بیرون بیاییـد  ۀکه از خانمحض این به. شود می

پـاك  ، نه به این معنا کـه از شـیاربندي انضـباطی   ، فضاي اجتماعی هموار است. شود می

بـین   ۀرابط. است بلکه به این معنا که آن شیارچه در سراسر جامعه بسط یافته؛ است شده

دهی نهادها براي انضـباط و حکومـت   دیگر شامل وساطت و سازمانلاً جامعه و دولت اص

قیماً از طریق گسـترش مـدام تولیـد اجتمـاعی بـه      دولت را مست، این رابطه بلکه؛ نیست

  . )44-43: :1385، هارت( آورد حرکت درمی

اقـدام بـه   : در نظـام زنـدان  . جا در حال گسترش اسـت  بحران نهادهاي انضباطی همه

هـاي   و اسـتفاده از قـلاده  -کـم بـراي جـرایم کوچـک     دست-هاي جایگزین یافتن مجازات

در . کند طی ساعات خاصی در خانـه بمانـد   مجبور میشده را  الکترونیکی که فرد محکوم

بر مدارسی کـه بـه آمـوزش دائمـی مبـادرت       تأثیراشکالِ مستمرِ کنترل و : نظام مدرسه

هاي دانشگاهی و وارد ساختن شرکت در همه سـطوح   کنار گذاشتن تمام پروژه؛ کنند می

که بیمارانِ بـالقوه   مریضبدون دکتر و ، پزشکی جدید: در نظام بیمارستان. وتربیت تعلیم

شـمارپذیر را کـه بایـد کنتـرل       بلکه کُد مـاده ؛ کند در معرض خطر را جدا می و اشخاصِ

هـاي نـوین    شـیوه : در نظـام شـرکتی  . کنـد  جایگزین بدن فردي یا شـمارگانی مـی  ، شود

. کننـد  هایی که دیگر در شکل کارخانه قدیم فعالیـت نمـی   سود و انسان، وانتقال پول نقل

هـاي کوچـک هـم مـا را قـادر       امـا همـین نمونـه   ، هاي بسیار کوچکی هستند نمونهاینها 

رونـده و   بحرانـی کـه بنیـانِ پـیش    ؛ سازند تا معنی بحران نهادها را بهتـر درك کنـیم   می

  . )17-11: 1385، و دیگران دلوز( نظام جدید سلطه است ةپراکند

مـا دیگـر بـا    . کنترلی ما مجازیم هر کـاري دلمـان خواسـت انجـام دهـیم      ۀدر جامع

تـوانیم تحصـیلاتمان را بـه     مـی . ایـم  ساختارهایی چون مدرسه یا کارخانه محصور نشـده 

 ولـی بایـد توجـه کـرد    ، مانـد  این به آزادي می. صورت آنلاین بگذرانیم یا دورکاري کنیم

ولی اکنون حتی دور از اداره نیـز از مـا   ، شاید دورکاري یا کارکردن در خانه مطلوب باشد

چنـد از شـر فضـاهاي بسـته و     هر. ل اقتضائات شغلی مسـئول باشـیم  انتظار دارند در قبا

رسـد   بـه نظـر مـی   . است اقتضائات شغلی اوقاتمان را پر کرده، ایم محصورِ کاري آزاد شده

خـارج از   لاًاوقـاتی کـه کـام   ؛ اوقـات آزاد حقیقـی اسـت   ، جـا از دسـت رفتـه   آنچه در این

مناسـبات   هرچنـد ، انضـباطی  ۀجامعکه رسد  به نظر می. گیرد ساختارهاي قدرت قرار می

پـس از آنکـه از   : داد به این اوقات مجال ظهور مـی ، قدرت سرکوبگرِ خاص خود را داشت
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تـا روز بعـد کـه بـراي     ، اوقاتمان دیگر متعلـق بـه خودمـان اسـت    ، کارخانه خارج شدیم

ایـن امکـان   ، کنترلـی  ۀدر جامع ـ. ري بـه کارخانـه بـازگردیم   گذراندن نوبت کـاري دیگ ـ 

از طـرف  ، رسد آزادي بیشتر شـده  به نظر می طرف از یک هرچند. شود رفته محو می رفته

به جاي چشم سراسـربین  . تر گشته است هایمان نیز وسیع کنترل بر فعالیت ةگستر، دیگر

بـا ماتریسـی   ، دشـو  ها رصـد مـی   از طریق آن فعالیت کانونی مرکزي که ۀداراي یک نقط

 ۀجانبــ بــراي ارزیــابی همــه( یم کــه اطلاعــات راهســت هــایی طــرف فراگیــر از الگــوریتم

لگوهـایی  چیـز ردیـابی و کدگـذاري و در قالـب ا     همه. کند آوري می جمع )هایمان فعالیت

تـان بـه    ر اینترنتـی کافی است در گشت و گذا. ند یا غیرقابل قبولدرآمده که یا قابل قبول

 ي خـود جـو وبرانگیزِ خاصی در جسـت ص سر بزنید یا از واژگانِ حساسیتهایی خا سایت

در عمـل بـا همـان    . قرار دهنـد  »فهرست تحت مراقبت« استفاده کنید تا شما را در نوعی

مهـم  ، تحت مراقبـت باشـید یـا نـه    لاً مهم نیست عم. یمهست آثارِ چشم سراسربین طرف

  . توانند رصدتان کنند اي می احساس در شماست که در هر لحظهبرانگیختن این 

 منقادسازي -قدرت و نقش آن در سوژه- تولید

مستلزم ایـن اسـت کـه    ، کم تداوم روابط قدرت یا دست اعمال قدرت، در دیدگاه دلوز

. شـود نیـز داشـته باشـد     افرادي که بر آنها اعمال مـی  »خود«گاهی در  تکیه، اعمال قدرت

روابـط خـود   «گاهی در  قدرت این است که تکیه-شرط تداوم هر نظامی از مناسبات تولید

افراد داشته باشد »با خود . 

هاي افراد را چنـان سـازمان دهـد     قدرت باید هویت - مثابه یک نظام تولید داري به سرمایه

 »هـا  خودیـابی «سـازمان دادن  : کار گیرده قدرت ب - که آنها را در جهت بازتولید مناسبات تولید

 - ي که ما را به حرکـت در امتـداد بردارهـاي میـدان مناسـبات تولیـد      »ناخودآگاه«روي سطح 

یـا بـه بیـان     بلکـه امـري  ، ناخودآگاه نه مخزن غرائز طبیعی یـا وحشـی  . فعل وادارده قدرت ب

 . گیرد تاریخی شکل می - نحوي اجتماعی سطحی مجازي است که به، تر دقیق

اي خاص ناخودآگـاه   قدرت راکه هر کدام به گونه -هاي تولیدنظامسیر تاریخی ، دلوز 

بـه سـه دوره   ، نماینـد پـذیر مـی   دهند و از این طریق آنها را حکومتها را شکل می سوژه

با سنخی از ناخودآگـاه   قدرت با وجهی از دین و بنابراین -هر نظام تولید. کندتقسیم می

قـدرت را در قالـب سـه     -سـه نظـام تولیـد   ، دیـپ ادلوز و گتاري در آنتی. در تناظر است
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 -2؛ اي ماشین بـدوي یـا ماشـین قبیلـه     -1: دهند مورد بحث قرار می »ماشین اجتماعی«

که فئودالیسم و وجه تولیـد آسـیایی و   ) دولت( مندماشین دسپوتیک یا ماشین حاکمیت

  . )195-191: 1383، پیتون( داري سرمایه -3؛ هاي خاصی از آن هستند استبداد شرقی سنخ

فرمولِ انتزاعیِ سناریوي دین در هر ماشین اجتمـاعی بـه صـورت یـک قضـیه شـرطیِ       

یا وفاداري به قبیلـه یـا سـرگردانی    : اي در ماشین قبیله. حقیقی قابل تلخیص است ۀمنفصل

یـا  : منـد  در ماشـین حاکمیـت  ؛ بهـا  خـون  در بیابان و قرار گرفتن در معرض قتل و غارت بی

یـا تـن دادن بـه کـار مثـل یـک       : داري در ماشین سرمایه؛ ... ومرجحاکم یا هرجوفاداري به 

خـوابی و   دایی و کـارتن توقع یا فقر و بدبختی و سرگردانی و فلاکت و گ راه و بی کارگرِ سربه

قـدرت در ناخوآگـاه سـوژه حـک      - این سنتزهاي انفصالی در هر نظام تولید. ... گورخوابی و

بـا اسـتفاده از    قـدرت  - در هـر نظـام تولیـد   . دهـد  و جهـت مـی  شده است و به رفتارهاي ا

در ، آیـد  شمار میه ها ب که علت این شادي »اي ابژه«ها با  ها و اندوه شادي، »خود«هاي  تکنیک

یا همان سناریوي میل به ثبـت  ) شرطی منفصله حقیقی  گزاره( اي سنتز انفصالی قالب گونه

هـا از آن   شـادي   یک مرجع یا اصل کـه همـه  ، استه شادي یک ابژه که علت همه؛ سدر می

هاي مـا ناشـی از کوتـاهی     اندوه هاي خود را مدیون آنیم و همه شادي همه. گیرد نشأت می

  . )173 :همان( هاي اداي دین ما به آن است جا آوردن آیین یا آیین خودمان در به

 قبیله، خیرات و برکاتهمه ، ها ابژه همه شادي -علت، اي قدرت قبیله -در نظام تولید

بدهکار قبیلـه و موظـف بـه اجـراي     ، است و همه اعضاي قبیله) قبیله يخدایان و قلمرو(

همـه    ابـژه  -علـت ، مند یا دولتی در ناخودآگاه حاکمیت، در مقابل. اندآداب و رسوم قبیله

ــرات و برکــات ــا شــا، خی ــا شــاه حــاکم ی ــدیون حــاکم ی  ندهســت ه اســت و همگــان م

(Deleuze,1977: 194) . 

، کنـد  شوندگان حـک مـی  دارانه در حکومت سرمایه »حکومت«آگاهی که داما در ناخو 

خوشـبختی تلخـیص و     ةها یا خیرات و برکاتی که در قالـب انگـار   همه شادي  ابژه -علت

منزلـه   سـرمایه بـه  ( بلکه فرایند گردش سرمایه،  نه یک چیز یا یک چهره، دشو فشرده می

در بعد لیبیدوییِ نظـام  . ایم است و ما همه مدیون گردش سرمایه) »افزاارزشِ خود ارزش«

کند و هر چیزي عمل می) اصل موضوع( گردش سرمایه مانند یک آکسیوم، داري سرمایه

قـدرت   -نسـبت تولیـد  . شـود  مِ ایـن گـردش ارزیـابی مـی    وبر اساس کـارکردش در تـدا  
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نسبتی که در آن با اسـتفاده از انـواع   ؛ نسبت تحمیل کار است، داري نماي سرمایه سرشت

در جهـت تولیـد   ، بدن کارگر به مثابه عضو و اندامی از یک کارگر جمعی، ها اقسام تکنیکو 

اما همین رابطه در رژیم ناخودآگاه و در بعـد لیبیـدویی   . شود ارزش اضافی به کار گرفته می

بلکه گردشـی خودبسـنده   ، دهشود که در آن سرمایه نه کارِ مر دینی ثبت می ۀدر قالب رابط

اي ثبـات و آرامـش بـه     دینـی اسـت کـه گونـه    ، »دین«اما این . کندبخش جلوه می و حیات

ها نـه ناشـی از تصـادفی     بدبختی از این پس. )179-178: 1383، پیتون( کند اعطا می »مدیون«

در . اسـت همـین   »گنـاه «: بلکه ناشـی از کوتـاهی در ادايِ دیـن اسـت    ، ناشدنیکور و درك

  . اي گناه و کوتاهی در اداي دین به سرمایه وجود دارد گونه، الهیات ناخودآگاه سرمایه

  دولت به عنوان نهاد رمزگذار

ها سبب بـه  آگاه سوژهداي با شکل دادن به ناخودر حالی که نظام تولید در هر جامعه

شـود کـه سـوژه از    دولت با کارکردهاي خود مانع از این می، شودانقیاد درآمدن آنان می

از . رهـایی بخشـد  ، نظم موجود سلطه رمزگشایی کرده و خود را از وضـع موجـود انقیـاد   

هـایی مطیـع و   رمزگذاري است که این امر سبب تولیـد سـوژه  ، کارکرد اصلی دولت اینرو

  . موجود ندارد ۀپیامدي جز بازتولید روابط سلط، شده که اعمال آنها برداريفرمان

ایـن  . حکومت شکلی از کنش در قبال نیروهاي فردي یا اجتماعی است، در نظر دلوز

، هـا در دیدگاه آن. محدود و معین کند در پی آن است تا امکانات کنشگري را شکل کنش

ساز است و ایـن یعنـی    مرزگذاري و محدودیت، عملکردش ةحکومت نهادي است که شیو

  . )198: همان( از بین بردن توانِ کنشگريِ نیروهاي کنشی

شناسـی انـواع    بنـدي رده  انـداز خـود از تـاریخ جهـانی بـه رده      دلوز و گتاري در چشم

، اولـین نـوع  . سـازند  دولت را از هم متمایز مـی  ةپردازند و سه نوع عمد مختلف دولت می

ایـن نـوع   . دولت امپراتوري باستانی است که منطبق بر ماشـین کـلان اسـتبدادي اسـت    

فقـدان پـول و   ، اش کنـد و ویژگـی   ذاري افراطی عمل مـی دولت عمدتاً با استفاده از رمزگ

اجبار و تعهدي جهـانی  ، براي حاکم مگر آنجاکه این پول و املاك، املاك خصوصی است

صورت مالیات مأخوذه وجود دارد و امـلاك فقـط در قبـال عضـویت و      پول فقط به. باشد

، اسـت کـه در آن   دولتـی ، ایـن نـوع دولـت    ۀنتیج. شود کارکرد فرد در جامعه واگذار می

، در ایـن نـوع دولـت   . دهـد  جاي خود را به رژیـم انقیـاد اجتمـاعی مـی    ، بندگی ماشینی



  181/و همکارانفر ملکی محمد؛ ... مندي هاي قدرت و حکومتيفناورنسبت   

هـاي   علقـه ، دده ـ ی که فرد را به حاکم پیونـد مـی  هایشود و علقه خصوصی می، ها دارایی

شـود کـه در دولـت     جایگزین روابطـی مـی  ، روابط استقلال فردي یا وفاداري. اندشخصی

قـانون در شـکل مـدرن آن    ، براي حفظ دولت. کرد عمومی استوار بودقبلی بر مبناي کار

هـا و   پادشـاهی ، هـاي فئـودالی   ازجملـه نظـام  ، هـا  انـواع مختلـف دولـت   . شـود  ایجاد می

تـاریخی   ۀطلیع، هاي مذکور نظام. ندهست انطباق با صورت مذکورِ دولت قابل، شهرها دولت

 & Deleuze( کننـد  داري ظهـور مـی   هاي مدرنی هستند که با ظهور سـرمایه  ملت -دولت

Parnet,1987: 427( .  

، ایـن نـوع دولـت   . سومین نوع دولت اسـت ، ملت -دولت، بندي دلوز و گتاري در رده

الگـوي تحقـق نظـام     بلکـه ، دیگر دستگاه استعلاییِ رمزگذاري افراطی یـا انقیـاد نیسـت   

مـدرن را گـروه   ملـت   -دولـت ، دلوز و گتـاري . است شدههاي رمزگشایی آکسیومیِ جریان

هـا   دانند که کار و سرمایه در میان این بخـش  هاي تولیدي می اي از بخش قلمروي وابسته

که مانعی بر سر راه همگنی سرمایه یـا شـرایط رقابـت بـین     آن بی، آزادانه در گردش است

  . )195: 1383، پیتون( ها وجود داشته باشد سرمایه

داند که گرایش به ایجـاد  ماشین تصرفی می، یک نهاد سیاسی ۀدولت را به مثاب، دلوز

دستگاه تصرفی است کـه از  ، دولت. مراتبی در جامعه داردمولار و سلسله، لایهفضاي لایه

مراتبـی و   طریق بازقلمروسازي در برابر تکثیر فضاي آزاد و عاري از هرگونه نظـم سلسـله  

توان نهـادي  دولت را میبر این اساس . کندمقاومت می، تولید خطوط گریز و قلمروزدایی

: 1396، توفیـق نـاطقی و  ( سـازي اسـت  رمزگذاري و محـدودیت ، توصیف کرد که عملکردش

داري متـأخر بـا ظهـور     سـرمایه  ۀدولت در سیر تطـور خـود در مرحل ـ  ، در نگاه وي. )167

صـورت کالاهـایی درآورده کـه داراي یـک      افراد را به، اي هاي ارتباطی و رایانه تکنولوژي

اي کـه   نقطـه  توانـد آنهـا را در هـر     که هر لحظه مـی  طوري به، باشند صوص میمخ ةشمار

مانع از ایجاد خطوط گریز ، پیدا کرده و بر آنها اعمال کنترل نماید و از این طریق، باشند

، تمرکز شدید حکومت بر افـراد ، در چنین وضعی. )11: 1377، حسنپور( و قلمروزدایی شود

شخصیت خیالی در رمان . است »1984«در  اورولجورج واقعی رمان خیالی  ةکنند تداعی

زیر نظر بـود و فـرد   ) دوربین مداربسته( تمام اعمال و رفتارش توسط تله اسکرین، اورول

تـرین   شـود و کوچـک   کرد که گویی صـدایش همـواره شـنیده مـی     اي زندگی می به گونه
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درونـی وي نیـز    ۀبلکه اندیش ـ، رفتار فردتنها  در این نظام نه. حرکتش تحت کنترل است

  . )12: 1374، اورول( تحت کنترل است

  

  گیرينتیجه

هـاي قـدرت و   يفنـاور ن دگرگـونی در  میـا فوکو و دلـوز شـاهد پیونـدي     ۀدر اندیش

امکان تفکیک ، در این بین برخلاف باورمندان به مدرنیته سیاسی. ي هستیممندحکومت

، انضـباطی و کنترلـی   ۀدر جامع. خودآیینی سوژه وجود ندارد ۀبین حوزه حکومت و عرص

رهـا از قـدرت   ، هیچ نقطه ارشمیدسی براي سـوژه وجـود نـدارد کـه سـوژه از آن نقطـه      

هـا حتـی در   سوژه، به قول فوکو. بیندیشد و عمل کند و به انتقاد از وضع موجود بپردازد

مـا  . کننـد تکیـه مـی  ، اندازدمی هایی که قدرت بر آنانبر چنگال، خود علیه قدرت ةمبارز

اي دیگـر گـذر کنـیم و تنهـا امیـدوار      ي به شـیوه مندحکومتةتوانیم از یک شیوتنها می

تـري  به روابـط قـدرت نـرم   ) جایی که برده در غلو زنجیر است( باشیم که از روابط سلطه

  . عبور کنیم
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  فارابی  شناسی سیاست

  مدنی ۀها در فلسف سنجش گزاره

  *رضا اکبري نوري

  

سیاسـی   ۀموضـوعی دیـرین در تـاریخ فلسـف    ، نظري

عملی در  ۀن فلسفمیاتبعی  اياین رابطه در نظام فلسفی قدیم عمدتاً رابطه

تبعیـت   میـزان ، نمیااما موضوع حائز اهمیت دراین 

حاضر  ۀمقال. که یکی بر دیگري دارد است يتأثیر

سیاسـی   ۀدهد که این رابطه در فلسف نبه این نسبت در تلاش است تا نشا

 ۀتولید فلسـف نظري وي در باز ۀاست و میزان اثرگذاري فلسف

سیاسـی فـارابی    ۀي بر ساختار فلسفتأثیرعملی چه اندازه است و این موضوع چه 

قـدیم   ۀشـناختی در فلسـف  به این منظور با اتکا بـه روشـی  

تلاش شده تا نشان داده شود که فارابی چگونه با مبنـا قـرار دادن   

مدعاي مقاله این اسـت  . ده استتولید کرسیاسی خود را باز

نظـري   ۀسیاسـی خـود را از دل فلسـف     ۀفلسـف ، 

یاسـی  س  ۀفلسـف نظـري در    ۀفلسـف تولیـد  کنش به باز

نظـري بـه    ۀها از فلسـف  نظري و انتقال گزاره ۀبه فلسف

سیاسـی   ۀشده به فلسـف هاي منتقل سیاسی نیازي به سنجش مجدد گزاره

                                                 
  ایران ، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

aber.reza@gmail.com  

 

شناسی سیاستکیهان

سنجش گزارهو عدم نیاز به 

  چکیده

نظري ۀفلسفه عملی با فلسف ۀرابط

این رابطه در نظام فلسفی قدیم عمدتاً رابطه. است

اما موضوع حائز اهمیت دراین . نظري است ۀنسبت با فلسف

تأثیرنظري و  ۀعملی از فلسف ۀفلسف

به این نسبت در تلاش است تا نشا با اتکا

است و میزان اثرگذاري فلسفاي  چه رابطه، فارابی

عملی چه اندازه است و این موضوع چه 

به این منظور با اتکا بـه روشـی  . بر جاي گذاشته است

تلاش شده تا نشان داده شود که فارابی چگونه با مبنـا قـرار دادن   ، یعنی آنالوژي

سیاسی خود را باز ۀفلسف، نظري ۀفلسف

، سـویه  که فـارابی در کنشـی یـک   

کنش به باز خراج کرده است و این است

به فلسف فارابی با ابتنا. رسیده است

سیاسی نیازي به سنجش مجدد گزاره ۀفلسف

واحد تهران جنوب، الملل استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین*
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به این معنا فارابی با متناظر کردن یکیاز این دو بر دیگري با استفاده . ندیده است

هـایش در   نیاز از سـنجش مجـدد گـزاره    خود را بی از روش قیاس یا آنالوژي عملاً

وان فیلسـوف سیاسـی در   وي بـه عن ـ  ۀوظیف ـ رواز این. سیاسی دیده است ۀفلسف

هـاي غیـر فاضـله و فاقـد سـامان       فاضله و سامان مطلوب و مدینه ۀتوصیف مدین

فاصله زیادي نگرفتـه  ، نظري  ۀفلسفرسد که هنوز از  مطلوب در جایی به اتمام می

یابی اتکا به روشی که فارابی بـراي دسـت  در این مقاله تلاش شده است تا با . است

 ۀنشان دهـیم کـه چگونـه اسـتقلال فلسـف     ، رده استسیاسی انتخاب ک ۀبه فلسف

نظري است و این موضوع چگونه باعث  ۀسیاسی و فهم آن در آراي وي تابع فلسف

  . هاي بسیار متفاوتی از یکدیگر داشته باشند دیدگاه، ن وياده است تا شارحش

  

فلســفه مــدنی، ، فلســفه نظــري، فلســفه سیاســی، فــارابی: هــاي کلیــدي واژه

  . آنالوژي، شناسی کیهان
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  مقدمه 

 ـ   ۀفارابی تلاش زیادي کرده است تا بتواند بـه فلسـف   ا منطـق درونـی   سیاسـی منسـجم ب

انیم نائـل بـه   که بتواین، فارابی حائز اهمیت استآراي  ۀچه در مطالعآن. درست دست یابد

 رو فهـم مبـادي و غایـات و سـعادات    از ایـن . در آراي وي شـویم  درك معیارهاي درستی

، فارابی آنها را ترسیم کرده و فلسفه مدنی خود را نیز بر همان پایه چیده استگونه که آن

تکیه بر یکپارچگی عـالم و تقسـیم جهـان بـه جهـان کبیـر و       . دارداهمیت بسیار زیادي 

ضرورت تبعیت جهان صـغیر از  و  معیار دانستن جهان کبیر نسبت به جهان صغیر، صغیر

فه مـدنی بـه سـمتی بـرده اسـت تـا بـه سـاخت         درنهایت فارابی را در فلس ـ، جهان کبیر

لم کبیر سـاخته شـده   اقیاسی یا آنالوژیک از روي عاي  همت گمارد که به شیوهاي  مدینه

جهـان کبیـر را   ، ماند این است که بدانیم فـارابی  می چه باقیآن، پس از این دریافت. است

را هـم بایـد بـه    فلسفه مـدنی  ، در غایات و سعادات و مبادي پس. کند می چگونه توصیف

فیلسوف سیاسـی   ۀوظیف، رو حتی اگر قائل باشیم که فارابیاز این. همان شیوه فهم کنیم

هـاي   باز هم ادعاي ما به عنـوان یکـی از تـالی   ، را از عالم علم سیاست تفکیک کرده است

  . مل است و جاي بررسی فراوان داردأمحل ت، نظري  فلسفهسیاسی از   فلسفهمهم تبعیت 

 ۀمقاله حاضر تلاش شده است تا نشان دهیم که غایت و مقصود فـارابی در فلسـف  در 

برخـی   از هـایی بخشحال وقتی فارابی در . کند می سیاسی چیست و چگونه آن را دنبال

که به غیر از  ددار بارهی در اینیآرا، »الحروف«و  »المله«، »السعاده تحصیل«آثار از جمله در 

ارائه رهنمودهاي عام باید با توجه به اعراض موجـود در میـان اجسـام طبیعـی از جملـه      

نسبت اینهـا را خواهـد   فارابی چگونه مشخص نیست که ، گذاري زدانسان دست به قانون

دهد که در مـوارد تعـارض بـین کثـرات و      اي به دست نمی که حتی نمونهسنجید و یا این

جـز اتکـا بـه دریافـت     اي  چـاره در اینجـا  . رابی چگونه باید عمل کردوحدت مورد نظر فا

، وي نـداریم اي  قیاسی یا تشبیه در فهم برخی از تعارضات اندیشـه  ةفارابی از عالم و شیو

بـه  . فارابی موارد تعارض را بـه تـدبیر فیلسـوف سـپرده اسـت     ، چند در بهترین حالتهر

  . هاي زیادي همراه شده است يبا دشوار سیاسی فارابی  فلسفهبارههمین دلیل داوري در
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انـد و آن   را با عناوین مختلف مورد خطاب قرار داده اوفلسفه سیاسی ، ن فارابیاشارح

اسـتدلالی و برهـانی   ، کلی بـودن ، توجهی به امر واقع بی، نبودن را با عناوینی چون علمی

ضـمامی و برخـی   تـوجهی بـه امـر ان    انتزاعی بودن و بـی ، توصیفی و خطابی بودن، نبودن

ایـن نظـر    که برخـی نیـز بـر   گذشته از این. اند توصیف کردهدست هاي دیگرِ از این ویژگی

چه حـائز اهمیـت   آن اما. فارابی نباید قائل به فلسفه سیاسی بود يهستند که اساساً در آرا

بایـد  ، کنون طرح شدتاچه از آن. استسیاسی فارابی   فلسفه چگونگی داوريبررسی ، است

  فلسـفه سیاسـی از    فلسـفه لفـه تبعیـت   ؤداشته باشیم که بدون در نظر گـرفتن م  در نظر

رابی بسـیار حـائز   سیاسـی فـا   يدر بررسـی آرا  و پژوهش صورت گرفته نظري که از نگاه

فـارابی را   به ایـن معنـا بایـد   . گونه داوري اشکال زیادي خواهد داشتهر، اهمیت هستند

گونه کوششی غیر از این در فهـم فـارابی   و هر توضیح دهیم، فهمید گونه که خود را میآن

  . با شکست مواجه خواهد شد

هاي آن در تاریخ اندیشـه سیاسـی و بـراي اندیشـیدن در      اهمیت این پژوهش و یافته

ورزي تمهم نهفته است که سیاسـت و سیاس ـ  ۀجهان امروز در حوزه سیاست در این نکت

توجهی به سـنجش  واقع است و بی بسیار تنیده در جهان، و اندیشیدن در حوزه سیاست

را بـه وجهـی غیـر عملـی فـرو خواهـد کاسـت و از آن         آن، ها در اندیشـه سیاسـی   گزاره

صـر سیاسـت را بـه عنصـري عملـی در      که بتواند عناي  سازد تا پیکره می فرضیاي  پیکره

  . این اتفاقی است که در اندیشه سیاسی فارابی رخ داده است. امل با نظر تبدیل کندتع

  

  مبانی نظري

عبـارت اسـت    »تمثیل«دو روي یک سکه هستند و  »تمثیل«و  »قیاس«، در نظر فارابی

به یک موجود و استفاده از آن دانش براي اطلاق بر یک موجـود   داشتن دانش نسبت«از 

بـه هـر دو موجـود قابـل     ، کنـیم  پس حکمی را که صادر مـی . دیگر که به آن شبیه است

آشـکار اسـت و در مـورد     کـاملاً  که حکم در مورد موجود اولبا این تفاوت . تعمیم است

: بـرد بـه ایـن صـورت اسـت کـه       مثالی را که فارابی به کار می. »مخفی است، موجود دوم
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اي  پس آسـمان هـم سـازنده   . اي دارد سازنده، اي شدههر ساخته. دیوار ساخته شده است«

  . )146-145: 408قیاس صغیر ، فارابی( »دارد

هـاي ممکـن بـراي     فارابی قیاس را بـه عنـوان یکـی از راه   ، شود مشاهده میه ک چنان

. کنـد  هاي آنها با چیزهـاي آشـنا قلمـداد مـی     شناخت امور ناآشنا از طریق یافتن شباهت

و  »وجـوه شـبه  «یا  »وجه«و  »تشابه«چون مفاهیمی هم، بنابراین در قیاس مورد نظر فارابی

فارابی قیاس را از ارسطو اقتباس کرده است و در . اهمیت زیادي دارند »تمثیل«چنین هم

و با اشـاره بـه اصـطلاح مـورد      کتاب قیاس صغیر خود در یکی از مباحث قیاس مستقیماً

 بـرد  به کـار مـی   »استدلال آنالوطیقی«آن را با عنوان ، نظر ارسطو که همان آنالوژي است

آشکار و مور به دو بخش آشکار و آشنا و ناا«به همین دلیل براي فارابی . )146-142: مانه(

هاي دومی را از طریق قیـاس بـا    شوند که دسترسی به معنا و ویژگی یا مخفی تقسیم می

مشـروط بـه اینکـه بتـوانیم وجـوه شـبه را       ؛ داند ممکن می، اولی که موضوع آشکار است

  . )همان( »درستی پیدا کنیم به

سـو از مبحـث قیـاس در    از یک؛ داراي نگاهی دوسویه به مبحـث قیـاس اسـت   فارابی 

این روشی است براي آموزش مـافوق قمـر   ، ويبرد که از نگاه  توضیح مافوق قمر سود می

باید از امور بیشتر واضح بـراي  «فارابی بر این نظر است که ، در این نوع قیاس. به دیگران

در این نوع قیاس چیزي بـر چیـزي دیگـر    . )همان( »توضیح امور کمتر واضح استفاده کرد

. گیـرد  متناظر نیست و فقط استفاده از آن به قصد تعلیم و آموزش و فهم بهتر صورت می

 ـ. رو هسـتیم هاما در شکل دیگر قیاس با شکلی از تناظر و تبعیت روب مثـال در نـوع   راي ب

در ، آنهـا آشناسـت   د و انسـان بـا  شـو  که مشـاهده مـی   ايهاي تجربی اول فارابی از مثال

هـاي آن را در ادامـه    مثـال . کند توضیح اجسام مافوق قمر و حتی ساختار آن استفاده می

بـه رابطـه   ، اما در نوع دیگر از قیاس که در آن وضعیت تناظري برقرار است. خواهیم دید

اي که فـارابی در ایـن    بینیگردد و نوع جهان میجزء و کل و همچنین وحدت و کثرت بر

فـارابی در ایـن نـوع     يتبعیت برقـرار اسـت و آرا   ۀرابط، در این نوع قیاس. اردخصوص د

، در ایـن نـوع قیـاس   . قیاس همواره از تبعیت چیزي نسبت به چیزي دیگر حکایـت دارد 
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، نسـان غایـات و سـعادات اسـت و مدینـه و ا    ، جهان صغیر تابع جهـان کبیـر در مبـادي   

  . دهند می جهان صغیر را تشکیل يترین اعضا اصلی

دهد که فیلسوفان متقدم اسلامی بـا پرسـش    آثار الاهیاتی و سیاسی فارابی نشان می

 ـ  میانسبت  رو بودنـد و ایـن نسـبت را در چـارچوبی پیچیـده و بـا       هن فلسـفه و دیـن روب

ایـن ارتبـاط در اسـتدلالی     ةکننـد فـارابی بـه عنـوان آغاز   . ائه دادنـد هاي زیاد ار دشواري

وي اسـتدلال  . دین مانند یا مشـابه فلسـفه اسـت   «دهد که  این نظر را ارائه می، آنالوژیکی

شـاه فیلسـوف حقیقـی     ةمشابه و ماننـد ایـد   یپیامبري حقیقی شارع بایست ةکرد که اید

هم در مقابل نگاه مخالف کندي که این ، بنابراین با این نگاه. )75-71: 1384، فارابی( »باشد

دانسـت قـرار گرفـت و هـم در مقابـل       هاي مستقل از هم می روشدو را متفاوت و داراي 

فـارابی از   هرچند. کرد دیدگاه رازي که فلسفه را تنها روشی براي کسب دانش قلمداد می

، این تشبیه به این معنا استفاده نکرد تا همه این وظـایف و کارکردهـا از قبیـل پیـامبري    

همـه ایـن مـوارد را موضـوعات     ، د بگیـرد همانن ـ کاملاًفلسفه و پادشاهی را ، گذاري قانون

دانـش و  ، مسئول قـدرت «فلسفه به بیان فارابی باید . جوي فلسفی دانستومشروع جست

شـود و   تمییز داده می، گذاري و پادشاه باشد که توسط فیلسوف قانون، هاي پیامبر فعالیت

  . )73-66: همان( »گردد بازگو می

ــ ــم در ۀنکت ــارهمه ــارابی ب ــاخص   ، ف ــت ش ــه ماهی ــت ک ــه اس ــن نکت ــم ای ــاي  فه ه

چیسـت و  ، داند سیاسی مناسب می  فلسفهاي که فارابی براي کار خود در  شناختی هستی

فـارابی بایـد بگـوییم کـه او      بارهقطعاً در. کند چه نقشی را بازي می، قیاس در این نسبت

امـا یـک   . دانـد  پاسخگو می هاي سماوي کافی و متافیزیک را براي شناخت و تعریف علت

شناختی خود  هاي هستی ایده فارابی چگونه : چنان به جاي خود باقی است کهپرسش هم

هـاي   چگونه ارتباط بـین ایـده  اینکه  تر دهد؟ از همه مهم سفی ارائه میهاي فل را در کتاب

سیاسـت و مدینـه برقـرار     چـون اي خود هم اندیشه يشناختی خود را با دیگر اجزا هستی

هاي استدلالی که فارابی آنها را به کار  سازد؟ نقش برهان و اثبات تجربی و دیگر روش می

زیرا نگرش نظري فارابی ، روست گر با دشواري روبهچیست؟ در اینجا پژوهش، گرفته است

. ها تطبیق یابد برهان و اثبات به سختی ممکن است با روش و سبک وي در کتاب بارهدر
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، از نگـاه وي . اسـت  کـرده آن توجـه   به نیز در اثر خود 1یانوسدامین  اي است که این نکته

 . )همان( »هاي غیر برهانی از قبیل آنالوژي تکیه دارد کدي بر روشؤفارابی به طور بسیار م«

از طریـق  ( فارابی از طریـق ایـن نـوع از اسـتدلال     يشناخت در بسیاري از آرا رواز این

هـاي   بـه تبعیـت از افلاطـون و ارسـطو و آمـوزه      کـه چنان. دهد رخ می )استدلال آنالوژیک

سو و نقش عقـل  نور خورشید و امکان دیدن از یک فارابی نیز نسبت تناظري را بین، اسلامی

از خورشـید و  تشبیه بین صدور نـور   یعنی. قائل استاز سوي دیگر فعال در کسب معرفت 

  . )Janos, 2009: 84-86( و صدور فیض از عقل فعال و کسب معرفت نقش آن در دیدن اشیا

شناختی خود را به جهان صغیر  هاي کیهان بنابراین این پرسش که فارابی چگونه ایده

سیاسـی وي   يپرسشـی بسـیار مهـم در شناسـایی آرا    ، سازد و مدینه و انسان مربوط می

هـاي   در کتاب وين فارابی قرار دارد که ایید شارحأاین موضوع مورد ت. گردد محسوب می

از  2هـاي دیـالکتیکی و خطـابی    اسـتدلال . هاي متعددي بهره برده اسـت  خود از استدلال

. توان شاهد آنهـا بـود   که در آثاري چون آثار منطقی و الحروف می استهایی  جمله روش

ن میـا  زی ـتمی، اسـتدلال بـه آن پرداختـه اسـت     ۀاز دیگر کارهـایی کـه فـارابی در زمین ـ   

خطابـه و ذوقـی یـا شـعري از     ، هاي دیـالکتیکی  سو و استدلالهاي برهانی از یک استدلال

 وين فـارابی بـراي توضـیح روش    ان شـارح میادر . )Janos, 2009: 84-86( دیگر سو است

هـایی   شامل دیدگاه از یک طرفاین اختلاف . ود داردجاختلافات اساسی و، براي شناخت

 اوکـه آثـار    هاییو از طرف دیگر دیدگاه )1( دانند میشود که آثار فارابی را غیر برهانی می

کـه در رسـائل خـود بـه     ضـمن این فارابی . کنند هاي برهانی قلمداد می را داراي استدلال

تبعیت از ارسطو به کاربرد علوم برهانی و ریاضیات در شناخت هستی و به طور مشـخص  

. غیر برهانی از قبیل آنـالوژي تکیـه دارد   به شدت به علوم، استجهان غیر مادي معترف 

دات جهـان  موجو بارهامکان دسترسی به دانش مستقیم و بدون واسطه در، در آثار خود او

ایـن  تـوان   حدي که میتا؛ دانش مربوط به خدا را ویژهبه، دهد را مورد شک قرار می ماورا

  . )Janos, 2009: 84( دکن مییابی کامل به جهان دیگر را رد نتیجه را گرفت که فارابی دست

                                                 
1. Damien Janos 
2. rhetorical 
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مراتـب عقلـی مقـدور    یابی به جهان اعلـی را بـدون طـی سلسـله    فارابی از یکسو دست

توان  از سوي دیگر به شکل قیاسی معتقد است که از طریق امور محسوس می و داند نمی

کـه  یافـت و بـالاخره این  افوق قمـر دسـت   هاي عالم م به شکل تعلیمی به برخی از ویژگی

 رواز ایـن . باشـیم  یافتـه براي سامان دادن مدینه باید به فهم جهـان مـافوق قمـر دسـت     

غایـات و سـعادات   ، شناخت مدینه و مدینه درست و انسان فاضل بدون شناخت مبـادي 

و   لفـه ؤاول حاصل شـناخت ایـن م  ، سامان مطلوب مدینه زیرا؛ براي فارابی متصور نیست

آن در قیـاس بـا جهـان کبیـر      يمدینه و اجـزا  بنابراین. تشبه به آنهاست ،در درجه دوم

ز آنـالوژي  کنـد کـه اسـتفاده ا    مـی  تأکیدفارابی ، تقریب به ذهن براياما . گیرند شکل می

امـا بـراي مـا    ... تخالق از هر چیز دیگري متفاوت اس ـاساس و جوهر «. مفید خواهد بود

 »توانیم از صـفات او صـحبت کنـیم    کدام کلام میضروري است که بخواهیم بدانیم که با 

)Janos, 2009: 84( .  

، هاي شناخت انسان بـه چیزهـاي متـافیزیکی آگـاه بـوده اسـت       فارابی به محدودیت

یابی بـه بیـنش   براي دست یخدا و البته استدلال آنالوژیک یا قیاسی به عنوان روش ویژه به

بلکـه تنهـا شـیوه و روش    ، آور نیسـت یقـین ، لیکن این بیـنش . استجهان عقلی  بارهدر

 یاما آنالوژي را بـه عنـوان مکـانیزم   . طریق عقلی است، یقینی براي فهم امور مافوق قمر

کنـد و بـه کـار     هایی را به دست آورد توصـیه مـی   توان بینش تعلیمی که از طریق آن می

و  »آراء«در آثـاري چـون    ویـژه بـه در آثـار فـارابی    رواز این. )Janos, 2009: 84-88( برد می

و جهان زیـرین قـرار    استدلال آنالوژیک بین جهان ماورافارابی بر پایه  ۀاندیش، »السیاسه«

قیاس بین این دو است کـه دسـت در دسـت    ، در واقع در سراسر این دو اثر. گرفته است

ع توانیم شاهد هـر دو نـو   خوبی میدر این دو کتاب است که ما به. روند یکدیگر پیش می

همانند دیگر آثار فارابی مانند کتـاب   »السیاسه«و  »آراء«در . قیاس در اندیشه فارابی باشیم

و  »similarity«شناختی خـود بـه هماننـدي     فارابی اغلب در توضیحات کیهان، »العقل فی«

شناختی موجـودات یـا    شناختی و روان کیهان، براي توصیف متافیزیکی »analogy«قیاس 

و  »حیـات « ماننـد وقتی فارابی مفاهیمی  »آراء«مثال در کتاب  براي. کند میمفاهیم تکیه 
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را در ارتباط با خدا از طریق قیاس با چیزهایی که در ایـن   آنها، کند توصیف می را »عقل«

 يطـور  اما نه همان، در واقع خدا هست و داراي خرد. دهد توضیح می، جهان وجود دارند

زیرا خدا نامیرا و ازلی است و داراي وجود ؛ که موجودات دیگرِ زیر مافوق قمر وجود دارند

از طریـق قیـاس بـا    «پـس  . پذیرندمیرنـده و فسـاد  ، در حالی که موجودات زمینـی ، است

بـه  بیـنش  بـاره جـوهر خداونـد    درتوان  می، اند در انسان شناخته شده چیزهایی که قبلاً

  . )Janos, 2009: 98-99( »ضرورتاً شکل محدودي از دانش استدست آورد که البته این 

این امکـان را فـراهم   ، هاي آنالوژیکی دهد که این روش فارابی توضیح می، در این آثار

از قلمـرو ادراك حسـی بـه    ؛ آورد که مفاهیم از یک حوزه به حوزه دیگر منتقل شوند می

کـه در زبـان روزمـره    را هـاي مشـترکی    به معناي دیگـر نـام  . قلمرو الهی عقل و برعکس

توان به موجودات متافیزیکی عالی دیگر و علت نخسـتین منتقـل و    می، شوند استفاده می

  . کرداستفاده  از آن

جاست که باید بین فهم امور از طریق قیـاس و کـاربرد   نکته این، طور که آمد اما همان

در نوع اول . تفاوت قائل شد، قیاس در معناي تناظرآن به جهت تقریب به ذهن و کاربرد 

چند فارابی در قیاس سعی دارد تا از امور محسوس براي توضیح امور نامحسوس سـود  هر

جهان کبیر یا همان امـور  ، توان از این نکته غفلت کرد که فارابی در این قیاس نمی، ببرد

یابی بـه  وه را در دسـت حتـی ایـن شـی   . دانـد  میغیر محسوس را تبعی از امور محسوس ن

که فـارابی علـومی را کـه از طریـق امـور      ضمن این. داند آور نمیحقیقت جهان اعلی یقین

بلکـه از  ؛ )389-387: 1384، فارابی( شناسد علوم قابل اعتماد نمی، شوند محسوس کسب می

و انسان و مدینه بایـد مطـابق    دارداین جهان غیر محسوس است که اهمیت ، نظر فارابی

خاصـه  ، هایی که فارابی بین جهان کبیر و جهان صغیر در قیاس رواز این. آن سامان یابند

و معناهـا   غایـات ، مبـادي ، سـاختار ، تعابیر، ماین بار مفاهی، کند مدینه و انسان برقرار می

شـوند تـا    اي قیاسی از عالم مافوق قمر به عالم مادون قمر منتقل مـی  هستند که به شیوه

به عنوان موجـودات  ) انسان و مدینه( تبعیت جهان صغیر. انسان و مدینه را سامان دهند

در این نوع از قیاس است که بـه بیـان   . مشهود است کاملاًتحت قمر از جهان مافوق قمر 

  . کند قیاس تناظري را برقرار میفارابی ، ما
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یا به بیانی انتقـال ارائـه    »نقل« ةبحث استنباط آنالوژیک را با به کار گرفتن واژ، فارابی

اسـتنباط از امـور   : لهین باید با این عبارت بیـان شـود  أچیزي که به بیان مت. نموده است

تحلیـل  ، صـغیر فارابی در کتاب قیـاس و قیـاس   . آشکار براي توضیح چیزهاي غیر آشکار

هدف کلی فارابی در این کتاب ایـن اسـت   . گونه استنباط ارائه کرده استاین عمیقی را از

توان از طریق قیـاس و اسـتفاده از دانـش مسـتقیم از برخـی       که بیان کند که چگونه می

: 408، فـارابی ( رسـید ، انـد  اموري که کمتر شناخته شده بارهبه دانش غیر مستقیم در، امور

یـل و  تحل: بر این نظر است که دو نوع از این انتقال قابل شناسـایی اسـت   وي. )173-179

، از نظـر فـارابی  . آورد شکل نخست قیاس را پدیـد مـی  ، دترکیب که اگر درست انجام شو

زمانی است ، امر غایب است و قیاس ترکیبی، مل ماأت أقیاس تحلیلی زمانی است که مبد

  . )179-173: مانه( امر حاضر است، مل ماأت أکه مبد

زیرا هر دو ، زیادي صوري است این تمایزگذاري فارابی تا اندازه، هرچند از نظر لامیر 

اند اتکا دارنـد و در اصـل تحلیلـی یـا      به دست آمده هایی که از طریق استقرا بر داده هااین

توان اظهار کرد کـه در نظـر    بر مبناي مطالعات رشر و لامیر می هرچند. اي هستند تجزیه

هـاي   به مثابـه تکنیکـی در بررسـی    گاهیتوان  و استدلال آنالوژیک را می 1انتقال، فارابی

امـا  . )(Lameer, 1994: 215-216) بردشناسی به کار  تر در کیهان فلسفی و به طور مشخص

  . داشته است که موضوع این مقاله استیجی را به دنبال اآثار و نت، این شیوه

: کنـد  چنـین توصـیف مـی   این، مکانیزم این انتقال را از یک قلمرو به قلمرو دیگر، فارابی

 »امـر «یـابیم کـه یـک     مـی ما به واسطه حس در: ن نحو است کهاین انتقال حکم بدی ةشیو«

 »امـر «خاص بـه یـک    »ءشی«یابیم که یک  شود و نیز درمی خاص در شرایط خاص واقع می

بـه  ] شـده  شـناخته [را از آن امـر   »ءشی«ط یا آن یدر نتیجه عقل این شرا. خاص تعلق دارد

] شـده  شناخته[بر اساس آن امر  دهد و بنابراین گر سرایت میمشابه دی] نشدهشناخته[امور 

 . )180- 175: 408، فارابی( »کند جدید حکم صادر می] ناشناخته[در باب این امور 

 یـن اسـت کـه   سـعی دارد در کتـاب خـود بـه آن بپـردازد ا      2جـانوس  اي را کـه  نکته

حد زیادي از استدلال آنـالوژیکی بهـره بـرده اسـت و بسـیاري از      شناسی فارابی تا کیهان

                                                 
1.transference 

2. Janos 
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در مـادون قمـر   هاي مافوق قمر را از طریق انتقـال مفـاهیم و معناهـاي موجـود      وضعیت

بنـابراین فـارابی از   ... دن آن آگاه بـوده اسـت  برهانی بو چند از غیرهر؛ تشریح کرده است

-استدلال آنالوژیکی بهره برده است تا از یک زمینه قطعی در عمل براي آمـوزش کیهـان  

عمـل  ، امـا فـارابی در ترسـیم مدینـه    . )Janos, 2009: 104-105( برداري کندشناسی بهره

نظـري خـود     فلسـفه چه در ن بار فارابی با انتقال تمامی آنای. معکوسی را انجام داده است

از ، شـود مـی  دي و غیـره مبـا ، سـعادات ، غایات، تعابیر، مفاهیم وکه شامل مابعدالطبیعه 

، است کـه بـه زعـم فـارابی     اياین همان شیوه. برد روش انتقال در ترسیم مدینه بهره می

  . استدلال قیاس از امر غایب به امر حاضر است

بـه   »1یـانوس « و به آن پاسخ داد وکرد طرح م در اینجا رسد باید الی که به نظر میؤس

آن توجه نکرده اسـت ایـن اسـت کـه فـارابی از طریـق اسـتدلال آنالوژیـک سـعی دارد          

یـا  ، بـرد  قریب به ذهن بهـره مـی  شناسی را به دیگران آموزش دهد یا از آن براي ت کیهان

ال را فارابی در ؤبه این سپردازد؟ پاسخ  که خود نیز از این طریق به شناخت کیهان میاین

 ایـن وجـوه شـباهت   « هکند ک ـ رابی در این کتاب اذعان میفا. داده است »الحروف«کتاب 

فنـی را  ، در راسـتاي یـادگیري معـانی   ، گاه مفید فایده خواهند بود که طالب علمآن دقیقاً

گیـرد کـه    اي است که توضیح آنها به واسطه کلمـاتی صـورت مـی    منظور معانی. فراگیرد

 ,Janos( »دشده هسـتن  مشابه با کلماتی است که پیش از فهم آن معانی براي وي شناخته

قیاس از طریق انتقال یا تسـري  که بر این نظر است  »2گیاك« در این زمینه. )108 :2009

را در اندیشه فارابی باید به مثابه روشی غیر برهانی در نظر گرفت و آن را به عنـوان   حکم

سازد که آنـالوژي   نشان میخاطر »3راشد « از سوي دیگر. نظر آوردمنطق کشف علمی در 

  . )Kwame, 1989: 36-37( نه ارزشی برهانی، در فلسفه فارابی داراي ارزشی ذهنی است

بار دیگر در بحـث کـاربرد    »فلسفه ارسطو«استفاده از روش قیاسی را فارابی در کتاب 

، ]ارد مشابهیا مو[محاکات از طریق مثال تصویربرداري و «: دهد قیاس و انتقال توضیح می

                                                 
1. Janos 
2. Gyekye 
3. M.Rashed 
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انبوهی از مسائل نظري مشکل را به تـوده و  ، که بتوان از طریق آناي است براي این شیوه

تـوده  . رار دادثیر ق ـأروح و روان آنـان را تحـت ت ـ  ، ها عوام آموخت و از طریق آن شباهت

بـراي آنـان همـین    . دباتم و اکمل دریاکه آن مسائل نظري را به نحو  نیازمند این نیست

کند که آن مسائل را از طریق برقراري تشابه و شناخت نظائر آن مسائل  اندازه کفایت می

  . )Janos, 2009: 111( »یاد بگیرند

، یابی به مبـادي تجاي این پرسش وجود دارد که دس، دهی به مدینهسامان بارهاما در

چنان فارابی بر فهم آنها آیا هم. بی از چه طریقی میسر استغایات و سعادات در نگاه فارا

یـابی بـه    دست؛ دارد یا خیر؟ پاسخ فارابی روشن است تأکیداز طریق فهم امور محسوس 

 تـر و مهم تراین بار امور آشکار، دهی به مدینهپس براي سامان. عقلی است کاملاًاین سه 

از . )محسـوس  جهان( لیجهان عقلی و البته امر غایب است تا جهان غیر عق، براي فارابی

یابی بـه علـم   تامکان دس ـ، از طریق امور محسوس، گوید که فارابی می چنانسوي دیگر آن

  . ندارداعلی وجود 

، پس قیاس دیگري که از آن صحبت کردیم و مفهوم تبعیت را نیـز در آن گنجانـدیم  

در . حکایت از نسبت و نوع ارتباطی دارد که بین جهان صغیر و جهـان کبیـر وجـود دارد   

ن ایـن دو جهـان   میـا ارائه نسـبت  ، اول قیاس و یا حداقل قصد فارابی از طرح قیاس نوع

فـارابی از امـور و چیزهـاي قابـل مشـاهده بـراي       ، طور که عنوان شـد  بلکه همان؛ نیست

تقریب به ذهـن و آمـوزش بهـره     برايتوضیح امور و چیزهاي غیر قابل مشاهده و بیشتر 

رنـگ  فـارابی پر  ۀل و انسان خردمنـد در اندیش ـ به همین دلیل است که نقش عق. برد می

ین نقش عقـل در  بنابراین ضرورت تبعیت جهان صغیر از جهان کبیر و در این ب. گردد می

که فیلسوف بـه  این. گردد اندیشه فارابی مطرح میاز عقل فعال در  دریافت فضیلت درست

ط با فیلسـوف داراي  ها در ارتبا شود و دیگر انسان عنوان انسان داراي فضیلت شناخته می

خود ناشی از جایگاهی است که فارابی بین این دو جهان قائـل  ، گردند فضیلت قلمداد می

نیرویی است که فیلسوف از طریق آن به مبـادي و غایـات و سـعادات    ، عقل نظري. است

چه را از طریـق عقـل عملـی بـه آن     نیرویی است که فیلسوف آن، برد و عقل عملی پی می

هاي نظـري اسـت کـه     در عملی شدن و نشدن آموخته. سازد عملی می، دست یافته است
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این نزدیـک بـه همـان تصـویري     «. دهد نما تمیز میفیلسوف درست را از فیلسوف، فارابی

یعنـی فـردي کـه نظـر و عمـل را      ؛ ددار) فیلسـوف ( است که افلاطون از انسان خردمنـد 

  . )Azadpur, 2011: 192( »گذاري کند تواند قانون و می دمان دارأتو

بعیـت جهـان صـغیر از جهـان کبیـر      هایی کـه صـراحتاً بـه ت    ترین قیاس یکی از مهم

قیاسی است که فارابی بین توانایی و نقش نبی و توانایی و نقـش فیلسـوف و   ، گردد میباز

این دو از این جهت نقش حائز اهمیتی . کند اهمیت اتصال این دو با عقل فعال برقرار می

البتـه  ؛ دارنـد ، شـود  چه را از عقل فعال صادر مـی توانایی دریافت آن، هر دویابند که  را می

سـت کـه نبـی و    جا از همـین . از طریق عقل منفعل یکی از طریق قواي متخیله و دیگري

، ایـن دو  ۀ وظیف زیرا؛ دارنداند که شایستگی حاکمیت در مدینه را  هر دو کسانی، فیلسوف

کـه  این. شبیه به یکـدیگر اسـت  ، مدینه بست آن دردریافت انوار فیض از عقل فعال و کار

تبعیـت   بخشکاري است که در ، کند ها را یک به یک برقرار می این نسبت فارابی چگونه 

 . به آن پرداخته خواهد شد

در ایـن  ، این مقالـه پـرداختن بـه آن نیسـت     هاي اساسی دیگر که البته وظیفه  الؤس

  فلسـفه امکان بنیادگذاري ، از استدلال آنالوژیکارتباط این است که آیا به صرف استفاده 

بـه   را آنـالوژي ، هیچ متفکري این امر مسلم است که تا امروز. سیاسی میسر است یا خیر

  فلسفهاما . است نبردهیات آن به کار ئسیاسی با جز  ۀفلسفگذاري  عنوان روشی براي بنیاد

صرفاً یک اسـتدلال فلسـفی بـراي    اي چیده شده است که آنالوژي  سیاسی فارابی به گونه

فارابی با اتکا به آنالوژي بـه صـورت آشـکار و یـا بـه صـورت       . تر امور نیست توضیح واضح

  ۀفلسـف البتـه فـارابی در   . سیاسی خود را شکل داده و ارائـه کـرده اسـت     فلسفهمفروض 

هـا بـه    تقسـیم کـل  : دیگـري هـم بهـره بـرده اسـت همچـون      هاي روشسیاسی خود از 

هـا امکـان فهـم و     ایـن روش ، قیاس و استعاره کـه از نظـر فـارابی   ، استقرا، ها هزیرمجموع

بـر   ها از نظر فارابی مبتنی اسـت  البته فهم چیزها با این روش. آورد یادآوري را فراهم می

  . )al-Talbi, 1993: 353-372( اهاي آنه دانش مربوط به ویژگی

سیاسـی بـا     فلسـفه استقلال یا عدم استقلال و نسبت  بارهن فارابی درارو شارحاز این

هـاي مختلفـی را ابـراز     دیـدگاه ، خر یکـی بـر دیگـري   أچنین تقدم و تنظري و هم  فلسفه
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ۀ ن و محققـان اندیش ـ اسویی برخوردار نیست و شـارح  ها از هم اهالبته این دیدگ. اند داشته

فـارابی   ياي بـه آرا  از چه زاویه بسته به اینکه، اند ین مهم پرداختهکه به ا سیاسی اسلامی 

هـا را بـه سـه     در مجموع این خوانش. اند هاي متفاوتی ارائه داده خوانش، اند چشم دوخته

  : توان تقسیم کرد وجه می

، سیاسی او را حـائز اهمیـت بیشـتر دانسـته      فلسفه، فارابی ۀکسانی که در اندیش - 

مشـغولی  مربـوط بـه دل   فـارابی  ۀنظري را نیز در اندیش  ۀفلسفحتی پرداختن به 

پرداختن بـه فلسـفه در    اند کهمدعیاین گروه . دانند سیاسی می  ۀفلسففارابی به 

  ۀفلسـف آثار فارابی و حتی مقدمه قرار دادن آن به معناي اولویـت آن نسـبت بـه    

حنـا الفـاخوري و خلیـل الجـر از     ، محسن مهـدي ، لئو اشتراوس. سیاسی نیست

 . جمله این افرادند

جـو  ونظري فـارابی جسـت    ۀفلسفاصل را در ، یادشدهکسانی که برعکسِ دیدگاه  - 

اي کـه   بـه گونـه  ، انـد  نظري دانسـته   فلسفهسیاسی را تبعی از   فلسفهکنند و  می

، ماجـد فخـري  . داردتنـاظري   ايرابطه، نظري  فلسفهسیاسی در نسبت با   فلسفه

 . اند بلاك در این جرگه و لیمن، سیدحسین نصر، هانري کربن

فارابی قائل  ۀتعادلی و تعاملی این دو در اندیش ۀنی که به رابطاآن دسته از محقق - 

  ۀفلسـف نظـري خـود را در     فلسـفه ، کنند که فارابی هستند و از این نظر دفاع می

یـک بـدون   کنـد و هـیچ   نظري کامل مـی   ۀفلسفمدنی خود را در  ۀمدنی و فلسف

، که در نهایت با توجه به آثار فـارابی یا این. مطرح نبوده استي فارابی دیگري برا

میریام گالسـتون را  . وجود ندارد، که بتوان در این زمینه نظر قطعی دادامکان این

 . توان قرار داد در این جرگه می

این نکتـه   ةدهندخوبی نشانفارابی به ةتا نشان دهد که شیو داردپژوهش حاضر قصد 

نظري وي است که استقلال  ۀچنان تابع فلسفسیاسی در تمامیت خود آنکه فلسفه است 

  . آمده استقیاسی از آن براي  را از فلسفه سیاسی گرفته است و به کل در شیوه
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  نظري ۀتبعیت فلسفه سیاسی از فلسف

  شناسانهها و مصادیق غایت گزاره )الف

 جهان و غایت مدینه و سیر حرکتی این دو غایت

بلکـه تمـام اجـزاي    ، گیريِ منظومـۀ فکـريِ او   ست و جهتگرا فیلسوفی غایت، فارابی

در کنار اهمیتی که بـه علـت   ، در بحث اجتماعات. فلسفۀ وي براساس غایات استوار است

توجـه   چنینو هم دهد دهندة اجتماع میعنوان عنصر اساسیِ تشکیل یعنی فرد به، فاعلی

رسـاله فـی الـرد    ، فـارابی ( داند میجا که آنها را جزء شرایط علم تا آن، به علت صوري و مادي

، هاي خـویش  در همۀ تعریف رواز این. اي دارد به علت غایی توجه ویژه، )39: علی جالینوس

سـعادت  «، »کمـال «حقـایق غـایی   ، در وراي ظـواهر دنیـوي  ، ضمن توجه به اهداف مادي

را نیز در تعریف اجتماع وارد کرده است و بر ایـن بـاور    »فضیلت«و  »خیر افضل«، »قصوي

-al( برخـوردار اسـت   »اخـروي «دارد و هم از غایت  »معیشتی«هم غایت ، است که اجتماع

Talbi, 1993: 177( .داین دو غایت را دار، طور که فرد همان .  

مطلـوب  نظـام درسـت و   ، بـراي فـارابی  که باید اذعان کرد ، شدهبا اتکا به نکات گفته

که از همان غایت و هدفی تبعیت کند که بر نظـام خلقـت حـاکم     است نظامی، اجتماعی

حضـور غایـات فلسـفی    ، کنـد  بنابراین وقتی از اهداف و غایات مدینه صـحبت مـی  . است

، هـا در اجتمـاع   آیـی انسـان  علت تجمـع و گـردهم  ، از نظر فارابی«. خوبی مشهود است به

 که همه نفوس ذاتـاً چرا؛ و فطرت انسان نهفته استگرایش به کمال است که در سرشت 

قرار  تأکیداین نکته در آثار متفاوت فارابی مورد . جویی گرایش دارند به استکمال و کمال

، فـارابی ( »آراءاز مجموعه رسائل فلسـفی و در کتـاب    تعلیقاتاز جمله در رساله ؛ گیرد می

هستی  يدهد که دیگر اعضا رخ میمان سببی سعادت افراد در اجتماع به ه. )251: 1995

  . شوند مند میسعادت

  هاي غیر فاضله در مدینه غایت و سعادت

لفـه  ؤآن را در نسـبت بـا م   هـاي فاضـله تمامـاً    گونه که در تعریف مدینه فارابی همان

هـاي غیرفاضـله نیـز از همـین نسـبت بهـره        در تعریف مدینـه ، چیند سعادت و غایت می

فارابی نشان داده شده است که چگونـه   يهاي غیر فاضله در آرا مدینهررسی در ب. برد می
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هاي غیـر فاضـله در قیـاس بـا      ها با استفاده از استدلال قیاسی مدینه یا مدینه این مدینه

، به ایـن معنـا  . برد بار فارابی از قیاس عکس بهره میاین اما. آید مدینه فاضله به دست می

مدینه فاضله را در قیاس با جهان مافوق قمـر  ، استدلال قیاسیبار با استفاده از فارابی یک

بـه  ، چـه در مدینـه فاضـله چیـده اسـت     بار با وارونه کردن هـر آن  د و یککن می استنباط

  . رسد هاي غیر فاضله می مدینه

طبیعی را در  يرا متکثر و در تغیر دائم و اشیاجهان مادي ، فارابی نیز مانند افلاطون

براسـاس  ، هـاي غیـر فاضـله    اهـل مدینـه   يبیند و معتقد است که آرا میدیگر تضاد با یک

ها و مفردهـاي   آنها از باشنده. استنباط و استنتاج از همین جهان سفلی استوار شده است

 »نمودهـا «از  »بایدها«اخذ . اند نتایج اخلاقی گرفته و به بایدها رسیده، آمیز و اشتباهمغالطه

هاي غیرفاضله  ویژگی همه مدینه، و تبعیت از این قوانین »ها هست«به جاي اخذ نتایج از 

اي است که بایـدها و مشـی    فاضله ۀها با مدین و نقطه تمایز و تفکیک این جنس از مدینه

  . )35 -30: 1384، فارابی( کند ها اخذ می زندگی خویش را منحصراً از هست

  

  شناسانهها و مصادیق مبادي گزاره )ب

  مراتب تفاضل و سلسله

که انسان نائل به مگر این، شدنی نیست، یابی به سعادات و غایات مورد نظر فارابیتدس

خـود   يتمامیت و اجزا، مبادي مورد نظر فارابی. درك مبادي مورد نظر فارابی شده باشد

 ۀبنـابراین نکت ـ . یابـد  نظري وي به طور اعم و مابعدالطبیعه به طور اخص می  ۀفلسفرا در 

شناسد کـه   بیند و چگونه می مبادي را چگونه می، مهم در این زمینه این است که فارابی

کـه ایـن مبـادي    این بنـابراین . ادات مورد نظر دست یافتبا اتکا به آن باید به غایات و سع

ثیري بـر انسـان و   أچیستند و از چه ساختاري برخوردارند و ماهیت آنها چیست و چه ت ـ

  . دارداهمیت زیادي ، ابی به نتیجه مورد نظر این مقالهیدر دست، دگذارن مدینه برجاي می

مبادي موجود در طبیعت و انسان را براي صیرورت انسان به سـوي فعلیـت و   ، فارابی

. کمـال انسـان در ادراك مبـادي عقلیـه اسـت     ، از نظـر او . دانـد  کافی مـی نا، تحقق کامل

موجـود نیسـت و محتـاج چیـزي خـارج از ذات       نفسهدر انسان فی، ن به این کمالرسید
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اما . وي کمال موجود استس و گرایشی به سمت، در مبادي طبیعی او حال در عین. اوست

چـه انسـان را بـه    آن. یعنی وجودي خارج از ذات اوست، در ادراك مبادي عقلی این کمال

قل فعال یعنی ع، کند نیز همان مبادي عقلیه سوي کمال و غایت خود هدایت و وصل می

. نیـل بـه کمـال اسـت     ۀهم هدف کمال و هـم وسـیل  ، مبادي عقلیه به این ترتیب. است

، فـارابی ( »یعطـی البصـر اَلضَّـوء   ، بِمنزلََۀ الشَّـمس «آن را ، فارابی در بحث خود از عقل فعال

به عقـل هیـولایی کـه     ]عقل فعال[آن عقل «: گویدکند وهمچنین میتعبیر می )7: 1376

بخشد که به مانند نـوري اسـت کـه خورشـید بـه چشـم        چیزي می، آن بالقوه عقل است

... منزله خورشید و چشـم اسـت  ه بنابراین رابطه و نسبت آن با عقل هیولایی ب. بخشد می

  . )83: 1995، مانه( »بخشد مانند خورشید که به چشم نور می

سـو و  عادات از یکگر نسـبت مبـادي و غایـات و س ـ   بیـان  یادشدهبیان فارابی در قطعه 

نظـري    فلسـفه است که ریشه در  از سوي دیگر نسبت تعالی انسان از طریق مبادي عقلی

یابی به مبادي عقلـی و غایـات و سـعادات را محتـاج     ضمن اینکه فارابی دست. فارابی دارد

یـافتن بـه    همـان دسـت  ، داند که البته این چیز خارج از انسـان  چیزي خارج از انسان می

از  نیـروي باصـره  . کند باصره قیاس می این نسبت را با نسبت نور و قواي. عقل فعال است

یعنـی  ، توانـد خـود خورشـید    مـی  شود و هم به مدد این نور لفعل میبیناي با، نور آفتاب

بلکـه  ، ییتنهـا سـبب بینـا   شـمس نـه  ، به این نحـو . منبع بینایی خویش را مشاهده کند

نیز بلکه موضوع آن ، تنها وسیله معرفتعقل فعال نه، ین تشبیهبا ا. نیز هستموضوع آن 

ست و هم خود سـعادت  که مبادي عقلی هم زمینه سعادت ادر نهایت این. شود قلمداد می

 تأکیـد اي است که پـیش از ایـن بـر آن     این همان نکته. یابی به سعادتو هم طریق دست

چیز در اصلی واحـد اسـت و ایـن اصـل واحـد      کردیم که فارابی درصدد فرو ریختن همه

قرار دادن مبادي سـعادت در خـارج از انسـان باعـث     . ریشه در مبادي مورد نظر وي دارد

به ایـن معنـا   . شود تا انسان همواره در قیاس با چیزي بیرون از خود قرار داشته باشد می

. شـود  خته مـی شـنا ، انسان همواره با چیزي که به عنوان نمونه اعلی تعریف شـده اسـت  

جـدي بـه    ینقش، سنجش استدلال قیاسی، بنابراین بدیهی است که در چنین مکانیزمی

  . واحدي ارجاع گردد ۀعنوان استدلال بازي کند و مبانی سنجش همواره به نقط
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 مردم و رئیس مدینه فاضله هاي فهمی ویژگی

مردم مدینه فاضله بـه تأسـی از نسـبت آنهـا در جهـت شـناخت و        هاي فهمی ویژگی

البتـه  . نظري فارابی طرح شـده اسـت    فلسفهارتباط ایشان با نظام موجودات است که در 

و  شناسـانه  بلکه بخشی از آنها مبـادي ، شناسانه نیستندمبادي تماماً هاي فهمی این ویژگی

هـاي   فهم و امور مشترکی که مردم مدینـه ؛ شناسانه است سعادتشناسانه و  بخشی غایت

  . )308-307: 1995، فارابی( سازد می هاي غیر فاضله متمایز فاضله را از مردم مدینه

شـناخت موجـوداتی کـه مفـارق از     ، اوصـاف او  ۀسبب اول موجودات و جمل ـ دانستن

آسمانی و صفات ویژه هر یک  شناخت جواهر، هااند و اوصاف اختصاصی هر یک از آن ماده

، شناخت چگونگی تکون و فساد اجسام طبیعی که واقع در تحت سـماویات اسـت  ، هااز آن

شـناخت  ، شناخت وجود و آفرینش انسان و شناخت چگونگی حـدوث قـواي نفسـانی او   

شـناخت  ، جانشـین او شـوند  ، رؤسایی است که هرگاه در وقتی از اوقات رئیس اول نباشد

، مردم آن و شناخت سعادتی کـه نفـوس مدینـه بایـد متوجـه آن باشـند       مدینه فاضله و

  . کا به فلسفه نظري ترسیم کرده استتهمگی مواردي است که فارابی با ا

، مراتب موجودات و اهالی مدینه نیز براي هر یـک  رو فارابی در برشماري سلسلهاز این

زش کارها در میان موجـودات  ار، بر همین مبنا. موضوعی قائل است، کاري و براي هر کار

مراتب بدیهی است که در سلسله. گردد کار برمی عالم و اهالی مدینه به ارزش موضوع آن

پردازند و موضوع زیست آنهـا عقـل اعلـی     ی که به خالق مییآنها، موجودات و اهل مدینه

  . اند و نسبت به دیگران داراي سروري دارندارزش والاتري ، است

. نظري و مابعدالطبیعـه طـرح کـرده اسـت      ۀفلسفاجسام آسمانی را در  ۀمسئل، فارابی

مراتـب آن بحـث کـرده     چیستی و چگونگی آن و ماهیت و سلسـله  بارهوي به تفصیل در

ضمن اینکه در . دارداهمیت بسیار زیادي ، وياجسام آسمانی براي  ۀمسئلبنابراین . است

چنین فارابی هم. دارندن والایی أش، اومراتب هستی نیز اجسام آسمانی در اندیشه  سلسله

  . تشبه به اجسام آسمانی را به عنوان یکی از غایات انسان همواره طرح کرده است

با این تفـاوت  ، ها مشترك است انسان با اجرام آسمانی در همه ویژگی«، از نظر فارابی

در ، آسمانی بـه صـورت بالفعـل قـرار داده شـده اسـت       هایی که در اجرام که همه ویژگی
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بنـابراین  . انسان به صورت بالقوه نهاده شده که باید بـا تکـاپوگري آنهـا را بالفعـل سـازد     

، فارابی( »آنها را متعالی سازد، آید و باید با تکاپوگري هاي بسیار به دنیا می انسان با کاستی

هاي حائز اهمیـت   آسمانی و انسان از جمله قیاسقیاس بین انسان و اجسام . )101: 1376

 . گردد که به افراد مدینه تسري داده شده است فارابی محسوب می ير آراو رایج د

، غایـت  ۀلف ـؤجا صورت دادیم و با توجه به حضور سه مهایی که تا این با توجه به بحث

لفـه و  ۀسـه م هـا و مصـادیق و احکـام منـدرج در ایـن       سو و گزارهسعادت و مبادي از یک

فـارابی مبنـاي   ، سیاسی ۀها به فلسفنخره انتقال ایساختار حاکم بر خلقت و کائنات و بالا

. لسفه نظري قرار داده استهاي خود در فلسفه سیاسی را در ف استدلالی و سنجش گزاره

یی دیگـر  لازم اقناع را در جا ۀفارابی استدلال یا توضیح یا زمین، جا که در این انتقالاز آن

بنابراین دیگر نیـازي بـه   ، بسیاري از آنها را مفروض دارد که اساساًرائه داده است و یا اینا

مجـدد را بـا    به همین دلیل است که عدم نیاز به سنجش. سنجش مجدد آنها ندیده است

مقاله حاضـر   بنابراین. توان به دست داد سیاسی وي می يآرا بارهاستفاده از توصیفاتی در

بـر ایـن   ، ال بـرد ؤمند دیگران را زیر سهاي ارزش اشته باشد تا پژوهشصد دکه قبدون این

 ویژهبهفارابی و  يآرا دربارة ها کند که بسیاري از داوري ل میفشرد و استدلا نکته پاي می

سیاسـی و فلسـفه     فلسـفه نسبت  بارهنسبت مورد نظر این رساله درامی ح، سیاسی يآرا

ها در جهت اثبات استدلال تبعیـت و عـدم نیـاز بـه      داوريبنابراین از این . نظري هستند

 . ها بهره خواهد برد سنجش مجدد گزاره

 توصیفی و خطابی / غیر استدلالی و غیر برهانی

هـاي   غیر استدلالی بودن آرا و گـزاره ، شود فارابی گفته می ربارهاز جمله مواردي که د

سیاسی فارابی فاقد اسـتدلال و بـه   به این معنا که فلسفۀ . فارابی در فلسفۀ سیاسی است

. دور از برهان ارائه شده است و در جهت مقابل داراي خصیصۀ توصیفی و خطـابی اسـت  

، نظري باعث شده تا فلسـفه سیاسـی فـارابی     تأثیرپذیري فلسفۀ سیاسی فارابی از فلسفۀ

  بدیهی است که تبعیت فلسفۀ سیاسـی از فلسـفۀ  . هاي یاد شده را به خود بگیرد خصیصه

نظري بـه فلسـفۀ سیاسـی      هاي خود از فلسفۀ نظري باعث شود تا فارابی در انتقال گزاره

در این انتقال تنها با اتکـا بـه    رواز این. نظري نبیند  نیاز به استدلال خارج از حوزة فلسفه
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  با استفاده از تعـابیر مشـابه کـه در فلسـفۀ     »نقل«گیري از روش استدلال قیاسی و با بهره

رو مبنـاي سـنجش   از ایـن . فلسفۀ سیاسی خود را سـامان دهـد  ، نظري به کار برده است

تـرین  قـوي ، بنـابراین اسـتدلال قیاسـی   . نظري نهفته اسـت   ها نیز در همان فلسفۀ گزاره

د کـه فـارابی   جوشـا پرنزعقیـده دار  . کاربرد را در فلسفۀ سیاسی فارابی پیدا کـرده اسـت  

به نظـر وي اگـر فـارابی همـواره بـه      . دهد آشکارا درباره ادعاهاي خود استدلال ارائه نمی

دانـد   دانان قرون میانه شناخته نشده بود و ما مطمئن نبودیم که او می عنوان رهبر منطق

ممکن بود وسوسه شویم که بگـوییم او بـه نـدرت چیـزي را اسـتدلال      ، استدلال چیست

دهد  پرنز ادامه می. بینیم یژه در آثار سیاسی فارابی که نشانی از استدلال نمیوبه. کند می

چه رسد به اینکه برهـانی یـا   ، هاي سیاسی به ندرت دیالکتیکی است که فارابی در نوشته

  . )parens, 2006: 5-6( نویسد او بیشتر توصیفی و خطابی می. استدلالی باشد

نیاز از استدلال دیده است یا اینکـه   ها خود را بیشرو فارابی در بسیاري از آرایاز این

بینـد کـه خـارج از آن     نظري او قرار دارد و لزومـی نمـی    منشأ استدلال فارابی در فلسفۀ

نظري ارائه شـده    بار در فلسفۀ چراکه پیش از این یک؛ چارچوب و یا مجدداً استدلال کند

از آنجـا  . )118-117: الـف  1387، فـارابی ( است و یا اینکه ریشه در تعالیم مابعدالطبیعی دارد

بـا توجـه   ، )9: 1349همان، ( جهان را به عالم مافوق و مادون تقسیم کرده است، که فارابی

داند که بایـد خـود    وي دومی را تبعی از اولی می، به برتري جهان مافوق بر جهان مادون

فارابی دیگـر  ، ن انتقالبنابراین ضمن پدیداري بحث تبعیت در ای. را با آن هماهنگ سازد

زیرا در فراینـد انتقـال شـکل و محتـوي بـا هـم بـه فلسـفۀ         ؛ بیند نیازي به استدلال نمی

سیاسـت فـارابی   «کند کـه   در همین رابطه فاخوري نیز اشاره می. اند سیاسی منتقل شده

  . )435: 1373، الفاخوري و الجر( »نظري است، باشد بیش از اینکه علمی 

هـا در جـایی خـارج از     گـزاره  مورد نظر فاخوري را به معنی سـنجش  بودن  اگر علمی 

برهان در فلسفۀ سیاسی مورد نظر پرنـز در نظـر    نظري و یا استفاده از استدلال و فلسفۀ

ناشدگی بـودن  سنجش( توان نظر فاخوري را در راستاي فرضیۀ مورد نظرمان می، بگیریم

، فلسـفۀ فـارابی  «کنـد کـه    فـاخوري تأکیـد مـی   . بدانیم) سیاسی فارابی  هاي فلسفۀ گزاره

خصـوص شـیعی   بـه   اي است از حکمت ارسطویی و نوافلاطونی کـه رنـگ اسـلامی    آمیزه
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ارسـطویی اسـت و در اخـلاق و    ، او در منطق و طبیعیـات . اثناعشري به خود گرفته است

طی و است التقـا  قبل از هر چیز حکیمی . فلوطینی، افلاطونی و در مابعدالطبیعه، سیاست

. )400: 1373، الفـاخوري و الجـر  ( »تلفیقی و مؤمن به وحدت فلسفه و مدافع آن در هر حـال 

فارابی نیز چون حکماي پیشین خـود  «: گیرد نتیجۀ دیگري نیز می، وي به دنبال این نظر

کـه کتـب    بدین جهـت هنگـامی   . همه انواع معرفت را شامل است، معتقد بود که فلسفه

الـنفس و  هاي کامـل در مباحـث منطـق و علـم     فصل، گشاییم اخلاقی و سیاسی او را می

  . )همان( »یابیم فلسفه اولی و علم مابعدالطبیعه می

سیاسـی در    خلاصـه شـدن فلسـفه   / دوري از امر واقع/ عدم ارائه نهادهاي حکومتی

  رهبري مدینه

توجهی فارابی به امر واقع و عدم ارائه نهادهاي حکومتی و همچنین خلاصه شـدن  بی

مگر نه این است کـه  . دیدگاهی دیگر در آراي فارابی است، وي در رهبريفلسفۀ سیاسی 

چیز را حول سبب اول قرار داده و هر چیزي را از آن شـروع  همه، نظري  فارابی در فلسفه

فارابی در ارائـه مبـادي و سـعادات و غایـات در     . )117: 1995، فارابی( کند و به آن ختم می

دهد و سـبب اول را داراي   همه چیز را به سبب اول و عقل فعال نسبت می، نظري  فلسفه

چیـز در  از این جهت اسـت کـه همـه   . داند تقدم نسبت به مابقی موجودات در کائنات می

 کنـد  سامان یافتن عالم کفایت می مندند و هم او براي همه امور وکائنات از فیض او بهره

  . )84: 1993، مانه(

فـارابی  ، نظري گفته شـد   تبعیت فلسفه سیاسی از فلسفه بارهحال با توجه به آنچه در

کـه  داند و به لحـاظ این  عالم مافوق میالگوي پیش روي خود را ، دهی به مدینه در سامان

، عالم به مدینـه  ةهاي مرتبط با ادار گزارهبا انتقال ، عالم مادون از عالم مافوق تبعیت دارد

بنابراین طبیعی اسـت کـه   . داند در گرو تبعیت از سامان عالم می ترسیم مطلوب مدینه را

نظري فارابی باشد و فارابی دیگر نیازي   هاي مورد نظر نیز در فلسفهمبناي سنجش گزاره

  . هاي خود نبیند به سنجش مجدد گزاره

به . له داردریشه در همین مسئ، ري و فیرحی به آن اشاره دارنداي را که رضا داو نکته

فارابی رئیس مدینه را بر مدینه تقدم داده است و با تکیه بر مقـدماتی کـه   «، بیان فیرحی
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در ایـن  . شـود  یاسـی متوقـف مـی   سیاسی او ناگزیر در رأس هرم اجتماع س اندیشۀ ، دارد

نـه تحلیـل   ، کنـد  منظومۀ فلسـفی او حکـم مـی   که یا این، ماند می آنچه براي فارابی راستا

بلکه توضیح جزئیات اوصاف رهبري و خصایص انواع رهبران مشروع است ، ماهیت مدینه

مبـادي مـورد نظـر    . )334: 1381، فیرحـی ( »ترین این اوصاف اسـت  مهم، دانشو حکمتکه 

، فراتـر رود فیرحی که موجب شده تا فارابی نتواند از دایره اوصاف رهبري و خصایص آن 

درستی توضـیح داده  با تکیه بر این دریافت است که داوري به. ریشه در همین نکته دارد

کـرده   »فارابی به بیان آراي اهل مدینه و مقام و صفات رئـیس فیلسـوف اکتفـا   «است که 

  . )111-110: 1377، داوري( است

کنـد کـه    اسـتدلال مـی  پرنـز  . اي است که مورد توجه پرنز قرار گرفته است این نکته

سیاسـی ارائـه    یگـر فلاسـفۀ   هیچ مکانیزمی از قبیل نهادهاي حکومتی هماننـد د «، فارابی

ها و مخاطبانش را آموزش دهد تا اینکـه   مند است تا خواننده بلکه بیشتر علاقه... کند نمی

  . )parens, 2006: 2( »هاي نهادي یا سازمانی ارائه دهد حلراه

ــت       ــر اس ــن نظ ــر ای ــدوي ب ــدالرحمن ب ــه عب ــت  ک ــارابی از سیاس ــف ف ، در تعری

امر واقع مورد نظر بدوي و تعریف . هاي سیاست با امر واقع محسوس نیست سنجی نسبت

نیـازي بـه   همان احساس بـی ، توان در تعبیري کلی نظري را می  سیاست در کالبد فلسفه

بـه ایـن معنـا بـه نظـر      . لمداد کردنظري ق  ها خارج از فضاي فلسفه سنجش مجدد گزاره

هـاي   سـنجی سیاست به عنوان قلمرویی است که باید با امـر واقـع داراي نسـبت   «، بدوي

. )114-113: 1387، بـدوي ( »درست باشد که این نکته در مورد فارابی قابل مشاهده نیسـت 

نزدیـک  ، که مورد تأکید عبدالرحمن بـدوي قـرار دارد  ، فارابی به آن توجهیامر واقع و بی

امـا ایـن   . به نظري است که فاخوري با عنوان علمی نبودن آراي فارابی طرح کرده اسـت 

فارابی اساساً امر واقع و امور محسوس را فاقد ارزش . نیز ریشه در آراي نظري فارابی دارد

 دهـد  ترین رتبه حواس و نیروهاي انسانی قرار مـی  داند و آن را در پایین به عنوان علم می

اموري نیستند که فارابی به آنهـا از زاویـه حکمـت توجـه     ، امور متغیر. )77: 1376، فـارابی (

علمی اسـت کـه ریشـه در    ، رو حکمت عالی و علم درست براي فارابیاز این. داشته باشد
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، علـوم جزئـی بـراي فـارابی    . )40: 1382، فـارابی ( نظري و مابعدالطبیعه دارد  عقل و فلسفه

حکـیم بـا    علاوه بر ایـن . گردند عی از علوم برتر محسوب میعلومِ محور نیستند و خود تب

  . )75 -66: 1384همان، ( مان احاطه داردأاتصال به عقل فعال بر جزء و کل تو

بـا توجـه بـه آمیـزش      او. این وضع به تعابیر دیگر در آراي جابري قابل مشاهده است

نظري در آراي فارابی سعی کرده تا نتایج ایـن آمیـزش را نشـان      سیاسی با فلسفه  فلسفه

، سیاسـی   مابعدالطبیعه و وحـی بـا فلسـفه    ویژهبهنظري   آمیزش فلسفه، به نظر وي. دهد

از جملـه درآمیخـتن متافیزیـک و سیاسـت در یـک      ؛ نتایجی چند به همراه داشته است

از آن بیـرون  ، تا آنچه را برآیند و نتیجۀ آن اسـت ، کارگیري روشی استدلالیسیستم و به

  . )74-73: 1387، الجابري( بکشد

اسـتدلالی خاصـی    ةید شیوؤم، گذارد نکاتی را که جابري نیز بر آنها انگشت تأکید می

توجهی فارابی به امر واقـع   بی. است که فارابی در فلسفه سیاسی به نمایش گذاشته است

که فارابی  چنان- اهمیتی امر واقع در اداره مدینه باشدبیش و پیش از اینکه به معناي بی

نشان از مبنـاي اسـتدلال    -در رابطه با اعراض نشان داده است »السعاده تحصیل«آن را در 

  . استدلال فارابی دارد ةو شیو

ن فلسفۀ مدنی گفتما. موضوع بوددانشی بلا، سیاسی در اسلام  ۀفلسف«، به نظر فیرحی

فیلسـوفان مسـلمان هرگـز در مجـال     . نیز تأثیري در زندگی سیاسی بر جـاي نگذاشـت  

بـا آراي  ، آنان هرگز به تلاش و اجتهاد در میدان سیاست نپرداخته. سیاست ظاهر نشدند

: 1381، فیرحـی ( »رقابت و احتجاج نکردند، ها فقیهان در مسائل سیاسی و مشروعیت دولت

سیاسـی در میـان     اي کـه فیرحـی بـا عنـوان بِلاموضـوع بـودن فلسـفه        نکته. )330 -329

بلاموضـوع  . در بحث ما بسیار مهم اسـت ، کند اشاره می فیلسوفان سیاسی مسلمان به آن

  . مورد نظر ما به همراه ندارد ۀهیچ معنایی را غیر از نکت ، سیاسی اسلامی  بودن فلسفه

گیرد  نتیجه می، فلسفه نظري بر فلسفه عملییحیی یثربی با برشمردن دلایل اولویت 

عقل و دقت عقلانـی اسـت کـه بـه حکمـت نظـري       ، طور که مبانی سیاست فارابی همان

بنـابراین  . شود پردازي در حکمت عملی می پایه و اساس نظریه، حکمت نظري، انجامد می

بـانی هـم   از لحـاظ م ، که غالباً در تدوین به دنبال فلسـفه او اسـت  چنان، سیاست فارابی
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همـه بـر   ، هـا و ارزیـابی آنهـا    تعریف مدینه. ستا شناسی او شناسی و انسان نتیجۀ هستی

  . )804: 1388، یثربی( استشناسی  شناسی و انسان اساس جهان

کند که فـارابی در   اشاره می او. همین نکته را پرنز از زاویه دیگري بررسی کرده است

مدام به موجودات عقلی و آسمانی ، توجه به موجودات عقلی و در بحث از انسان و مدینه

به برشـمردن و توصـیف انسـان و     گستردهبه جاي اینکه به طور  رواز این. دهد ارجاع می

، نیبیشتر به شـرح و توصـیف اجسـام آسـما    ، علم سیاست بپردازد و آنها را آشکار گرداند

  . )parens, 2006: 106( پردازد ها و موجودات متافیزیکی میهاي آن ویژگی

  و عقاید اهالی مدینه خلاصه شدن فلسفه سیاسی در آرا

سیر از مفهوم به مفهوم و تأکید فارابی به صـورت مـدام و مسـتمر بـر آرا و عقایـد و      

را به عنوان یکی  ها این ویژگی، هاي فهمی رئیس هاي فهمی مردم مدینه و ویژگی ویژگی

اهمیت مبـادي و غایـت در   . ترین اجزاي فلسفه سیاسی فارابی تبدیل کرده است از اصلی

طـرح  میابی بـه سـعادت و فضـیلت    تـرین شـاخص دسـت    که به عنوان اصـلی  آراي فارابی

به اصلی غیر ، باعث شده تا آرا و عقاید که در نسبت با مبادي و غایات قرار دارند، هستند

همین موضوع نیز باعث جداسازي . پایه براي مابقی شرایط مدینه قرار گیردقابل حذف و 

و باعـث پدیـداري    )128: 1995، فـارابی ( گردد هاي غیرفاضله می هاي فاضله از مدینه مدینه

رو فلسفه سیاسی فـارابی بـه همـین دلیـل     از این. شود طبقه یا قشري با عنوان نوابت می

فـارابی بـا تقسـیم آرا و    . مردم و رئیس اختصاص داده استحجم زیادي را به آرا و عقاید 

نظـري باعـث شـده      عقاید به درست و نادرست و گره زدن آرا و عقاید درست به فلسـفه 

خلاصـه و خـتم   ، هاي فلسفه سیاسـی فـارابی در ایـن موضـوع     بسیاري از بخشکه است 

به سعادت است و یابی دست، شغولی فارابی در تشکیل مدینهمضمن اینکه همه دل. گردد

  . هاي فهمی مردم مدینه ریشه دارد سعادت در ویژگی

دنظر خطاست اگر بپنـداریم کـه آنچـه م ـ   «گیرد که  کند و نتیجه می کید میأجابري ت

 همچنین اشتباه است. نوع بشر بود دولتی جهانی یا خواستار یگانه شدن همۀ، فارابی بود

سـخن  ، و نـه از امـت و دولـت    »مدینـه «اگر تصور کنیم که فارابی تحت اندیشۀ یونانی از 

، روابط اجتماعی، اجتماع متمدنی است که مردمِ آن، در تصور فارابی »مدینه«. رانده است



  211/رضا اکبري نوري ؛ ... فارابی و عدم نیاز به سنجش کیهان شناسی سیاست 

 

نـه چیـز   ، فکري و دینی معینی با یکدیگر دارند و براي فارابی نوع این روابط مهـم اسـت  

فـی مبـادي آراء اهـل المدینـه     «چیزي است که عنوان کتـاب او   این درست همان. دیگر

 »آرا«، دهد که موضوع مـورد بحـث فـارابی    به آن اشاره دارد و به خوبی نشان می »الفاضله

هـاي گونـاگون تقسـیم     هـا و امـت   اي است که مردم را به فرقه یعنی روابط فکري و دینی

تأثیر غیرمستقیم خـود را در بسـتر    ،شکل پنهان در حالی که عامل اقتصادي به، کنند می

  . )86: 1387، الجابري( »گذارد اي و مذهبی می اي و فرقه هاي قبیله درگیري

  ها و نظمش مراتب حاکی از ارزسلسله

نظم دهی به جامعه از دیگر مصادیقی است که فارابی درصدد است تا به بهترین وجه 

مدینه از ساختاري تبعیت دارد که بـه زعـم   دهی به  این نظم. آن را در مدینه برقرار سازد

به این معنا نظمی در عالم مستقر است که این نظـم بـا   . حاکم بر ساختار عالم است، وي

 اي چیـده اسـت کـه    آن را بـه گونـه  ، حکمت حاکم بر عـالم منطبـق اسـت و سـبب اول    

نیـز در  ها و علـل ایـن نظـم     فرایند. باشد ة برقراري نظم در عالمبهترین شیو توانست می

  به حکـم تبعیـت فلسـفه سیاسـی فـارابی از فلسـفه      . نظري فارابی ارائه شده است  فلسفه

نظم مورد نظـر  . باید تبعی از نظم حاکم در عالم باشد نظم حاکم بر جامعه نیز می، نظري

به این معنـا  . ها در جهان است مراتب ارزشنظمی ارزشی است که منطبق بر سلسله، وي

هـا در کائنـات باشـد کـه      ین ارزش است که مبتنی بـر بهتـرین ارزش  نظمی داراي بالاتر

مولفـۀ نظـم و یـا    . ده اسـت ش ـنیز از طریق سبب اول بر جهان حاکم  یادشدههاي  ارزش

مبنـاي سـنجش خـود را در    ، نظـري فـارابی اسـت     ساختار نیز که موضوع بررسی فلسفه

بـه نظمـی نظـر دارد    ، ظم مدینهدهی به نرو فارابی در ساماناز این. یابد نظري می  فلسفه

  . که سبب اول در جهان برقرار کرده است

د نظري را بـا تأکیـد بـر کـارکر      سیاسی از فلسفه  ثیرپذیري فلسفهأت، میریام گالستون

وي بر این نظر اسـت کـه در میـان    . مراتب نشان داده است رئیس اول در مدینه و سلسله

مراتب به جامعه سیاسی با تأسیس سلسله دهیهمه نظمپیش از ، کارکردهاي رئیس اول

هاي آنـان بـه فراخـور     مراتب در میان طبقات شهروندان و فعالیت اي از سلسله یا مجموعه

هـاي   آفریدن یک کل یگانه از ظرفیت، هدف رئیس اول، ترین مفهوم در عام. هر یک است
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ی نیازمند فلسفه آید چنین رئیس به نظر می. هاي زندگانی شهروندان است متباین و شیوه

رو از ایـن . است تا براساس آن اصول سازمان لازمه را براي تحقق این هدف استخراج کند

شده در کار جهان طبیعـی و عـام   حدي بازتابی از نظم بیاننظم در قلمرو سیاسی باید تا«

هر شهر و ملتی کـه مشـابهت بـه    «، به بیان گالستون هرچند. )253: 1386، گالستون( »باشد

  )199: مانه( »صراحتاً فارابی آن رافاضله تشخیص نداده است، جهان تام دارد

کـه شـامل شـرحی از پـژوهش فلسـفی و       »تحصیل السـعاده «اما در بخش نخست کتاب 

علم سیاسی در باب اموري که به واسـطه   که گفته شده، خطوط کلی استخراجات اصلی است

ایـن گـواهی اسـت    ، براساس نظـر فـارابی  . کند پژوهش می، یابد آنها انسان به کمال دست می

در اصل تـا جـایی   ، براي پژوهشگر که مطابقتی میان اجتماع سیاسی و اتحاد اجرام در کیهان

ناشـدگی را در  سـنجش ، در نهایت گالستون. وجود دارد، مراتبی استانگر سلسلهبیکه هر یک 

بسـیاري از آرایـی کـه فـارابی     «، ويزعـم  بـه  . آراي فارابی با عباراتی به نمایش گذاشته است

اي براي پـژوهش   بیشتر مقدمه، گنجانده) السیاسه و آراء( مخصوصاً در دو رساله سیاسی خود

اگر اظهـارات مکـرر   . )313- 312: همان( »و تحقیق در باب حقیقت هستند و نه ملاحظات عملی

، بعیـد بـود خواننـده   ، نبـود  کننـد  هدف واحدي را دنبـال مـی  ، فارابی که اعضاي مدینه فاضله

تشـخیص  ، دهـد  که فارابی از عملکرد شهر به دسـت مـی   یوحدت هدف را از برخی توضیحات

است کـه کـل جهـان خلقـت از آن تبعیـت دارد و       یهمان هدف، این هدف واحد. )همان( دهد

  . مردم مدینه نیز در صورت دستیابی به آن سعادتمند خواهند بود

نظـري و    حضور فلسـفه ، شده تا برخی همچون ابراهیم مدکوراین گونه از نظم باعث 

گـري   سیاسـی وي بـه صـوفی     مابعدالطبیعه در فلسفه سیاسی فارابی را با گرایش فلسفه

تـأثیري  ، انـد  این شیوه صوفیانه فلسفه فارابی در حکمایی که بعد از او آمـده . نشان دهند

  . )33: 1362، مدکوربیومی ( عمیق داشته است

  گرایی یا ناظر بودن به کلیات کلی

یکـی از مورخـان فلسـفه    «: استبیان یکی از مورخان عرب اشاره کرده  هرضا داوري ب

توانسـته اسـت اختلافـات را    ، عرب گفته است که فارابی چون به اصول و کلیات پرداخت



  213/رضا اکبري نوري ؛ ... فارابی و عدم نیاز به سنجش کیهان شناسی سیاست 

 

 وي. )73-70: 1377، داوري( »... )2( به مشـابهات توجـه کـرده اسـت     مهمل بگذارد و بیشتر

گرچـه او تغییـرات را   ... . سیاست تابع مدینه نیسـت ، اندیشه فارابی«دهد که در  ادامه می

با استفاده از تجارب که خـدا آن را تعقـل   ، داند که رئیس باید به آن توجه کند مدنظرمی

ش از و اساس أبلکه منش، هذا سیاست از نظر فارابی تابع احوال زمانی نیستمع، اند خوانده

  . )همان( »روحانیان و عالم معقول استعالم 

قبل از کثرات و در کثرات و همراه بـا کثـرات وجـود     »کلی«که فارابی معتقد است این

سیاسـی فـارابی     ۀفلسفگر ا. خوبی مشهود استسیاسی فارابی به  ۀفلسفدر ، داشته و دارد

کـه تـا    معلول عامل دیگـري اسـت  ، در رسیدن به جزئیات و بحث از مصادیق ضعف دارد

سیاسی فارابی از حد کلیات تجـاوز    ۀفلسفبنابراین اگر . جا بارها به آن اشاره شده استاین

، بـه زعـم فـارابی   . نظري برقرار است  ۀفلسفاست که با   اش در نوع نسبتی زمینه، کند نمی

گیـري شـود و    کار فلسفه مدنی تنها این است تا نشان دهد که با چه چیزي بایـد انـدازه  

شـکل   سیاسـی تـا جـایی     فلسـفه ، به این معنا. گیري دیگر کار فلسفه مدنی نیست اندازه

نظـري و مابعدالطبیعـه دارد و از حـدود آن کـه خـارج        فلسـفه ازایی در بهگیرد که ما می

اي نیست که فارابی بـه آن   از زاویه، شوند یا اگر هم طرح شوند یا اساساً طرح نمی، شویم

بنابراین از حد اشارات یـا دسـتورات بـراي    . کرده باشد به صورت مبسوط و گسترده ورود

  . گردد در نظر داشتن خارج نمی

در مواردي که به بررسی افعال و سنن و ملکـات ارادي و   فلسفه مدنی، به زعم فارابی

دهـد و راه   قـوانین کلـی را بـه دسـت مـی     ، بپردازد، که به آن مربوط است یدیگر مباحث

که چگونه و با چه چیز بایـد ایـن   احوال و اوقات مختلف و اینبرحسب گیري آنها را  اندازه

چـه  ، گـذارد  سپس آنها را اندازه ناگرفته باقی می. دهد نشان می، گیري صورت گیرد اندازه

بـه آن نسـبت داده   این کار عملاً مخصوص نیروي دیگري غیر از این فعل است که بایـد  

، گیـرد  و تقدیر برحسب آنها صورت می گیري احوال و عوارضی که اندازه با این همه. شود

فارابی بـا تقسـیم علـم مـدنی بـه دو      . نامحدود است و رسیدن به همه آنها ممکن نیست

شـود و بازشـناختن    بخشی است که شامل تعریف سعادت مـی «: کند که بخش اذعان می

رفتـار و  کنـد و بـه شـمارش افعـال و      سعادت حقیقی را از سعادت پنداري مشخص مـی 
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، هـا اوج پیـدا کنـد    ملـت  کـه لازم اسـت در شـهرها و میـان     عادات ارادي کلیاخلاق و 

بخش دیگر به توصـیف ایجـاد   . کند و سنن فاضله و غیرفاضله را از هم جدا می پردازد می

و نیـز   پـردازد  ها می ر شهرها و میان ملتمناسب براي رواج عادات و سنن فاضله د ۀزمین

تـوان افعـال و    وسیله آنهـا مـی   شود که به شامل تعریف آن قسمت از وظایف حکومتی می

بـه ایـن معنـا    . )109: 1376، فـارابی ( »سنن فاضله را در مردم به وجود آورد و حفـظ کـرد  

، کنـد  عنوان کمال نظري و کمال عملی صـحبت مـی   باچه فارابی از آن ناسازگاري بین آن

هاي مورد نظر فارابی را با تجربه یـا در فضـایی دیگـر     بگیریم گزارهدر صورتی که تصمیم 

  . )168-167و  158: 1386، گالستون( بسیار فاحش خواهد بود، مورد سنجش قرار دهیم

هـاي   تـر کـردن ایـده    شده از سوي عقل فعال محدود به عرضه یا روشنلذا هدف ارائه

با فرایندي قابل مقایسه با روشـنایی   این کارکرد را، معقول است و براساس توضیح فارابی

رئـیس اول بـا   ، در مقابـل . دهـد  طور غیرمستقیم انجام مـی  به، سازد که دید را ممکن می

بنـابراین  . ها و اعتقادات سـودمند در ایجـاد سـعادت سـهیم اسـت      کشف و ارتباط کنش

 رئیس ناگزیر است قواي مادون عقل مخصوصاً تخیل را به کـاربرد تـا مطمـئن شـود کـه     

هاي جسمانی کسانی  سرشت، ملاتشأکم او در تدست. توجیه یا فرمانش مؤثر خواهد بود

کنـد کـه    مـی  تأکیدگالستون مجدداً . کند لحاظ می، را که خود به دنبال هدایتشان است

هـا بـه    یعنی این تجربه؛ گرفته شود خود پی تجربه سیاسی نباید به خودي، در نظر فارابی«

اجـزاي اساسـی   ، هاي غیرفلسفی استعداد انسان شوند که جنبه نمیجو واین خاطر جست

نمونـه آرمـانی تـدبیر اسـت و ریاسـت      ، بنابراین فعالیت فلسفی. شکوفایی انسان هستند

  . )همان( »یک استعاره است، سیاسی

چـه بـه   بـا آن ، شـود  عنوان جزئیات به آن پرداخته می باچه توجهی به آنفقدان یا کم 

فـارابی در  . نسـبت نزدیـک دارد  ، به امـر واقـع اسـت    یتوجهبیعنوان غیر علمی بودن و 

گذار عالم درصدد  بنیان ةبلکه به شیو، یات را نداردئقصد تعیین جز، بررسی شرایط مدینه

سـببات  کـافی اسـت تـا م    رواز این. ات تبعیت داشته باشدباست تا از نظام اسباب و مسب

عمار الطالبی با اتکـا بـر همـین    . خودشان اصلاح گردند، یاتئیم تا جزاصلی را فراهم ساز

این بود که جهان و نـوع انسـان را بفهمـد و     فارابی آرزوي بزرگ«کند که  نکات طرح می
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طور هم به یک تصویر وسیع عقلانی از جهان و  همان. دومی را از طریق اولی توضیح دهد

. افلاطون و ارسـطو را  ویژهبه، دار شد دقیق فلسفه قدیم را عهده ۀوي مطالع. جامعه رسید

آن را بـا تمـدن   ، افلاطونی را درهم آمیخت تا بتواند در نظر خـودش افلاطونی و نو ياجزا

، آن ةمنبع عمد، دانیم طور که همه ما میتمدنی که همان؛ هماهنگ سازد اسلامی -عربی

  . )al-Talbi, 1993: 353-372( »شده استاست که از دل آن استخراج   قرآن و علومی

  سیاسی ۀسیاسی نبودنِ فلسف

نظري   ۀفلسف ةکنندهاي فارابی حتی تجسم و یا ترسیم رساله، به گفته محسن مهدي

  فلسـفه انـد کـه    هـایی  هـایی از نـوع رژیـم    بلکه تنها مثـال ؛ عملی نیستند  ۀفلسففارابی یا 

نقـش و  ، هـا  شرح داده شده در ایـن رسـاله   شناسی به بیان دیگر کیهان. سازدمیسیاسی 

تـوانیم آن را   کـه مـا مـی    تهـی هسـتند    از مبانی علمـی  کارکردي آموزشی دارند و تماماً

بایـد بـه عنـوان اسـتعارات و تقلیـدي کـه بـراي         بنابراین. شناسی سیاسی بنامیم کیهان

کنـد   مـی  یدتأکمهدي ، در درجه دوم. فهمیده شوند، اند توصیف مدینه فاضله بسط یافته

معنایی که ؛ اَستوریک است، که برهانی باشدنوشتاري این دو رساله بیش از اینسبک «که 

خطابی و شعري هسـتند  ، هاي دوران میانه کند که بیشترین نوشته این نکته را دنبال می

هـاي خـود    دیدگاهاما ... کند تا عقایدش را اثبات کند یبنابراین فارابی تلاش نم. تا برهانی

بـا تمـام   . )118: 1386، گالسـتون ( »توصـیفی  هـاي هکند و با جمل بیان می به صورت کوتاهرا 

ــردیم  آن ــت طــرح ک ــه تبعی ــوط ب ــیم ، چــه در بحــث مرب ــا کن ــد ادع ــدبای ــد  هرچن نبای

چـه را  نیز به آن تکیه کنیم تا تمـام آن  قدر آن دنبای، نگاري را از نظر دور داریم پنهانۀلفؤم

  . نادیده بگیریم، ید فلسفی بودن سیاست استؤم

اي  هاي اندیشـه  از ویژگی، طور که در سطور پیشین آمد توجه به مقدمات عقلی همان

کـه دلایـل عقلـی فـارابی را بایـد در مقـدمات       بـر این  تأکیـد یحیی یثربی با . فارابی است

اما اعتبار این دلایـل  ، دلایل فارابی عقلی هستند«دهدکه  توضیح می، اي وي یافت اندیشه

مقدمات فـارابی غالبـاً مسـائل و نتـایج     . باید براساس اعتبار مقدمات آنها در نظر گرفترا 

ظاهراً فارابی نه درصدد اجرایی کردن نتـایج و  . باشند شناسی او می شناسی و انسان جهان

 چنین قصـدي را دنبـال  ، آثار سیاست خود بوده و نه کسی دیگر از اندیشمندان و نه امرا
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مباحـث منطقـی و فلسـفی وي و     ۀبحثی است در ادام، ت فارابیبحث سیاس. کرده است

امـا  . انـد  ح شـده طـر  وم و چهـارم در فضاي خاص قرن س، فلسفی هاي همانند سایر بخش

  . )52: 1387، یثربی( »ها را جدي بگیردآن، که کسی جز خود فیلسوفگویی نه براي این

بـا   زیـرا ؛ دارددر بحـث مـا اهمیـت    ، پردازنـد  اي را که یثربی و کربن به آن می همسئل

مقدمات مدنی  رراي تکیه بجایی ب، )مقدمات عقلی( مقدماتی که فارابی به آنها تکیه دارد

سفه سیاسی نظري به فل  فلسفهاین نتایج عقلی فارابی است که از  بنابراین. ماند باقی نمی

یـد دینـی زمـان و    از متفکـران از عقا  بسیاريکه فارابی مانند نضمن ای. منتقل شده است

نتـایجی را بـراي فـارابی بـه     ، پذیري از دیـن ثیرأاین ت. است  پذیرفته تأثیرمحیط خویش 

نظـري    فلسـفه همراه داشته است و در نسبتی که ما به آن از نسبت دین و مابعدالطبیعه و 

رنـگ  لطبیعه و طبیعـت   شود تا مابعدا باعث می رواز این. ثري داردؤنقش م، فارابی نام بردیم

این نکات باعث شـده اسـت   . هاي متعددي را به همراه داشته است دین بگیرد که خود زبان

موضـوعات  ، اخلاق و سیاست را با هم خلط کرده و مباحـث ، فارابی«تا بدوي اظهار کند که 

  . )118: 1387، بدوي( »و اهداف این دو علم را از یکدیگر جدا نکرده است

از زاویه استقلال این حوزه سـخن گفتـه و    نه، سیاسی  فلسفهفارابی در  که رسد به نظر می

 عنـوان یـک گزارشـگر    سیاست بـه درباره او . آن روز را داشته است ۀجامع نه قصد حل مشکل

. کنـد  نظـري را گـزارش مـی     فلسـفه ، سیاسـی   فلسـفه گري کـه در  البته گزارش. کندمیبحث 

هـابز    برخلاف بحث افلاطون و ارسطوي یونان قدیم و نیز برخلاف بحـث ماکیـاولی و   بنابراین

نه خود فـارابی و  . گذارد جاي نمیبري در فکر و فرهنگ مردم تأثیربحث او هیچ ، دوران جدید

از همـان  ، گونهبه همین دلیل این بحث گزارش. افتند نه دیگران به فکر اجرایی کردن آن نمی

 ةبلکه تنهـا در حـوز  ، هم نه در قلمرو اجراییاتآن، یت و مقبولیت نسبی خودآغاز براي مشروع

شـود تـا    همین موضوع باعث مـی . تطبیق یابد) اسلام( نیازمند آن بود که با تفکر محیط، عقل

کوشـد تـا فیلسـوف را از     در حالی کـه مؤلـف جمهوریـت مـی    « که مدکور به این نتیجه برسد

خواهـد کـه در    فارابی از رئیس جامعـه خـود مـی   ، فرو کشدملات به جهان سیاست أآسمان ت

عالم روحانی بماند و به زندگی روحی بیشتر از زندگانی جسمانی اهمیت دهد و چنان زیسـت  

  . )84 - 83: 1362، مدکور ( »گاه اتصالش از عقل فعال گسسته نشودکند که هیچ
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  ناشدگیهایی براي فرضیه سنجش چالش

 هـایی فارابی در جهت مخالف اسـتدلال  ۀدر اندیش موارديیافتن ، هارغم همه این علی

 »السعاده تحصیل«که بارزترین آنها را در  موارديفارابی در . کار سختی نیست، که گذشت

را بـه علـم سیاسـی در     اوحدي کند که این مواضع تا را اتخاذ میمواضعی ، توان یافت می

کننـد   مـی  تأکیـد درست بر چیزهایی  موارداین . سازد معنایی خارج از تبعیت نزدیک می

بـر اعـراض و    تأکیـد فارابی بـا  . نظري هستند  ۀفلسفکه در نسبت با سنجش در خارج از 

حد زیادي گذاري تا رفتن آنها در حین قانونثیر آنها در افعال ارادي و ضرورت در نظر گأت

  . شود ها نزدیک می لفه و ضرورت سنجش گزارهؤبه م

بـه وسـیلۀ اراده    تـوان در خـارج از نفـس    ولاتی که میمعق بارهدر« کند که بیان می او

، شـود  باید گفت اعراض و احوالی که به هنگام وجود خارجی آنها قرینشان می، ایجاد کرد

که ایـن  مگر این، و از طرفی آن اشیا نیز ممکن نیست وجود یابند. از اراده بسیار دور است

ممکن نیسـت  ، و هر چه شأن آن این باشد که با اراده ایجاد شودعوارض قرین آنها شوند 

بنابراین لازم اسـت هرگـاه ایـن تصـمیم     . به تنهایی وجود یافته یا به آن علم حاصل شود

اولاً به احوالی علم ، خارج از نفس پدید آید، وجود داشته باشد که معقولات ارادي بالفعل

آنهـا قـرین شـوند و بـا     ام وجود آن اشیا با حاصل شود که شأن آنها این است که به هنگ

، که این اشیا از آن دسته چیزهایی نیستند که وحدت عـددي داشـته باشـند   توجه به این

احـوال و اعراضـی کـه مناسـبت دارنـد      ، آینـد  بلکه با وحدت نوعی یا جنسـی پدیـد مـی   

شـوند و   میکم ، زیاد شده، اند احوال و اعراضی هستند که دایماً در تبدل، قرینشان شوند

  . )35-34: 1384، فارابی( »گردند برخی با برخی دیگر ترکیب می

کـه معتـرف   دارد و هـم این  تأکیـد ناپذیر بودن اعراض هم بر گریز، فارابی در این فقره

هـا همـواره    هنگام بررسی پدیدهبنابراین باید . است این اعراض در تغییر و تبدیل هستند

سـازد کـه از    توجه فارابی را به اهمیت اعراض آشکار مـی ، این نکته. نظر داشتمدرا آنها 

اما این گفتـه بـه   . چون سنجش ممکن استامکان استخراج مباحثی هم، دل این موضوع

این همان اتفاقی . ها ورود کرده است این معنا نیست که فارابی خود به امر سنجش گزاره

. ي طـرح کـردیم  نسبت مباحـث منطقـی فـارابی بـا مباحـث سیاسـی و       بارهاست که در
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شوند و فارابی  سیاسی وي دخالت داده نمی ينه که مباحث منطقی فارابی در آراگو همان

در ارتبـاط   اومباحث ، کند اي خطابی و توصیفی ارائه می سیاسی خود را در شاکله  فلسفه

دارد  تأکیـد چند فـارابی  هر. کنند سیاسی وي نقش ایفا نمی با بحث اعراض هم در فلسفه

: 1384، فـارابی ( »یابنـد  هاي مختلف با یکدیگر تفاوت مـی  معقولات ارادیه در زماناین «که 

در «دانـد کـه    فارابی حضور اعراض را علاوه بر زمان در مکـان نیـز متفـاوت مـی    . )34-35

لیکن در نهایـت امـر   . شود تا تدبیر در یک بلاد با بلاد دیگر متفاوت باشد نتیجه باعث می

  . )35: همان( »داند یک چیز میمعقول را در تمام آنها 

هم در نسبت با مکان و هم در نسبت با زمان قـرار   یادشدههاي  نقش اعراض در گفته

بـه ایـن   او این انتظار از فارابی وجـود داشـته باشـد کـه اگـر      ، ها شاید با این گفته. دارند

مهمی از بخش ، در افعال ارادي که فلسفه سیاسی و علم مدنیرا ها آشناست و آنها  بحث

جایگـاه ایـن مـوارد را در     کـه وي پس چگونه است ، داند حائز اهمیت می، آن افعال است

چرا فارابی نشان نداده است کـه چگونـه بحـث    . سیاسی خود آشکار نساخته است ۀفلسف

قابـل  ، خوانـد  آن را اصل وحدت می ويچه با آن، دهند اعراض که از وجود کثرات خبر می

اساساً اگـر فـارابی بـه ایـن     . هاي پیش رو را حل کرد ن چالشتوا جمع است و چگونه می

خود را حفـظ   ياشت تا بتواند انسجام پدیدآمده در آراآیا امکان د، مسائل ورود کرده بود

سیاسی فارابی در محیطـی   يآرادهدمی ها همگی مسائلی هستند که نشاناین. کند یا نه

خوبی آگاه اسـت کـه   فارابی به بر این علاوه. شودجیده نمیسننظري وي   فلسفهخارج از 

در مباحـث خـود    ويپس چگونه است که . مقترناتی دارند، افعال ارادي به محض تحقق

سنجش نگذاشته و در عمل نسـبت اینهـا را    مصادیقی از آن را به سیاسی عملاً ۀدر فلسف

مگر اینکـه  این نیست . شان نداده استن، نظري و فلسفه سیاسی آورده  فلسفهچه در با آن

بحث فارابی در  ۀادام. نظري قرار داده است  فلسفهخود را در  يفارابی مبناي سنجش آرا

  . دهدجلوة بیشتري میپرسش ما به ، این زمینه

چیزهـایی مثـل عفـت و    «. ارادي نیز در همین جرگه قرار دارند ياشیا، از نظر فارابی

کنـیم آنهـا را    کـه وقتـی اراده مـی   معانی معقول و ارادي هستند ، گیري و امثال آن آسان

چـه در  اعراضـی هسـتند کـه بـا آن    ، مقترنات آنها در یک زمان خاص، بالفعل ایجاد کنیم
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هنگام وقوع چه در یک امت خاص به کنند و آ فرق می، شود زمانی دیگر بر آنها عارض می

تحقـق   هنگـام غیر از اعراضی است که به، شود یکی از این معقولات ارادي عارض آنها می

در ایـن فقـره    وي. )35 -34: 1384، فـارابی ( »شـود  آنها در امت دیگري با آنهـا همـراه مـی   

اره د و در ادگـرد  خوش تغییـر مـی  اعراض نیز دست، ها ر امتیخوبی آگاه است که با تغی به

مـا را در ایـن قطعـه     يفارابی تاحـد زیـاد   هرچند. نظر داشتآنها باید این تغییرات را مد

دخالت این نکات در فلسفه سیاسـی   ةبه نحو اوباید اذعان داشت که ، سازد دچار بهت می

. نپرداختـه اسـت  ، جـا از آن بحـث کـردیم   ناي که تا ای نظري به گونه  فلسفهو جمع آن با 

نیـاز   رئیس مدینه گذاشته و خـود را از ورود بـه آن بـی    ةگویی همه این موارد را به عهد

  . یافت، اي که در قطعه بعد آورده است ولی پاسخ درست را باید به نکته. دیده است

این اعراض در موردشان ساعت به ساعت عـوض  ، )امت( بعضی از آنها«، به زعم فارابی

بعضی دیگر سال بـه سـال و   شوند و برخی دیگر روز به روز و برخی دیگر ماه به ماه و  می

گاه یکی از پس هر. و بعضی احقاب احقاب) حقب یعنی زمان طولانی( بعضی حقُب حقُب

از مـدت  ، سزاوار است کسی که ایـن اراده را دارد ، ایجاد شود اي این اشیا بخواهد با اراده

اعـراض نیـز تبـدیل    ، نشیء را ایجـاد کنـد کـه در طـی آ    ، که قصد دارد در آن  معلومی

جـا  در آن شـود  چـه ایجـاد مـی   طور از مکان مشخصـی کـه آن   همین؛ خبر باشدبا، یابند می

آورد  آنها را پدید مـی  ةند که ارادکه به چیزهایی متعلق پس باید اعراضی را. ]باخبر باشد[

هایی نشوند و آ که ماه به ماه ایجاد میهایی بشناسد و آن، کند و ساعت به ساعت تغییر می

طـور کلـی    شوند و به هایی که حقُب به حقُب ایجاد میآیند و آن ید میکه سال به سال پد

بـزرگ  ، آینـد  در مکان خاصی پدید می یا کوتاه بلند، آنهایی که در محدود زمانی دیگري

اند و برخی از آنهـا بـراي تمـام امـم مشـترکند و       یا کوچک و آن اعراضی که از این قسم

هستند یا اعراضی که متعلق بـه شـهري خـاص در    ها  برخی تنها متعلق به بعضی از امت

هایی کـه  ند یا آنبراي مدتی کوتاه مشترک، زمانی طولانی هستند یا در میان مردم شهري

که فـارابی  ضمن این. رسانند به آنها نفعی میاختصاص به بعضی دارند و براي مدتی کوتاه 

یابند و حـوزه علـوم    غییر میداند در مقابل اموري که ت برخی از امور را غیر قابل تغییر می
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چند که در نهایت به تنظـیم مناسـبات آنهـا نیـز     هر. کند را از علوم دیگر مجزا مینظري 

  . )35-34: 1384، فارابی( »پردازد می

که به عنـوان یـک فیلسـوف سیاسـی در حـال       وي، آید می ه از بیان فارابی برک چنان 

تـه را کـه   دخالـت در ایـن نک  ۀ وظیف ـ ظاهراً، داري است مشی حکومتارائه کلیات و خط

 رواز ایـن . نـدارد ، ها چگونه با کلیات مورد نظرش قابل جمع هستندتوضیح دهد همه این

توانسـت حـداقل بـه     فارابی می هرچند. به فیلسوف حاکم سپرده باشد باید این وظیفه را

. کنـد  اما به این کار نیـز مبـادرت نمـی   ، تقریب به ذهن اشاره داشته باشد برايمصادیقی 

تنها به اهمیت زمان و مکان در شـکل کـلان آن اشـاره کـرده     نه موارد یادشدهفارابی در 

خواهد تـا   گذار می مدینه و قانون ةکنندشناسد و از اداره با جزئیاتش می بلکه آن را، است

نسـبت آن بـا مکـان     هـاي بـزرگ را بـا توجـه بـه      هاي کوچک و دوره زمـان  حتی زمان«

راه ما را بـا تعجـب بیشـتري هم ـ   ، هاي فارابی گفته ۀادام. داشته باشدنظر گذاري مد قانون

  . )38: مانه( »خواهد کرد

مورد نظر و نقش اعراض به این دلیل که علوم نظـري بـه    ةبا در نظر گرفتن حوز وي

سـازد و آن را بـه    این حوزه را از دسترس علم نظري خـارج مـی  ، این حوزه احاطه ندارند

شناسـد و   نیرویـی اسـت کـه اعـراض را مـی     ، قـوه این . سپارد فکریه می ةقو نامبه اي  قوه

ز امـور  ی ـدهد و قادر اسـت بـا توجـه بـه زمـان و مکـان بـه تمی        جزئیات را تشخیص می

 ۀکنـد و نـه خـود در فلسـف     اما فارابی نه به طور گسترده به این قوه ورود مـی . یابد دست

 ةعـاري از کاربسـت قـو    اوبه این معنا فلسفه سیاسـی  . شود متعرض این قوه می، سیاسی

فارابی در توضـیح  . نظري است  فلسفهفلسفه سیاسی فارابی در گرو  بنابراین. فکریه است

چـه بـا توجـه بـه     نیرویی است کـه آن ، فضیلت فکري«: دهد که بیشتر قوه فکریه ادامه می

اي کـه بـه    اما قوة فکریـه ، نماید ترین امور است را استنباط می نافع، غایتی خاص و خوب

، شـود  ترین چیزهاست اسـتنباط مـی   نافع، وسیلۀ آن چیزهایی که با توجه به غایت شرّي

بلکه سزاوار است به نام دیگري خوانده شـود و وقتـی کـه    ، در واقع فضیلت فکري نیست

امـور در  ترین  نافع، گیرد که به وسیلۀ آن عنوان نیرویی مورد توجه قرار می قوه متفکره به

باید گفت کـه ایـن نیـرو    ، شود رود خیر هستند استنباط می مورد چیزهایی که گمان می
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باید گفت یک قسم از فضـیلت  . نیز مظنون است که فضیلت فکري به حساب آید یا خیر

 اموري که با توجه به یـک غایـت خـوب   نسبت به ، چیزي است که به وسیلۀ آن، متفکره

، اي مشـترك  خـاص یـا شـهري خـاص نـزد پدیدآورنـده      هاي مختلف یا امتـی   براي امت

  . )35-34: 1384، فارابی( »شود نیروي استنباط قوي حاصل می، ترینِ امور هستند نافع

از وجود  اوهرچند . هاي خاص را دارد امکان شناسایی غایت، قوه فکریه به بیان فارابی

 ةرا بسـیار در ادار  هاي خاص بسته به زمان خاص و مکان آگاهی دارد و نقـش آنهـا  غایت

. چنان از ورود بـه غایـات خـاص اجتنـاب کـرده اسـت      هم، داند ها حائز اهمیت می مدینه

 او. خـوانی دارد  سیاسی کـلان فـارابی هـم     فلسفهچگونه با ، مشخص نیست غایات خاص

کـه  کنـد بـین این   یز است و فرقی نمـی چغایت خاص نیز یافتن بهتري «هد که د ادامه می

طـور   که گفته شود بهیا این، ترین است نافع، با توجه به یک غایت خوبگفته شود چیزي 

بـه ناچـار بـه    ، تـرین و زیبـاترین اسـت    چه نافعچراکه آن، ترین و زیباترین است ی نافعکل

همـان زیبـاترین بـا    ، با توجه به یک غایت خـوب  ترین شود و نافع ی نیکو مربوط میغایت

  . )40: همان( »توجه به آن غایت نیز هست

فـارابی در نهایـت   ، نقش و توان قوه فکریـه دادیـم   بارهبا توجه به توضیحی که در اما

اي که به زعـم فـارابی    یسهئفضیلت ر. دهد یسه قرار میئثیر فضیلت رأها را تحت تهمه این

ا عبـارت اسـت از   از تمام فضایل نیرومندتر است و به راستی آن کدام فضیلت اسـت؟ آی ـ 

یا یک فضـیلت اسـت؟ یـا تعـدادي از فضـایل کـه بـه انـدازه تمـام           مجموع تمام فضایل

ها نیرو دارد؟ در این صورت این کدام فضیلت است که نیروي آن به انـدازه تمـام    فضیلت

آن «تـرین فضـایل باشـد از جهـت قـدرت؟       عظـیم ، طوري که آن فضیلت به، فضایل است

آن فضیلت را تماماً انجـام   فضیلتی است که وقتی انسان بخواهد افعال مربوط به، فضیلت

مگر با استفاده از افعالی که از تمـام فضـایل دیگـر    ، شود این کار برایش ممکن نمی، دهد

پس اگر نتواند در خودش تمام این فضایل را جمع کند تا جایی که وقتـی  . شود ناشی می

یـه  ئیل جزنتواند از افعال فضـا ، م دهداراده کرد که افعال مربوط به فضیلت رئیسه را انجا

افعال ناشی از فضـایل موجـود   ، این فضیلت خلقیه اوست که به وسیلۀ آن، استفاده نماید

آیا اقسام شـهرها  . ها یا شهرها یا یک شهر از میان امت، در تمام کسانی که غیر او هستند
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آن فضیلت برتري است که هـیچ  ، پس این فضیلت. گیرد یا اجزاي هر بخش را به کار می

فضـایلی قـرار   ، هـاي شـهر   بخـش  ءجـز ءدر جـز . تر نیسـت  برتري از آن مقدمفضیلتی در 

  . )46-45: 1384، فارابی( »گیرند که نیروي آنها به این نیرو شبیه است می

یسه مورد نظـر فـارابی بـر اعـراض و     ئید به این نتیجه رسید که فضیلت ردر نهایت با

سـه بـراي   ئفضیلت ریباید در چارچوبی که این ولی فضیلت فکریه ، جزئیات احاطه ندارد

که نسـبت اعـراض و    راال ما ؤجا پاسخ سفارابی در این. عمل نماید، آن تعیین کرده است

نیـروي فکریـه کـه     زیرا؛ دهد می، شود نظري و وحدت مورد نظر چه می  فلسفهکثرات با 

  فلسـفه کنـد کـه از پـیش     در کالبدي عمـل مـی  ، عهده داردشناسایی اعراض را بر ۀوظیف

فضیلت ، به همین جهت فارابی. یسه براي آن تعیین کرده استئعنوان نیروي رنظري به 

کار فضیلت فکري این بـود کـه   «، اوبه نظر  زیرا؛ دهد فکري را تابع فضیلت نظري قرار می

طـور محصـل بـدون آن     آنها را بـه ، یز دهد که فضیلت نظريیمعقولاتی را تم، اعراض آن

  . )51-48: مانه( »جعل کرده است، اعراض

بحـث غالـب کتـاب    ، ایـن بحـث   نخسـت اینکـه  : چنـان بـاقی اسـت   اما دو نکتـه هم 

این عرصـه بـراي سـنجش     وجه بههیچکه فارابی خود بهنیست و دوم این »السعاده تحصیل«

ها باعث شده اسـت   پاسخ ماندن این پرسشبی بنابراین. هاي خود ورود نکرده است گزاره

 توجـه بـه زمـان و مکـان    بـی ، با عناوینی چون غیر علمی بـودن تا فلسفه سیاسی فارابی 

برهـانی و اسـتدلالی   ، توصیفی و خطـابی بـودن  ، فلسفه سیاسی نبودن، کلی بودن، بودن

  . دست شناخته شوداینمنطقی نبودن و بسیاري از توصیفاتی از ، نبودن

آثـار فـارابی   باید در نظر داشت که هرچند خوانش ، با توجه به مواردي که مطرح شد

بایـد بـه ایـن نکتـه     ، ثر باشـد ؤتواند در ایجاد خوانشی فنی از فارابی م به صورت مجزا می

. بـا چـه هـدفی نگاشـته اسـت      توجه داشت که فارابی رو به کدام سو دارد و آثار خـود را 

بـه دنبـال    اي نیست که بتوان از دل آثار متعدد وي الزاماً که فارابی جزء فلاسفهضمن این

لافات در برخـی از آثـار   به این معنا با وجود برخی اخت. ت شدید و یا اثرگذار گشتتغییرا

وجـود  ، چنان امکان خوانشی که بتوان وحدتی را بین آثـار وي اسـتنباط کـرد   هم، فارابی

  . ستید این ادعاؤدرستی مبه ويشده در آثار هاي ارائه دارد و گزاره
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متفاوت نگاشته است و چرا برخی از آثـار وي   يکه فارابی به چه دلیل آثار بارهدر این

توان برشمرد که هر یک بر دلیلی در این زمینه  هاي متفاوتی را می دیدگاه، شبیه هستند

. دهـد  هاي وي را نشان می تکامل در دیدگاه، آثار فارابی در ابتدا اینکه تفاوت. ددار تأکید

و  »المدنیـه  السیاسـه «هـاي متفـاوت    رهیافـت ، )387-383: 1386، گالستون( دانلوپ رواز این

را از طرف دیگر بـه مراحـل متفـاوت     »السعاده تحصیل«را از یک طرف و  »الفاضله المدینه«

گر هاي بعدي یک نویسـنده بیـان   ه کتاباگر در نظر بگیریم ک. دهد تفکر فارابی نسبت می

گـاه تعیـین تـاریخ    هر. سـازد  آثار موازي را ممکن می نظریه تکامل، بلوغ فکري او هستند

تـوان  مـی ، اند که واقعاً نماینده نویسندهرا هایی  آن آموزه، هاي نویسنده ممکن باشد کتاب

. اما این توضیح داراي مفروضاتی است که نیاز دارد تا بررسی و اثبات شـود . مشخص کرد

ا داشـت و  توان این ادعا ر هر متفکري می بارهدر که به این معنا ابتدا باید بتوان نشان داد

نیـز بایـد نشـان    فـارابی   بارهدهنده یک روند تکاملی هستند و این ادعا درنشان آثار الزاماً

خر هـر یـک را   أکه تقدم و ت ـز تاریخ نگارش آثار فارابی و اینکه فارغ اضمن این. داده شود

 ن آثـار فـارابی  میاپاسخ دهیم که از به این پرسش باید بتوانیم ، بتوانیم روشن کنیم یا نه

  . توانیم به یک سیر تکاملی برسیم یا نه می

شبیه این است که آنها تفاوت ، هاي به نمایش درآمده در آثار توضیح دوم براي تفاوت

هـاي آثـار متفـاوت     مـوزش آ، براساس این تفسـیر . دهند ات را ارائه میتأکیددر اهمیت و 

. ذیرفتـه باشـند  هـاي بـه ظـاهر متفـاوتی را پ     آمـوزه ، در سـطح  هرچند، ساننداساساً هم

؛ این نظریه نافی تعیین زمان آثـار نویسـنده نیسـت   ، کند اشاره می لگونه که روزنتا همان

کتـاب   با شیوه متضاد در، گیرد زیرا کمی یا زیادي یک کتاب با موضوعی که در پیش می

ر و ت ـ تـر دقیـق   تفسـیر مفصـل  . بر دو تفسیر گشـوده اسـت   خود، دیگر از همان نویسنده

، اي متفـاوت  بـه گونـه   اي است یا به دیگران بیانگر کوششی شکلی حاشیه تر نسبت جامع

 ةبه خـود اجـاز  ، بررسی کرده ی را به اندازه کافی در اثر قبلیکه موضوع نویسنده هنگامی

روزنتال این تفاسیر را با این ملاحظه انجام داده است کـه در  . اختصار بیشتر را داده است

 »المدنیـه  السیاسه«در ؛ کند بحث می، از وحی و هم پیامبريفارابی هم ، »المدینه الفاضله«

بحـث   نـه از پیـامبري   و نـه از وحـی   »السـعاده  تحصـیل «کند و در  تنها از وحی بحث می
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نتیجـه   او. موضـوعی در هـر سـه کتـاب آمـده اسـت       طـور  یس اول بهئر هرچند؛ کند می

و  اسـت ر تأکیـدات  شناسی به مقتضـاي اختلافـات د   هاي اصطلاح گیرد که این تفاوت می

  . )Rosental, 1965: 131-135( اي ندارند اهمیت آموزه بنابراین در نهایت

ید ایـن ادعـا   ؤتواند م هاي مندرج در آثار می هاي فارابی و روش کار وي و آموزه گزاره

 يآرا، باشد که فارابی در رسائل خود به یک سیر تکاملی نرسیده است و در آثار مختلـف 

 رواز ایـن . دهـد  سان ارائه مـی فاوت و البته در بسیاري موارد یکبا بیانات مت خود را موکداً

فارابی را در یـک سـیر تکـاملی و یـا متعـارض مـورد       ، توان از دل برخی از اختلافات نمی

از ابتدا داراي سیر مشخصی در نگارش آثار است و در آثار خود  ويزیرا ؛ خوانش قرار داد

اي است که محسـن   نکته این. در پی به نتیجه رساندن هدفی است که به دنبال آن است

  . گذارد مهدي نیز در ارائه توضیحات مربوط به چرایی نگارش آثار موازي بر آن صحه می

چـون جریـانی از اهـداف و مقاصـد     همتـوان   ها در آثار موازي را می تفاوت اینکه سوم

 ةواحـدي را از گسـتر   ةپدیـد ، آثار مـوازي ، ها دانست و براساس این نظریه متفاوت کتاب

فهـم  آنها همه زیرا ، ها در نهایت سازگارند کتاب. کند هاي عملی بررسی می نظري تا نگره

هـاي   تفاوت، به بیان دیگر. گیرند فرض میپیش را از جهان و جایگاه انسان در آنواحدي 

در مقدمـه   نمونـه مهـدي   رايب. ه هستند و نه جوهرئدر ارا یهای تفاوت ظاهري در نهایت

 -فلسفه افلاطون و فلسـفه ارسـطوطالیس  ، تحصیل السعاده -گانه فارابیاش از سه ترجمه

را نسبت به آثار به درستی فلسفی یا عملی تفاسیر  »المدینه الفاضله«و  »السیاسه المدنیه«

  هاي عـوامی  نوشته«، تر وي به آثار افلاطون و ارسطو تر و طولانی تفاسیر بزرگ ویژهوي به

، ملـت  امـوري همچـون  ، »الملـه «کتـاب   کـه  کنـد  او اسـتدلال مـی  . نامـد  مـی  »و سیاسی

، ایـن کتـاب   بـه بیـان دیگـر   . شناسـاند  اي کلی می سیاسی را در شیوه ران و علماگذ بنیان

به کـار   براي به وجود آوردن موارد انضمامی، شدهکند که باید فهمیده  اصولی را فراهم می

آثار برخاسته از این اصـول  ، »المدنیه السیاسه«و  »الفاضله المدینه«از طرف دیگر. برده شوند

گـذاران   هایی براي هـدایت بنیـان   توان نمونه آنها را می، به این طریق. دهند را تشکیل می

  . گذاري دانست در امر خطیر قانونواقعی 
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 ايهـاي مـوازي   که چرا فارابی رسالهیا این، دو مورد مطالعه نمیاهاي  مهدي بر تفاوت

امـا او  . کنـد  تأمـل نمـی  ، کند بحث می مشابه اينوشت که از موضوعات مشابهی در شیوه

و  »افلاطونفلسفه «زمینه هاي هر دو رساله را باید برخلاف پس کند که آموزش توصیه می

کـه ایـن دو کتـاب ارائـه      ايزیـرا موضـوعات کلیـدي   ؛ لحاظ کرد »فلسفه ارسطوطالیس«

بـا  ، اگـر نگـوییم متضـاد   ، آیـد در مواجهـه صـریح    موضعی است که به نظر می، کنند می

بـه رغـم وحـدت     بنـابراین . و سیاسی قرار دارنـد   یهاي عوام هاي فارابی در کتاب آموزش

با آموزشـی کـه اعتبـار بیشـتري      اغلب اي سطحی آثار موازيه آموزش، اي هاساسی آموز

 . در ستیزند، نسبت به بقیه دارند

 کندکـه مـی هاي واحدي را بررسـی   پدیده یا پدیده، هاي مختلف خود فارابی در رساله

توان  ي در برخی از آثار میهرچند به زعم مهد. در نهایت همگی آنها با یکدیگر سازگارند

از آثـار  دیگر تر برخی  هاي عمیق تضادهایی را با آموزش، هاي سطحی آموزشی از عضدر ب

این موضوع نافی ایـن نیسـت کـه فـارابی در نهایـت بـا اتکـا بـه اصـل وحـدت و           ، یافت

و  ي کـه انسـجام و گسـیختگی را در آرا   از امور فروریختن همه امور در قالبی واحد عامداً

فـارابی پدیـد    يدر آرا چنـین انسـجامی  . کنـد  میخودداري ، آثارش به همراه داشته باشد

شـده قـرار دهـد و    در آثار نگاشته ي خوداصلی را به عنوان پایه آرا اوکه نمگر ای، آمد نمی

تبعیت مورد نظر ما را پدیـد   ۀلفؤهمان م این موضوع دقیقاً. چیز را به آن ارجاع دهدهمه

مابعدالطبیعـه در   ویـژه نظري و به  ۀسففلبه این معنا فارابی با مبنا قرار دادن . آورده است

ه همواره به عنوان توانسته انجام و هماهنگی را ک، همه امور از جمله امور انسانی و مدینه

  . ایجاد نماید، نظر فارابی بوده استهدفی اساسی مد

بـراي  . گیـرد  مـی  بعدي موضـوعات مـورد بحـث   نقطه آغاز را ویژگی سه اینکه چهارم

هاي متوالی مورد توجه قرار  ضروري است آنها را از نگره، موضوعات رعایت انصاف در باب

 ۀفرضـی . سپس مشاهدات جزئی را به هم پیوند دهیم تا به فهم کاملی دست یـابیم ، داده

زیـرا  ، رنداین نظریه چنین است که چندین تفسیر به واقع متفاوت در نهایت با هم سازگا

، هـا دیـدگاه یـک از  هـیچ . کننـد  نگاه می متفاوت دیدگاهیاز  یکسان یهر یک به موضوع

  . )387-383: 1386، گالستون( مرجعیت بیشتري نسبت به مابقی ندارد
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رغـم وجـود برخـی     ید همین نکته است کـه علـی  ؤو آثار فارابی م تفسیر چهارم از آرا

هـاي متضـاد مـورد     ه بتـوان آنهـا بـه گونـه    کامکان این، در آثار فارابی هاي ظاهري تفاوت

بـراي فـارابی ایـن    البته نباید بـه ایـن ورطـه بیفتـیم کـه      . وجود ندارد، قرار دادخوانش 

مگـر  ، نیامده استبلکه سازگاري پدید؛ وزن بودن امور استبه معناي هم سازگاري در آرا

  . چیز را درون آن توصیف کندهمه، که فارابی تلاش کرده تا با اتکا به اصلی واحداین

  

  گیرينتیجه

بلکـه  ، سیاسـی نیسـت    ۀفلسـف ، فـارابی  يآرا، کنونشـده تـا  مباحث مطـرح با اتکا به 

تابعیت و عدم نیاز مجدد به  بارهچه تاکنون درشناسی سیاسی است و با توجه به آن کیهان

بـراي  کـه  بایـد اذعـان کنـیم    ، سیاسی فارابی به آن پرداختیم  فلسفهها در  سنجش گزاره

بـا اتکـا    البته. مل بیشتري به خرج دهیمأباید تفارابی سیاسی اندیشه انتخاب نامی براي 

با دیدگاه مهدي و نامی که وي برگزیـده   توانیمنمی، به تمام مباحثی که تا اینجا داشتیم

فارابی در وجاهتی سیاسی و اصل قـرار   يبا قلمداد کردن آرا زیراوي؛ موافق باشیم، است

پس ادعـا  . سیاسی قرار داده استشناسی وي را تبعی از مباحث  کیهان، اودادن سیاست 

  . سیاسی است و نه فلسفی یا هر چیز دیگري، شناسی فارابی کند که کیهان می

نظـري فـارابی و     ۀفلسـف و تبعی از  تأثیرسیاسی فارابی تحت  يما نشان دادیم که آرا

  فلسـفه تولیـد  بنابراین این تابعیت تاحد زیادي به باز. ه قرار داردعحد زیادي مابعدالطبیتا

تا جایی کـه از ایجـاد هویـت مسـتقلی بـراي فلسـفه       ، نظري در فلسفه سیاسی انجامیده

خـواهیم   با اتکا به همـه ایـن مـوارد مـی    . فارابی جلوگیري کرده است ۀسیاسی در اندیش

سیاسـی و  ۀفلسفنه ، سیاسی فارابی برگزینیم ينامی را که باید براي آرا که نتیجه بگیریم

 ياین معنـا فـارابی در آرا   به. است1شناسی سیاست بلکه کیهان، یشناسی سیاس نه کیهان

کیهـانی خـود مشـخص    مدینه و حکومت را در نظم ، سیاسی خود بیشتر جایگاه سیاست

 که اقدام به ترسیم فلسفه سیاسی به معنایی کـه حتـی در همـان زمـانِ    کرده است تا این

هـر یـک سـعی    کـه  ن فـارابی  اشـارح رو از ایـن . پرداخته باشد، فارابی از آن سراغ داریم

                                                 
1. Cosmology of politics  
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گونـه داوري در  بایـد پـیش از هر  ، ار دهندوي را مورد تفسیر و داوري قر يراتا آاند  هکرد

  فهمید؟ می فلسفه سیاسی را چگونه، نظر داشته باشند که فارابی خود

  

  نوشت پی

پـذیرد و   نمـی اعتبار اسـتدلال و روش برهـانی را   ) Mallet, 1996 and al-Fārābī 1999c( ملت. 1

اصـلی وي در اسـتدلال    رسر سـازش دارد و ابـزا   هاي خطابه و دیالکتیکی بیشتر با روش

فارابی را در مابعدالطبیعه به مثابه شکلی از دیالکتیک  ةشیو نیز گالستون. فلسفی هستند

  . )1990، یانوس: ك. ر( کند پنهان توصیف می

 در مباحث فلسفی و منطقی فـارابی شـاهد  توان میهایی است که  ادعا مبتنی بر گزارهاین . 2

عقـل  «، به نظر فارابی. دکنن حمایت میاین ادعا را ، ها برخی از این گزاره بنابراین. بود آنها

قول بدان معنی نیسـت کـه کـل مقـدم بـر      اما این . کند ئی انتزاع میکلی را از جز ، آدمی

گانـه قـرون   از مـذاهب سـه  ي فارابی متضمن هر سـه مـذهب   أدر واقع ر. جزئیات نباشد

کلی فـی الکثـره و مـع    ، یعنی قائل به کلی قبل الکثره؛ وسطی در باب وجود کلیات است

سـتند و تصـدیقات   احکام و تصدیقاتی هستند که بـدیهی و اولـی ه  ، نظر فارابی از الکثره

مانند اصـل  ، مبادي تفکر منطقی استاصول و ، هاست که این تصدیقاتدیگر مبتنی بر آن

، اگر تصورات و تصدیقات اول نبود ]که[... تر از جزء استبزرگ، و این اصل که کلعلیت 

بلکـه  ، شـود  ولی علم صرفاً به جهد انسان حاصـل نمـی  . )73: همان( علم هم وجود نداشت

یعنی انسان از طریق اتصال بـا عقـل فعـال کـه     . معرفت بخشش و افاضه عالم اعلی است

کند و ادراك حسی  درك می معانی کلی را در اشیا، استت قمر مفارق از عالم ماده و تح

  . شود به عقلی تبدیل می
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 231- 263: 1401 پاییز و زمستان، مو دو سیشماره 

  23/03/1401: تاریخ دریافت

  01/11/1401: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  ییگرا سیاست و ایران، بررسی نسبت دین

  »ماکیاولی«در چارچوب آراي  »نامه تنسر به گشنسپ

  *راد تدین علی

  **پور نجف  سارا

در حالی که نسبت دین و سیاست از مسـائل اساسـی در بررسـی سـامان فکـر و      

انگارة غالب آن است کـه سیاسـت و   ، رود شمار می

بر مـدار آیـین زرتشـتی و بـراي      دست موبدانه 

محـور تلقـی    دیـن ، سـان سیاسـت ساسـانیان    تقویت و تحکـیم آن بـوده و بـدین   

این پژوهش کوششی است در جهت بازاندیشی در این انگارة مـألوف بـا   

نامـۀ تنسـر بـه    «بازخوانی رابطۀ دین و سیاست در پرتـو بررسـی تطبیقـی مـتن     

از این بـازخوانی چنـین بـه نظـر     . در این حوزه 

 ـ   دیـن و   هـاي هرسد که راهبرد و رویکرد بنیادگذاران ساسانی بـه نسـبت مقول

محور کنش و . گرایانه دانست محور و ایران بلکه ایران

  . ی است با کاربست ابزارِ دینامر سیاسی و ایران

  . نامۀ تنسر و ماکیاولی، ساسانیان

                                                 
 Tadyon@scu.ac.ir       ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز

  s.najafpour@scu.ac.ir                      ایران، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز

 

  

بررسی نسبت دین؛ اي براي ایران نامه

نامه تنسر به گشنسپ«در 

  چکیده

در حالی که نسبت دین و سیاست از مسـائل اساسـی در بررسـی سـامان فکـر و      

شمار می کنش سیاسی عصر ساسانی به

ه دوران بیشتر بی این یفرمافرمان

تقویت و تحکـیم آن بـوده و بـدین   

این پژوهش کوششی است در جهت بازاندیشی در این انگارة مـألوف بـا   . گردد می

بازخوانی رابطۀ دین و سیاست در پرتـو بررسـی تطبیقـی مـتن     

 »ماکیاولی«هاي  با انگاره »گشنسپ

 ـ   می رسد که راهبرد و رویکرد بنیادگذاران ساسانی بـه نسـبت مقول

بلکه ایران، محور سیاست را باید نه دین

امر سیاسی و ایران، اندیشۀ سیاسی آنان

  

ساسانیان، دین، ایران: هاي کلیدي واژه

  

دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم سیاسی  استادیار: نویسنده مسئول *
دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم سیاسی  استادیار** 
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  مقدمه 

، )62- 43: 1398، جـم ؛ 70- 23: 1400، جلیلیان( تبار بودند یا نهروحانیبرکنار از اینکه ساسانیان 

ساسـانی را  تنیـدة دیـن و سیاسـت در عصـر      هاي تاریخی به روشـنی رابطـۀ درهـم    آگاهی

انۀ اسـتوار شـدن سلسـله ساسـانی     بنیانِ این همکـاري بـه دورانـی در آسـت    . دده می نشان

ی آن در پـی اسـتقلال سیاسـی و وحـدت     یزمانی که ایالت پـارس و فرمـانروا   و گردد میباز

صدد مقابله با فرهنگ بیگانه و تباهی دین و پراکنـدگیِ  ان بودند و روحانیون و موبدان درایر

نوعی همکاري میان دو نهاد دین و سیاست شکل گرفت که برقـراري  ، ین شرایطدر ا. کتاب

هنگـامی  «. نظام ساسانی از آن حاصل گردید و این رابطه در بطن این سلسله تـداوم یافـت  

دستگاه دینی در مسـیر  ، کوشیدند که ساسانیان در راه ایجاد یک دولت مرکزي نیرومند می

  . )36: 1380، راندیگیارشاطر و ( »داشت برمیوصول به چنین مرکزیتی گام 

ســامانی ، یتبــار در تــاریخ ایــران از آیــین زرتشــ در دورة ساســانیان بــراي نخســتین

، داسـتان مردمـان هـم  ، شود که بدان بنیان شاهنشـاهی اسـتوار   ایدئولوژیک برساخته می

ایـن  . گـردد  میحدودي برکنده و دولت مرکزيِ فراگیر برقرار الطوایفی تا پراکندگیِ ملوك

برخی برآننـد کـه   . آثار بزرگی به همراه داشته است، تحول در تاریخ فکرِ سیاسیِ ایرانیان

-تعـادل سیاسـی  ، سیاسی و حکومتی شدن دین و توأمان و یکی کردن دیـن و سیاسـت  

از بـین بـرد و بـه نـابودي     ، کـه از زمـان دیـائوکو برقـرار بـود     را اجتماعیِ جامعۀ ایرانـی  

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی بعـدي و در      بحـران ، قدرت روزافزونتمرکز   ،هاي محلی قدرت

  . )145-143: 1395، رجایی( نهایت فروپاشیِ تمدن ایران منجر شد

بیش ناصوابِ عجین شدنِ دیـن و   و ضمن پذیرش برخی آثار کم، بسیاري دیگر در مقابل

در ، ایـدئولوژیک خـواهی   هـا و سـهم   و دخالت مغان در همۀ حـوزه   سیاست از جمله قدرت

آمدهايِ مثبت این امر از جمله کاربست ساختارهاي قدرت دینـی در بازیـافتن    حال پی عین

همراهىِ دیـن و  ، تاجایی که ریچارد فراى. شمارند تر می یکپارچگی و اقتدارِ ایران را پردامنه

، فـراى ( دکن ـ هاى اسلام را سرمشقى از دولت ساسانى قلمداد مـی  عنوان یکی از پایه دولت به

رابطۀ دین و سیاسـت   بارهاندیشۀ غالب در، ها برکنار از جزئیات افکار و پژوهش. )388: 1393

یِ این دوران همبستۀ تبارِ روحانیِ بانیانِ ایـن  یسانی آن است که سیاست و فرمانرواعصر سا

داده و يدر ایـن انگـارة حـاکم کـه بـر مطالعـۀ تـاریخِ رو       . اسـت  بوده »محور دین«سلسله و 
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شود که سیاست بیشتر در دست موبدان و بـر   چنین دیده می، است هاي آن استوار گزارش

  . بسته است مدارِ آیین زرتشتی و براي تقویت و تحکیم آن صورت می

و در ایـن راسـتا    کنـیم برآنیم که این انگاره را واکـاوي و بازاندیشـی    در این پژوهش

هـاي   بـا تحلیـل یکـی از مـتن     کـه ، ریخیهـاي تـا   کوشیم نه بر مدار صـرف گـزارش   می

بـه بررسـی و ارزیـابی مسـئلۀ      »نامۀ تنسـر بـه گشنسـپ   «شده در این دوره یعنی  نگاشته

هـاي   در این راستا پرسش. بپردازیم »چگونگی رابطۀ دین و سیاست در اندیشۀ ساسانیان«

ساسـانیان  گـذاران سلسـلۀ    اصلی ما این است که رابطۀ دین و سیاست در اندیشۀ بنیـان 

محــورِ اندیشــه و هــدف ، متضــمن چــه کیفیتــی اســت؟ آیــا در نامــۀ تنســر نیــز دیــن 

  ورزي و فرمانروایی است؟ سیاست

براي پژوهش در این موضـوع از چـارچوبی از آراي ماکیـاولی دربـارة نسـبت دیـن و       

هـایی کـه ماکیـاولی در ایتالیـا و      با نظر به شباهت بحـران . سیاست استفاده خواهیم کرد

بـه محوریـت بحـث دیـن و      توجـه اند و نیز بـا   رو بودههتنسر و اردشیر در ایران با آن روب

هـاي ماکیـاولی    بنديِ آرا و اندیشه کنیم ابتدا با صورت می  تلاش، سیاست در هر دو سوي

بـه چـارچوبی   ، هـاي شـهریار و گفتارهـا    درباره نسبت و رابطۀ دین و سیاسـت در رسـاله  

ضـمن اشـارة گـذرا بـه     ، حالات این رابطه دست یـابیم و پـس از آن  منسجم از دقایق یا 

چگونگیِ رابطۀ دیـن و سیاسـت در   ، شرایط ایرانِ زمان تنسر و نگاشتن نامه به گشنسپ

  . سنجیم اندیشۀ او را بر مبناي مضامینِ نامه به گشنسپ می

ربی را نظران مقایسۀ متون سیاسیِ ایرانی و آثار و آراي جدید غبرخی صاحب هرچند

و یـا تفـاوت    )120: 1384، قـادري ( شناختی معرفتشناسی و  به سبب تفاوت مباديِ هستی

قابـل  ) 28: 1377، طباطبـایی ( هاي فکـري  شرایط سیاسی و اجتماعی و نوعِ دستگاه و قالب

نگرانه و پیشـینی   فرضی کلی ها متضمن پیش به اینکه این انگاره توجهبا ، دانند قیاس نمی

هـاي مشـترك    و بحران  ها متن هاي ساختاري به موضوع هستند و نیز با توجه به شباهت

  . تواند به فهمِ موضوع کمک کند این مقایسه می، دو سو

  

  پیشینه و ادبیات پژوهش 

 شمار فراوانی تحقیـق بـه  ، باستاندین و سیاست در ایران  ۀپیشینۀ بحث رابط بارهدر

هـا   هـا و کتیبـه   خورد که در چارچوب مباحث تاریخی و تحلیل اساطیر و نوشته میچشم 
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یکتاپرستی و تسـاهل  ، هاي آسمانی قدرتشان مسائلی چون استناد شاهان به بنیان بارهدر

انـد کـه ایـن     دینی و صفات مذهبی بایستۀ شاهان بحث کـرده -هاي اخلاقیارزش، دینی

ها و آثار تاریخی مربـوط بـه ایـران     غالب کتاب. رسند نظر می مسائل امروز اغلب بدیهی به

هـاي متـأخرِ ایـن     و رسـاله  هـا هو در بسیاري از مقال استباستان متضمن چنین مباحثی 

هم ) 1398، احمدوند و بردبار و 1393، خسروي؛ 1389، مقامی قائم؛ 1388، دستمالچیان :ك.ر( حوزه

 . اند شدهمرور 

چند رویکرد عمـده  ، آینديِ دین و دولت در دوره ساسانی هم بارهاما به طور خاص در 

آمدهاي  اند به پی تاریخی است که کوشیده-یکی از آنها روایت سیاسی. خورد به چشم می

تمدنیِ رسمی و ایدئولوژیک شدن دین در عصر ساسانی بپردازنـد کـه از    -دینی -سیاسی

تاریخ «، )1314، سن کریستین( »ایران در زمان ساسانیان«عبارتند از  کرداین روی آثار شاخص

ادیـان و  «، )1385، گـیمن  دوشـن ( »دیـن ایـران باسـتان   «، )1398، شـهبازي شـاپور  ( »ساسانیان

، )1383، نیبرگ( »هاي ایران باستاندین«، )1395، راندیگمزداپور و ( »مذاهب در ایران باستان

تحـول  «و )1380، راندیگ ـیارشـاطر و  ( »تا فروپاشی دولت ساسانیان تاریخ ایران از سلوکیان«

مبـانی نفـوذ و مقـام    «چـون   هـایی همقال. )1395، رجایی( »سیاسی در شرق باستان ۀاندیش

تعامل دیـن و حکومـت در ایـران    «، )1371، پورایمان( »ساسانی ةروحانیون زرتشتی در دور

ایـران عصـر    ۀروحانیان زرتشـتی در سـاختار جامع ـ  نقش «، )1387، محجوب زمانی( »باستان

 »منـدي در عصـر ساسـانیان   فـراز و فـرود حکومـت   «و ) 1388، صالحی و سـتاریان ( »ساسانی

  . اند نیز از این رویکرد به موضوع پرداخته )1392، خرمشاد و اسلامی(

 سیاسـی تفکـر مزدایـی    -اي دیگر از آثار به بررسی و تحلیل بنیادهاي الهیـاتی  دسته 

شـهر  «، )1378، راد رضـایی ( »سیاسـی در خـرد مزدایـی    ۀمبانی اندیش«از جمله ؛ اند پرداخته

فلسـفه و آیـین   «، )1389، ییمجتبـا ( »زیباي افلاطـون و شـاهی آرمـانی در ایـران باسـتان     

 )1369، عبـداللهی ( »دین زرتشت و نقش آن در جامعه ساسانیان«، )1385، عباسیان( »زرتشت

 »درآمدي بر الهیـات سیاسـی زرتشـت   ؛ دین و دولت در عهد ساسانی« هایی مانندهو مقال

بررسی تطبیقی متون ایرانی با افکـار و   بارهدر. استشایان توجه  )1398، انصافی و احمدوند(

، دهقانیان و نیکوبخت( دمنه و کلیله. اي صورت گرفته است آثار ماکیاولی هم کارهاي شایسته
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شریعت ( خواجه نصیرالدین طوسی ۀاندیش )1394، و غفوريرضوانیان  و 1388، اطمینان؛ 1390

) 1391، گاج اطهري و حسینی( خلدون ابن، )1388، اخلاق( فارابی ۀاندیش) 1390، اناري باب و نادري

امـا از  ، انـد  به شکل تطبیقی با افکار ماکیاولی بررسی شـده ) 1399، راندیگافروغ و ( غزالیو 

  . نپرداخته استاین منظر کسی به نامۀ تنسر 

بررسی و مطالعۀ که توان گفت  درباره اهمیت و ارزش تحقیق حاضر می بر این اساس

کـاري نوآورانـه در   ، دیـن و قـدرت   ۀتطبیقی نامۀ تنسر و آراي ماکیاولی با محوریت رابط

 عـلاوه بـر ایـن   . سیاسی عصر ساسـانی اسـت   ۀتر از دقایق اندیش رسیدن به درکی روشن

هـاي بنیـان ساسـانیان     یاست و مصلحت کشور ایران بر دین در آغازهتقویت ایدة تقدم س

عهـد اردشـیر و دیگـر    ، جمله نامۀ تنسر تواند اسناد متضمن این ایده از می، با این تحقیق

  . و کانونِ تحقیقات آینده سازد بیشتر از این منظر متون مشابه را شایان توجه

  

  شناسی پژوهش روش

کوشـیم بـه    می. کنیم می روشیِ متناسب با موضوع استفاده در این پژوهش از ترکیب 

هاي  ا و زمینهه هاي سیاسی در نسبت با بحران در بررسی اندیشه) 1370( شیوة اسپریگنز

اي اسـکینر بـا    و نیز با کمک روش قرائـت متنـی و قرائـت زمینـه     هاسیاسی و تاریخی آن

سیاسی دو متفکر دست  ۀنظریبه فهم منطق درونی ، شدهواکاوي ساختار منطق بازسازي

در بررسـی اندیشـۀ سیاسـی     )1380( کوئینتین اسـکینر  این روشی است که اتفاقاً. یابیم

بـراي فهـم معـانی اصـطلاحاتی همچـون ویرتـو در       «اسـکینر  . ماکیاولی به کار گرفته است

شـناختی   وجوي معناي این اصطلاحات در مباحث زبـان  به جست، اندیشه سیاسی ماکیاولی

سـپس  . پـردازد  مـی ) دوران رنسـانس ( فرهنگ لغات و آثار متفکـران آن مقطـع تـاریخی   و 

کنـد تـا بـه قصـد و هـدف       سیاسی آن مقطع را بررسی می - هاي فکري ها و جریان گرایش

  . )286: 1388، مرتضوي( »گیري چنین اصطلاحاتی پی ببرد کار ماکیاولی از طرح و به

 ةشـد دهـی با وارونه کردنِ منطق سازمان تا کنیم سعی می تحقیقبر این مبنا در این 

به فهـم منطـق درونـی دیـدگاه دو متفکـر بـه       ، تاریخی آن هاي نظریه در نسبت با زمینه

رسیدن به فهم نیـت مؤلـف مـتن اندیشـه     ، هدف به عبارت دیگر. شکلی تطبیقی برسیم

هاي سیاسی و اجتمـاعی و بسـترهاي فکـري و تـاریخی      سیاسی از طریق ارتباط با زمینه
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 ۀویژه در فهم و تفسیر آراي تنسر با ملاحظ به، این روش. )50-1: 1387، شریعت( متن است

الزامـات و  در ایـن مطالعـه از   . شـود  دینی دورانِ او به کار گرفته مـی -هاي سیاسی کنش

تـرین اهـداف بـه کـارگیري روش     مهـم . اي نیز استفاده خواهد شد امکانات روش مقایسه

توصـیف  ، کننـد  مند یکدیگر را تقویت هـم مـی  اي که در چارچوب مطالعات سامان همقایس

عبـارت   به. )256: 1387، کوثري( ها هستند بینی و آزمون فرضیه پیش، بندي طبقه، اي زمینه

ییـد و  أاشـتراك در جهـت تـدوین نظریـه یـا ت      ۀیافتن نظری، ن روشدیگر هدف اصلی ای

شناسـی  موجودو همچنین یافتن نقاط اختلاف براي رسـیدن بـه گونـه    هايهابطال نظری  

در این راستا ابتدا بسترهاي تاریخی آراي اندیشمندان مورد . )15-12: 1381، هرسیج( است

مقایسـه و در نهایـت تحلیـل و    ، شـده توصیف و سپس بر مبناي متغیرهاي تعریـف ، نظر

  . شد  گیري خواهد نتیجه

  

  سیاست، دین، بستر تاریخی؛ ماکیاولی

هـاي داخلـی    با بحران، کرد ایتالیاي عصر ماکیاولی و دستگاهی که او بدان خدمت می

ثباتی و فقـدانِ یـک نظـم سیاسـی مقتـدر و پراکنـدگیِ        بی. رو بودهو خارجیِ فراوان روب

ماکیـاولی بـا مطالعـۀ تـاریخ و     . رفـت  شمار می و بحرانِ ماکیاولی به  اساسیمسئلۀ ، کشور

او . هاي عمومیِ آن درپیِ استخراج قوانین و قواعد علمی و عملـی سیاسـت اسـت    گرایش

، آسـایش ؛ آسـایش ، صـلح ؛ آورد صـلح مـی  ، دلیـري «کـه در آن  بینـد   تاریخ را دوري مـی 

، تقـوا و از ایـن  ، از نظـم ؛ آید نظم پدید مینظمی  تباهی و از این بی، نظمی و بی نظمی بی

اسـت   »شهریار«و  »گفتارها«، حاصل این تأملات. )588: 1373، دورانـت ( »منديجلال و دولت

در ، هاي موفقیت شاه حکمـران  که در اولی بر رموز موفقیت جمهوري تمرکز دارد و درس

  . شود شهریار گفته می

، کلوسکو( »کند گرفتن از آن زیر و رو می براي درسماکیاولی تاریخ روم را «، در گفتارها

بـا تأمـل در تـاریخ    ، ماکیاولی بر آن بوده که بر مبناي روایت لیویوس از تاریخ. )68: 1391

هـایی   بـه درس ، هـا  روم و راز و رمزهاي برآمدن آن از خلال آشوب و جنگ با دیگـر دولـت  

گرایـی و در   شهریار نیز بر مبناي همـین واقـع   ۀرسال. زمانش برسد ةزدبراي ایتالیاي آشوب

، دور از منطق مناسبات قـدرت و سیاسـت   نویسان پیشین که به نامهتتمایز از کارهاي سیاس
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، در هر دو رسـاله «. نوشته شده است، سیاسی را بر اخلاق و خیال بنیان نهاده بودند ۀاندیش

  . )539- 538و  487: 1387  ،طباطبایی( »منطق مصالح دولت ملی و میهن دنبال شده است

شـود   شمرده می »مصلحت دولت«پردازان ایدة  ماکیاولی از نخستین طرفداران و نظریه

. )44: 1391، کلوسـکو ( دانـد  اعم از مسائل اخلاقی ارجح می، که منافع دولت را بر هر امري

ویـژه در بحـث از شـیوة     مصلحت عمومی از مفاهیم محوري اندیشۀ ماکیاولی اسـت و بـه  

دهـد و بـر آن اسـت     مصلحت عمومی را محور حکمرانیِ شایسته قرار می، حکومت خوب

و  نـه خیـر شخصـی خـود را    ، گذار خردمنـد کـه خیـر عمـوم را در نظـر دارد     قانون«که 

بایـد بکوشـد تـا    ، نه به فرزندان و اخلاف خویش، خواهد به وطن خویش خدمت کند می

  . )66-65: 1388، ماکیاولی( »چنگ آورده حد و مرز ب قدرت بی

  

  دین و سیاست در آراي ماکیاولی

هاي میانه به تبع الهیات مسـیحی و   در حالی که مفهومِ بنیادین اندیشۀ سیاسی سده

دیانـت و  ، اندیشۀ رستگاري روح انسان و مؤمنـان بـود و میـان سیاسـت    ، دستگاه کلیسا

از دیانت مسیحی ارائه تفسیري نو ، هاي میانه در پایان سده، شد اخلاق تمایزي دیده نمی

اومانیسـم  «، هـاي چهـاردهم بـه بعـد     شد که بسط آن نـزد نویسـندگان فلورانسـیِ سـده    

اندیشۀ سیاسـی  ، ماکیاولی در دل این سنت فکري. دوره نوزایش را پدید آورد »شهروندي

جدیدي تأسیس کرد که در آن نجات مـیهن در جـایی برتـر و بـالاتر از رسـتگاري روح      

بسا کفرآمیزِ ماکیاولی کـه   و چه) 65: 1380، اسـکینر ( یشۀ سیاسیِ انقلابیدر اند. نشست می

جـاي جـانِ قـرون    ، مـیهن ، آغاز دوران جدید اندیشه سیاسی در تمایز از مبانی قدیم بود

  . )460-455: 1387، طباطبایی( ی را گرفتیوسطا

  کارکردهايِ سیاسیِ دین

، کارکرد یا دوگونه عملکرد تاریخیِ دینمیان دو ، سیاسی ماکیاولی ۀدر چارچوب اندیش

و دیگري نقـش دیـن در زوال   ) روم( یکی نقش دین در شکوه کشور؛ شود تمایز گذاشته می

ثر در اسـتواري نظـام   ؤدین را از عوامل بسیار م، ماکیاولی. )ایتالیاي عصر ماکیاولی( مملکت

دربـاب نقـش مهـم و مفیـد دیـن در      ، داند و با تحلیـل ایـن امـر    جمهوري روم باستان می
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امور کشور و نهادهاي ، رومیان باستان با سود جستن از دین. کند پردازي می سیاست نظریه

  . )72: 1388، ماکیاولی( ها بسته بودند ها و آشوب راه بر نابسامانی، آن را اصلاح کرده و بدان

کـرد و حتـی    استفاده مـی از دین براي پیشبرد امور خود به خوبی ، امپراتور روم، نوما

او از . دیـد اوسـت   کند که به صلاح کرد با یکی از پریان ارتباط دارد و کارهایی می ادعا می

نهادهـایی بـه وجـود آورد کـه رومیـان      ، خواسـت در روم  کـرد کـه مـی    رو چنین مـی  آن

 »اي کـافی باشـد   تردید داشت که قدرت خود او براي اجراي چنین نقشه«و  شناختند نمی

گـذار بزرگـی   هیچ قـانون « گیرد که ماکیاولی از این رفتارِ دینی نوما نتیجه می. )73: همان(

وگرنـه قـوانینش   ، در میان قومی پیدا نشده است که به قدرت الهی استناد نکـرده باشـد  

ولی آن . یابند بسی چیزهاي خوب هست که خردمندان به زودي در می: شد پذیرفته نمی

و  توان بر سودمندي آنها معتقـد سـاخت  که دیگران را هم ب علائم آشکاري ندارند، چیزها

 »برنـد  روست که مردان عاقل براي چیرگی بر این دشواري به قدرت الهی پنـاه مـی   از این

رومیـان چگونـه از دیـن بـراي مـنظم      «هاي متعددي از اینکـه  ماکیاولی مثال. )73: همان(

کنـد   نقل می »کردند ها استفاده میداشتن جامعه و پیشبرد کارها و فرونشاندن آشوب نگه

 انـد  شـده  ها چیره می بر دشواري »با استفاده از اعتقادات مردم«چگونه که دهد  و نشان می

  . )80-78 و 15: همان(

  

  دین ییِضرورت بازآرا

طـور کـه دیانـت و آیـین و مناسـک دیـن و تـرس از        همان، در روم از دید ماکیاولی

توجهی و کوچک شمردن دین نیز بـه نـابودي و    بی، انجامیدخداوند به جمهوري و شکوه 

روي ملکـانی کـه بخواهنـد بـه تبـاهی و پراکنـدگی و       از این. زوال کشور خواهد انجامید

هاي دینی را از هرگونه تباهی حفـظ کننـد و    آیین، باید پیش از هرچیز، نیفتندآشوب در

بـدترین نشـانۀ    زیـرا ؛ »بشـمارند رسوم و آداب دینی را پاك نگاه دارند و همیشه محترم «

هـر  ، اواز دید . )75: همان( است »حرمتی به تشریفات دینی بی«، سقوط و تباهیِ یک کشور

از «. ها وابسته به بقاي این اصـل بنیـادین اسـت    دینی بر اصلی استوار است و بقاي دولت

هاي دیـن مردمـان کشـور     باید از پایه  هاي پادشاهی ها و دولت رو زمامداران جمهورياین
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تواننـد مردمـان را در حـال خداترسـی و      زیرا تنها از این طریق مـی ، خود پاسداري کنند

  . )75: 1388ماکیاولی، ( »اتحاد نگاه دارند

از ، دیانـت مسـیحی  تباه شـدن اصـل بنیـادین    ، از دید ماکیاولی، بر اساس همین قاعده

در استفاده از نقش دیـن  » راز رومیان«. عوامل انحطاط و زوال سیاسی و اجتماعی ایتالیا بود

از . )114: 1380، اسـکینر ( در جهان جدید فراموش شده بـود  »پیشبرد آرمان عظمت شهر«در 

 حاصـل نگـاه آنـان بـه دیـن و     ، خـواهیِ رومیـان   شجاعت و آزادگی و آزادي، دلیري، اونگاه 

تـوجهی بـه ایـن     عنصريِ معاصران ایتالیایی او از بـی  تربیتشان بوده است و در مقابل سست

علت اینکه امـروز  «، به زعم وي. امور و فروگذاري ارج و جايِ دینِ اصیل و مناسک آن است

کشورهاي آزاد مانند روزگاران باستان بسیار نیستند و مردمان چنـدان اشـتیاقی   ، در جهان

  . )201: 1388، ماکیاولی( »نقص تربیت ما و تفسیر غلط دین ماست، دبه آزادي ندارن

تمجید از مذهب روم باسـتان در واقـع انتقـادي    «، به این ترتیب در اندیشه ماکیاولی 

تفسـیرهاي  . )286: 1381، اشـتراوس ( »تلویحی بر مذهب روم جدید یعنی مسـیحیت اسـت  

دفاع از میهن و آزادي موجـب ویرانـی    توجهی به امور دنیا ازجمله نادرست از دیانت و بی

کشور شده است و اندیشه و عمل مردم را به تباهی کشانده و کسی بـه مـیهن و آزادي و   

ی و اصـلاح دیـن و   یبـازآرا ، تجدیـدقوا ، اوروي از دیـد  از ایـن . ورزد استقلال عشـق نمـی  

  . جوامع استامري ضروري براي تداوم قدرت و دوام ، بازگرداندن آن به اصل بنیادین آن

  

  تقدم مصلحت بر اخلاق : جايِ جان میهن به

 ـ  به شـیوه ، ماکیاولی که برخلاف متفکران دوران قدیم دسـت آوردن و حفـظ   ه هـاي ب

در ایـن راه پـرواي اصـولِ    ، اندیشـد  مـی  بیش از بهترین شـیوة حکومـت  ، قدرت سیاسی

بانو را بایـد بـه    بخت«گذارد و بر آن است که  اخلاقیِ اندیشۀ سیاسی قدیم را هم کنار می

روي در مقـام دفـاع از مـیهن و     از ایـن . )538: 1387، طباطبـایی ( »دسـت آورد ه هر بهایی ب

چـه  ، از وطن به هر حال باید دفاع کـرد «: داند بیم نام و ننگ را روا نمی، مصالح عالی ملی

، تو آنجاکـه پـاي نجـات مـیهن در میـان اس ـ      »آور از راه افتخارآمیز و چه با وسایل ننگ

، عادلانـه اسـت یـا ظالمانـه    ، نباید اندیشید که کاري که براي نجات آن بایـد انجـام داد  «
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سو نهاد و هر اقدامی را اي را باید به یک مورد هر ملاحظهدر این . پسندیده است یا ناپسند

  . )408: 1388، ماکیاولی( »انجام داد، که براي رهاییِ وطن ضروري است

داريِ منـدي و دیـن   انگاشتنِ فضیلت همبسته، مشاهداتش ماکیاولی بر مبناي تجربه و

را ) سـنکا  از جملـه سیسـیرون و   ( هـاي پیشـین   شهریار با توفیـق سیاسـی در اندرزنامـه   

ه در واقـع و در عمـل   ک ـآن است که آنان جهـان را چنـان  دهد و بر نادرست تشخیص می

چنان است که ، آرمانیشکاف میان زندگی واقعی و زندگی «که  در حالی. اند ندیده، هست

راه نابودي خویش را در پـیش  ، به جاي پایستن، هرگاه کسی واقعیت را به آرمان بفروشد

هـاي ناپرهیزگـاري و چگونـه     شهریار باید شـیوه  رواز این. )79-78: 1366، همان( »گیرد می

هـاي انسـانی و هـم     هـم روش . کـار بنـدد   را هم بیاموزد و هرجـا نیـاز بـود بـه     ودننیک نب

بر شـهریار اسـت کـه    «روي هاي ددان در سیاست و شهریاري لازم و ناگزیرند و از این روش

باید بداند چگونـه هـر دو    شهریار می... بداند چگونه روش ددان و انسان را نیک به کار بندد

 هـا را باید بـود و دام  روباه می... تواند بود با یکی از دو پایدار نمی زیرا، سرشت را داشته باشد

اي بـراي   شهریار باید به هر وسیله. )86: همان( »ها را رماندباید بود و گرگ شناخت و شیر می

مند بـودن   ثرتر از فضیلتؤنادیده گرفتن فضیلت اغلب م، موفقیت متوسل شود و در این راه

توانـد   منـد بـودن مـی   فضـیلت «چـون  ، اگرچه تظاهر به فضایل مهم و ضروري اسـت ؛ است

  . )36: 1391، کلوسکو( »همیشه خوب است، مند نمودنفضیلت اما، خطرناك باشد

توان در قالـب سـه    نقش دین در سیاست را می ةهاي ماکیاولی دربار اندیشه در نهایت

تقـدم مصـلحت بـر     «و  »یِ دیـن یضـرورت بـازآرا  «، »کارکردهايِ سیاسیِ دین«عنوان کلی 

اصـلی تحقیـق بـرآنیم کـه ضـمن مـروري        ۀبه مسـئل  توجهدر ادامه با . جاي داد »اخلاق

اش را بر مبناي ایـن افکـار    آراي تنسر در نامه، تاریخی بر زمانه و بستر تاریخی نامۀ تنسر

  . هاي ماکیاولی تحلیل کنیم و اندیشه

  

  اش به گُشنَسپ تَنسر و بستر تاریخیِ نامه

، اردشـیر ( »کشور ایـران را دویسـت و چهـل کدخـدا بـود     «، پس از مرگ اسکندر رومی

ــد  )175: 1369 ــت پدیـ ــک حاکمیـ ــن دورانِ تاریـ ــوم  ةو در ایـ ــه«شـ ــذَك خُوتائیـ  »گَـ
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بخش بودند که بیاید تا بزرگـی و شـکوه    راه یک رهایی به چشم«ایرانیان ، )الطوایفی ملوك(

اردشـیر پسـر   ، بخـش  این رهایی. )7-5: 1397، جلیلیان( »روزگار گذشته را به آنها بازگرداند

میلادي بـر ایالـت پـارس مسـلط شـد و در       212-211تا سال بابک پسر ساسان بود که 

کننـدة هرمزگـان بـر اردوان پـنجم اشـکانی پیـروز        نبرد تعیین م در224نهایت در سال 

او . وار کـرد و راه را براي بناي شاهنشاهی ساسانی هم ـ )316-314: 1381، هرتسـفلد ( گردید

  . الطوایفی پایان داد و یکپارچگیِ ایران را باز آورد ساله ملوكبه دورة نزدیک پانصد

طوایـف   هـایی بـه ملـوك    اردشـیر نامـه  ، ییهاي جهانگشـا  این مسیر و در آغازهاما در 

یـران و نیـز   پراکندة ایران نوشت و با یـادآوري ایـدة خـود بـراي یکپـارچگی و یگـانگیِ ا      

او در . بـرداري فراخوانـد  آنان را به فرمـان ، یِ خود براي این کاریمشروعیت خونی و اهورا

حـال ایشـان را   ، من به اهل ملک آبا و اجداد خـود نظـر انـداختم   «ها نوشت که  این نامه

و این صـورت مـرا    بِدع ظاهر شده و فتَن بسیار گشته، ایشان مختلف يمختل یافتم و آرا

را تـدارك نمـایم و    هـا خواهم که آن می، در غضب انداخته است و عیش مرا مکدر ساخته

محکم گـردانم  ، جمع گردانم و آنچه از دعایم و ارکان دولت واهی شده، آنچه متفرق شده

  . )178-177: 1373، نام بی( »ها را بخوابانم و آتش ظلم و ستم را بمیرانم و فتنه

هـا و رویکردهـاي    مانده از این دوران کـه بـه خـوبی سیاسـت    جاي هاي به یکی از نامه

نامـۀ تنسـر بـه گشنسـپ     ، دهـد  را نشان می -کم در این دوره دست- ساسانیاناردشیر و 

را همدلانـه همراهـی و یـاري     او، )1( بابکـان تنسـر هیربـدان هیربـد دورة اردشـیر     . است

این امر را در گردآوري اوستا و سـامانِ وحـدت ایرانیـان پیرامـون دیـن و      . کرده است می

بنـا بـه تصـریح    ، حالی که پس از حملۀ اسـکندر در . توان به خوبی ملاحظه کرد آیین می

بخـش ایرانیـان    اوستا سوزانده شده بـود و ایـن رسـالۀ وحـدت    ، ی و غیر آنتمنابع زرتش

استواريِ سیاست و حکمرانـیِ  ، اردشیر بابکان، همچون سرزمین ایران پراکنده گشته بود

 ي بـه انجـام رسـاند   هـاي زیـاد   کوشش، یکپارچه در ایران را بر دین قرار داد و در این راه

در کتـاب  . که تنسر نقش اصلی و مهم در این کار داشـته اسـت  ) 140: 1395، فرنبغ دادگی(

، آن شاهنشاه اردشیر پاپکان آمد از پی نو آراستن سـلطۀ ایـران  «: سوم دینکرد آمده است

کـه  ) اهـرو ( ها از پراکندگی به یک جاي آورده شد و پوریوتکیش تنسر پارسا همان نبشته
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افگندن و به مدد  اردشیر او را فرمود اوستا واپِی. برآمد با تفسیر اوستا، ذان هیربذ بودهیرب

  . )51: 1396، جلیلیان( »...و او همچنان کرد هم پیوستنه آن تفسیر آن را ب

بخش و جنبۀ دیگر اثرگذاريِ تنسر در برقراري سـامان سیاسـی ساسـانی را بایـد در     

کردنِ شاهان و ملوك طوایف تا جاي ممکـن بـا رایزنـی و    بردار هاي او براي فرمان تلاش

از . شرح اندیشۀ نوین و بلند ساسانیان در جهت بازجست قدرت و شـوکت ایرانیـان دیـد   

پاسخ تنسر است به نامـۀ انتقـادي   ، این نامه. نامه به گشنسپ است، ها جملۀ این کوشش

هاي نادرست کـه ضـمن    برداشتاي  شاه مناطق طبرستان و رفع ابهامات و پاره، گُشنَسپ

هـايِ سیاسـی    ها و کنش یِ تصمیمیداريِ اردشیر و چراآن برخی مبانی سیاست و مملکت

  . )228: 1376، تفضلی( شود او توضیح داده می

یاري برخوردار و دوسـت و همـراه   هاي نیکو در آیین شاهی و دین تنسر که از اندیشه

راي آگاهانیـدن مـردم ایـران از خیـزش اردشـیر      ب«، )242: الف1365، مسعودي( اردشیر بود

، هـاي خـود   هاي گوناگون ایران فرسـتاده و بـا کوشـش    نمایندگانی را به سرزمین، بابکان

: 1396، جلیلیان( »الطوایف را فراهم ساخته بود زمینۀ پادشاهی اردشیر و نابودي همۀ ملوك

هاي خود بـه ایـن رویکـرد و     نوشتهابن بلخی و دیگران هم در ، ابوریحان بیرونی. )52-52 

 انـد  هاي او بـه حاکمـان و فرمانروایـان را آورده    هایی از نامه نقش تنسر اشاره کرده و پاره

  . )60: 1363، بلخی ابن؛ 86 : 1362، بیرونی(

 امروز اصل پهلوي و ترجمۀ عربی این نامه در دست نیست و نسخۀ فارسیِ در دست مـا 

هــاي قــرن هفــتم هجــري اســت کــه در دل تــاریخ طبرســتانِ   اســفندیار در آغــازه از ابــن

شـدن نامـه و    دربـارة زمـان نوشـته   . )8- 1: 1389، اسفندیار ابن( اسفندیار به ما رسیده است ابن

ــا و چــاپ ترجمــه ــاي آن ه ــادي وجــود دارد بحــث، ه ــاي زی ؛ 94- 92 : ب1365، مســعودي( ه

ــتین ــن کریسـ ــتین؛ 168- 165 : 1314، سـ ــن کریسـ ؛ Boyce,1968: 15-22؛ 105- 102: 1374، سـ

Darmesteter, 1894: 185-250( تر که تـاریخِ نگـارش نامـه     اما ما با تکیه بر این دیدگاه قوي؛

گردد و بازتابانندة سیاست و اندیشـۀ همـان دوره    تنسر به همان روزگار اردشیر بابکان برمی

امـروزینِ در دسـت   هایی از نسخۀ  البته روشن است که پاره. پردازیم به تحلیل آن می، است

برخـی   هاسـفندیار در ترجم ـ  مقفـع و ابـن   ما از دورة اسلامی و افزودة مترجمان است و ابـن 

، هاي تـازه  و شماري آگاهی  آورده ویژه در همسو کردن با دورة اسلامی پدید  ها به جاییهجاب
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تشـخیص و  اند که قابل  افزوده هاي اسلامی و شعرهاي فارسی بدان  مثل آیات قرآن و روایت

  . کند و در اصل رویکردها و مباحث تغییري ایجاد نمی )13- 12: 1354، تنسر( تمییز است

  

  تنسر ۀدین و سیاست در نام

  »رغبت به صلاح دنیا«: کارکردهاي سیاسی دین

داسـتان کـردن   را در هـم  »دیـن «، از هرچیـز  بـیش ، اردشیر با یاري و کنشگري تنسر

او پراکندگی ایران را از ریخـتن  . از پراکندگی به کار بستی و نجات میهن یایرانیان و رها

سـت کـه اگـر اسـکندر در آرزوي ریخـتن خـون       ا شمارد و بر آن بدتر می، خون ایرانیان

تبـاه سـاختن کارمـان و پراکنـده سـاختن و      «کاري که در عمل کرد یعنـی  ، ایرانیان بود

امـا چـون خداونـد    «. بدتر بـود  برافکن و بنیان، »مان و ویران ساختن کشورمان داستانی هم

مـا را برانگیخـت و شـد آنچـه     ، یگانه شود و نژادمـان بالیـده  خواست کشورمان بار دیگر 

، تنسر براي نشان دادن راستی و درستی کارها، با این نگاه. )69: 1348، اردشیر( »...دانید می

، او در این نامه دهد و از رویکردهاي مهم ها ارجاع می در سراسر نامۀ خود به دین و سنّت

  . برداري از آن استی آن در جهت امر سیاسی و پذیرش و فرمانیتذکار دین و بازآرا

طلبیدنـد و   »صلاح معاش و فلاح معاد و پرهیز از فساد«تنسر با هدف آنکه وقتی از او 

گمان نبردند و صورت نکنند که دنیاطلبی را بمخادعـه و مخاتَلَـه   «، او آنها را هدایت کرد

لـذت نکـاح و   «کـه امتنـاع از   را خویش  »طریقت و سیرت«، )2( در بند دوم. است »مشغول

کند که این نه از  گوید و خاطرنشان می بازمی، است »مباشرت و اکتساب اموال و معاشرت

این سنت و سیرت از مردانی از ائمۀ دیـن بودنـد و اصـحاب    «که ، خود او »رأي و ساختۀ«

)51-50، نامــه( »رأي و کشــف و یقــین
تنســر در اینجــا از ســویی مقــدمات فراخــوانِ  . )3( 

بگوید بـه دور   تا کوشد اندازي که اینک می با چشمرا برداري از اردشیر گشنسپ به فرمان

بنیـان را بـر ارادة دیـن و    ، از سـویی دیگـر   سازد و فراهم می، نفس خویش است ياز هوا

یعنـی  ؛ نمایانـد  بردارِ آنان در این امور مـی نهد و خود را رهرو و فرمان سنت ائمۀ دین می

  . گیرد نظرش به کار می دمبانی دینی را در استواري امرِ سیاسی مور
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گـذار آن  بنیـان ، صدا و همراه با ایدة مهم و بنیادینی است که اردشیر بابکانتنسر هم

: گوید در بند دوم می. شود و آن اندیشۀ برادري و توأمانی دین و سیاست است دانسته می

چـون  ، عجب مدار از حرص و رغبت من بِصلاح دنیا براي استقامت قواعـد احکـام دیـن   «

هرگز از یکدیگر جدا نشوند و صلاح و فساد ، دین و ملک هر دو بیِِک شکم زادند دوسیده

هـایی چـون    ایـن ایـده در سیاسـتنامه   . )53، نامـه ( »و صحت و سقم هر دویک مـزاج دارد 

هـاي   و قابوسـنامه و بسـیاري دیگـر از نوشـته     )104: 1399، الملـک  نظامخواجه ( سیرالملوك

این نظریه آشکارا به اردشیر نسـبت داده شـده   «اما ، خورد سیاسی دوران بعد به چشم می

بدانید که پادشاهی و دیـن  «: در عهد اردشیر آمده است که. )182: 1392، اییبطباط( »است

شالوده پادشاهی ، زیرا دین؛ به آن دیگري نباشددو برادر همزادند که پایداري هریک جز 

پادشاهی را از دین شـالوده و دیـن را از   . پاسدار دین بوده است، است و تاکنون پادشاهی

ویـران  ، تباه شود و آنچـه را نـه پایـه   ، زیرا آنچه را نه پاسدار است؛ گریزي نباشد، پاسدار

، تنسر در اینجا هماننـد اردشـیر  . )243: الف1365، مسعودي؛ 116 : 1369، مسکویه رازي( »گردد

برخـی بـا   ، اما در تحلیل چگونگیِ ایـن بـرادري  ، داند کم برادر می دین و سیاست را دست

. انـد  تـر دانسـته  برادريِ دین را بـزرگ ، تأکید بر بعد روحانیت ساسانیان و غلبۀ امر دینی

و بسـتر تـاریخی آن شـاید ایـن روایـت را       هبازخوانیِ این گزاره در چارچوب فراگیـرِ نام ـ 

  . پذیرفتنی نکند و حکایتی دیگر بخواند

به بایستگیِ آبادانیِ ملـک و  ) 53، نامه( »استقامت قواعد احکام دین«تنسر در چارچوب 

  ها که آشکارا به قلمرو سیاسـت و جامعـه و طبقـات مربـوط     ها و پراکندگی زدودن خرابی

عجیـب بـه صـلاح     »حرص و رغبتـی «نگاه ویژه و پررنگی دارد و به بیان خودش ، هستند

یکی از نمودهاي پردامنه و پرتکرار و توجه در نامه تنسر در . دهد نشان می )53، نامـه ( دنیا

بنـد  . تـوان دیـد   برقراري نظم هماهنگ با بزرگی کشور را در برقراري نظـم طبقـاتی مـی   

و در  »طلبـد  شهنشاه از مـردم مکاسـب و مـرده مـی    «ه پاسخ این نقد است ک، چهارم نامه

حقیقت نقدي است به سختگیري اردشیر در حفظ نظم طبقاتی جامعه کـه در بنـدهایی   

و  )150-149 : 1374، سـن کریسـتین ؛ 16-14: 1385، شـکی ( و نیز منابع تاریخی)4( دیگر از نامه

  . هم به آن اشاره شده است )81-79: 1348، اردشیر بابکان( عهد اردشیر
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 بـر  آشفتگی جامعۀ ایرانـی و ، گ جامعه و سیاست زمانریکی از آفات بز، از دید تنسر

آمیختگـی   مردم به خاطر از دست رفتن این نظم و درهـم . هم خوردن نظم طبقات است

اي کـه از ایـن    اند و پیش از این شاه و حکمرانِ شایسـته  افتادهاعضاي طبقات به فساد در

، آداب، در نتیجـۀ ایـن فروپاشـیِ نظـم طبقـاتی     . وجود نداشته اسـت ، پاسداري کند نظم

یکـی بـر   ، تغلّب آشـکار شـده  «. طلبند که حق آنها نیست مردم چیزهایی می، ضایع شده

قومی پدید آمدند نه متحلّی بشرف هنـر  ، حفاظ و ادب مرتفع شد... برد دیگري حمله می

، فـارغ از هـر اندیشـه   ، نسب و نه حرفت و صـنعت موروث و نه حسب و  و علم و نه ضیاع

مستعد براي غمازي و شـریّري و انهـاء تکاذیـب و افتـراء و از آن تعـیش      ، خالی از هر پیشه

ایـن نابسـامانی امـور اجتمـاعی و     . )58، نامـه ( »...و بجمال حال رسیده و مـال یافتـه   ساخته

ایـن  ، بعقل محض و فـیض فضـل  شنهشاه «، اي است که براي آن سیاسی نیازمند اقدام ویژه

با هم اعاده فرمود و همه را با مقـر و مفصـل خـویش بـرد و     ، اعضاء را که از هم شده بودند

اي فروداشت و از آن منع کرد که یکی از ایشان بغیر صنعتی که خداي جـلّ جلالـه    بمرتبه

عهد من «: گوید میدر بند هفتم نامه هم . )59- 58، نامـه ( »مشغول شود، براي آن آفریده باشد

اگرچه کارهـاي حقیـر باشـد و اگـر     ، با آیندگان آنست که خدَم و مصالح خود بعِقلا سپارند

عاقلترین آن طایفه را فرمایند که نفـع بـا عقـل    ، اما راه را آب زدن باشد، همه جاروب داري

  . )67- 66، نامه( »و مهانت با جهل است و مضرََّت

 ـ، بنا به نامـه تنسـر  توان گفت  در مجموع می هـا از جـاي خـود از     ی طبقـه یجـا هجاب

سیاسـت تنسـر و   . )94: 1386، جـاحظ ( هاي نابودي کشور و حکومت اسـت  ترین عامل مهم

، بـا زور  هرچنـد کند کـه   اردشیر در راستاي مصلحت کشور و حکم عقل چنین اقتضا می

 ـاعضاي طبقات ر ایـن  . پرهیـز بدارنـد  ی ناشایسـت  یجـا ها در جاي خود بنشانند و از جاب

رغبت به صـلاح دنیـا و    -هاي دینیِ نظم طبقاتی به بنیان توجهبا -رویکرد علاوه بر اینکه 

بر مقولۀ تقـدم مصـلحت بـر احکـام     ، سیاست و نمودي از کارکردهاي سیاسی دین است

  . دین نیز نظارت دارد

سنت کردن دربـاره  تدبیر و ، هاي اردشیر در صلاح امور از دیگر کنش، بنا به گزارش تنسر

شهنشـاه از فراخـی معیشـت و    «کند که  وقتی گشنسپ انتقاد می. )5( معیشت مردم بوده است

قصـد  «، نویسد که شاه با وضـع ایـن سـنت    تنسر در پاسخ می، »فرماید توسع در انفاق منع می
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ایـن حکـم   در . )69، نامه( »اوساط و تقدیر در میان خلایق بادید آورد تا تهیه هر طبقه پدید آید

به ایجاد هماهنگی در مخارج زندگی مردم و روشـن شـدن آن نگـاه شـده     ، و شیوة اردشیري

همچنین روشن است که امنیت ملک و بقاي شهریاري و یکدستی کشـور هـم در ایـن    . است

زاده را بگذارند که در فرمان هـوا و مـراد خـود     اگر آدمی«: حکم و سنت مورد توجه بوده است

چیزهایی را پیش گیرند که مـال ایشـان بـدان    . اد را نهایت و غایت پدید نیستهوا و مر، باشد

خزانـۀ پادشـاه   ، وفا نکند و زود درویش شوند و حاجتمند گردند و چون رعیـت درویـش شـد   

  . )70- 69، نامه( »ملک از دست شود، خالی ماند و مقاتل نفقه نیابد

مصلحت ملک بر آنچه در دیـن  این سنّت کردن از جهت دینی شایان توجه است که 

مقدم شمرده شده اسـت  ، »فراخی معیشت و توسع در انفاق«یعنی ، و اخلاق مشروع است

سنجیِ امر سیاسی اسـت کـه شـگفتی نقـد و      ی تقدم و تأخر و مصلحتیجاهو همین جاب

، امر مشروعِ دینی از سوي شاه به خـاطر سیاسـت  . ده استشپرسش گشنسپ را موجب 

اردشیر به معیشت مردم هم به مثابـه  . مصلحت کشور منع گردیده استنظم اجتماعی و 

یِ یگـذارد کـه بزرگـی فرمـانروا     انون مـی چنـان ق ـ ، اندیشد و براي آن رکنی در قدرت می

به شاه این حق هـم  ، در بند سیزدهم نامه با استناد به دین و خرد. شهریان پایا ماند ایران

و ایـن معنـی کـه    «: را به سود عموم مردم بگیردداده شده است که مازاد ثروت توانگران 

در دین این را اصلی اسـت و  ، پادشاه وقت بِفَضول اهل فضل استعانت کند از عامۀ خلایق

دین به خـدمت سیاسـت آمـده    ، در توجیه این رویکرد. )72، نامـه ( »وجهی روشن، در رأي

: 1352، طبـري ؛ 188-169: 1393، فردوسـی ( هاي تـاریخی  است و رویکردي است که گزارش

  . کنند نیز آن را تأیید می )55-47: 1378، اردشیر بابکان( و کارنامۀ اردشیر بابکان )582-583

بـاره  اشاراتی به نسبت قضا و طلب دارد و در ایـن ، تنسر ذیل مباحث بند هفدهم نامه

اردشـیر   هیربـدانِ هیربـد  . اسـت  دیدگاه او بر تلاش و کار و کوشش براي آبادانی اسـتوار 

، همـه اهـل فنـاییم    هرچنـد بلکه از دید او ، کند تنها به دنیاگریزي و عزلت دعوت نمی نه

در ایـن راسـتا بـر آن    . »ست که کارها براي بقا سازیم و حیلت براي ابد کنـیم ا آن حکمت«

خـوار داشـتنِ   ، تکیـه بـر قضـا و قـدر     زیـرا ؛ راه میانۀ قدر و طلب است، است که راه عاقلانه

هرکه همگی در تکاپوي و طلـب باشـد و   «، به پیشوازِ فنا رفتن است و در مقابل خویشتن و
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او . »عاقل را میان طلَبَ و قدَر پیش بایـد گرفـت  . جاهل و مغرور بود، تکذیب قضا و قدر کند

  . )95- 94، نامه( شمارد سعی ننمودن را مایۀ زوال می »طلب ملک«اعتماد بر قضا و قدر و در 

در تمهید امـر سیاسـی اسـتواريِ    ، در نامه تنسرکه درهمین راستا شایان توجه است 

مـرا  «: گویـد  تنسر دربـارة خـود مـی   . اي دارد جایگاه ویژه، توجه به خرد و رأي، شهریاري

بعقل و رأي فکرت و فرح بیش از آنست که متمول را به مال و پـدر را بفرزنـدان و لـذّت    

افزون بر این در نامه . )53، نامه( »ملاذ شراب و غنا و لهو و لعب بیشتر از، من از نتایج رأي

به حجیت و جایگاه دین و عقل و اهمیت استخراج و استواري احکـام بـه هـر یـک از دو     

، گـردد  منبع عقل و دین توجه شده است و در مواردي که به عقل و رأيِ تنها استناد مـی 

و حکـم   سـنت برکنار از جاهایی که از. شود دین دچار انحراف و خلل و بدعت شمرده می

، 2به شـکل مسـتقیم در بنـدهاي   ، کردن بر مبناي خرد سخن گفته شده و پیشتر دیدیم

از خرد و عقل و عقلانیت و کانونی بودن آن در امور اشاره  15و 14، 13، 12، 8، 7، 5، 3

با عقـل   نفع«، تنسر به بیان شده است و این بدان سبب است که در سامان فکري اردشیر

راست بینـد و  ، کژ، است و مضرّت و مهانت با جهل و عاقلان گفتند گه جاهل احول باشد

  . )67-66، نامه( »... درست پندارد، شکست

  ی دینیضرورت بازآرا

آوري اوراق پراکندة کتـاب  ی دین نزد تنسر را اقدام او به جمعیترین نمود بازآرابزرگ

؛ 1: 1314، نـام  بـی ( اسـکندر سـوزانده و پراکنـده شـده بـود     که پس از هجوم دین و اوستا 

ــد دانســت )140: 1395، دادگــی فرنبــغ ــاد در گــردآوري  در دینکــرد از تــلاش. بای هــاي زی

، تنسـر . )306-301: 1375، زنـر ( شـود هاي پراکندة مقدس زردشتی یاد و ستوده می نوشته

سرچشـمۀ  ، کارهـاي دینـی  در «هاي زرتشت را دوباره در یک کتاب گرد آورد تـا   آموزش

او . )20: 1348، بابکان اردشیر( »شایان اعتمادي در دست باشد و همگان به آن گردن گذارند

هـایی کـه    هاي ناهمداستان و دستتوان با دل چگونه می«اندیشناك بود ، همانند اردشیر

، شاهشهن«: گوید و به روشنی می) 75: همـان ( »به پیکار دشمنان شتافت؟، دشمنِ یکدیگرند

، گـردآوري اوسـتا  . )67، نامـه ( »احکام دین ضایع و مختل یافت و بِدع و محدثات با قـوت 

سـخن کـرد و از    داستان و هم هم، ایرانیان را در خواندن شکل خاص و رسمی کتاب دین
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امـا  . )330-299: الف1365، مسعودي( خواندند کتاب را می، شکل مغان به همان یک، زمان او

  . توان دید ی دین را مییاین اندیشه و ضرورت بازآرا، نیز به شکلی نظري در نامۀ تنسر

خـورد کـه    ا به چشم میه شکلی از کشمکش سنت، در بسیاري از بندهاي نامه تنسر

در بنـد  . شـده اسـت  ییتفسیر یا سنت جدید و بـازآرا ی دین قدیم با رأي و یهمان رویارو

، شهنشاه را بدانکه حـقّ اولینـان طلبـد   «شود که  به این نقد گشنسپ اشاره می سوم نامه

این نقـد بـا   . )55، نامه( »بدین درست نَبود، بِتَرك سنت شاید گفت و اگر بِدنیا راست باشد

ین زرتشتی و زدودن آن از خرافـات اسـت   یدشیر در احیاي آهاي دینی ار به کنش توجه

میان دوگونۀ سـنت  ، تنسر در پاسخ. شود بدعت شمرده می، زردتشتیاناي  که از دید پاره

و )139: 1354، تنسـر ( »کـیش پـاك و راسـتین باسـتان    « سنت اولـین کـه  . گذارد تمایز می

و مـردم  » جورسـت «و سنت آخرین کـه   »اند مدروس گردانیده«اما در این عهد ، »عدلست«

عـدلی برقـرار   ، تی اگر از سنت اولینانجویند و ح اند و راهی به عدل نمی بدان خو گرفته

  . )55، نامه( »لایق این روزگار نیست«گویند  می، شود می

ظلـم در هـر عهـدي کـه کردنـد و      «ها و در حالی کـه   به این دگرگونی سنت توجهبا 

هـاي نیـک او    اردشـیر کـه ویژگـی   ، »اگر اولین است و اگر آخـرین ، نامحمود است، کنند

تبـدیل آثـار ظلـم اولـین و     «بر ، »سنت او بهتر از سنن گذشته«است و  »بیشتر از اولینان«

صـلاح ایـن عهـد و    «هم شهنشاه چیزي که  »از ظلم پیشینگان«حتی . کوشد می »آخرین

اردشـیر  ، سان ورايِ این سنت و آن سنتو بدین)56-55، نامه( کند ناقص می »زمان نیست

تـوان   بر این مبنـا مـی  . سومین شمردتوان آن را سنت  کند که می به رأي خود سنت می

 »برقراري سـنت پیشـینیان  «محدود و مقید به دین و ، دید که کار و روش و ارادة اردشیر

اصـلاح امـور و مصـلحت دوران کنشـگري و     ، و براي امر سیاسی)140: 1354، تنسر( نبوده

چـون مـا   «: گوید تنسر می، حتی در جایی از نامه. کرده است ورزي و وضعِ سنت  سیاست

ایـن حکـم و سـنت وضـع     ... مظلوم را فایده نبود، دیدیم که در احکام و سنت پیشینگان

سامان کردن سیاست و جامعه و زدودن ظلـم  براي ب، این سنت نوین. )64، نامه( »فرمودیم

  . مصلحت و نظمِ ملک ایران، وراي سنت اولین و سنت آخرین و براي سیاست؛ بوده است
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) 37: 1388، نـام  بـی ( امر در زمانی که کتاب دین را اسکندر بسـوخته این ، از دید تنسر

ضـروري  ، گون فساد و بدعت راه یافته بـود  و گونه »ها مانده بودسیکی از آن در دل«وتنها 

دیـن را تـا رأي   «بسیاري از احکام دین از یادها رفته بوده و  زیرا؛ و خردمندانه بوده است

- 56، نامـه ( »رأي حاجتمندي بـود  بپادشاهی صاحب«و به این سبب  »قوامی نباشد، بیان نکند

بر جایگاه پادشاه در مواقـع و مواضـع اضـطرار    ، در اینجا و در فقرة دیگري از بند هفتم. )57

ایـن معنـی بـراي پادشـاهان آینـده      «: تأکید و حتی به جاي سنت و دین نشانده شده است

از کتاب من خوانند و کار فرماینـد و یقـین    ، ندارندنبشتم که شاید بود تمکین تقویت دین 

نظام است میان رعیت و اسفاهی و زینت است روز زینـت و مفـزع   ، بباید دانست که پادشاه

در اینجا کتاب و سنت شاه به جاي دیـن  . )66، نامه( »و ملجأ و پناه است روز ترس از دشمن

  . روز ترس از دشمن و سنت پیشینگان نشانده شده است از براي صلاح ملک و

و در  )6( بـار آمـده اسـت    هاي دیگر نامۀ تنسر هم چنـدین  سنّت کردن اردشیر در پاره

ها به معنايِ برقراري رأي خاص اردشیر در امور به حکم عقـل و مصـلحت    بیشترِ این پاره

در هر سه مورد ، »که بر سه گناه است«عقوبات  بارهدر، از جمله در بند ششم. کشور است

در شـیوة عقوبـت   . )62، نامـه ( »انِ پیشـینگان  شهنشاه سنّتی پدید فرمود بِبسیار بهتـر از «

داري و نیز حفظ تـوانِ کـار    سنجی و توجه به صلاح جهان هاي اردشیر هم مصلحت کردن

دهد که بـا   هایی می حکم، اردشیر در سه مورد. توان دید ها را می مردم در نتیجه مجازات

 دوم عصیان بر ملوك و گریز از زحـف ، برگشت از دین بارهیکی در؛ پیشینیان تفاوت دارد

  . در موارد ضرب و جرح و زنا و غصب و مانند این و سوم) رویارویی در میدان جنگ(

حـالاً عـاجلاً   ، در روزگار پیشین هرکه را از دین برگشـتی «در حالی که ، در مورد اول

برگشت با موعظه و رفـع شـبهه بـه    اردشیر به حبس و فرصت ، »قتل و سیاست فرمودي

بـه قتـل   ، خلاصی یابـد و اگـر برنگشـت    ، دهد که اگر فرد برگشت مدت یکسال حکم می

اردشـیر  ، سنت روزگار پیشین آشـکارا و تمـام دینـی اسـت     هرچنددر این موضوع . رسد

کسی که ضـد شـاه عصـیان    باره در مقابل اما در. دهد کند و حکم می تر برخورد می آسان

دهد  تر می اردشیرحکمی سخت، در میدان جنگ از نبرد با دشمن شانه خالی کندکند یا 

از آن طایفه بعضی را براي رهبت بکشند تا دیگران عبـرت گیرنـد و بعضـی را زنـده     «که 
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میان خوف و رجا قرار گیرند و این رأي شاملترست صـلاح  ، گذارند تا امیدوار باشند بعفو

هـاي  روبادر مقایسه با مـورد اول کـه مربـوط بـه     ( حکم کهآشکارا در این . »جهانداري را

ظـم و نیـز قـدرت    ن، ثبات، بردارياثري مستقیم و عملی در امر فرمان) دینی فردي است

تر بـه کـار    گیرانه سنت و تدبیري سخت، براي صلاح جهانداري، ی داردینظامی و فرمانروا

  . شوند اي کشته و شماري زنده گذاشته می همچنان پاره هرچند؛ شود گرفته می

سـامان و   بینـی او بـراي    سنت یا حکم سوم اردشیر از جهتی دیگر مصـلحت  مورد در

هایی است کـه نقـص در تـوانِ     توان دید و آن اجتناب از دادن عقوبت آبادانی کشور را می

ها بـه شـکلی    ت که مجازاتآن اسرویکرد اردشیر بر . شود کار و فعالیت فرد را موجب می

، د که ظالم از آن رنج ببرد و همزمان براي مظلوم هم فایده و آسایشـی حاصـل شـود   باش

در میـان   کس را منفعت نباشد و نُقصانی فـاحش  هیچ، نچنانکه دزد را چون دست ببرند«

و ، جدا نکنند تا هـم ایشـان را عـار   ، دیگر هیچ عضو که قوت ناقص شود... خلق ظاهر آید

خواهـد بـا قطـع     اردشـیر نمـی  . )64-62، نامـه ( »نقصـان نیفتـد  ، بکار شاد باشد و عمل هم

عامـه را مضـرتی و   «توانِ کاري مردم از آنها گرفته شـود و  ، ها هاي کاري در مجازات اندام

اهمیـت   بـاره محور در که بینشی ژرف و فایده) 64، نامه( »نُقصانی در عدد و قُوه ظاهر شود

  . شود گري و آبادانی مردم و جامعه و کشور در آن دیده میتداوم کار و تولید

  تقدم مصلحت بر اخلاق

باوجود التفات تنسر در مقـام هیربـدان هیربـد بـه اصـول اخلاقـی و دینـیِ کـنش و         

بـراي حفـظ قـدرت و    ، ورزي همچون عدالت و مهـر و راسـتی و ناپسـندي دروغ    سیاست

از  هاییبخشدر . جايِ خود پروا ندارداساس ملک از حکم به تندي و نیرنگ و کشتن در 

قوام کار کشور و شهریاري در آنات و محضورات اخلاقی ، نامۀ تنسر به اصالت امر سیاسی

پیشـتر  . اسـت  »مصلحت دولت«همان برتري ، امري که در تعبیرات نو؛ شود حکم داده می

بینـی   مصلحت هاي ی دین به برخی نمونهیکارکردهاي سیاسی دین و بازآرا هايهدر مقول

  . توان جست تقدم مصلحت بر اخلاق را می، هایی دیگر از نامۀ تنسر اما در پاره، اشاره شد

، »سـفک دمـاء  «تنسر در پاسخِ شکوة گشنسب از اسراف اردشیر در ، در بند پنجم نامه

بـه بیـان   . نمایاند لازم و ناگزیر می، ها را به خاطر کشور و صلاح ملک آشکارا خون ریختن

، ترِ بما دشمن شد و آنکه تَبعِ مـا بـود  نزدیک«تنسر در شرایطی که جامعه آشفته شده و 



  251/و همکار راد تدین علی؛ ...سیاست، اي براي ایران؛ بررسی نسبت دین نامه

، عامه همچون دیو که از بنـد گشـایند  . مخدومی، متبوعی در سر گرفت و آنکه خادم بود

، »... هاي بـد پراگنـده شـده    کارها فرو گذاشتند و بشهرها بدزدي و فتنه و عیاري و شغل

اگـر در عـذاب و   «؛ ضـروري و بلکـه لازم اسـت   ، سامان آوردن جامعهن براي بریختن خو

مـا آن را زنـدگانی   ، افراط بجایی رساند که منتهاي آن پدید نبود، سفک دماء چنین قوم

که در روزگار مستقبل اوتاد ملک و دین هرآینه بدین محکمتر خواهـد  ، دانیم و صلاح می

  . )60-59، نامه( »شد

مـردم از طاعـت دیـن و    «خون ریختنِ ملک در راه نظم طبقات و در حالی که ، تنسر

 چـون ؛ را هـم مشـروع شـمرده    »عقل و سلطان بیرون شدند و حساب از میان برخاسـت 

قَـوام عـالم و   ، و بازداشتن از کارهاي دیگران مشغول گردانیدن مردمان بکارهاي خویش«

هـا در   خون ریختن. )59، نامه( »زنده کند نظام کار عالمیان است و بمنزلت باران که زمین

. که پسندیده است، مومذنظم آوردن کشور نه م سامان و ي بهشرایط آشفته و بحرانی برا

: گفتـه شـده اسـت    »اضـطرار «، در بند ششم هم ملاك و سنجۀ مشروعیت خون ریخـتن 

بسیار باشـند  بسیار پادشاهان باشند که اندك قتل ایشان اسراف بود اگر ده تن کشُند و «

که اگر هزار هزار را بکشُند هم زیادت باید کُشت از آنکه مضطر باشند بدان زمان بـا قـوم   

را  »کثـرت در ایـن زمـان   «در یک زمان و  »قلّت قتل و عقوبت«یِ یچرا، تنسر. )61، نامه( »او

مردمـان  یعنی نوع اخـلاق و کـنش   . و نه پادشاه )62-61، نامه( داند می »از قبلِ رعیت«هم 

کمی یا زیـادي مجـازات یـا کشـته شـدن را رقـم       ، در جهت صلاح کشور یا در مقابل آن

هـاي   گـزارش . اندیشـد  زند و شاه در هر حال به نظم و صلاح کشـور و شـهریاري مـی    می

، ویـژه شـاهان محلـی    د که اردشیر از ریختن خون دشـمنان بـه  ده تاریخی هم نشان می

طلب همـی  ، همه را همی کُشت و هرکه بگریخت« پروایی نداشته است و همچون اردوان

  . )619 : 1385، بلعمی( »کرد تا همه را بِکُشت

  بر درگاه شهنشاه پیلان «کند که  در همین راستا حتی جایی که گشنسپ اشاره می 

تنسر انکار نکـرده  ، )68، نامه( »بفرمود زدن)7( بپاي کردند و گاوان و درازگوش و درخت

در زمـانِ آشـفتگی و   ، به بیـان تنسـر  . داند می »صلاح عالم«و براي  »دینبفرمان «و آن را 

لـول  هـاي صـعب زامـن نکنـد و ذَ     جـز ریاضـت  صعب را «، »هاي نامشروع تأویل«زنی و  راه
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. »هاي باغَور را مرهم منجع و مفیـد نباشـد جـز شـکافتن و داغ نهـادن      نگرداند و جراحت

هاي سوزان که طبیب بـراي  همچون داروي تلخ و داغها را  تنسر این داغ نهادن در بحران

دلِ مـادرِ مشـفق را بـه جـزَع و اضـطراب       هرچندشمارد که  می، طفلِ بیمار تجویز کرده

و ثنـاخوان    بسلامت فرزند بر آن طبیب آفـرین «، زمانی که فرزند را بهبودي بخشد، آورد

بانیانِ آشفتگی کشور در جهت  داغ نهادنِ، به این شکل از دید تنسر. )69-68، نامه( »گردد

چلکـی و  مؤمنی ( ها تنسر همچنین در کنشی همانند هخامنشی. آفرین هم دارد، صلاحِ امر

، )8( شهنشـاه ست که در زمانۀ آشوب و پرخلل به وصـیت  ا بر آن )107-91: 1394، جلیلیان

از خبـر بـودن    جهالت پادشـاه و بـی  «هم بایسته است و  »منهیان و جواسیس«برگماشتن 

  . )72-71، نامه( »دري است از فساد، احوال مردم

بینیِ سیاسی در رویـارويِ حکـم دینـی را در موافقـت تنسـر بـا        نمونۀ دیگر مصلحت

 هـا  موبد و برافروزندة آتشِ آتشکده-اردشیر که خود شاه. ها باید دید کشتن آتشِ آتشکده

، )611 : 1385، بلعمـی ( اند پارس بودههاي   نگاهبانان آتشکده، و پدرانِ او )582: 1352، طبـري (

هـا   هـا از آتشـکده   آتـش «به بیان گشنسـپ  ، شهردر مقام کوششگر براي یکپارچگی ایران

. )68، نامـه ( »کسـی نکـرد  ، برگرفت و بِکُشت و نیست کرد و چنین دلیري هرگـز در دیـن  

بـراي   یـک  ملوك طوایف هـر ، چنانست که بعد از دارا«: گوید تنسر درباب این رویداد می

شهنشـاه  . فرمان شاهان قـدیم نهادنـد   خویش آتشگاه ساخته و آن همه بدعت بود که بی

هیربـدانِ هیربـد   . )68، نامـه ( »گرفت و با مواضع اول نقـل فرمـود   باطل گردانید و نانها باز

دسـت اردشـیرِ   ه کنندة یگانگی و بزرگی ایرانیان ب ـ کشتنِ آتش مقدسِ مخدوش، اردشیر

  . و مصلحت شمرده استشاه را روا  -موبد

  

  ی در نامۀ تنسریگرا ایران

در چارچوب ایدة تقدم سیاست و مصلحت ملک بر دین در دورة ساسانی بنا بـر ایـن   

سـازند ملکـی    مـی   ارجی نشان داد که روشنهاي پر توان گواهی می، خوانش از نامۀ تنسر

حکومـت و  ، نـه معطـوف بـه صـرف امـر سیاسـی      ، شده که مصلحت آن مقدم دانسته می

اردشـیر و تنسـر آگاهانـه     به عبارت دیگـر . بلکه ایران بوده است، حاکمیت و تاج و تخت

از . انـد  کـرده  بازجسـت قـدرت و بزرگـی آن کنشـگري مـی      براي مصلحت ایرانِ بزرگ و 



  253/و همکار راد تدین علی؛ ...سیاست، اي براي ایران؛ بررسی نسبت دین نامه

چنـین بـه نظـر    ، ها و سندهاي به جـاي مانـده از ایـن دوران    هاي تاریخی و متن گزارش

  . گرایانه بوده دانست ایران، رویکرد سیاسی اردشیر و ساسانیانرسد که بطن اندیشه و  می

برخی متـون  ، هاي هخامنشی نوشته سنگ، )27-25: 2563، پـورداود ( هاي اوستا از نوشته

هاي  و گواهی )785: 1389، هرودوت( هاي تاریخی و گزارش )1374، ماهیار نوابی( کهن پهلوي

برخوردار از آگاهی ملـی  ، آید که ایرانیان از دوران کهن فردوسی در شاهنامه چنین برمی

اند کـه   انگاشته سرزمین خود و مردمان خود را برتر از دیگران می، اند و افزون بر این بوده

ی ی ـراگ احسـاس ایـران  ، از دورترین روزهاي تاریخ ایران«: ی نامیدیگرا توان آن را ایران می

ی در ایران باستان از مـرز یـک آگـاهی ملـی سـخت تجـاوز       یگرا ایران... بسیار قوي است

: 1397، خـالقی مطلـق  ( »گردد کند و بدل به پرستش ایران و اعتقاد به برتري ایرانیان می می

هــاي دوران  ویــژه از انگــاره ساســانیان از ایــن اندیشــه و گذشــتۀ ایــران بــه . )203و  198

اند و اصـلاً اردشـیر خـود را از     نگریسته اند و آن را با ستایش می داشتههخامنشی آگاهی 

 :Shahpuhr Shahbazi, 2001؛ 79-63: 1382، دریـایی ( دانسـته اسـت   تخمۀ هخامنشیان می

61-73; Yarshater,1971: 517-531 ( .  کوشـید  ، اردشیر با برقراري دولتی نیرومنـد و یگانـه

ید کند و ساسانیان از همان آغاز بر آن بودنـد کـه   شکوه روزگار کورش و داریوش را تجد

  . )29-27: 1392، دریایی( جمشید گردند هاي تخت وارثانِ سازندگانِ کاخ

هـایی بـه شـکل     در پـاره ، در نامۀ تنسر افزون بـر آنچـه پیشـتر غیرمسـتقیم دیـدیم     

او  کـه  گمـان گفـت   توان بـی  می خورد تا جایی که  ی به چشم مییگرا سرراست این ایران

، دلاوري و جنگاوري، و ایرانیان را برترین مردمان در نژاد ایران را بهترین سرزمین جهان

نگـاهی کـه   ؛ اسـت   دانسـته  مـی ... هنـر و خـرد و دانـش و   ، راستی و درسـتی و دادگـري  

اوسـتا و متـون   ، هاي هخامنشـی  نگاره ه بر سنگتگرایانه همچون دید و اندیشۀ نبش ایران

در ، ه و دلخون از بزرگـی از دسـت شـدة ایـران در دوران دارایـان     او آگا. کهن دیگر است

  . اندیشۀ بازجست آن دورانِ آرمانی در همراهی با اردشیر بوده است

پردازد  سر راست به برتري ایران و ایرانیان می )92-90، نامه( تنسر در بند پانزدهم نامه

 و با بیان شکلی از تقسیم بندي زمین به چهار جزء همچون سر و ناف و کوهـان و شـکم  

بنديِ هفت قسمتیِ کهنِ اوسـتایی از جهـان    که شبیه بخش، )404: 1416، فقیه همدانی ابن(

... ین زمین که منسوبسـت بپـارس  چهارم ا ءجز«دارد که  ابراز می، )35: تا بی، ودوپوردا( است

، نسـر ت. انـد  پادشاهان ما حاکم بر همـۀ زمـین بـوده   ، و از عهد ایرج »برگزیدة زمین است
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سواري تُرك و زیرکـی هنـد و خوبکـاري و    «شمارد که  می »اکرم خلایق و اعز«ایرانیان را 

ــناعت روم خــدمت از آداب دیــن و «و بــیش از اینهــا را در خــود جمــع دارد و ایــزد  »ص

او ســرزمین ایــران را از دیگــر . »ایشــان را محــروم گردانیــد ، آنچــه مــا را داد ، پادشــاهان

و تمتع ما را باشد از ... منافع و خضَب معیشت بیشتر دارد«چون ، داند ها برتر می سرزمین

انـد و پادشـاهان    جمله در ایران گرد آمـده ، هاي روي زمین علم؛ »اطعمه و ادویه و عطرها

لشکریان ایـران  . اند دینی منسوب نبوده غَدر و بی مین نیز هرگز به قتل و غارت واین سرز

پیش هیچ خصم که بیست هـزار بودنـد    ، هزار مرد از ما لشکري«اند و  همیشه پیروز بوده

  . )92-90، نامه( »نشد الاّ که مظفّر و منصور برآمدند

دلخـواه ساسـانیان متعلـق بـه     شهري توان روایتی از آرمان این روایت از گذشته را می

و   شـهر را آمیختـه بـا خـودبرتربینی    این آرمـان ، تنسر. گذشتۀ روزگار هخامنشی دانست

و بر گـردن و  ... بداند که ما را معشَر قریش خوانند«: کند شکلی از نخوت چنین وصف می

کتـب بـا   و از اینست که ما را خاضعین نام نهادند در دین و  سر همۀ اقلیم بدین برآمدیم

تـا اگـر   ، محسود اهل جهان بودیم و فرمانفرماي هفـت اقلـیم  ... دیگر مناقبی که ماراست

هیچ آفریده را از بیم شاهان ما زهره نبـود کـه نظـر    ، یکی از ما گرد هفت کشور برآمدي

  . )74، نامه( »...احترامی بر ما افگنند بی

نسـر ارادة اردشـیر را بـر    ت، پس از این شرح برتـري ایرانیـان و ملـک و خـاك ایـران     

خواهیِ دارا از اسکندریان و جنـگ   که رأي بر کیندارد و این این جایگاه ابراز می بازجست

ست و تا خزاین از مال آنها پر نشـود و شـهرهایی کـه اسـکندر از فـارس      ا با روم موقوف

هـاي تـاریخی از    گـزارش . دنخواهـد آرمی ـ ، دست اسیرهاي آنها آباد نشوده ب، خراب کرد

؛ 610: 1385، بلعمـی ( کننـد   این رویکرد را تأیید مـی ، با رومیان  ی اردشیر و جنگیفرمانروا

خواهی و نبرد  این همسوئی با کین. )45-40: 1386، وینتر و دیگناس؛ 34: 1381، شاپور شهبازي

بـرداري آوردن آنـان نیـز از    هاي ایرانیان و به فرمان گیري سرزمین با رومیان براي بازپس

 نخست. گرایانۀ نامۀ تنسر قابل تفسیر است جهت در چارچوب اندیشه و کنش ایرانچند 

خواهی دارا از دشمنِ او و دوم از این جهـت کـه اردشـیر همیشـه در      از جهت نفسِ کین

. انـد  بوده  است که رومیان با اسکندر گرفته  اي بوده هاي ایرانی آرزوي برگرداندن سرزمین

هـاي میـان رود    ه چون سرزمینتپنداش بر رومیان بتازد و میت که اردشیر بر آن بوده اس
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، که مغلـوب اسـکندر شـد   فرات تا دریاي ایگایوس و ممالک یونان از زمان کورش تا دارا 

 ـ، یِ ایران و شهربانان ایرانی بوده استیروانزیرِ فرما دسـت  ه امروز محکوم شدن رومیان ب

  . )211: 1354، تنسر( ستمی بر آنها نخواهد بود، ایرانیان

نسبت دیـن و سیاسـت در نامـۀ تنسـر را در کنـار ایـن        بارههاي پیشین در اگر یافته

نوشـتۀ موبـد و متفکـرِ    ، توانیم بگـوییم ایـن نامـه    می، خاص از نامه قرار دهیم هايبخش

هـا و شـناخت پرارجـی از ایـرانِ آن زمـان و       که آگـاهی ضمن آن، اردشیرهمراه و همدل 

در بازجست وحدت ایـران و اسـتواري   ، دهد دست میه سامان آن برویدادها و سازمان و 

اي دارد و سندي  جایگاه ویژه، سامانِ سیاسیِ یکپارچۀ ایرانی در قامت حکومت ساسانیان

اي  این گفتار تنسر نمونه«. )183و84: 1392، طباطبـایی ( رود شمار می هویتی براي ایرانیان به

هنـوز پـس از   . اسـت نیـان از روزگـاران بسـیار دور    نیک از خودآگاهی تاریخی و ملّی ایرا

، هـاي تنسـر   لاي گفتـه  بـه  از لا، ترجمۀ متن پهلوي نامه به عربی و از عربی به فارسی نـو 

تنسر همچـون نماینـدة   . زند داشتن آن موج میروحیۀ خودآگاهی ملّی و پافشاري در نگه

کوشـانه   دانـد و سـخت   آگاهانه ایران و ایرانیان را برتـر از دیگـران مـی   ، خودآگاهی ایرانی

پـیشِ چشـم گشنسـپ هـم     ، انگارد به سود ایران و یگانگی ایرانیان میرا خواهد آنچه  می

  . )191-190: 1396، جلیلیان( »بگشاید

دهـد کـه    اراده و راهبردي فراگیر در سیاست تنسر و اردشیر را نشان مـی ، نامۀ تنسر

برداري ملوك طوایف مثـل گشنسـپ   و قدمی کوچک در مسیرِ شدنِ آن لزوم فرمان  پاره

اما با نگاه بـه نامـه و تفسـیر آن از    . بوده و نامه در نگاه نخست براي آن نوشته شده است

  . است »ایران«اي براي  این نامه که توان گفت منظر این ارادة فراگیر می

  

  گیرينتیجه

هاي محققان اغلب تـاریخ حاکمیـت    هاي مورخان و پژوهش انگارهتاریخ ساسانیان در 

، به شکلی که گویا دین و آیین زرتشت و موبدان، دین و ایدئولوژي دینی دیده شده است

، سانعصـر ساسـانیان   هاي این دوران را رقم زده و بدین سراسر مناسبات و شئون و اندیشه

هاي ماکیاولی  قیق در چارچوب تحلیلما در این تح. محور شمرده شده است اي دین دوره

کـه  را نامۀ تنسـر بـه گشنسـپ    ، هاي شهریار و گفتارهااز رابطۀ دین و سیاست در کتاب
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کننـدة اندیشـه و    هاي عصـر ساسـانی و تشـریح    جاي مانده از آغازه یکی از آثار شاخص به

  . کردیمدر متن رخدادهاي تاریخی بازخوانی ، هدف بانیان این سلسله است

در تـدارك  ، دهد که با مقام هیربـدي  اش نشان می داستان با اردشیر در نامههم تنسر

، دارد و براي برقـراري نظـم طبقـاتی    »صلاح دنیا«رغبتی پرشور به ، امور ملک و سیاست

، دفـع فسـاد  ، نفقه یافتن مقاتل و جنگاوران، طبقات »تهیۀ«معاش و ، سپردن امور به عقلا

همه در راسـتا و   این . مشغول است طلب و قضا و دیگر امور دلتعادل در ، آشوب و ناامنی

  . است »کارکردهاي سیاسی دین«تداوم سیاست یگانه کردن ایران بر بستري دینی و از 

 ـتنسر افزون بر آن نقشـی  ، دسـت اسـکندر  ه که در گردآوردن دوبارة اوستاي سوخته ب

یِ یبـازآرا «مۀ او نیز ضـرورت  در نا، اندیشد کانونی داشته است و به دین براي سیاست می

ها و دیـن   پیوسته سنت، او براي نشان دادن راستی و درستی کارها. توان دید را می »دین

از ، آنجـا کـه کـارِ ملـک و سیاسـت اقتضـا کنـد       ، سنجیکشد و در این هم را به پیش می

بـه  تنسـر و شهنشـاه آگـاه    . شـود  برقراري سنتّی نو و رأي و حکم تازة شاه پشتیبانی می

هـا و خرافـات هسـتند و بـر پیـرایش آن       مختل و ضایع بودن دین و فراوان شدن بـدعت 

  . شود تأکیدي جدي دارند که پژواك آن در نامهدیده می

در قلمـرو   وجود توجه تنسر در مقام هیربـدان هیربـد بـه اصـول اخلاقـی و دینـی       با

 ـ«و  داغ نهادن، براي تداوم قدرت و اساس ملک از تندي،  سیاست مـاء سدر جـايِ   »فک د

در کـار  ، در نگـاه تنسـر  . »صـلاح «شمارد و  می »زندگانی«دهد و حتی آن را  خود پروا نمی

بسیار باشـند  «کند یا ناروا و  مصلحت و اضطرار است که کشتن را روا می، ملک و سیاست

شاهانی که کشتن هزار هزار هم بدست آنان رواست و بیشـتر هـم بایـد بکشـند از آنکـه      

هیربـدانِ هیربـد بـه خـاطر امـر سیاسـی و یگـانگی        . »باشند بدان زمان با قـوم او مضطر 

تقـدم مصـلحت بـر احکـام     «. کند هاي مقدس را هم روا و حلال میکشتن آتش، ایرانیان

  . به روشنی در بیان تنسر نمایان است »دین

و  بـرادر ، دین و سیاست در نامۀ تنسر که هرچنددهد  تحلیل و بازخوانی ما نشان می

توجه بـه  «، »کارکردهاي سیاسی دین«توان  در سراسر این اثر می، شوند توأمان معرفی می

کنش مردمان باهم و با حاکمان و ویژه برهم در راه بهبود مناسبات مدنی به »یِ دینیبازآرا
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سـان کـه ماکیـاولی    ملک و امر سیاسی بر دین و اخلاقیـات را بـدان   »تقدم مصلحت«نیز 

اي  دهاسیاسـتی کـه ار  ؛ دیـن در خـدمت سیاسـت اسـت    ، در نامـۀ تنسـر  . دید، دیده بود

دارا از   خـواهی خـون   بازجسـت شـکوه و یگـانگی آن و کـین    ، ایـران   معطوف بـه بزرگـی  

بالـد و زمـین و    اش سر راست نیز به ایران مـی  افزون بر اینتنسر در نامه. اسکندریان دارد

 کـه  توان گفت بر این اساس می. ستاید و میشمارد  مردم و خرد و تبار ایرانیان را برتر می

داسـتان کـردن   همدل و هم، که در یکدست کردن ایران را و سیاست »تقدم امر سیاسی«

تقـدم  «بایـد  ، ها و بازجست آبادانی و نظم و شکوه و بزرگی ایران اسـت  خرابیباز، ایرانیان

نامـۀ  . ساسـانی دانسـت   گذارانِدر نامۀ تنسر و به تبع سیاست و اندیشۀ بنیان »امر ایرانی

. محـوري  محوري این قوم اسـت و نـه دیـن    ی و ایرانیگرا ناظر بر ایران، ر از این منظرتنس

ویژه اردشیر به روایت تنسر در نامه به گشنسـپ   کنش و سیاست و رویکرد ساسانیان و به

و  »از نـوخیزي آگـاهی ملّـی   «کـه  ، اخیز دینـی و زرتشـتی  ترا پیش و بیش از همه نه رس

  . ی آنان شاید که شمردیگرا ایران

بانیـان ساسـانی و ماکیـاولی     ۀدر مقایس ـکه در نهایت و در تکمیل این بحث باید گفت 

در شرایطی کـه ماکیـاولی بـر    ، هاي مشترك درباره ابزارِ دین در امر سیاست رغم انگارهعلی

تأکید دارد و با گسست از منطق اخلاقی اندرزها  »حقیقت رابطۀ نیروها در مناسبات قدرت«

نهـد کـه در    خواهانه بنیان می اي نو و آزادي اندیشۀ سیاسی، هاي قرون وسطا  نامه و سیاست

به گسترة میدان نبـرد و برآینـد رابطـۀ    ، تنش اخلاق آن سیاست و قدرت از قلمرو آرام و بی

و  )495- 494: 1387، طباطبـایی ( شـود  جـا مـی   پرتنش نیروها و واقعیت متکثـر و نـاآرام جابـه   

دهنـدة   در نامـه تنسـر نشـان    بندي رابطه دین و سیاست بر محور مصـلحت  صورت هرچند

همچـون  ، آگاهیِ اردشیر و موبدانِ موبدش تنسر از راهبردهايِ دینیِ قلمرو سیاسـت اسـت  

دیگر براي آنان وجود نـدارد و ایـرانِ    ةمقدمات گذار فکري به دور، اندیشه و زمانۀ ماکیاولی

  . ها بعد در چنین شرایطی نیست که به مفاهیمی چون آزادي بیندیشد آن روز و تا قرن

  

  نوشت پی

، هـاي ساسـانی   نوشـته  نیامدن نام تنسـر در سـنگ  ، مرديِ تنسر در دورة اردشیر دین بارهدر. 1

  . )57-54: 1396، جلیلیان( بحث است... یکی بودن تنسر با کردیر و ابرسام و
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  . )1354، تنسر :ك.ر( بنديِ نامۀ تنسر از مجتبی مینوي است بخش. 2

) شـماره صـفحه  ، نامـه (، )شـماره صـفحه  : 1354، تنسر( براي اختصار در ارجاعات به جاي. 3

  . آید می

  . 11و  7، 6، 5بندهاي . 4

خواند و تنسر هم از قصد و  میهاي تازة اردشیر  از آنجا که گشنسب این رفتار را از سیاست. 5

شود که اردشیر این سنت را پدید  روش می، گوید هدف اردشیر از این سیاست سخن می

  . )163: 1354، تنسر( آورده است

دربارة منع  11بند ، بیوتات و مراتب و درجات بارهدر 7بند ، ها و عقوبات درباره مجازات 6بند . 6

  . ...درباره اکل و شرب و17بند ، عهد تعیین نکردن ولی بارهدر 14بند ، فراخی معیشت

  . هایی از شکنجه و مجازات سخت گونه. 7

  . )82: 1348، اردشیربابکان( است »عهد اردشیر«شاره تنسر به ا. 8
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  . انجمن آثار ملی، تهران، ترجمه محمدعلی امام شوشتري، عهد اردشیر) 1348( اردشیر بابکان

  . دنیاي کتاب، تهران، به کوشش محمدجواد مشکور، کارنامه اردشیر بابکان) 1369( -----------

  . دانشگاه تهران، تهران، وشی ترجمه بهرام فره، کارنامه اردشیر بابکان) 1378( -----------

  . آگاه، تهران، ترجمه فرهنگ رجایی، هاي سیاسی فهم نظریه) 1370( توماس، اسپریگنز

  . طرح نو، تهران، االله فولادوندترجمه عزت، ماکیاولی) 1380( کوئنتین، اسکینر

  . علمی و فرهنگی، تهران، ترجمه فرهنگ رجایی، فلسفه سیاسی چیست؟) 1381( لئو، اشتراوس

، »نامـه بـا آن   هاي مندرج در کلیله و دمنه و مرزبان ماکیاولیسم و مشابهت«) 1388( خدیجه، اطمینان

  . 31-22صص ، 1شماره ، سال هفتم، مجلۀ پیک نور

کالبـد شـکافی زوال و انحطـاط سیاسـی از     «) 1391( گـاج  الرضا حسینی موسی و سیدحسین، اطهري

، پـاییز ، شـماره سـوم  ، سال اول، المللسیاسی و بینمجله دانش ، »خلدون و ماکیاولی دیدگاه ابن

  . 22-1صص

، »ورزي سیاسـی غزالـی و ماکیـاولی   بررسـی تطبیقـی اندیشـه   «) 1399( دیگـران و علی سهراب، افروغ

  . 140 صص، 13شماره ، هشتمسال ، فصلنامه سیاست متعالیه

-156 DOI ،10. 22034/sm. 2021. 101235. 1321  

درآمدي بر الهیات سیاسی ، دین و دولت در عهد ساسانی«) 1398( احمدوندشجاع  و مصطفی، انصافی

  . 57-34صص، 1شماره ، یازدهمدوره ، المللی هاي سیاسی و بین رهیافت، »زرتشت

مجله تخصصی ، »انیون زرتشتی در دوره ساسانیحنفوذ و مقام رومبانی «) 1371( محمدتقی، پورایمان

صـص  ، 2-1شـماره  ، وپـنجم بیسـت دوره ) مشهد( علوم انسانیزبان و ادبیات دانشکده ادبیات و 

273-288 .  
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به کوشـش محمـد   ، به تصحیحی محمدتقی بهار، تاریخ بلعمی) 1385( محمدبنابوعلی محمد، بلعمی

  . زوار، تهران، پروین گنابادي

  . فرهنگیسسه مطالعات و تحقیقات ؤم، تهران، تحقیقُ ماللهند من مقوله) 1362( ابوریحان، بیرونی

  . 10-1صص، 1شماره ، مجله مهر، ترجمه رشید یاسمی، نامه ارداویراف) 1314( نام بی

نـژاد و یحیـی    بـه کوشـش رضـا انزابـی    ، الأمم فی اخبار ملوك العـرب و العجـم   تجارب) 1373( ----

  . دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، کلانتري

ترجمـه شـهرام   ، هـاي تـورج دریـایی   یادداشـت با آوانویسی و ، هاي ایرانشهرشهرستان) 1388( ----

  . توس، جلیلیان

  . دانشگاه تهران، تهران، وشی به کوشش بهرام فره، 1جلد ، ها یشت) 2563( ابراهیم، دوپورداو

تـرین  قـدیم ، سرودهاي مقدس پیغمبر ایران حضرت سپنتمان زرتشت، ها گات) تا بی( ------------

-جیانضمام ترجمه انگلیسی دینشاه جیه ب؛ 3بند ، 31هات ، یسنا، قسمتی از نامه مینوي اوستا

  . باهاي ایرانی

  . سخن، تهران ، به کوشش ژاله آموزگار، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام) 1376( احمد، تفضلی

  . خوارزمی، تهران، اپ دومچ، به تصحیح مجتبی مینوي، نامه تنسر به گشنسپ) 1354( تنسر

االله ترجمـه حبیـب  ، آیـین کشـورداري در ایـران و اسـلام    ، تاج) 1386( بحرابوعثمان عمروبن، جاحظ

  . آشیانه کتاب، تهران، نوبخت

  . دانشگاه شهید چمران، اهواز، نامه تنسر به گشنسپ) 1396( شهرام، جلیلیان

  . سمت، تهران، اپ دومچ، تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان) 1397( ------------- 

پاییز و ، 2شماره ، چهاردهمدوره ، تاریخ ایران، »تبار بودند ساسانیان روحانی«) 1400( ------------- 

  . 70-23صص ، زمستان

 مارهش، یازدهمسال ، هاي علوم تاریخیپژوهش، »تبار بودند؟آیا ساسانیان روحانی«) 1398( پدرام، جم

  . 62- 43صص ، پاییز و زمستان ، 2

  . دکتر محمود افشار، تهران، هاي دیرینه سخن) 1397( جلال، خالقی مطلق

مطالعۀ ( مندي در عصر ساسانیانفراز و فرود حکومت«) 1392(  اسلامیاالله روح و محمدباقر، خرمشاد

، 2شـمارة  ، سال چهـارم ، فصلنامه جستارهاي سیاسی معاصر، »)عهد اردشیر، نامۀ تنسر: موردي

  . 26-1صص 

ــه اســتناد داده  تحــول) 1393( زینــب، خســروي ــران ب هــاي  اندیشــه سیاســی در دوران تــاریخی ای

، دانشـگاه محقـق اردبیلـی   ، زاده راهنما کـریم حـاجی  ، نامه کارشناسی ارشد پایان، شناسی باستان

  . دانشکده علوم انسانی

به اهتمام هادي ، بر اساس نسخه هیوبرت دارك، سیاستنامه) 1399( علیبنحسن، الملک خواجه نظام

  . روزنه، تهران، زادهاکبر
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: در، »نگاري زرتشتی در دورة ساسـانی تاریخ ملی یا تاریخ کیانی؟سرشت تاریخ«) 1382( تورج، دریایی

  . ققنوس، تهران، ترجمه مهرداد قدرت دیزچی، تاریخ و فرهنگ ساسانی

  . توس، تهران، ترجمه شهرناز اعتمادي، ساسانیان) 1392( ---------- 

نسبت دین و سیاست در ادیان ایران باستان با تکیه بر دوران هخامنشی ) 1388( مهدیه، دستمالچیان

، دانشـگاه علامـه طباطبـایی   ، علـی حیـدري   راهنما احمـد ، ارشدنامه کارشناسی پایان، و ساسانی

  . دانشکده ادبیات و علوم انسانی

علمی ، تهران، دومچاپ ، زاده و صارمی ترجمه صفدر تقی، رنسانس، تاریخ تمدن) 1373( ویل، دورانت

  . وفرهنگی

  . علم، تهران، یا منجمؤترجمهر، دین ایران باستان) 1385( ژاك، گیمن دوشن

نگـاهی بـه    گرایـی در کلیلـه و دمنـه بـا نـیم      نقـد اخـلاق  «) 1390( ناصر نیکوبخـت  و جواد، دهقانیان

  . 159 -133صص، 14 مارهش، سال چهارم، فصلنامۀ نقد ادبی، »هاي ماکیاولی اندیشه

  قومس، تهران، تاریخ اندیشۀ سیاسی در شرق باستان) 1395( فرهنگ، ییرجا

  . طرح نو، تهران، مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی) 1378( محمدرضا، راد رضایی

تبیین شکاف بین سیاست و اخلاق بر مبناي نظریه «) 1394( عفت سادات غفوري و قدسیه، رضوانیان

، پژوهشنامه ادبیات تعلیمـی ، »ز در داستان شیر و گاو کلیله و دمنهماکیاولی با بررسی پند و اندر

  . 58-41صص ، 25شمارة ، هفتمسال 

، 14شـماره  ، پژوهـان تـاریخ ، »تعامل دین و حکومت در ایران باسـتان «) 1387( حبیب، محجوب زمانی

  . 70-43صص

  . فکر روز، تهران، ترجمه تیمور قادري، گريطلوع و غروب زرتشتی) 1375( سی. آر، زنر

، شناسی و تاریخمجله باستان، »هاي اردشیر پاپکان و رومیانجنگ«) 1381( علیرضا، شاپور شهبازي

  . 37- 34 صص، پاییز و زمستان، شماره اول، سال هفدهم

ترجمۀ بخـش ساسـانیان از کتـاب تـاریخ طبـري و      ؛ تاریخ ساسانیان) 1398( ------------------

  . مرکز نشر دانشگاهی، تهران، مقایسه آن با تاریخ بلعمی

  . آگه، تهران، جان لاك و اندیشه آزادي) 1387( فرشاد، شریعت

جـدال اخـلاق و سیاسـت در اندیشـه خواجـه      «) 1390( مهدي نـادري بـاب انـاري    و فرشاد، شریعت

-87صص، 1شماره ، هفتمسال ، پژوهشنامه علوم سیاسی، »نصیرالدین طوسی و نیکولو ماکیاولی

116 .  

  . سخن، تهران، ترجمه حسین کیان راد، جامعه و اقتصاد عصر ساسانی) 1385( منصور، شکی

نقـش روحانیـان زرتشـتی در سـاختار جامعـه ایـران عصـر        «) 1388( بیات ستاریان؛ کورش، صالحی

  . 148-119صص، پاییز و زمستان، 5شماره ، هاي تاریخیپژوهش، »ساسانی



  1401پاییز و زمستان ، سی و دومشماره ، سیاست نظريپژوهش /262

  . کویر، تهران، فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایراندرآمدي ) 1377( سیدجواد، طباطبایی

  . ثالث، تهران، از نوزایش تا انقلاب فرانسه، جدال قدیم و جدید) 1387( ---------------- 

مینوي ، تهران، گفتار در تداوم فرهنگی ایران، الملک طوسیخواجه نظام) 1392( ----------------

  . خرد

ترجمـه ابوالقاسـم   ، 2لـد  ج، تاریخ طبري یا تـاریخ الرسـل و الملـوك   ) 1352( محمدبن جریر، طبري

  . بنیاد فرهنگ ایران، تهران، پاینده

  . ثالث، تهران، فلسفه و آیین زرتشت) 1385( احمد، عباسیان

  . ققنوس، تهران، دین زرتشت و نقش آن در جامعه ساسانیان) 1369( فرشته، هیلعبدال

  . علمی و فرهنگی، تهران، نیاترجمه مسعود رجب، باستانی ایران میراث) 1393( ریچارد نلسون، فراي

، به کوشش جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی، دفتر ششم، شاهنامه) 1393( ابوالقاسم، فردوسی

  . المعارف بزرگ اسلامیمرکز دایره، تهران

  . توس، تهران، اپ پنجمچ، ویراست دوم، ترجمه مهرداد بهار، بندهشن) 1395( فرنبغ دادگی

  . سمت، تهران، هاي سیاسی در اسلام و ایران تاریخ اندیشه) 1384( حاتم، قادري

هـاي   پژوهش، »ها بررسی سیاست دینی هخامنشیان بر اساس کتیبه«) 1389( سیدمحسن، مقامی قائم

  . 92-81صص، 2شماره ، دومدوره ، تاریخی

ترجمه مجتبی ، ر دوره شاهنشاهی ساسانیانوضع دولت و ملت و دربار د) 1314( آرتور، سن کریستین

  . چاپخانه مجلس، تهران، مینوي

  . دنیاي کتاب، تهران، ترجمه رشید یاسمی، ایران در زمان ساسانیان) 1374( ---------------

  . سمت، تهران، رهیافت و روش در علوم سیاسی: در، »ايروش مقایسه«) 1387( مسعود، کوثري

  نی، تهران، تاریخ فلسفه سیاسی از ماکیاولی تا منتسکیو) 1391( جورج، کلوسکو

  . پرواز، تهران، ترجمه داریوش آشوري، شهریار) 1366( نیکولو، ماکیاولی

  . خوارزمی، تهران، ترجمه محمدحسن لطفی، گفتارها) 1388( ------------

آوانویسی لاتین و سنجش متن پهلوي با ترجمه فارسی و ، یادگار زریران) 1374( یحیی، ماهیار نوابی

  . اساطیر، تهران، آن با شاهنامه

 . هرمس، تهران، شهر زیباي افلاطون و شاهی آرمانی در ایران باستان) 1389( االله فتح، ییمجتبا

نقـد  : مطالعـه مـوردي  ( شناسی تـاریخ اندیشـه سیاسـی   کاوشی در روش«) 1388( سیدخدایار، مرتضوي

  . 304- 285صص، 1شماره، ونهمسی دوره، فصلنامه سیاست، »)شناسی قرائت متنی اسکینر بر روش

  . سمت، تهران، ادیان و مذاهب در ایران باستان) 1395( کتایون و دیگران، مزداپور

، ترجمه ابوالقاسم پاینـده ، 1لد ج، مروج الذهب و معادن الجوهر) الف1365( حسین بن علی، مسعودي

  . فرهنگی  و   علمی، تهران

شرکت علمی و ، تهران، ترجمه ابوالقاسم پاینده، التنبیه و الأشراف) ب1365( -------------------
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  . فرهنگی

  . سروش، تهران، ترجمه ابوالقاسم امامی، الأمم تجارب) 1369( ابوعلی، رازي مسکویه

در  گیري و کارکردهاي سازمان چشم و گوش شکل«) 1394( مستانه و شهرام جلیلیان، مؤمنی چلکی

  . 107-91صص، 1شماره  ، اولسال ، شاپورفصلنامه جندي، »دورة هخامنشیان

، کرمـان ، آبـادي  الـدین نجـم   یفس ـ ترجمـه ، هاي ایران باسـتان  دین) 1383( هنریک ساموئل، نیبرگ

  . دانشگاه شهید باهنر کرمان

، زیسـتی هـم دو قـدرت جهـانی در کشـاکش و    ، روم و ایـران ) 1386( انگلبرت و بئاته دیگناس، وینتر

  . فرزان روز، تهران، ترجمۀ کیکاووس جهانداري

پژوهشگاه علـوم  ، تهران، زاده ترجمه همایون صنعتی، ایران در شرق باستان) 1381( ارنست، هرتسفلد

  . انسانی و مطالعات فرهنگی

کـارگیري آن در علـوم   چرایـی و چگـونگی بـه   ، چیسـتی ، اي روش مقایسـه «) 1381( حسین، هرسیج

، 1شـماره ، سـال سـیزدهم  ، مجلّه دانشکده علـوم اداري و اقتصـادي دانشـگاه اصـفهان    ، »سیاسی

  : در قابل دسترسی. 17-7صص

http //ensani. ir/fa/article/download/291105 (27/9/1400). 
  . اساطیر، تهران، فر ترجمه مرتضی ثاقب، 2لد ج، تاریخ هرودوت )1389( هرودوت

، 3جلـد  ، تاریخ ایران از سلوکیان تـا فروپاشـی دولـت ساسـانیان     )1380( و دیگران احسان، یارشاطر

  . امیرکبیر، تهران، ترجمه حسن انوشه
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  پژوهشی: نوع مقاله

 
  سیاسی مکتب هرات هاي اندیشه

  مولانا عبدالرحمان جامیي 

  *عرفان محمد داود

  **اطهري سید حسین

  ***اسلامی  االله روح

  ****زاده نجف مهدي

ایـن اندیشـه در قـرنِ    . است خراسان مکتب هاي مهم اندیشه

در . نهـم بـه اوج رسـید    تیموریـان در قـرنِ    دوم با طاهریان آغـاز شـد و در دوره  

ــه اســت؛ اندیشــمندان  شــاعران و ، کــه اندیشــه هــرات تکامــل یافت

هرات ادبی  هنري و خطه ظهور کردند و دو مکتب مشهور 

عرفان و شعر هرات تنهـا  ، هنر، کلام، تیموریان تعامل فقه

 وارد سـامان ، بندیهش ـسـی نق اجتماعی محـدود نمانـد و بـا عرفـان ِسیا    

منجر به ظهـور مکتـب   ، بستان اندیشه و قدرتکه بده

، عنوان پیشواي ایـن مکتـب  به، عبدالرحمن جامی

جـامی در هـرات   . ي در رشد و تعالی مکتب سیاسی هرات داشت

بـار در تـاریخ   تعامل عرفان و سیاسـت را بـراي نخسـتین   

جامی بود  متأثر از اندیشه، دستگاه و دیوان قدرت تیموریان

با وصف چنـین  . جامعه تبلور یافت کارگزارانِ سیاسی در متن

                                                 
  ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، اندیشه سیاسی

dawoud.erfan@gmail.com 
  athari@um.ac.ir                                         ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  Eslami.r@um.ac.ir                 ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

  m.najafzadeh@um.ac.ir     ایران، دانشگاه فردوسی مشهد

 

هاي اندیشهمؤلفه

ي منظومه فکردر 

  چکیده

هاي مهم اندیشههرات یکی از کانون

دوم با طاهریان آغـاز شـد و در دوره   

ــی هفــت ــه اســت؛ اندیشــمندان  قرن کــه اندیشــه هــرات تکامــل یافت

خطه ظهور کردند و دو مکتب مشهور  بزرگی در این هنرمندان

تیموریان تعامل فقه ه در دور. را شکل دادند

اجتماعی محـدود نمانـد و بـا عرفـان ِسیا     در حوزه

که بدهدوره شد؛ طوريسیاسی آن

عبدالرحمن جامی  نورالدین. سیاسی هرات گردید

ي در رشد و تعالی مکتب سیاسی هرات داشتناپذیرانکارنقش 

تعامل عرفان و سیاسـت را بـراي نخسـتین   اي بود که مرشد اندیشه

دستگاه و دیوان قدرت تیموریان. اسلام ممکن ساخت

کارگزارانِ سیاسی در متن در رفتار و کردار که

اندیشه سیاسیتري دانشجوي دک: نویسنده مسئول*

دانشگاه فردوسی مشهد، علوم سیاسیگروه  دانشیار**

دانشگاه فردوسی مشهد، علوم سیاسیگروه  یاراستاد***

دانشگاه فردوسی مشهد، علوم سیاسیگروه  دانشیار****
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کـه چـه    به ایـن سـؤال بنیـادین اسـت     این مقاله درصدد پاسخ، اوضاع و احوالی

دهی مکتب سیاسی  سیاسی جامی وجود داشته که به شکل هایی در اندیشه مؤلفه

، اسـلامی   هـاي رسد که جامی متـأثر از آمـوزه  نظر میهرات کمک کرده است؟ به

هـا در  عرفان نقشبندي و اندیشه سیاسی ایران باستان بوده است که این اندیشـه 

چـارچوب   این مقاله بـا . یافته استاخلاق تبلور   عقل و، شرع، چون عدل مفاهیمی

 »کـوئنتین اسـکینر  «و با روش هرمنوتیک تفسـیري   »مارو جان«مشروعیت  -غایت

جامی تولید کرده و توسط او  ترین مفاهیمی است که اندیشهدرصدد دریافت مهم

را شکل  وياش وارد سامانه سیاسی عصر او شده و رفتار سیاسی زمان و شاگردان

  . داده است

  

، هـاي ایـران باسـتان   آمـوزه ، عرفان سیاسی نقشـبندیه ، جامی: هاي کلیدي واژه

  . عدل و شرع، تیموریان
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  مقدمه 

نام این دوره . هاي درخشان سرزمین ایران و خراسان استتیموریان یکی از دورهدوره

، تاریخ شهرهاي بزرگی چـون سـمرقند  . شعر و سیاست گره خورده است، اندیشه، با هنر

دوره تیموریان  اما رابطه، یزد و شیراز با این دوره پیوندي ناگسستنی دارد، نیشابور، بخارا

تاریخ ایـن دوره را تیموریـانِ   ، نگارانکه تاریخطرفه است؛ طوري دو رابطه هویت، و هرات

هنرمندان و دانشمندان زیـادي در ایـن دوره   ، عارفان، حضور شاعران. اند هرات بیان کرده 

و مکتـب ادبـی    )25: 1387، آژنـد ( باعث ظهور مکتب نگارگري هرات، هرات در دارالسلطنه

 اندیشـه ، هاي متفکـران ایـن عصـر    گردید و تلاقی اندیشه )151: 1393، جامی نصیري( هرات

 مرشـد و . شـود وجود آورد که مکتب سیاسی هـرات نامیـده مـی   مشترك و مسلطی را به

اسـت کـه   ) ق. ه 898 -817( ان جـامی مولانا نورالـدین عبـدالرحم  ، پیشواي این اندیشه

تـوان از   عظمت علمی و سیاسی او را می. شود ِ نهم خوانده می مشهورترین شخصیت قرن

پیـر و  ، خواجه عبیداالله احرار. هاي معاصران او و نویسندگان زمان ما دریافت خلال نوشته

سـمرقندي او را   دولتشاه؛ او را چراغ خراسان نام نهاده، مرشد جامی در طریقت نقشبندیه

شـیرنوایی وزیـر    امیرعلـی  و )363: 1366، سـمرقندي ( سرآمد علماي روزگـار خوانـده اسـت   

آرایـش   آفتابی که زمـان بـا راي عـالم   «: توصیف کرده استچنین  دانشمند آن عصر او را

مبـاهی و اهــل زمــان را شـرف نامتنــاهی میســر اســت و محیطـی کــه از لطــایف طبــع    

حضـرت مخـدومی   ، دوران پـر از لؤلـؤ مکنـون و در اطهـر اسـت      جیب اهل، گوهرزایش

، اسـت کـه تـا جهـان باشـد      -مدظله- مولانا نورالدین عبدالرحمان جامی، الاسلامی شیخ

نتایج خاطر انور آن حضرت از جهانیان کم نگردد و چون سر و سرور جماعتی که در این 

، شـود  محقر مسطور مـی  رسالهگردد و بهتر و مهتر گروهی که در این  مختصر مذکور می

الـدین گازرگـاهی از    امیرکمال، برهمین روال. )183: 1398، فخري هروي( »...آن جناب است

و ) 246: 1376، گازرگـاهی ( عصر در علوم ظاهر و بـاطن یـاد کـرده اسـت     او به عنوان یگانه

وصـف  مرجـع اربـاب دانـش و عرفـان     ...الانامیپناهی افضلخواندمیر او را حضرت حقایق

عبدالواســع بــاخرزي شــاگرد او نگاشــته اســت کــه . )203: 1379، خوانــدمیر( کــرده اســت

پادشاهان ممالک جهان از سرحد چین تا اقصاي شام و از اقصاي هند تـا دریـاي فرنـگ    «

عـالم چـون قیاصـره روم و اکاسـره      و فرماندهان عرصه، همه در مقام خدمت و نیازمندي
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، بـاخرزي ( مه در صدد عرض وسایل و اظهار آرزومنديعجم و خواقین چین و رایان هند ه

الگار او را یکـی   ؛)1339، برون( الشعرا نامیدهادوارد برون او را خاتم، از معاصرین. )39: 1371

و برخی او را در نظم بعد از فردوسی و انوري  )Algar, 2013( گذاران تمدن دانسته از بنیان

هـاي دوران کلاسـیک ادبیـات     تمـام موفقیـت   کنندهبستپیامبر چهارم و جمع، و سعدي

علی اصغر حکمت او را . )21: 1378، زادافصح( اند گفته) م 15-9عصرهاي ( فارس و تاجیک

ترین استاد نظم و نثر در قرن نهم خوانـده و فردریـک اسـتار او را در کنـار مولانـا       بزرگ

، فردریک اسـتار ( ی داردجهان داند که شهرتی میانه می الدین محمد بلخی عارف آسیاي جلال

جامی جامع پسندها و شئون گوناگون حیـات  «نجیب مایل هروي نوشته که . )365: 1398

تـوان نمـودار تقریبـی تفکـر و      او را به تنهایی مـی . ِ نهم هجري بوده است انسانی در قرن

توانسـته   ق می. ه 9چه از جنبش و روش و دانش و بینش سده آن. تمدن عصر تلقی کرد

هروي در  مایل. )89: 1377، مایل هروي( در او گرد آمده بود، ر یک شخص فراهم آیداست د

، هـاي راکـد   داند که استمرار و تمدن فرهنگ فارسی در سده جایی دیگر او را محققی می

کـه بسـیاري از    دانـد  مـی پلـی  را و او ) 285: همـان ( جامد و خامد خراسان مدیون اوسـت 

عرفان غرب جهان اسلام از روي آن عبـور کـرده و    هاي اندیشگی تصوف خراسان و زمینه

 ةحامدالگار از او به عنوان بخشی از سنت فشـرد . )252: همان( به ادوار متأخر رسیده است

  . )131: 1398، الگار( علمی و روحانی جهان فارسی زبان و خراسان می داند

هاي فرهنگی و ادبی فارسی کـه بعـد از مـرگ جهـانی      خصیتجامی برخلاف سایر ش

المللی فرهنگ و ادب فارسی در زمان زندگی خـود اسـت    تنها شخصیت بین شاید، شدند

که به دلیل جایگاه ویژة عرفانی و ادبی ارادت شاهان بزرگ اطـراف و اکنـاف خراسـان را    

دربار هندوستان و ، عثمانیسلطان بایزید و سلطان محمد فاتح دو پادشاه . برانگیخته بود

با فرستادن هدایا و دعـوت او  آنها . اوزون حسن حاکم غرب ایران به او ارادت می ورزیدند

جـامی از خـود   . )51: 1377، مایل هروي( ارادت خویش را بیان می داشتند، به دربارهایشان

 او علاوه. ردتوان مشاهده ک میراثی را برجاي نهاد که تأثیر آن را در شرق و غرب عالم می

  . ترکیه و اروپا بر ادب و اندیشه تأثیر گذاشته است، میانه در آسیاي، ایران و افغانستانبر 

سیاسـت آن   جامعـه و ، تیموریان است که بر فرهنگ  ة ترین شخصیت دور مهم جامی

، جـامی  -طوري که او را ضـلع پررنـگ مثلـث قـدرت تیموریـان     ؛ دوره تأثیر گذاشته بود
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وصل  نقطه او همچنین. )71: 1377، مایل هروي( اند برشمرده -بایقرا و نواییسلطان حسین 

و  جـامی شاعران زیـادي در زمـان   . شود سیاست و عرفان آن زمان شمرده می، هنر، شعر

او بـه خلـق آثـاري     مینیاتوري با تأثیر از اندیشـه  اند و هنر متأثر از شعر او بوده، بعد از او

و او مفسر طریقت نقشبندیه بود که آثار زیـادي را در ایـن    )89 :1395، زارعی( دست یازید

. انـد  جایگاه سیاسی او را فراتر از یک شاعر یـا عـارف گفتـه   . مورد به یادگار گذاشته است

حسـین بـایقرا و    انـد کـه بـا سـلطان     برخی او را یک ضلع مثلث قدرت تیموریان دانسته

او با تأسیس شهرك دانشگاهی . )287: 1377مایل هروي ( شد شیر نوایی تکمیل می امیرعلی

ایجـاد  ، در بسـتر عرفـان و ادب زبـان فارسـی    اندیشـه سیاسـی   تولیـد  ، ي هراتدر مصلا

ورزي  هـایمهم سیاسـت   یکـی از شخصـیت  ، اي از همفکران خـود و نفـوذ در دربـار    شبکه

  . شود عرفانی تاریخ ایران و خراسان شمرده می

او را شـاعر و  ، رد جـامی بـه نگـارش درآمـده اسـت     هایی که در مو تقریباً تمام نوشته

امـا  . اند که بر وضعیت اجتماعی و سیاسـی خـود تأثیرگذاشـته اسـت     عارفی معرفی کرده

اي کـه بـر سراسـر     اندیشـه . او سخنی به میان آورده استاندیشه سیاسی کمتر کسی از 

و از مدرسـه تـا    او از دربـار تـا خانقـاه    اندیشه. زمان سایه افکنده بودمقدرات سیاسی آن

، باخرزي، لاري، گري چون نوایی پرداز و سیاستمحلات نفوذ کرده بود و با مریدان نظریه

پرسش مهم این مقاله ایـن اسـت   . به مکتبی پویا تبدیل شده بود...بهزاد و ، واعظ کاشفی

سیاسی  دهی مکتبِ  جامی وجود داشته که به شکلاندیشه سیاسی هایی در  که چه مؤلفه

، کمک کرده است؟ در این مقاله با تمرکز بر آثـاري از جـامی چـون هفـت اورنـگ     هرات 

  . در صدد پاسخ به پرسش فوق هستیم، بهارستان و منشآت جامی، دیوان جامی

  

  اهمیت و ضرورت پژوهش

دهـد کـه   نشان می دیه در زمان تیموریاننه اندیشه سیاسی تفکر عرفانی نقشبمطالع

روزگـار تسـاهل و   ، بـه لطـف ایـن اندیشـه    ، جـوار آن خراسان بزرگ و حتی مناطق هـم 

. گذراندند و این وضعیت باعث رشد دانش و هنر در منطقه گردیـده بـود  روي را می میانه

کرد و  مبانی تفکر عرفان نقشبندیه مانند سایر فرق عرفانی به تساهل و تسامح توصیه می

اسـت را بـراي کمـک بـه     هاي عرفانی است که حضور عرفا در سی این فرقه از جمله فرقه
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در روزگـاري کـه   . شـمارد  مجاز مـی ، نیازمندان و مشاورت به حاکمیت براي برپایی عدل

گیـرد؛  هـر روز قربـانی مـی   ، افغانسـتان  ویژه درگرایی در جهان اسلام و بهتعصب و افراط

تر ارزشی مداراگر مهـم پنداشـته   به دلیل برخورداري از چ، واکاوي اندیشه سیاسی هرات

نیـاز بـه   ، اجه اسـت رو موجا که منطقه و افغانستان با فقدان اندیشه میانهشود و از آن می

در ، از سوي دیگر. شوددوره بیشتر احساس میآن روانهتساهل و میانه ۀبازگشت به روحی

تـوجهی صـورت    پژوهش قابل، جامیاندیشه سیاسی ویژه مورد اندیشه سیاسی هرات و به

تـري  هاي جـدي تواند راه را براي پژوهشندیشه سیاسی جامی میواکاوي ا. نگرفته است

  . سیاسی در هرات باز نماید در عرصه اندیشه

  

   چهارچوب نظري پژوهش 

ه ئ ـمشروعیت را ارا -اي به نام غایتچارچوب نظریه، اندیشمند بزرگ غربی، جان مارو

الگوي مارو . استاندیشه سیاسی  هاي مطالعه اصلی آن سنجش روش دهد که دغدغه می

  : اند از ها عبارت این پرسش. ه شده استئر پاسخ به چهار پرسش بنیادین اراد

  غایت امر سیاسی چیست؟ - 

 هاي اعمال قدرت چیست؟  محدودیت - 

 مرجع اعمال قدرت کیست؟ - 

 . )Morrow, 2005: 19( آیا اعتراض بر ضد حاکمیت مجاز است؟ - 
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  مدل نظري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

براي فهم بهتر ایـن  . نیازمند توضیح بیشتري است، مارو براي درك بیشتر الگوي جان

  : دهیملازم است که هر پرسش را جداگانه توضیح ، الگو

  

  غایت امر سیاسی 

مـارو  . هاي متفاوتی را براي امر سیاسی در نظر دارنـد  غایتاندیشمندان علوم سیاسی 

آزادي و ، امنیـت : گویـد  نگاه اندیشمندان مهم سـخن مـی  از سه نوع غایت امر سیاسی از 

امنیت است که تقریباً در تمـام  ، هاي امر سیاسی ترین غایت یکی از مهم. شادکامی و رفاه

. نظمـی اسـت کـه آن را تضـمین نمایـد     امنیت خود نیازمند . ها تبلور یافته است اندیشه

مـارو   جـان . هاي اصلی اندیشمندان سیاسی اسـت  بین امنیت و نظم یکی از دغدغه رابطه

 دهنـده  نخست نظم مستلزم وجود عاملان نظم«: گونه توضیح داده است این دغدغه را این

. تنبیـه کننـد  ثبات و امنیت جامعه را  زننده قهریه است تا رفتارهاي برهم برخوردار از قوه

توانـد بـه منـافع     آن مـی  مبنایی است که انسان بـه واسـطه  ، نظم در سطحی بالاتر، دوم

چارچوب 

 شناختی اندیشه

 محدودیت اعمال قدرت  مشروعیت سیاسی

ت 
حاکمی

ضد 
ض بر 

اعترا
 

ی
س

سیا
ت امر 

غای
 



  1401زمستان سی و دوم، پاییز و شماره سیاست نظري، پژوهش /272

نـاظر بـه بعـدي فکـري و     ، نظـم در سـطح سـوم   ، سوم. روانی و مادي نایل شود، اخلاقی

  . )Marrow, 2005: 19( »شود ابزار نظم تلقی می، به طوري که دولت، معنوي است

روسـو قـرارداد   . اند روسو و هگل از جمله مدافعان این نظریهغایت دیگر آزادي است که 

داند و بر این باور است که انسان آزاده در بنـد زنجیـر    آزادي می اجتماعی را عامل بازدارنده

هگـل معتقـد اسـت کـه تنهـا      . اي تبدیل کرده است خود است که او را به برده خودساخته

  . )Marrow, 2005: 88( ن آزادي باشدتواند تجسم عینی ای می) جمهوري( دولت مدرن

 افلاطـون و هـابز و  . شـمارند  سومین غایت شادکامی و رفاه را هدف اصلی سیاست می

افلاطون فضیلت را کـه  . اند یبنتام طرفدار این نظریه مکتب سودمندي و در رأس آن جرم

انسـان  ، بـه زعـم افلاطـون   . دانـد  نماید؛ را باعث شادکامی می از آن به عنوان خیر یاد می

را و بنتام دموکراسـی نماینـدگی را راه     هابز لویاتان. شاد خواهد بود )بافضیلت( پرهیزکار

  . )83: 1391، پولادي(، )Marrow, 2005: 109( داند رسیدن به شادکامی بشر می

  

  مرجع اعمال قدرت

شـود کـه چـه کسـی بایـد       مرجع اعمال قدرت در پاسخ به این پرسـش مطـرح مـی   

. فلاسفهمشهور هر کـدام در ایـن بـاره نظـرات خـاص خودشـان را دارنـد       حکومت کند؟ 

. دهـد  ارسـطو و منتسـکیو بـه نـوعی بـه ایـن پرسـش پاسـخ مـی         ، بندي افلاطـون  دسته

اندیشمندان اسلامی صـفات خاصـی چـون تقـوا و تمسـک بـه احکـام دینـی را مرجـع          

  . )Morrow, 2005: 111( شمارند مشروعیت خلیفه بر می

  

  قدرت محدودیت اعمال

قیـود هنجـاري کـه    : دانـد  مارو محدودیت اعمال قدرت را نـاظر بـر دو قیـد مـی     جان

کند و قیود نهـادي کـه    معیارهایی را براي رفتار حاکمان و توسل زیردستان مشخص می

  . )Morrow, 2005: 199( سازوکارهاي را که اعمال قدرت باید بر اساس آن صورت گیرد

  

  حق اعتراض

  بسته به این که چه . شود گري توجیه می طلبی و انقلابی با اصلاحعموماً حق اعتراض 
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هـاي   در نظام. شود حق اعتراض به رسمیت شناخته می، نظامی در یک جامعه وجود دارد

هـاي توتـالیتر ایـن     امـا در نظـام  . دموکراتیک حق اعتراض براي همگـان محفـوظ اسـت   

هاي دینـی بخـش کـوچکی از     نظام. اعتراض به صورت عموم ممنوع قرار داده شده است

حـق اعتـراض را   ، در دنیـاي مـدرن  . داننـد  جمله خواص دین را داراي حق اعتـراض مـی  

  . )Morrow, 2005: 297( شناسند قوانین اساسی کشورها به رسمیت می

توان غایت امـر سیاسـی را در مکتـب سیاسـی هـرات کـه        در این پژوهش به خوبی می

غایت امر سیاسی در این دوره بیشـتر نـاظر   . دریافت، تیموریان است بیشتر متمرکز بر دوره

توضـیح  ) تسـنن ( شـاه را بـر اسـاس قواعـد مـذهبی      بر احکامی است که مشروعیت سلطه

عمومـاً  . توان دریافت خوبی می جع اعمال قدرت را در این دوره بهمر، از سوي دیگر. دهد می

سیاسی اسلام در نظـر گرفتـه شـده چنـین     صفاتی که براي یک حکمران مسلمان در نظام 

بخـش  ، نسب مغولی با توجه به یاسـا ، بخشد و از طرف دیگر اعمال قدرتی را مشروعیت می

ــی  ــخص م ــروعیت را مش ــري از مش ــازد دیگ ــرات . س ــی ه ــب سیاس ــاي ، در مکت هنجاره

حـق اعتـراض بـه صـورت     . است) مغولی( محدودکننده وابسته به معیارهاي دینی و سنتی

 فرهنگی دربـار  ادبا و مشاورانِ ، کتب سیاسی هرات مشخص نشده است؛ اما عرفاواضح در م

  . کردند هاي شخصی اعتراض خود و مردم را بیان می در قالب اندرزنامه و نامه

  

  روش پژوهش 

یکی از ، روش پژوهش این مقاله بر اساس روش تفسیري هرمنوتیک کوئنتین اسکینر

هاي پژوهش  شناسی او یکی از جدیدترین روش روش. انتخاب شده است، مورخان اندیشه

ه کار رفتـه اسـت و   باندیشه سیاسی روش هرمنوتیک اسکینر براي فهم . رود به شمار می

هاي سیاسی ماکیاولی و  او این روش را در فهم اندیشه. زند گرایی پیوند می آن را به زمینه

گویـد   اجتماعی سـخن مـی   نهاسکینر از قصد مؤلف در متن و زمی. هابز به کار برده است

، در هرمنوتیـک اسـکینر  . شود توضیح داده می، شود که با مفاهیمی که در متن تولید می

تاریخی و سیاسی خویش معنایی را تولید کند که در فهم  تواند در زمینه هر مفهومی می

 شناسـی اسـکینر را در مقالـه    جیمز تولی روش. )1393، اسـکینر ( کنش سیاسی مدد رساند

  : دهد این گونه توضیح می »شمشیري پرتوان است، مقل«
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ایدئولوژیک  نویسنده در نوشتن متن نسبت به دیگر متون در دسترس که زمینه) الف

  داده است؟ دهد یا انجام می چه کاري را انجام می، دهند را تشکیل می

نویسنده در نوشتن یک متن نسبت به کنش سیاسی در دسـترس و مـورد بحـث    ) ب

  داده است؟ دهد یا انجام می چه کاري انجام می، دهد عملی را تشکیل می که زمینه

چگونه باید آنها  نقد و تحول، باید شناسایی شوند و تکوین ها چگونه می ایدئولوژي) ج

  بررسی و تبیین شود؟

هـاي خاصـی را بـه     ایـدئولوژي  سیاسی که اشاعه ارتباط ایدئولوژي سیاسی و کنشِ) د

  چیست؟ و این امر چه تأثیري در رفتار سیاسی دارد؟، دهد خوبی توضیح می

هــاي سیاســی در تــرویج و مرســوم ســاختن تحــول  هــا و کــنش کــدام اندیشــه) ـهــ

  . )Tully, 1988: 11( ایدئولوژیک نقش دارند؟

توان گفت که هرمنوتیک قصدگراي اسکینر بـر فهـم سـه موضـوع      به صورت کلی می

توان با دو بحث مهم فهـم آثـار    نویسنده را میبه این معنی که قصد ، اساسی استوار است

  . فکري و سیاسی بازنمایی کرد، هاي تاریخی و متون و فهم زمینه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 فهم قصد

 نویسنده

، هاي فهم زمینه

فکري ، تاریخی

 و سیاسی

  فهم آثار 

 و متون
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جـامی کـه در   مولانـا  اندیشه سیاسـی  تواند در فهم  هرمنوتیک قصدگراي اسکینر می

مفاهیمی کـه  . باشد بخشثمر، تکوین این مکتب سیاسی هرات نقش اساسی داشته است

 تیموریان تبارز یافته و به وسـیله  او تولید کرده و درآثار اندیشمندان هم عصر او در دوره

کـنش آن عصـر را سـمت و سـو      و سیاسی آن عصر شده شیرنوایی وارد سامان  امیرعلی

  . داده است

  

  جامی  هاي باروري اندیشه زمینه

آخر دوران حکمروایی شاهرخ را دریافته بـود و از جایگـاه ویـژه     هاي جامی سال  مولانا

 ــ ــعدالدین عم ــازانیس ــمس ، ر تفت ــانی و ش ــیدعلی جرج ــزري در   س ــد ج ــدین محم ال

او . به خوبی آگـاه بـود  ، )296: 1390، فوربزمنز( بخشی به حاکمیت دوران شاهرخ مشروعیت

در تکوین . رسیدن به چنین جایگاهی زمانی سی ساله را به درس و تجربه طی کردبراي 

مـذهب حنفـی و   ، شخصیت جامی متغیرهاي متعددي چون عرفـان سیاسـی نقشـبندیه   

هاي ایـران باسـتان نقـش ایفـا کـرده       فلسفه و آموزه، هنر، ادبیات فارسی، کلام ماتریدي

 : است

 عرفان سیاسی نقشبندیه

هاي  یکی از مشهورترین چهره، کنار کاشغري و خواجه عبیداالله احرار در، مولانا جامی

مـاوراءالنهر حضـور او را در    سران نقشـبندیه . رود طریقت سیاسی نقشبندیه به شمار می

دیدنـد   شمردند و آینده طریقت نقشبندیه را با حضور او روشن می این طریقت مغتنم می

به مفسـر ایـن طریقـت    ، نقشبندیه نوشته است طریقت هاي فراوانی که درباره او با نوشته

، الگـار ( داننـد  جامیه را در نقشبندیه بـه او منتسـب مـی    شهرت یافته است و حتی شاخه

به درستی ، این که چه دلایلی باعث پیوستن او به این طریقت گردیده است. )125: 1398

او به این طریقـت   علاقهاما او خود دعاي پارسا و نبات او را دلیلی بر ایجاد ، روشن نیست

اش وجـود دارد و   آزاده بـا شـناختی کـه از جـامی و روحیـه     . عرفانی عنوان داشته اسـت 

رسـد کـه    به نظر می، ن درایت سیاسی که در کردار و علمکرد او تبارز یافته استیهمچن

جـامی  . پـذیر نبـوده اسـت    انتخاب طریقت نقشبندیه با نوستالژي دوران کـودکی امکـان  

شناخت و با سفر بـه مـاوراءالنهر بـه کنـه طریقـت       ش را به خوبی می روزگارهاي  طریقت
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خود و یـاران خـویش را در مناسـبات     احتمالاً او حضور آینده. نقشبندیه بیشتر آشنا شد

در عرفان سیاسی نقشـبندیه  ، بر سلطنت ترکی استوار یافته بود قدرت دوران تیموري که

ق اي بود که حضور در سیاست را جهت احقـا  فانیعر طریقت نقشبندیه تنها فرقه. دید می

خواجه عبیداالله احـرار آشـکارا   . کرد دیدگان توجیه می حقوق مردم و کمک به فقرا و ستم

کـرد تـا بـا نزدیکـی بـا       تملایلات سیاسی داشت و براي خود رسالتی سیاسی تعریف می

. )531: 2536، دومجلـد  ، کاشـفی ( پادشاهان مسلمانان را از ظلم و ستم حکام محافظت کند

اي محترم وارد مناسبات قدرت شـود و   داد که با وجهه چنین طریقتی به جامی امکان می

دانسـت کـه مشـروعیت نظـام      او بـه خـوبی مـی   . هاي بعدي خود را عملیاتی سازد برنامه

پذیر نیست و از آنجا کـه عرفـان    سیاسی در اسلام جز با توسل به نمایندگان دینی امکان

او اوضـاع را بـراي   ، اي را یافته بـود  بخشی آن روزگار فرصت چنین مشروعیتسیاسی در 

اي بـه جـامی    عرفان سیاسی نقشبندیه نقش دوگانـه . سیاست مناسب دید ورود به عرصه

او از یـک طـرف بـه عنـوان     . اعطا کرد که در پیشبرد آمال و آرزوهاي او مفید واقع شـد 

هاي مردمی بـود و از طـرف دیگـر     تودهمرجع حضور و ارادت ، شخصیتی عارف و روحانی

مـردم و نظـام سیاسـی را مـدیریت      سیاسی رابطه  بخش نظام به عنوان مرجع مشروعیت

خوبی از جایگـاه  دانند؛ به اگر برخی او را یکی از اضلاع مثلث قدرت تیموریان می. کرد می

  . اند هاي سیاسی واقف بوده گیري جامی و نقش او در تصمیم

 م ماتریديمذهب حنفی و کلا

تاریخ هرات و مناطق همجوار آن چون سیستان و غور شاهد کشمکش مـذهبی بـین   

: 1388، کلیفـورد باسـورث  ( خوارج و شیعه بوده است، کرامیه، شافعی، مذاهبی چون حنبلی

هـاي کلامـی    ها گـاهی بـا تقابـل    این کشمکش. )33-30: 1396، زمانی و دیگران(، )185-187

طرفداران اشعري با حمایت نظام الملک و اهل حدیث به رهبري شده است که  همراه می

کلام ماتریـدي از آسـیاي   . الکلام را نوشته بود به اوج رسیدخواجه عبداالله انصاري که ذم

غزنه تمـام خراسـان را فـرا     مرکزي ظهور کرد و صد سال پس از تأسیس با عبور از بلخ و

گري بـه   حنفی، یابی تیموریان با قدرت. )125-124: 1398، جلالی(، )51: 1397، الغالی( گرفت

مـذهب حنفـی و کـلام    . ماتریدیه جاي کـلام اشـعري را گرفـت   ، اوج رسید و به تبع آن

گیري و  نخست این که هر دو آسان. در هرات اقبال بیشتري یافتند، ماتریدي از دو جهت

ند که هـرات خـود   ا اي رشد یافته گرایی بیشتري دارند و دوم هر دو در بستر فرهنگی عقل
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اي معتدل و  به چهره، جامی با تعلق به این دو. را همیشه در این بستر تعریف کرده است

فضاي حاکم بر مدارس حنفی فضاي تساهل و مسامحه در برابر سایر . رو تبدیل شد میانه

اي اسـت کـه جـامی بـا وجـود قـدرت فـراوان در دسـتگاه          با چنین روحیـه . مذاهب بود

 . مخالفان خود را تهدید نکرد و اقدامی علیه آنان انجام نداد هیچگاه، حکومتی

 ادبیات فارسی 

امـا  ، مولانا جامی به عربی به عنوان زبان دین و طریقت خویش تسلط کامـل داشـت  

 در کشـاکش پنهـان زبـانی دوران تیموریـان    . ساخت زبان فارسی هویت فرهنگی او را می

در قـرن نهـم هجـري     گـو  سرایان فارسی مد سخناو سرآ، )223-222: 1382، فراهانی منفرد(

عصر جامی را عصر انحطـاط ادبیـات   . )745: 1339، برون(، )21: 1378، زاد افصح( شد تلقی می

  . )1386، حکمت( دانند الشعرا می خوانند و به خاطر همین انحطاط است که او را خاتم می

اي از  هیچ نشـانه ، متهم استگرایی در آن زمان  شیرنوایی که به زبان برخلاف امیرعلی

اما او زبان فارسی را به عنـوان زبـان تمـدنی    ، خورد جامی به چشم نمی  گرایی مولانا زبان

هاي  خدمات او به زبان فارسی با کتاب. آن زمان به عنوان بستر بیان افکار خویش برگزید

ایی از ه ـ کتـاب  جامی با ترجمه. کسی پوشیده نیستبراي هیچ، متعددي که نوشته است

مریـدان او را کسـانی    اولیـه  حلقـه . ابن عربی خدمت بزرگی به فارسی زبانـان انجـام داد  

هـاي متعـدد بـه زبـان      دادند که از اقصی نقاط ایران فرهنگی با نوشتن کتاب تشکیل می

 تشـکیل چنـین حلقـه   . انـد  زبان فارسی داشته اي در حیات دوباره نقش برجسته، فارسی

به ، پرداختند در مساجد به وعظ می، زدند که فارسی سخن میخاصی از دانشمندان عصر 

بـدون هـدفی   ، نوشـتند  کردند و در نهایت به زبان فارسی کتـاب مـی   فارسی خطاطی می

تیمـوري   هاي زیرین مناسبات دوره سیاسی در وضعیتی که درگیري توزیع قدرت در لایه

 . تواند قابل پذیرش باشد نمی، خاموشانه جریان داشت

 هنر

. کرد که اوج تجلی هنر تاریخ خراسان نـام گرفتـه اسـت    اي زندگی می جامی در دوره

خوشنویسی و موسیقی بـه  ، با مینیاتور، که به مکتب هنري هرات مشهور است این دوره

هایی وجود دارد که موسیقی را دوست داشـت   نشانه. جامی با هنر محشور بود. اوج رسید

برخـی از مریـدان او از هنرمنـدان     و) 95: 1378، ادافصـح ز ( کـرد  و حتی شطرنج بازي مـی 

کمـال الـدین   . جـامی بـود   آیند که هنر آنان متأثر از اندیشه مشهور آن دوره به شمار می
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عرفان جـامی را در هنـر خـود بازنمـایی کـرده      ، از مشهورترین نگارگران آن زمان، بهزاد

منـد بـا هنرهـاي متفـاوتی     دانان آن زمان بود و صـدها هنر  برادر جامی از موسیقی. است

چنین فضایی باعث شده بود که روح جامی لطافت یابـد  . پیروان طریقت نقشبندي بودند

به خشونت روي خوش  گاه تأثیر هنر باعث شده بود که جامی هیچ. و با شعر همدم گردد

 . نشان ندهد و در ایجاد فضایی صلح پرور تلاش ورزد

 فلسفه 

امـا در هـرات فلسـفه هـم طرفـدارانی      ، جامی است هرچند عرفان گفتمان مسلط زمان

جـامی  . تیموریان از فلاسفه و درگیري آنان بـا فقهـا و عرفـا حکایـت دارد     تاریخ دوره. دارد

تاخـت و   سـینا مـی   بر آراي فلسفی ابـن ، نمود یکی از کسانی است که فلسفه را نکوهش می

فلسـفه   اما از استفاده، )318: 1392، مبلغ( داشت حتی پسرش را از آموختن فلسفه برحذر می

چـون رازي  هم، تاخـت  او با وجودي که بر تفکر فلاسـفه مـی  . در تفکر خویش ابایی نداشت

در . هـاي فلسـفی روي آورد   دلالبراي منکوب کـردن مخالفـان فیلسـوف خـویش بـه اسـت      

 لاهوري که خـود یکـی از فلاسـفه    توان ردپاي فلسفه را یافت اقبال جاي آثار جامی می جاي

معتقد است که جامی با فلسفه آشـنایی خـوبی داشـته    ، شود گ جهان اسلام شمرده میبزر

اي از زمان که فقهـا خواسـتار برخـورد حکومـت بـا       جامی در برهه )136: 1383، اقبـال ( است

آشـنایی بـا   . )105: 1377، مایـل هـروي  ( از در تنگنا قراردادن آنها حمایت نکرد، فلاسفه بودند

  . او در آید یکی از مفاهیم اساسی اندیشهبه عنوان فلسفه به جامی کمک کرده بود که عقل 

 هاي ایران باستان آموزه

او در . جامی با تاریخ ایران باستان و مناسبات حـاکم بـر فضـاي آن زمـان آشـنا بـود      

بهارسـتان  در . هـاي ایـران باسـتان قـرار گرفتـه اسـت       اشعار زیادي تحـت تـأثیر آمـوزه   

عـدل  . دارد هاي زیادي از پادشاهان ایران در تأیید مفاهیم مورد نظر خود ابراز می حکایت

او . عدل ایران باسـتان اسـت  ، فکر سیاسی اوست ترین مفاهیم منظومه که یکی از بنیادي

ستاید و از انوشیروان به عنوان پادشاهی عادل  بارها پادشاهان ایران باستان را به عدل می

نصایح زیادي را در بـر دارد کـه اصـالتی باسـتانی در     ، بهارستان نامه سیاست. کند مییاد 

 . تاریخ ایران دارند

اورنـگ و بهارسـتان از ایـن     او بارها در هفت. انوشیروان شخصیت محبوب جامی است

سـتایش از دادگسـتري انوشـیروان و در    . شاه عادل یاد کرده و دادگري او را ستوده است
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بلکـه او در  ، فقط به عنوان نصیحتی عالمانه مدنظر جامی نیسـت ، ن باستانکل عدل ایرا

یکـی از شـگردهاي   . خوانـد  آثار خود پادشاه و سایر کارگزاران حکومتی را به عدل فرامـی 

تا جایی کـه   ؛ل ایران باستان و عدل اسلامی استپیوند زدن بین عد، سیاسی مهم جامی

  . زدسا از دین براي عدل باستان پشتوانه می

لاجـرم سـید    ؛در عـدل و راسـتی یگانـه بـود    ، دین بیگانه بـود  بانوشیروان با آن که 

ولـدت انـا فـی زمـن     : گفت تفاخرکنان می -علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات-کاینات

  . 1السلطان العادل

ــیروان  ــه در عهـــد نوشـ   پیمبـــر کـ
  

  بــه رخ گشــت چشــم و چــراغ جهــان  
  

ــم از آن ســاده    ام همــی گفــت از ظل
  

ــیروان زاده    ــد نوشــ ــه در عهــ   ام کــ
  

  )45: 1395، جامی(     

جامی در داستان فرستادن قاصد قیصـر روم سـوي انوشـیروان از قـول او بـه      

  : سراید قاصد می

ــد  ــدایگان خواننـ ــا را خـ ــت مـ   گفـ
  

  چــون خــدا مالــک جهــان داننــد      
  

  در رســـــوم خـــــدایگانی مـــــا  
  

  مهربـــــانی بـــــود نشـــــانی مـــــا  
  

  گرنــه بــر خلــق مهربــان باشــیم    
  

ــیم    ــان باشـ   نایبـــان خـــدا چـــه سـ
  

  )262: 1398، همان( 

  کـــاش نوشـــیروان کنـــون بـــودي
  

ــودي    ــزون بـ ــتر فـ ــدلش از پیشـ   عـ
  

  تـــا ز دعــــوي عــــدل شــــرمنده 
  

ــده    ــدي بنـــ ــرو روم را شـــ   خســـ
  

  )263: همان( 

  

  سیاسی جامی در مکتب هرات بخش اندیشه عناصر هویت

 عدل

  او در . شود تکرار مشاهده میترین مفهومی است که در آثار جامی به  عدل محوري

. کنـد  هاي خود این مفهوم را بارها تکرار می هفت اورنگ و حتی در نامه، بهارستان، دیوان

هرچند بـا  . عدالت و دادگستر یاد شده است، هاي عدل در آثار جامی این مفهوم با عنوان

                                                 
  .به دنیا آمدم) انوشیروان( اشاره به حدیث نبوي است که فرمود من در زمان پادشاه عادل. 1
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ی اسـلامی  شود؛ عدل مفهوم جامی که با نقشبندیه شناخته میي توجه به دستگاه اعتقاد

 عـدل او ، آورد هایی که از عدل در دستگاه دیوانی ایران باستان می اما گاهی مصداق، دارد

جـامی   عـدل در اندیشـه  . دهد نشان میهاي ایرانی و اسلامی  متأثر از دو دیدگاه آموزه را

  . کاملاً بار سیاسی دارد و در بیشتر جاها خطاب به شاهان به کار رفته است

  غیـر عـدل نخواسـت   حق ز شـاهان بـه   
  

  آســمان و زمــین بــه عــدل بپاســت      
  

  اي اســت بــس مــوزون ســلطنت خیمــه
  

  کـــش بـــود راســـتی و عـــدل ســـتون  
  

ــاي    ــه ج ــه ب ــتون خیم ــد س ــر نباش   گ
  

ــی    ــاي چــون ســتد خیمــه ب   ســتون برپ
  

  

  )سلسله الذهب، هفت اورنگ، جامی( 

  تخــــت اي بلنــــد از قــــدمت پایــــه
  

  بخـــت تـــاج را گـــوهر تـــو مایـــه     
  

ــرویت   ــب خســ ــدايمنصــ   داده خــ
  

ــده    ــاوري قاعـ ــاي   کـ ــه جـ ــدل بـ   عـ
  

ــرا    ــدا داد تـ ــه خـ ــاهی کـ ــنج شـ   گـ
  

ــرا    ــا داد تـــ ــک بقـــ ــت ملـــ   قیمـــ
  

  ات را بــه قیــاس  عــدل یــک ســاعته  
  

  شصـــت ســـاله عمـــل خیـــر شـــناس  
  

  )سبحه الابرار، همان(     

ــدل    ــند ع ــا مس ــه هرج ــاهی ک ــا ش   آی
  

ــت    ــا رخــت برداش ــم از آنج ــادي ظل   نه
  

ــک لخــت  ــود ی ــی ب ــو ترک ــدیش ت   بدان
  

  تیــغ تــواش یــک لخــت نگذاشــتولــی   
  

  )792: 1394، دیوان، همان(     

عدل . آباد گردد به جور ویران شود اند که هم چنان که جهان به عدل حکیمان گفته

از ناحیت خویش به هزار فرسنگ روشنایی بخشد و جور از جاي خود به هزار فرسـنگ  

  . تاریکی دهد

  به عدل کوش که چون صـبح آن طلـوع کنـد   
  

  آن بـــرود تــا هـــزار فرســـنگی فــروغ    
  

  ظلام ظلـم چـو ظـاهر شـود برآیـد پـر      
  

  جهـــان ز تیرگـــی و تلـــخ عیشـــی و تنگـــی  
  

  )44: 1395، بهارستان، همان(     

هـاي خـود جـاي داده     جامی عدل را به عنوان پند و نصیحت اصلی خـود در مـداحی  

ملـک بـن   او عـدل انوشـیروان و   . است و پادشاهان زمان خود را به آن فراخوانـده اسـت  

  . هاي خود ستوده است عبدالعزیز را در حکایت
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 شرع

در دسـتگاه مفهـومی   . پوشانی مفهومی دارنـد  هم، فکر جامی شرع و عدل در منظومه

توان از زبـان او   تعریف عدل را می. اند عدل و سایر مفاهیم آن با شرع قابل توضیح، جامی

  : این گونه شنید

  چیست عدل آن کـه بگـذري ز فضـول   
  

  از طریــــق شــــرع عــــدول نکنـــی   
  

  شــرع را نصــب عــین خــود ســازي    
  

ــدازي    ــر آن نینــ ــر غیــ ــم بــ   چشــ
  

  چــــون گمــــاري بکــــاري اندیشــــه
  

  شیوهراســـــتی کنـــــی پیشـــــه    
  

  اول آن را بـــه شـــرع ســـازي راســـت
  

ــی    ــاي ب ــه آري بج ــت آنگ ــم و کاس   ک
  

ــت    ــرع اس ــدلت ش ــزان مع ــه می   زانک
  

  شرع اصل است و غیـر آن فـرع اسـت     
  

  میـــزانهرچـــه نبـــود بـــه وفـــق آن 
  

  عدل نـامش منـه کـه ظلـم اسـت آن       
  

  )17- 16: 1398، جامی( 

گویـد طـوري کـه یکـی را بـدون       جامی بارها از ترکیب عدل و شرع سـخن مـی  

  . توان معنی کرد دیگري نمی
  

  هــر چــه باشــد ز عــدل و شــرع بــرون 
  

ــکون    ــرار و سـ ــر آن قـ ــده او را بـ   مـ
  

  )18: همان( 

  مصلحت

دوگـانگی  . کنـد  وضعیت خاص او رنگ عـوض مـی   تفکر جامی با مصلحت در منظومه

جـامی  . سیاسی جامی قابل تشـخیص اسـت   -کاربرد مصلحت در آثار عرفانی و اجتماعی

اي است که عشـق او بـا مصـلحت سـر      دلداده، جامی عارف. تابد مصلحت را برنمی، عارف

  : آموزد سازش ندارد و مصلحت عارفانه هیچ مصلحتی را نمی

  قمصـــلحت آمـــوزي رســـواي عشـــ
  

ــت    ــوز نیس ــلحت آم ــلحت مص   مص
  

  

  )واسطه العقد، دیوان، همان(   

  بازم رهان ز خویش که در کارگاه عشـق 
  

  کاري نکرد مصلحت عقل ذوالفنون  
  

  

  )فاتحه الشباب، دیوان، همان(   

  بین الغیـاث  هاي شیخ مصلحت از نصیحت
  

  گر به چین افتد سواد کفر زلفت کافرم  
  

  

  )واسطه العقد، همان(   
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  بینی عقـل  هرچه شد در دل گره از مصلحت
  

  از درون با نعره مستانه بیرون کردنی است  
  

  )خاتمه الحیات جامی،(     

  آمــوزم آمــوز دانــش ز عقــل مصــلحت
  

  مگو که نظم تو جامی لطافتی دارد  
  

  

)فاتحه الشباب، همان(   
  

، اجتمـاعی جامی مصلح . یابد معنی دیگري می، اما مصلحت در جامی مصلح اجتماعی

شمارد که بسیاري از رفتارهاي سیاسی را با ترازوي مصـلحت   مصلحت را نه تنها جایز می

هـاي مـرتبط بـا آن چـون مصـالح و صـلاح فقـط در         مصـلحت و واژه . سنجد میعمومی 

هاي جامی بیش از پنجاه دفعه تکرار شده و بیانگر اهمیـت ایـن مفهـوم در دسـتگاه      نامه

هـاي   ظاهرنامـه . لحت از دیدگاه جامی دو بعد اساسی داردمص. مفهومی تفکر جامی است

دهد که مصـلحت از دیـدگاه او مصـلحت دنیـوي و اخـروي       نویس جامی نشان می دست

اي که از  نامه 337در . به نفع مردم است، مصلحت از دیدگاه جامی در هر وضعیتی. است

  . است حتی یک نامه هم درخواست شخصی را مطرح نکرده، جامی برجاي مانده

کوسـویه بـه    نامـه از رعایـاي قریـه    معروض آن که دارندگان اتفاق، بعد از عرض نیاز«

ن قریـه همیشـه کلانتـر    آ دست دارند که خدمت خواجه عبدالرحمن کـه پـدران وي در  

منصب پدران وي به وي تعلق گیرد ، نمودند اند و به کفایت مهمات رعایا قیام می بوده می

. قیام نماید تا رعایا به فراغ بال به زراعت مشـغول تواننـد بـود   و به کفایت مهمات ایشان 

آن بـاب اهتمـام    در، عنایـت نمـوده  ، نماید ن میآ التماس آن که چون مصلحت رعایا در

  . )95: 1364: 155 نامه، اورنبایف( »الفقیر عبدالرحمن الجامی. فرمایند

، ها در پایان با دعـاي کوتـاهی   نامهبرد و در اکثر  او بارها از مصالح دینی و دنیوي نام می

جـامی شـیخ   . کنـد  آرزو مـی ) عرفـی ( توفیق مصالح دینی و دنیـوي ، براي کارگزاران دولتی

  . ستاید اي با جمع صفت مصالح شرعی و عرفی می الاسلام دوران خود را با در نامه

  المقدر مساعی  حسب، خدمت شیخ الاسلامی در تمشیت امور شرعی و مصالح عرفی«

ممکن کـه سـبب مزیـد آن    ، اگر در آن باب استحسانی واقع شود، دارد جمیله مبذول می

  . )49: 1364، 10نامه ، همان( »گردد

معروض آن که خدمت امیرحاجی محمد بخشی از وظایف مرحمـت  ، بعد از عرض نیاز«

کنـد و خـود را از اداي آن    اري بسیار میزشکرگ، و اشفاقی که نسبت به وي واقع شده است
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حضرت حق سبحانه همگان را توفیق مصـالحِ  . باشد داند و طالب زیادتی التفات می قاصر می

  . )125: 1364: 261نامه، اورنبایف( الفقیر عبدالرحمن جامی. دینی و دنیوي رفیق گرداند

شیر نوایی نوشته شده و از آنان  هاي جامی به سلطان حسین بایقرا یا امیر علی اکثر نامه

 کاري شده که فقط مصلحت آن را بیان کـرده و اصـل درخواسـت در لفافـه     خواستار انجام

توان قضاوت کـرد کـه مصـلحتی را کـه او      کلام جامی ناپدید است؛ بنابراین به درستی نمی

ها اصل درخواسـت را   جامی در بسیاري از نامه. الزاماً مصلحت اخلاقی بوده است، بیان کرده

موضوع بعداً براي شاه یا وزیر توسط قاصد توضیح داده شـده  به نام مصلحت نوشته و قاعدتاً 

  . شده را توضیح دهد هاي بیان است و هیچ سندي وجود ندارد که مصلحت

که دارنده رقعه اخـلاص درویـش افراسـیاب بـه جهـت       بعد از عرض نیاز معروض آن«

التمـاس  . بوس شـریف مشـرف خواهـد شـد     به دست، مهمی متوجه اردوي همایون شده

که عنایت نموده التفات خاطر از حال او دریـغ ندارنـد و در مصـلحتی کـه بـه عـرض        آن

، همـان ( »الفقیـر عبـدالرحمن جـامی   ، توفیـق رفیـق بـاد والسـلام    . اهتمام فرمایند، رساند

  . )125: 1364، 258نامه

وجـود دارد کـه اصـل مصـلحت را     ، ها نامه با عبارت مصلحتی که به عرض رسـاند  ده

انـد کـه در    هـاي سیاسـی   مصـلحت ، هـا  اما به هر صورت این مصـلحت ، پنهان کرده است

تـوان از اخلاقـی بـودن آنهـا      هاي رسمی قابل بیان نبوده است و به احتمال زیاد نمی نامه

 . مطمئن بود

 حکمت و خرد

 دو مفهوم زمـانی در منظومـه   این. هاي پرکاربرد آثار جامی است حکمت و خرد از واژه

شود  مدار به مصلحی خردگرا تبدیل می که او از عارفی شریعتشود  فکري جامی فربه می

او با وجودي که حکمـت و  . و این زمانی است که پاي مصالح عمومی خلق در میان است

امـا ایـن دو را بـراي پادشـاهان ضـرورتی سیاسـی       ، نماید خرد را براي همگان توصیه می

، خـرد از دیـدگاه جـامی   . کنـد  میزندگی عام و خاص معرفی  او خرد را لازمه. پندارد می

  . بریدن از هواي نفسانی است

، شـکایت بـه عمـش بردنـد    ، ادبی کرد هاشم با یکی از ارباب مکارم بی کودکی از بنی«

، و عقل با مـن نبـود  ) من کردم آن چه کردم( اي عم: گفت. خواست تا وي را تأدیب کند

  . کنی و عقل با توست تو بکن آنچه می
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  فــس و هــوا گــر ســفیه بــه حکــم ن   
  

ــاري       ــد ک ــرد کن ــق خ ــه وف ــه ب   ن
  

  بــر تــو نفــس و هــوا چــو غالــب نیســت
  

ــاري     ــرو بـ ــرد مـ ــه راه خـ ــز بـ   جـ
  

ظهور نصفت و عدالت است نه ظهور بـه صـفت عظمـت و    ، حکمت در وجود سلاطین

 . )46: 1395، بهارستان، جامی( »جلالت

 احترام به مقام انسان

خویش را وقـف خـدمت بـه مـردم      جامی به مقام انسان احترام می گذاشت و زندگی

مردم آن چنان جایگاه رفیعـی در اندیشـه او داشـت کـه مضـامین بسـیاري از       . کرده بود

بر محور خـدمت  ، شیرنوایی نوشته است هایی که به شاه و امیرعلی اشعار و حکایات و نامه

و کند که نویسـندگانی ا  این وجه اخلاقی جامی تا جایی نمود پیدا می. چرخد به خلق می

خاص خـودش کـه یگـانگی و روحـی و      فاضله گرایی شبه سوسیالیست با مدینه را انسان

  . )13: 1387، اورنبایف و رحمانوف( کنند خواهد؛ معرفی می ملل روي زمین را می برادري همه

الـدین بلخـی و سـعدي در     جـلال  قطـار مولانـا   هاي جامی که او را هم بیت یکی از شاه

از دیدگاه او زندگی فقط با انسـان  . مفهومی عمیق را در بر دارد، دهد گرایی قرار می انسان

  : کند زیستن ارزش پیدا می

ــاید  ــتن شـ ــه زیسـ ــان زي کـ   آن چنـ
  

ــاید      ــد بیاسـ ــان زیـ ــه انسـ ــر کـ   هـ
  

  )267: 1398، جامی( 

کند کـه ماننـد    داند و توصیه می یی دیگر انسانیت را گوهر آدمی میجامی در جا

  : انسانیت را بدانیمصرافی باید قدرت طلاي 

  قدرشـــناس گهـــر خـــویش بـــاش   
  

  صــیرفی ســیم و زر خــویش باشــد     
  

  )398: همان(     

عرفانی  -همان جایگاه دینی، ناگفته نباید گذاشت که جایگاه انسان از دید جامی

  : است که مقام انسانی را در پیروي از باورهاي دینی تعریف می کند

  آدمــی آن اســت کــه دینــی در اوســت
  

  گمــان کــرده یقینــی در اوســت محــو  
  

  )399: همان(     

 تساهل

گمـان مـدیون    بی، معروف استاگر دوران تیموریان به دوران تساهل مذهبی و دینی 

با نفـوذي کـه بـر    ، زیرا جامی به عنوان مفسر اندیشۀ نقشبندیه. ورزي جامی است اندیشه
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جـامی در  . سـاخت  دوران میهاي این فرقه را وارد سامانۀ سیاسی آن  آموزه، دربار داشت

گاه  هیچ، با وجود قدرت فراوان در دربار تیموریان، حالی که متهم به تعصب مذهبی است

او بـا  . مذهبی را علیه هـیچ اندیشـه و فکـري بـر نیفراشـته اسـت       »برهان قاطع«شمشیر 

خویش هـم دلیـر    در تساهل عارفانه، پرده بود وجودي که در بیان عقاید خود صریح و بی

، هـرات بودنـد   خواستار مجازات فلاسـفه ، ن مذهبیادر روزگاري که برخی از متعصب. بود

: 1377، مایل هـروي ( جامی به حمایت از آنان همت گذاشت و مانع از آزار و اذیت آنان شد

اهـل  «تمـام مسـلمانان را   ، تیموریـان  او در کشاکش اختلافات مذهبی اواخـر دوره . )105

  . داشت کرد و مردم را از تکفیر همدیگر برحذر می خطاب می »قبله

  هر که شـد ز اهـل قبلـه بـر تـو پدیـد      
  

ــد      ــی گرویــ ــه آورده نبــ ــه بــ   کــ
  

ــل    ــا و خل ــدعت و خط ــد ب ــه ص   گرچ
  

  بینــــی او را ز روي علــــم و عمــــل  
  

  مکـــن او را بـــه ســـرزنش تکفیـــر   
  

ــعیر      ــار و سـ ــل نـ ــمارش ز اهـ   مشـ
  

  )179: 1398، جامی( 

 صلح

تمام عارفـان مسـلمان از جنـگ و خـونریزي بیـزار بـود و قلـم و         جامی همچون

هاي عارفانه و در نصایح  او در درس. اش را در خدمت صلح و آشتی گذاشته بود عمل

  : کرد سیاسی خویش صلح را سفارش می

  شد از صلح ایشـان در ایـن کهنـه دیـر    
  

  بسی خیر ظاهر شد کـه الصـلح خیـر     
  

ــر از گــوهر  آ از ــا پ   اســتن صــلح کانه
  

  زمــین بــر درختــان بــارآور اســت      
  

  )913: همان( 

شیر نوایی برجاي مانـده کـه صـلح را مصـلحت جمیـع       معروفی از او به امیرعلی نامه

  : مسلمانان خوانده است

معروض آن که مکتوب شریف مبنـی بـر صـحت و سـلامت     ، بعد از عرض نیازمندي«

امید است که ، نوشته شده بود صلح که عافیت رسید و انواع بهجت سرور رسانید و قضیه

عن قریب به وقوع پیوندد که مصلحت جمیع مسـلمانان از هـر دو جانـب در آن اسـت و     

شـک نیسـت   . فقیران اینجایی را تمام همت و نهمت متوجه آن است که زودتر واقع شود
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که خاطر شریف ایشان نیز بر آن خواهد بود و حسب المقدور در آن باب اهتمام خواهنـد  

 . )53: 1364: 19نامه، اورنبایف( »والسلام والاکرام. مقاصد بر وجه اکمل محصل باد .نمود

  

  سیاسی جامی در مکتب هرات بر اساس مدل جان مارو تبیین اندیشه

تـوان   با عنایت به مطالب فوق الذکر در باب مفاهیم کلیدي اندیشه سیاسی جامی می

به سوالات چهارگانه پاسخ داد که بر اساس مدل طراحی شده در چهارچوب نظري مقاله 

  . در ذیل بر اساس موضوعات بنیادي نظریه مارو این تبیین صورت پذیرفته است

 غایت امر سیاسی 

در ایـن  . منبعث از احکام شریعت اسـلامی اسـت  ، جامی غایت امر سیاسی در اندیشه

 آیـه  او با تمسـک بـه  . اندیشه حاکمیت از آن خداست و غایت سیاست برپایی عدل است

از سیاست دینی مبتنـی بـر بـه هـم     ، قرآنی و اطیعواالله واطیعوالرسول و اولی الامر منکم

  : گوید پیوستگی شرع و عدل سخن می

ــواالله  ــی اطیعــ ــو داد از پــ ــق چــ   حــ
  

  باطیعوالرســــــــول مــــــــا را راه   
  

ــان    حـــرف دیگـــر نـــزد بـــه لـــوح بیـ
  

ــی آن       ــنکم از پ ــی الامــر م ــز اول   ج
  

ــه  ــر ســـاخت پیرایـ   چـــون اولـــی الامـ
  

  شـرع و دیــن بـا نبــی اسـت همســایه     
  

ــرور    ــن پـ ــاه دیـ ــدل شـ ــق را عـ   خلـ
  

  ســـایه فضـــل حـــق بـــود بـــر ســـر  
  

  )12: 1398، جامی( 

  حـق ز شـاهان بــه غیـر عـدل نخواســت    
  

  آسـمان و زمـین بـه عـدل بـه پاسـت        
  

ــوزون ســلطنت خیمــه ــس م   اي اســت ب
  

  کش بود عدل راسـتی و عـدل سـتون     
  

ــاي     ــه ج ــه ب ــتون خیم ــد س ــر نباش   گ
  

  سـتون بـر پـاي    خیمـه بـی  چون بـود    
  

  )14: همان( 

 مرجع اعمال قدرت

تیموریان مشروعیت قدرت خود را از دین و مشـروعیت مرجعیـت قـدرت را از عرفـا     

شـاه و امیـر را مرجـع اعمـال     ، جامی به عنوان مرجع بزرگ عرفان آن روزگار. گرفتند می

، او در حکمـت اما این مرجعیت مشروط بـه شـرایط اخلاقـی بـود کـه      . دانست قدرت می

  : دوري از حرص و خرد خلاصه کرده بود، راستی و عدالت
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  راستی و عدالت، حکمت

هم چون سـعدي  ، هایی که در وصف پادشاهان تیموري سروده است جامی در مدحیه

هـاي   حجـم عظیمـی از نوشـته   . پادشاهان را به عدل و راستی و حکمت فراخوانده اسـت 

  . ت آن روز تیموریان را جهت داده استهاي اخلاقی است که سیاس توصیه، جامی

ــر     ــرخ اثی ــر چ ــه زی ــی ب ــت دان   چیس
  

ــدر وجــود شــاه و امیــر       ــت ان   حکم
  

  پناهــــان را تـــا بــــود پشـــت بــــی  
  

ــان را    ــد داد دادخواهـــ ــا دهـــ   تـــ
  

ــد  ــان باشــــ ــواه جهانیــــ   نیکخــــ
  

ــد     ــان باشـ ــق مهربـ ــه خلـ ــر همـ   بـ
  

  ظالمــــــان را ز ظلــــــم بــــــاز آرد
  

ــوي دارد   ــوم را قـــ   دســـــت مظلـــ
  

  خــــود ســــازد عــــدل را پیشــــواي
  

ــردازد      ــدل پــ ــه عــ ــا را بــ   کارهــ
  

ــود     ــق فرم ــه ح ــنو ک ــرآن ش ــص ق   ن
  

ــا داود   ــاب بــــ ــام خطــــ   در مقــــ
  

ــم  ــی دادیــ ــرا زان خلیفگــ ــه تــ   کــ
  

ــتادیم     ــان فرسـ ــق جهـ ــوي خلـ   سـ
  

  تـــا نهـــی ملـــک را ز عـــدل اســـاس
  

ــاس     ــین الن ــدل ب ــه ع ــی ب ــم ران   حک
  

  هـــر کرانـــی بـــه دل دســـتور اســـت
  

  از مقـــــام خلیفگـــــی دور اســـــت  
  

ــو   ــرد از دیـ ــبق گیـ ــم سـ   درس ظلـ
  

ــق     ــه ح ــدش خلیف ــون خوان ــل چ   عق
  

  پیشــــه کــــرده خــــلاف فرمــــان را
  

ــیطان را     ــاب شـ ــب منـ ــته نایـ   گشـ
  

ــلطان   ــدا سـ ــایه خـ ــود سـ ــون بـ   چـ
  

ــی پســـندد خلافـــت شـــیطان        کـ
  

  )16: 1398، جامی( 

  دوري از حرص و بردباري

درس ، بـراي شـاه و کـارگزاران سیاسـی آن روز    ، جامی مانند آموزگـاري دلسـوز  

پادشـاهان تیمـوري را بـه    ، او با استفاده از تجارب سایر حکمروایان. دهد میسیاست 

  : کند مکارم اخلاق سیاسی توصیه می

ــأمون     ــبی م ــک ش ــت ی ــر گف ــا پس   ب
  

  کـــی در اقبـــال و بخـــت روزافـــزون  
  

ــو   ــت تـ ــت خلافـ ــد نوبـ ــون رسـ   چـ
  

  حـــرص دنیـــا مبـــاد آفـــت تـــو      
  

ــداي   ــی خــ ــرا از خلیفگــ ــر کــ   هــ
  

ــدفرماي    ــیر نفــــس بــ ــود ســ   نشــ
  

ــیر ــیم   س ــود از آن زر و س ــکل ش   مش
  

ــیم      ــه ز یت ــوه گ ــه ز بی ــد گ ــه کش   ک
  

  )17: همان( 
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ــفتن    ــت آش ــت نیس ــاه نیس ــیوه ش   ش
  

  ونــــدر آشــــفتگی ســــقط گفــــتن  
  

ــود   ــار بــ ــه بردبــ ــد کــ ــاه بایــ   شــ
  

  در ســــخن صــــاحب وقــــار بــــود  
  

ــد  ــاب مهــر و کــین گوی   هــر چــه در ب
  

ــد     ــن گوی ــل و دی ــق عق ــر وف ــه ب   هم
  

ــبش جهــد یــک حــرف    اي بســا کــز ل
  

  بســـوزد هـــزار جـــان شـــگرفکـــه   
  

  خرد

الـذهب و   در سلسـله . شـمارد  جامی خرد را یکی از مشخصات ارکان حکومت مـی 

اشعار زیادي وجود دارد که خـرد را یکـی از بنیادهـاي سیاسـت     ، خردنامه اسکندري

او خردمندي را حتی براي قاصد یا سـفیر پادشـاه و سـایر عـاملان     . شمارد موفق می

در داستانی که قیصر روم قاصـدي را سـوي انوشـیروان    . پندارد حکومتی ضروري می

  : کند این موضوع را بیان می، فرستد می
  

ــیروان  ــوي نوشـــ ــر روم ســـ   قیصـــ
  

  قاصــــدي هوشــــمند را کــــرد روان  
  

ــزد    ــمند ســ ــاه هوشــ ــد شــ   قاصــ
  

ــزد      ــج نپـ ــال کـ ــامی خیـ ــا ز خـ   تـ
  

ــت   ــده اس ــرد زن ــتاده از خ ــون فرس   چ
  

  آن خردمنــــدي فرســــتنده اســــت  
  

ــج   ــه رنـ ــاهی کـ ــد مـ ــیدبعـ   راه کشـ
  

  بــــه در بارگــــاه شــــاه رســــید     
  

ــدل   ــه عـ ــته بـ ــاهی نشسـ ــد شـ   دیـ
  

ــته    ــتمکاران بســـ ــروي ســـ   در بـــ
  

ــی ــور   مـ ــر کشـ ــوي هـ ــتاد سـ   فرسـ
  

  عــــــاملی زیرکــــــی خردپــــــرور  
  

  )261: 1398، جامی( 

ــود   ــاز بـ ــم بـ ــه چشـ ــد کـ ــاه بایـ   شـ
  

  بـــر بـــد و نیـــک ســـرفراز بـــود      
  

ــاز باشــد از چــپ و راســت    چشــم او ب
  

ــرد کــم و     ــرون ب ــالم ب ــا ز ع   کاســتت
  

  )269: هما ن( 

 محدودیت اعمال قدرت

فکر جامی در قیود هنجاري و قیود نهادي تبلـور   محدودیت اعمال قدرت در منظومه

او زیرکانه با نصایح عالمانه قیود هنجاري را براي محدودیت قدرت پادشـاهان  . یافته است

 . قیود نهادي استدر صدد محدودیت قدرت با ، گزیند و با تأکید زیاد بر وزارت بر می
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  قیود هنجاري 

برگرفته از اخلاق دینـی و  ، کند معیارهایی را که جامی براي رفتار حاکمان تعیین می

بردباري و حکمت از ، خرد، راستی، مفاهیمی چون عدل. داري ایران شهري است حکومت

آنهـا   هـاي خـود بـه    مفاهیم مهمی است که جامی به عنـوان قیـود هنجـاري در نوشـته    

  . بحث شدآنها  پردازد که در سطور بالا به صورت مفصل در مورد می

  قیود نهادي

هایی  با وصف تمام خوبی. تبار بود روزگار جامی روزگار استیلاي قدرت تیموریان ترك

 اما درگیري بر سـر قـدرت بـین تـرك و تاجیـک     ، که از دوران تیموریان تذکر رفته است

در ، جـامی بـا زیرکـی تمـام    . پنهان قدرت ادامه داشـت  هاي در لایه) ها ها یا ایرانی سرت(

او در کنار شاه دو مرجع دیگر قـدرت را  . صدد تقسیم و توزیع قدرت به نفع تاجیکان بود

مرجعیت دینی است که بیشتر اشاره به خودش دارد و دیگـري  ، نخست. کند یادآوري می

نقـش ایـن   ، فراست سیاسیجامی با . نهاد وزارت است که بیشتر به تاجیکان تعلق داشت

ایـن دو مرجعیـت   ، پنداشت و در اندیشه و عمل دو را در تعدیل قدرت تیموریان مهم می

  . کرد را در مقابل شاه و نظامیان ترك تقویت می

  شــــاه را چــــاره نیســــت از دو نفــــر
  

ــر     ــت و ف ــه دول ــان ب ــد در جه ــا زی   ت
  

  آن یکــــی کــــار دیــــن او ســــازد   
  

ــردازد      ــک پـ ــار ملـ ــر کـ ــن دگـ   ویـ
  

  )289: 1398، جامی( 

ــاه را آن چنــان کــه نیســت گزیــر       ش
  

  از فقیهـــی بـــه راه شـــرع مشـــیر     
  

ــت  ــرش نیسـ ــان گزیـ ــر آن چنـ   از وزیـ
  

ــت     ــذیرش نیس ــک دلپ ــی لی ــر کس   ه
  

ــور    ــود در خـ ــی بـ ــري کسـ ــه وزیـ   بـ
  

ــر    ــود برتـ ــه بـ ــه بعـــد شـ ــز همـ   کـ
  

  )292: همان( 

  حق اعتراض 

. دهـد  ترجیح می  گري انقلابیگري را بر  جامی اصلاح، از دو قالب اساسی حق اعتراض

هرچنـد  . او بـه امـور اسـت    گرایانـه  تأکید فراوان او بر صلح و مصلحت بیانگر نگاه اصـلاح 

علی شـیر نـوایی یکـی از اضـلاع مثلـث       سلطان حسین بایقرا و امیر جامی را در کنار شاه

ی را او نقـش پل ـ . گاه در خدمت قدرت قـرار نگرفـت   اما او هیچ، دانند قدرت تیموریان می
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هاي حکومـت   کوشید که ناکارآمدي کرد و با تمام توان می بین مردم و حاکمیت بازي می

جامی بارها اعتـراض علنـی خـویش را علیـه وضـعیت بـه       . را با قلم و عمل اصلاح نماید

با وجود . تابید صراحت بیان کرده بود و در این راستا هیچ گونه ترس و مصلحتی را برنمی

گـري آنـان یـاد     او به صراحت از غارت، کومتی در دست ترکان بودح این که قدرت عالیه

  : نماید می

  تر داري غارت امروز یا بهشت فردا؟  ترکی را گفتند کدام دوست«

آنکه امروز دست به غارت گشایم و هرچه یابم بربایم و فردا با فرعون بـه آتـش   : گفت

  . درآیم

  آن شنیدستی که ترکی وصف جنت چون شـنید 
  

  واعظ که آنجا غارت و تاراج هسـت؟ گفت با   
  

  بتــر باشــد ز دوزخ آن بهشــت: گفتــا، گفــت نــی
  

  »کانـدرو کوتــه بــود از غـارت و تــاراج دســت    
  

  

  )82: 1395، جامی(   
  

امـا شـجاعت او در مقابـل    ، هرچند جامی حکایت فوق را با مطایبه بیان کـرده اسـت  

نشان از شـجاعت او  ، گرفته است میگري  نظامی که بخشی از مشروعیت خود را از ترکی

تخته بند کردن و تبعید نمودن براي شاهان و وزرا کـار  ، اي بوده است که کشتن در زمانه

  . اي بوده است ساده

ایسـتد و حتـی حاضـر     گرایی می با شجاعت تمام در مقابل قوم، جامی در جایی دیگر

تنهـا  ، صـریح بـا تمغـا و یاسـا    او بـا مخالفـت   . شود که سیادت سادات را امضا نماید نمی

کند و در این مخالفـت   شریعت را قانون حاکم بر مناسبات سیاسی و اجتماعی معرفی می

 دهد و شاه را به تمکین در مقابل شـریعت متقاعـد   هیچ هراسی از شاه که در دل راه نمی

بـه  هاي گوناگونی نسبت  هاي جامی حاوي اعتراض نامه. )109: 1377، مایل هروي( سازد می

مشهوري اعتـراض خـود را ایـن گونـه      او در نامه. اوضاع اجتماعی و سیاسی آن روز است

  : دارد نسبت وضعیت بیان می

بعد از عرض نیاز معروض آن که حال رعایا شهر و بلوکات بـه واسـطه حـوالاتی کـه     «

 به مقام اضطرار رسیده است و نزدیـک اسـت کـه سلسـله    ، شود نسبت به ایشان واقع می

اعظـم خواجـه    سایر احوال ایشان از انتظام بیفتد و این قصه به خـدمت صـاحب   زراعت و

نسـبت  ، ایشان از آن جا که مقام انصاف و نیک خواهی ایشان است. الدین گفته شد معین
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ام از  با مسلمانان بسیار اظهار عجز و درماندگی کردند و گفتند که مضطر و حیـران مانـده  

هرچـه بـوده بـه اضـعاف     ، رعایـا چیـزي بـاقی نیسـت     اردو و حوالات بسیار واقع و پیش

التماس آن که عنایت نموده اهتمام فرمایند که در حوالات تخفیفی واقع شـود  . اند گرفته

تـر   ترك تعدي بر مسـلمانان از آن ضـروري  ، را ضروري اعتقاد دارندآنها  که اگر چه بعض

. رفیق گردانـد ، باشدحضرت حق سبحانه توفیق آنچه مصلحت دنیا و آخرت در آن . است

  . )62: 1364، 41نامه، اورنبایف( الفقیر عبدالرحمن جامی. بمنه و جوده والسلام

  

  گیري نتیجه

نامـدار قلمـرو زبـان فارسـی در      عارف و نویسنده، شاعر، نورالدین عبدالرحمان جامی

شهرت او علاوه بر خراسان به اقصـا نقـاط عـالم رسـید و      قرن نهم هجري است که آوازه

جـامی بـه عنـوان شـاعر و     . اي داشـتند  هان زیادي در سرتاسر جهان به او ارادت ویژهشا

امـا وجـه مهـم شخصـیت او کـه سیاسـت ورزي       ، از شهرت زیادي برخوردار است، عارف

جـامی یکـی از   اندیشـه سیاسـی   . بنا به دلایلی کمتر مورد بحث قرار گرفته اسـت ، است

عرفـان و ایـران   ، مسلمان اسـت کـه بـا شـریعت    هاي سیاسی متفکران  پربارترین اندیشه

جامی با استفاده از نفوذ معنوي خود . رود سیاسی هرات به شمار می شهري مؤجد مکتبِ 

هـاي   زبـان فارسـی و آمـوزه   ، بر شاهان تیموري و با استفاده از عرفان سیاسی نقشـبندیه 

ن و سـایر منـاطق   اي بزرگ از دانشمندان را از نقاط مختلـف خراسـا    شبکه، ایران باستان

  . ریزي مکتب سیاسی هرات انجام داد گردهم آورد و تلاش مستمري را براي پی

گرایـی   انسان، صلح، مصلحت، حکمت، خرد، لاو با استفاده از مفاهیم مهمی چون عد

سیاسی عصر خود را  سامانه، در درون دربار نفوذ نمود و توانست با این مفاهیم، و تساهل

دانسـت   جامی به خـوبی مـی  . متأثر سازد، ثار خویش عرضه کرده بودبا مفاهیمی که در آ

ورزي  تنهـا راه نجـات تمـدن فارسـی بـا سیاسـت      ، که پس از دو قرن انحطـاط خراسـان  

بر همـین اسـاس اسـت کـه او عرفـان سیاسـی نقشـبندیه را        ، پذیر است مصلحانه امکان

حسـین بـایقرا و امیرعلـی     بر شاه سلطان، گزیند و با استفاده از جذابیت این عرفان برمی

توان ادعا کـرد کـه    طوري که گاهی به جرأت می، گذارد نوایی تأثیر قابل توجهی می شیر

متشکل از دانشمندان زیـادي کـه از اطـراف و اکنـاف امپراتـوري      -سیاسی او  او و شبکه

  . کردند تیموریان را تمثیل می قدرت واقعی سیاسی دوره -تیموریان گرد آمده بودند
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، نـویس او  هاي دست بهارستان و نامه، هفت اورنگ، دیوان، بررسی آثار جامی از جمله

مفاهیم مهمی که جامی در آثار خویش ، که با تحلیل هرمنوتیک اسکینري دهد نشان می

توانسـت سیاسـت زمـان تیموریـان را در     ، اجتمـاعی آن روز کـرد   -سیاسـی  وارد سامانه

  . هاي گوناگونی سمت و سو دهد عرصه

جامی به چهار پرسش اساسـی   اندیشه، مشروعیت جان مارو -با توجه به الگوي غایت

بررسی آثار جامی نشان داده است که او غایت امـر سیاسـی را سیاسـت    . پاسخ داده است

از دیدگاه او شاه مرجـع اعمـال قـدرت اسـت و بـر اسـاس       . داند دینی مبتنی بر عدل می

، جامی با قیود هنجـاري چـون عـدل   . واجب است اطاعت از اولوالامر، هاي شریعت آموزه

در صدد محدودیت اعمال قـدرت  ، بردباري و انسان گرایی، تساهل، حکمت، خرد، راستی

شاه است و از جانب دیگـر بـا برجسـته سـاختن نقـش مشـاور دینـی و وزیـر سـعی در          

جامی در دستگاه قـدرت تیموریـان نـه    . محدودیت اعمال قدرت شاه با قیود نهادي است

کرد و اعتـراض   تنها مصلحی محترم بود که در صورت نیاز نسبت به وضعیت اعتراض می

گـري راه مناسـبی بـراي     او با فراست دریافته بـود کـه اصـلاح   . او وجهی مصلحانه داشت

  . تعدیل قدرت تیموریان و دفاع از حقوق مردم است

رایط در زمـان خـود ش ـ  ، شـود  سیاسی هرات که جامی مؤسس آن شمرده می  مکتبِ

ایـن  . ادیان و مـذاهب گونـاگون بـه وجـود آورده بـود      مناسبی را براي زندگی متساهلانه

باعث شده بود که هرات به مرکز پرورش ، گرایی و عدالت محوري انسان، مکتب با تساهل

  . هنر و ادبیات تبدیل شود، هاي مختلف سیاست اندیشمندان بزرگی در عرصه
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، فریبـر مجیـدي  ، ترجمه، در باب روش، هاي علم سیاست؛ جلد اول بینش) 1393( کوئنتین، اسکینر 

  . فرهنگ جاوید، تهران

  . میراث مکتوب، تهران، نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی) 1378( اعلاخان، افصح زاد

چـاپ  ، امیرکبیـر ، تهـران ، آریان پور. ح. ا، ترجمه، سیر فلسفه در ایران) 1383( محمد، اقبال لاهوري
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، کابـل ، مایـل هـروي  ، همکـاري و مقدمـه  ، هاي دستنویس جامی نامه) 1364( عصام الدین، اورنبایف

  . مطبعه دولتی

مرکـز میـراث   ، تهـران ، نشـآت جـامی  هـا و م  نامه) 1387( اسرار، رحمانوف، عصام الدین، اورون بایف

 . مکتوب

  . فرهنگستان هنر، تهران، مکتب نگارگري هرات) 1387( یعقوب، آژند

چـاپ  ، کتابخانه ابن سینا، تهران، علی اصغر حکمت، ترجمه، از سعدي تا جامی) 1339( ادوارد، برون

  . دوم

چـاپ  ، مرکـز ، تهـران ، مـارکس تاریخ اندیشه سیاسی در غرب از ماکیاولی تـا  ) 1391( کمال، پولادي
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  . 1383اسفند ، 28شماره 
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  . سوم
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  . مولی، تهران، داوود وفایی، ترجمه، نقشبندیه) 1398( حامد، الگار

، تهـران ، رضا طباطبایی مجد غلام، تصحیح، العشاق مجالس) 1376( الدین حسین امیرکمال، گازرگاهی
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-هـاي شـبه   نگی احـزاب سیاسـی در نظـام   بررسی موانـع نهـادی  

هــایی کــه ترکیبــی از مظــاهر دموکراســی و محتــواي 

آنچـه  . نهادینگی رقابت احزاب سیاسـی محرومنـد  

هـایی   تکاپوي گـروه ، دهد ها نشان می سیاست را در این نظام

است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنهـا بـراي   

 »حزب مؤسـس «، چنین احزابی، در این پژوهش

پژوهش بر این پایه استوار است که وجـود نارسـایی در سـطوح    

منجـر بـه   ، داوري و اجـراي رقابـت سیاسـی     ۀو مسـئل 

، اي از سنت نهادینگی نداشـته  شود که بهرهحزب مؤسس می

روش ، شدر این پـژوه . دهد هاي برجسته به حیات خود ادامه می

در ایـن مقالـه   . کار رفته است به ايهاي کتابخانه

هـاي  بسـته از ترتیبـات نهـادي در نظـام    اي هـم 
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موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

  

  چکیده

بررسی موانـع نهـادی  ، هدف این مقاله

هــایی کــه ترکیبــی از مظــاهر دموکراســی و محتــواي  نظــام؛ دموکراتیــک اســت

نهادینگی رقابت احزاب سیاسـی محرومنـد  اقتدارگرایی را با هم دارند و از 

سیاست را در این نظام  ۀبیش از همه صحن

است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنهـا بـراي   

در این پژوهش. شود تحکیم و بسط نفوذشان می

پژوهش بر این پایه استوار است که وجـود نارسـایی در سـطوح     ۀفرضی. نام دارند

و مسـئل  قوانین و مقررات، فرهنگ

حزب مؤسس می  گیري سازمان شکل

هاي برجسته به حیات خود ادامه می تنها ذیل چهره

هاي کتابخانهمبتنی بر داده تحلیلی -توصیفی

اي هـم مجموعـه  با معرفی تا تلاش شده

دانشگاه تربیت مدرس، علوم سیاسیري دکت آموخته دانش*
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محـور  درکی از مناسبات حزب، دموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی شبه

  .دموکراتیک ارائه شودهاي شبهدر نظام

 

، نهــادینگی، دموکراتیــکهــاي شــبه نظــام، حــزب سیاســی: هــاي کلیــدي واژه

  . حزب مؤسس ونهادگرایی 

  



  297/و همکاران مجید پیروز؛ ...هاي موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

  مقدمه 

دموکراسی بیش و پیش از هر چیز نیازمند ادواتی اسـت کـه امکـان برقـراري حکمرانـی      

تـرین   عنـوان یکـی از مهـم    احـزاب سیاسـی بـه   ، در این میان. دموکراتیک را فراهم آورد

امـا وضـعیت   . اهمیتی اساسی دارنـد ، مدنی پویا ۀواسط و از ارکان یک جامعهاي سازمان

تفـاوت  ، هـاي مختلـف  در چارچوب نظام لحاظ نهادینگی به هاي سیاسی مهماین سازمان

دعـوي التـزام بـه     هرچنـد هاي سیاسی را یافت کـه  توان کثیري از نظامامروزه می. دارد

تهـی از محتـواي یـک دموکراسـی      در حقیقت، قواعد و سازوکارهاي دموکراتیک را دارند

وضعیت نهادینگی احـزاب در ایـن   . کننداي از آن را حمل میآرمانی هستند و تنها سایه

  . موضوع اصلی پژوهش حاضر است، دموکراتیکهاي شبهنظام

هسـتیم کـه موانـع نهـادینگی احـزاب       در این مقاله در پی دستیابی به پاسخ این پرسش

پژوهش بر این پایـه اسـتوار اسـت کـه       ۀدموکراتیک چیست؟ فرضی شبه هاي سیاسی در نظام

، داوري و اجراي رقابت سیاسـی  ۀو مسئل قوانین و مقررات، ها در سطح فرهنگ وجود نارسایی

تنهـا  ، اي از سنت نهـادینگی نداشـته   شود که بهره هاي حزبی می گیري سازمان منجر به شکل

اي از ایفـاي   چنین احـزاب غیرنهادینـه  . دهند مه میهاي برجسته به حیات خود ادا ذیل چهره

  . هاي دموکراتیک عاجزندکارکردهاي اساسی حزب سیاسی در تراز نظام

حـزب  ، دوورژه. اند از حزب تعاریف متنوعی عرضه داشته، پردازان سیاسی مدرن نظریه

 و) نظیـر شـعب  ( هایی کوچک و پراکنده در سراسر کشـور  را اجتماعاتی مشتمل بر گروه

 ـ مرتبط با یکدیگر می بـا اذعـان بـه اهمیـت      رابـرت میخلـز  . )Duverger, 1990: 37( ددان

حـزب سیاسـی را سـازمان رزمـی     ، هـا  سیاسـی تـوده   ةسازماندهی در امر مبارز روزافزون 

 شـود  تسـریع در حرکـت خـود اداره مـی    کند که توسط هیئت کوچکی بـراي   قلمداد می

مند بـه زنـدگی   هرا اجتماعی از افراد معدود علاق حزب، ماکس وبر. )33-32: 1385، میخلز(

نـامزد انتخابـاتی و     ۀارائ، هواداران خود  ۀکند که با عضوگیري داوطلبان سیاسی معرفی می

برگـزاري  ، روند و بـدون چنـین سـازمانی   به شکار آراي عمومی می، لازمه  ۀحصول بودج

را تـرین تعریـف از حـزب     جـامع اما شاید . )188: 1390، وبر( انتخابات وسیع ناممکن است

تشکیلاتی پایدار اسـت کـه   ، حزب سیاسی، از دیدگاه آنها. اندکردهه ئواینر ارالاپالامبارا و 

گـذارانش نبـوده و داراي سـازمانی مرکـزي بـا      وابسته به حیات بنیان، حیات سیاسی آن
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هـا   زیرمجموعهسرزمینی باشد که آن   ةهایی در سطح ملی و در سراسر گستر زیرمجموعه

سازمانی اسـت کـه   ، حزب سیاسی علاوه بر این. روابطی منظم و متقابل دارند، با یکدیگر

صـرفاً در پـی اعمـال نفـوذ بـر      ، معطوف به کسب قـدرت سیاسـی بـوده   ، رهبرانش  ةاراد

  صـندوق  راه کسب حمایت عمومی و دستیابی به قدرت را، این رهبران. حکمرانان نیست

  . )LaPalombara & Weiner, 1969: 6( ددانن اي می دورهرأي و انتخابات 

یافته از گروهی از افراد دانسـت کـه ذیـل     توان حزب سیاسی را تشکل می در مجموع

در سراسـر قلمـرو   ، مترصد کسب قدرت از رهگذر انتخابـات عمـومی بـوده   ، هدفی مشترك

نه ، حزب سیاسی. شوند شعبی دارد که از طریق سازمان مرکزي به یکدیگر متصل می، ملی

گري در پی کسـب   هاي مخفی سیاست با لابی نفوذ است که در دالانیک گروه فشار یا ذي

و نه یک جنـبش اجتمـاعی گسـترده و     یا حداکثرسازي منافع شخصی و گروهی خود باشد

حزب با هویت مسـتقل  . هویت مشخصی نداشته باشند، نیافته آن که اعضاي تشکل پراکنده

  . اهداف مورد نظرش را اجرایی نماید، با کسب قدرت سیاسیکوشد  می و مشخص

منظـور از نهـادینگی و   . نهـادینگی اسـت  ، مفهوم مهم دیگر مورد نظر در ایـن بحـث  

عرف و سنتی پایـدار و  ، رسم ةگذاري و ایجاد نهادي است که پدیدآورندبنیان، نهادمندي

ها با ها و رویه داند که سازمان مینهادینگی را فرایندي  که هانتینگتون چنان؛ باثبات باشد

، پـذیري  چهار معیار تطبیـق ، وي براي تعیین سطح نهادینگی. یابند آن ارزش و ثبات می

 بنـابراین . )Huntington, 1973: 12( کنـد  تاري و انسجام را پیشنهاد میخودمخ، پیچیدگی

ر کـردن  دا مسـتحکم نمـودن و ریشـه   ، قرار گرفتن در مسـیر عـادت  ، مقصود از نهادینگی

  . است عملة سنت در بناي یک سازمان یا یک شیو

: 2ج، 1386، معـین ( سـنت ، روش، رسـم ، سرشـت ، نهاد معادل نهـادن ، در زبان فارسی

چهـار عنصـر را   ، پیتـرز . است تعریف شده) 1035: 1389، عمید( بنیاد و پی، و خلقت) 1997

سـاختاري از جامعـه یـا    شکلی : کند لحاظ می به عنوان واژگانی تخصصیدر تعریف نهاد 

اي از  شبکه( رسمییا غیر ...) چارچوب قانونی یا، گذاريقانون( ساختاري رسمی، سیاست

وجـود نـوعی ثبـات    ، )اي از هنجارهاي مشترك در تعامل با یکدیگر یا مجموعه ها سازمان

هـاي مشـترك    و وجود احساسـی از ارزش  ثیرگذاري نهاد بر رفتار فرديأت، در طول زمان

داند که الگوي تعامـل   بازي میةنهاد را قاعد، نورث. )35-34: 1386، پیترز( اعضاي نهادبین 

معاهـدات  ، قـوانین مکتـوب  ، قواعـد رسـمی  ، وي. دهـد در روابط میان افراد را شکل مـی 
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جهـان بـه     رفتارهـا و باورهـاي مشـترك دربـاره    ، هنجارهاي غیررسمی، اجتماعی رسمی

اي از قیـود   نهادها به مجموعه در حقیقت. آورد مفهوم نهاد میهمراه ابزار اجرا را در قالب 

لاوندس و رابرتز هـم نهـاد   . )North &et al, 2009: 15( دشو حاکم بر رفتار افراد اطلاق می

داننـد   اي مـی هاي پیچیـده  قراردادهاي مکتوب و سازمان، را شامل قواعد غیررسمی رفتار

کـارگزاران را   هرچنـد نهادهـا  . ا خلـق نماینـد  که قادرند الگوهاي مطلوب رفتاري ثابتی ر

قـدرت   تواننـد الگوهـاي تعـاملی بیافریننـد تـا      بشرند و می ةخود آفرید، کنند محدود می

  . )Lowndes & Roberts, 2013: 3( دپذیري امور را افزایش دهن بینی پیش

اي از قواعــد و هنجارهـاي مکتــوب و نـامکتوبی اطــلاق    نهادهـا بــه مجموعـه   در مجمـوع 

ثبـات و  ، بخشی با اطمینان، هاي بازیگران اعمال نموده هایی را بر کنش شوند که محدودیت می

کننـد و   نهادها همانند ساختارهاي انگیزشی جوامـع عمـل مـی   . آورندنهادینگی به ارمغان می

بـازي    ةگـر مسـیر و شـیو   ترسیم، نهاد. نمایند هاي بشري را تعیین توانند سرنوشت انتخاب می

توانـد موجـد پویـایی و رقابـت آزادانـه میـان        هم می ارتباط با موضوع این پژوهش است و در

تواند مسیري را ایجاد کند که تنها به انحصـار خـتم    هاي مختلف باشد و هم می احزاب و گروه

  . حائز اهمیت است، حزبیۀنقش ساختارهاي نهادي در تعیین مسیر توسع بنابراین. شود

  

 چارچوب نظري

ترین امتیاز نهادها را کمک آنهـا بـه    مهم، پرداز نهادگرایی جدید نظریه، داگلاس نورث

ایـن امـر از طریـق فـراهم کـردن      . دانـد  کاهش نااطمینانی در جهان درحـال تغییـر مـی   

راهنمـاي کـنش و واکـنش بشـري     ، نهادها. یابد ساختاري براي زندگی روزمره تحقق می

. صـورت ناخودآگـاه تکامـل یابنـد     بـه توانند آفریده شـوند و در طـول زمـان     می؛ هستند

شود که اشـخاص از انجـام آنهـا بازداشـته      هاي نهادي هم شامل آن چیزي می محدودیت

. دهد تا اقدامات خاصی را صورت دهند شوند و هم آن چیزي که به اشخاص اجازه می می

، از نظــر نــورث. تمــایزي قائــل شــد، وي معتقـد اســت کــه بایــد میــان نهــاد و ســازمان 

هایی از افراد است کـه در راسـتاي اهـداف مشـترکی بـا یکـدیگر        مرکب از گروه1سازمان

، قواعـد . توجه داشـت  3و بازیگران 2همچنین باید به تفاوت میان قواعد. کنند همکاري می

                                                 
1. Organization 
2. Rules   
3. Players 
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محـدود و  ، اما هدف تیمـی کـه بـه آن قواعـد    ، کند بازي را مشخص می ةمسیر و محدود

، هـا  نیازمنـد ترکیبـی از مهـارت   ، ایـن هـدف  پیروزي در بازي اسـت و بـراي   ، مقید است

تحـت تـأثیر چـارچوب    ، شانتکاملةها و نحو پیدایش سازمان. استراتژي و هماهنگی است

عامل و کارگزار تغییر نهـادي هسـتند و بـا تحـول و تکامـل      ، ها سازمان. نهادي قرار دارد

نهادهـا  ، از سـوي دیگـر  . چارچوب نهادي نیز دچار تغییـر خواهـد شـد   ، تدریجی سازمان

هـا   سـازمان . آیند شمار می ها در جامعه به فرصت  ةکنند هایی هستند که تعیین محدودیت

هـا تکامـل    هرچـه سـازمان  . دست آورنـد  منافعی به، ها اند تا از آن فرصت نیز آفریده شده

 ـ    . دهنـد  ثیر خود تغییـر مـی  أت  نهادها را هم تحت، یابند   ۀنـورث در ایـن زمینـه بـه تجرب

تـدریج چـارچوب   کند که با کارآمدتر شدن توانستند بـه  تصادي استناد میهاي اق سازمان

نه تنها چارچوب سیاسی و قضایی ، در پایان قرن نوزدهم در نتیجه. نهادي را تغییر دهند

بلکـه بسـیاري از هنجارهـاي رفتـاري و     ، تغییر یافت و ساختار حقوق مالکیت اصلاح شد

تواننـد   نهادهـا مـی  . )North, 1990: 3-8( دش ـهـاي غیررسـمی نیـز دگرگـون      محـدودیت 

) گذاري مثل تولید و سرمایه( مفید بیافرینند  حال ممکن است انگیزه؛ آفرینی کنند انگیزه

اي کـه نهادهـا بـر    ايساختار انگیزشـی . )مانند دزدي و دلالی( بارمخرب و زیان  ةیا انگیز

  . کند ند میتعامل بشري را ساختارم، دورنآ هدایت رفتار انسان فراهم می

مستلزم وجود سـاختاري بـراي   ، بشريۀیافت هاي سازمان فعالیت  ۀکلی، از دیدگاه نورث

اي باشد و خـواه   فوتبال حرفه  خواه این بازي یک مسابقه؛ است »روش انجام بازي«تعریف 

هنجارهـاي  ، قواعد رسمی  گانه این ساختار نهادي متشکل از سه. عملکرد یک اقتصاد ملی

یک بازي فوتبـال اسـت   ، مثال روشن در این رابطه. هاي اجرایی استویژگیغیررسمی و 

مـثلاً ضـرورت آسـیب    ( هنجارهـاي غیررسـمی  ، اي از قواعـد رسـمی   که درون مجموعـه 

و با استمداد از داورانی براي اجـراي قواعـد و   ) نرساندن تعمدي به دیگران در طول بازي

  . )North, 2005: 48( دگیر هنجارها صورت می

بـر عملکـرد سـازمان    ، ترتیبـات نهـادي هسـتند    ةدهنـد که تشکیل یادشدهجزء  سه

قواعد ، هاي غیررسمی هاي ساختاري محدودیت باید شاخصه نورث  ۀدر نظری. تأثیرگذارند

، هاي اعمالی با ساختارمند کـردن روابـط   این محدودیت. کشف شود عمیقاً رسمی و اجرا

نورث در پاسخ بـه  . )North, 1990: 35-6( دشون هاي تعامل بشري می موجب کاهش هزینه

، متفـاوت  ۀافتد کـه قواعـدي یکسـان در دو جامع ـ    این پرسش کلیدي که چه اتفاقی می
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، اجـرا  ةروش و شـیو ، سـازوکارها  ریشـه را در تفـاوت  ، آورد بـار مـی   نتایجی متنـاقض بـه  

بـاور   بـه . کنـد جو میوهنجارهاي رفتاري و الگوهاي ذهنی کارگزاران در دو جامعه جست

 گیرنـد لحاظ شـده و مـدنظر قـرار     شده یادپارامترهاي ه باید هم در تحلیل نهایی، نورث

)North, 1990: 101( .  

کارآیی سـازمان را مرهـون کـارآیی    ، سازمان و ظرفیت سازمانی ۀنورث در تشریح مسئل

را ) اقتصـادي سیاسی و ( هاي ناموفق باید نهادهایی داشته باشیم که سازمان؛ داند نهادها می

، آورد نه تنها موفقیـت را بـه ارمغـان مـی    ، ساختار مؤثر و کارآمد نهادي در واقع. حذف کند

دهـی   پس نهادها در شکل. کند هاي ناکارآمد ساختار سازمانی را ممنوع می بلکه بقاي بخش

  . )North, 1990: 81( نمایند نقش بسیار مهمی ایفا می، به سازمان مفید و کارآمد

  ۀثیرگـذار بـر مسـئل   أاي بـراي نهادهـاي سیاسـی ت    گانه ساحات سه، توضیحاتبا این 

فرهنگ و ایستارهاي ذهنـی و  ( نهادهاي غیررسمی: نهادینگی احزاب قابل معرفی هستند

  و مسـئله )قـوانین و مقـررات  ، قواعد( نهادهاي رسمی، )ها ارزشی در سطح نخبگان و توده

گـر تعهـدات و قراردادهـاي    سـوم و تضـمین  عنوان طـرف   اجرا که ناظر به نقش دولت به

را شکل ) سازمان حزب سیاسی( بازي بازیگر، )قواعد( گانه این نهادهاي سه. طرفین است

هاي سیاسی مـورد بحـث را روشـن     دار بودن آن در نظام وضعیت نهادینگی و ریشه، داده

انـد بـه درك   تو آفرینی نهادهاي مولد توسعه میاطمینان ۀتوجه نورث به مسئل. سازند می

الزامات تحول در ساختارهاي نهادي براي نیل به برقراري سازوکار حزبی نهادینـه کمـک   

برقراري تمـایز میـان   ، نورث به آثار نامطلوب رانت بر سازمان ۀهمچنین توجه نظری. کند

گشایی بـراي  از آن تئوري راه، و اهتمام به برقراري نظم غیرقائم به شخص نهاد و سازمان

 . این پژوهش ساخته است ۀمسئل

هـاي   اي از نظام سنخ دورگه، هاي دموکراتیک و اقتدارگرا مارینا اوتاوي با واکاوي نظام

نامد که برخـی از خصـایص    می »اقتدارگراهاي شبه نظام«سیاسی را معرفی کرده و آنان را 

ش لفظـی  به این ترتیب که با وجـود پـذیر  ؛ دگذار ادشده را با هم به نمایش میی  دو نظام

محـدودي از  ةبرخی نهادهاي صـوري دموکراتیـک و احتـرام بـه حوز     ۀدموکراسی و تعبی

ماهیت غیردموکرات خود را بروز داده و حاضر نیستند خـود  ، هاي مدنی و سیاسی آزادي

آنهـا  . )7: 1386، اوتـاوي ( رقابـت آزاد قـرار دهنـد   را در معرض مخاطرات سیاسی ناشـی از  
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کنترل خود را بر قـدرت   دموکراسی استفاده کنند و در عین حالدانند چگونه از ابزار  می

حکمرانـی مـورد پسـند و      ةاوتاوي معتقد است که اغلب حتی ایـن نحـو  . از دست ندهند

  . )21-20: 1386، اوتاوي( پذیرش مردم نیز هست

محـدودیت واگـذاري   : چهار ویژگی اساسی قائـل اسـت  ، اقتدارگرایی اوتاوي براي شبه

ضـعف نهـادینگی و   ، ثر قـدرت در خـلال انتخابـات   ؤممانعت از انتقال م قدرت سیاسی و

هـاي  انفصـال و عـدم ارتبـاط برنامـه    ، داراتکاي به افراد به جاي نهادهـاي ثابـت و ریشـه   

هـایی بـر   و بالاخره اعمال محدودیت هاي سیاسی و اقتصادي از یکدیگراصلاحی در حوزه

در پی کسب حمایت عمومی هسـتند و بـه    هایی چنین نظام. )29-22: همان( مدنی ۀجامع

، خـدمات نباشـند    قادر به ارائـه  اگراما . آورند خدمات عمومی روي می  ۀاین منظور به ارائ

؛ جوینـد  شخصی رهبران خود تمسک می  ۀبه جاذب: شوند لاجرم به سه طریق متوسل می

، ی و تغییـر ثبـات  و یا آنکه از تـرس مـردم از بـی    کنند پروري تأسیس می هاي حامی شبکه

  . )173-167: همان( کنندبرداري می بهره

نامزدهـاي   هـاي سیاسـی و   اقتدارگرا بااعمال محدودیت علیـه سـازمان  هاي شبه نظام

، سانسور و کنترل جریان اطلاعات براي خاموش کردن و تحریف صداي مخالفان، مختلف

تقویـت اهـداف   دستکاري و تغییر مستمر در قوانین اساسـی و نهادهـاي سیاسـی بـراي     

پرهیـز  ، انحصار قدرت در دست طبقه حاکم و وابستگان به قدرتمنـدان ، سیاسی حاکمان

بحران مداوم جانشینی شناخته   از ایجاد نهادهاي ضامن رقابت سیاسی جدي و در نتیجه

دهد که ویترین نمایشـی   اي هشدار می اوتاوي نسبت به پدیده. )191-180: همان( شوندمی

  . کند اما محتوایی غیردموکراتیک تولید می، با آلات دموکراتیک آراسته خود را

رسیم که فضاي  اي می»بسته نیمه«هاي  به شناخت نظام، اوتاوي  ۀگیري از نظری با بهره

میزانـی  ، آزاد ترتیب داده بند و نیمه انتخابات نیم، نهند محدودي براي اپوزیسیون باقی می

هـاي حـاکم در آن    توان رقابتی حداقلی میان گروه پذیرند و می میهاي مدنی را  از آزادي

، بشـیریه ( هـا مواجـه نشـوند    با تراکم و انفجار نارضایتی، شرایط بحرانی  ۀیافت که در نتیج

نهادهـاي   ۀرغـم تعبی ـ علـی ، دموکراتیـک  اقتدارگرا یا شـبه  هاي شبه در نظام. )129: 1386

گیري رقابـت سیاسـی آزاد و    شکل ةاجاز، ... حزب و، انتخابات، دموکراتیکی نظیر پارلمان

سـخت مرکـزي     ۀهسـت ، بلکه با جلوگیري از انتقال مـؤثر قـدرت  ؛ شود منصفانه داده نمی
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از سـویی بـه اصـلاحات     رواز ایـن . شود ک دور نگاه داشته میقدرت از تحولات دموکراتی

اطمینانی چـون امکـان   سوپاپ  ۀبا تعبی، و از سوي دیگر حقیقی و بنیادین تن داده نشده

ولو به شکل محـدود و تحـت نظـارت شـدید حکـومتی و      ، فعالیت نهادهاي مدنی نحیف

قلابـی مهـار   بـروز تحرکـات رادیکـال و ان   ، قـدرت  ۀممنوع ةبدون امکان ورود آنها به دایر

سه خصوصیت اصـلی   هایی چنین نظام. افتد حد زیادي به تأخیر میگردیده و یا حداقل تا

: کنـد  شان را مشـخص مـی   گیري جهت، نوان مناسبات بنیادین حاکم بر آنهاع دارند که به

  . گرایی مداري و عوام مشتري، گرایی شخص

دار بـودن سـنت    نشانی از نهادینگی و ریشه، دموکراتیک هاي شبه نظام: 1گرایی شخص

انـد و ایـن    دو روي یـک سـکه  ، نهادینگی و رقابـت آزاد و منصـفانه   زیرا، حکمرانی ندارند

همـواره بـا بحـران    ، محـور  ها با اتکاي به رهبر یا گروهی از رهبـران و نظـم شـخص    نظام

  ةهمـراه بـا سـیطر   ، هـا  عدم نهادینگی این نظام. نداجانشینی و ضعف در نهادینگی مواجه

و نـه نهادهـاي    اشـخاص  در ایـن راسـتا  . گرایانـه بـر مقـدرات آن اسـت     سیاست شخص

نظمـی  ، سنگین خـود را بـر سیاسـت مسـتولی داشـته      ۀسای، بخش مند و اطمینان قاعده

 ۀدلیـل ماهیـت بسـت    بـه ، یافتـه  هاي توسعه شکننده به همراه دارند و برخلاف دموکراسی

بـار   بـه  ناپـذیر بینـی  عمدتاً نتایج پـیش ، فضاي نااطمینانی  ۀگیري و غلب فرایندهاي تصمیم

  . (Mainwaring, 1989: 18-20) آید می

هـاي سیاسـی    شـود تـا سـازمان    ها موجب مـی  دموکراسی هگرایانه شب ماهیت شخصی

حـزب   ةگیـري پدیـد   شـاهد شـکل   رواز این. وابسته به آن نیز ماهیتی شخصی پیدا کند

حزبی است کـه موجـودیتش اساسـاً وابسـته بـه وجـود       ، حزب مؤسس. هستیم 2مؤسس

نهـادینگی بـه حالـت تعلیـق     ، حیـث و از ایـن  اسـت گـذار  شخص رهبر یا رهبران بنیـان 

گـردد تـا در چنـین     محورانه در شکل افراطی خودموجـب مـی   سیاست شخص. آید درمی

هاي سیاسی یـا احـزاب متکـی بـه آنـان       رقابت سیاسی حول محور شخصیت، هایی نظام

ارتبـاط انـدك و   ، آورده 3ویرینگ در تبیین ویژگی چنـین احزابـی  که مینچنان. بچرخد

سـاختار  ، شخصی شـدن افراطـی  ، ها تودهمیلی به بسیج  بی، هاي اجتماعی ضعیف با گروه
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 دشـو  پیرو در آنها مشاهده مـی  -ابتنا بر مناسبات کلاینتالیستی و حامی، سازمانی ضعیف

)Mainwaring, 1999: 65( .  

و  »رانـت «مبتنـی بـر   ، دموکراتیـک  هاي شبه اساس مناسبات در نظام: 1مداري مشتري

بـدون  ، برداري از عامل رانـت و انحصـارطلبی   بهرهها با  افراد و گروه. است »انحصار کامل«

. راننـد  دیگران را به حاشیه می، قدرت سیاسی را تصرف نموده، تن دادن به رقابتی جدي

هـاي   سیاسـی در نظـام  ۀهایی در تنافی آشکار با اصل اساسی توسع محوري چنین نظام رانت

خبـري از رقابـت سـالم    نـه  ، محوري در فضاي رانت. یعنی رقابت سیاسی است، دموکراتیک

سـتیز و خشـونت بـراي حـذف دیگـري      ، ماند آنچه در این فضا می. هست و نه از نهادینگی

روابـط  . برنـد  نگرند و به سـمت آن هجـوم مـی    طعمه می ةبه قدرت به دید ها کرکس. است

اهتمام بـه  ، اجتماعی و مناسبات در راستاي ارتباطات شخصی نظیر اعطاي امتیازات و رانت

سامان داده شده که موجب شیوع ایـن حـس   ، راتب اجتماعی و اجراي نابرابر قانونم سلسله

  . نیافتنی استامري دست، شود که برابري افراد در چارچوب مناسبات کنونی همگانی می

حمایت از ائـتلاف  ، )حکومت طبیعی( در نظم دسترسی محدودکه نورث معتقد است 

حمایـت  ، گیرد که در آن صورت می 3ارادتمنديیا  2هاي مریدپروري از طریق شبکه غالب

ریشه در ضـعف   ویژهبهاین امر . )North&et al, 2009: 35( دشو در ازاي ارادت پرداخت می

شرایط براي بازیگر سیاسـی دشـوار اسـت تـا حمایـت      ، نهادینگی سیاسی دارد که در آن

جاي دست یازیـدن   بهوي  بنابراین. دهی کندهاي حزبی سازمان سیاسی را از طریق کانال

کار خـود قـرار   داري از نظـام حمـایتی را در دسـتور   بـر  بهره، به پشتیبانی احزاب سیاسی

رهبران احزاب حاکم بـه منـابع ارزشـمندي دسترسـی     . )Mainwaring, 1999: 5( دده می

منابع را در راسـتاي منـافع   ، و قادرند افراد را درون نظام بوروکراتیک منصوب کرده دارند

، مدارانـه  در روابـط مشـتري  . )Mainwaring, 1999: 13( گروهی اسـتخراج نماینـد  فردي و 

 دلیـل دسترسـی   احزاب اپوزیسـیون بـه   زیرا، شوند بست مواجه میهاي حزبی با بن رقابت

 ـ       ، بـه منـابع حکـومتی    نداشتن  دامکـان رقابـت برابـر بـا احـزاب ائـتلاف مسـلط را ندارن

)Scheiner, 2006: 8( .  
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اسـتفاده از قـدرت ایجـاد    مانعی قدرتمند در برابر سـوء ، »استثمارينهادهاي سیاسی «

منتفعان از نهادهاي استثماري از تمامی منابع جهت بقاي خود در قدرت و در . کنند نمی

قـدرت امـري گرانبهاسـت و     زیـرا ؛ کنند برداري می دست داشتن انحصارات سیاسی بهره

، فرادسـتان مسـلط  . نیز به دنبـال دارد با خود ثروت اقتصادي ، بدون اعمال نظارت بر آن

نهادها را براي اطمینان از استحکام قـدرت  ، قدرت سیاسی و اقتصادي را در اختیار داشته

شـود کـه    مـی  »شوم ۀچرخ«موجب بازتولید  این تداوم سلطه. کنند دهی میخود سازمان

اوغلـو و  عجـم ( درا بـه همـراه دار  ) نیافتگی سیاسی در اینجا توسعه( نیافتگی پایداري توسعه

گیــر گریبــان، شــوم در تــداوم نهادهــاي اســتثماري  ۀچرخــ. )462-459: 1397، رابینســون

  . آید شمار می هاست و مانعی اساسی بر سر راه نهادینگی سیاسی به دموکراسی شبه

دموکراسی را باید در جایی جست که در آن سیاسـت حزبـی بـه شـکل     : 1گرایی عوام

بـی ضـعیف موجـب نـابرابري     سیاست حز. مستحکم گردیده استبهتري نهادینه شده و 

و  ترپـروري و فسـاد بیش ـ   حامی، گرایی سیاسی توجهی به اصول کثرت بی، ترسیاسی بیش

خواهـد  روزافـزون  هاي پوپولیسـتی   هاي دماگوژیستی و وعده حتی دامن زدن به سیاست

هاي  سرنوشت همه نظامرود و این  به حاشیه می، دموکراسی رقیق شده، بدون حزب. شد

  . )Webb & White, 2007: 369( هادینه استبیگانه با احزاب ن

. شـوند  دموکراتیک در غیبت نهادینگی احزاب به پوپولیسم نزدیک مـی  هاي شبه نظام

. مـدعی نماینـدگی انحصـاري مـردم اسـت     ، سـتیزي گـرایش داشـته    پوپولیسم به کثرت

. شناسـند  رسـمیت نمـی   آن را بـه ، انسـته هـیچ اپوزیسـیونی را مشـروع ند   ، هـا  پوپولیست

، آیـد کـه بـر اسـاس آن     شـمار مـی   انحصارطلبی از مقومات اساسی مفهوم پوپولیسـم بـه  

. ماننـد  قدرت محروم می  ةدر شده و از نفوذ به دایر  مخالفان و رقباي سیاسی از میدان به

مواهب مـادي   آنان. کنند مدارانه عمل می ها درون منطق مشتري پوپولیست علاوه بر این

عطـا  ، ها هستند یا الطاف بوروکراتیک را در ازاي هواداري شهروندانی که مرید پوپولیست

دارنـد و قـوانین را در    مـدنی مسـتقل را از فعالیـت بـازمی      جامعه، ها پوپولیست. کنند می

خطري که از جانب . کنندجهت حذف تکثرگرایی و الگوهاي زیستی متنوع دستکاري می

و در  هاي دموکراتیک سخن گفتن به زبان ارزش، کند دموکراسی را تهدید میآنان بنیان 
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-10: 1397، مـولر ( هاي کاملاً ضددموکراتیک اسـت  عین حال عمل همراه با اتخاذ سیاست

مـردم درسـت     ةنمایند، نمایندگان درست«اند که هاي انحصارطلب مدعی پوپولیست. )14

تنهـا  ، از دیـدگاه آنـان  . »انجام کار درست هستند، در اتخاذ تصمیمات درست و در نهایت

خواهـان آن هسـتند و یـک    ، یک خیر عـام وجـود دارد کـه مـردم آن را تشـخیص داده     

 کـار بنـدد   هایی بـه  آن را در قالب سیاست، تواند بدون ابهام مدار یا یک حزب میسیاست

  . )33-32: همان(

حـد  درصـددند تا ، میانجی بودهها و نهادهاي  حذف واسطه ها همواره در پی پوپولیست

واسـط شـهروندان و حکومـت تکیـه نداشـته       عنـوان حـد   به هاي حزبی ممکن بر سازمان

هـا بـا    عداوت پوپولیسـت . کنند آنان رجوع مستقیم به افکار عمومی را انتخاب می. باشند

گیرد که تنها یک خیـر عـام و یـک     هاي حزبی نهادمند از این نظرشان نشأت می سازمان

حزبـی و  اخـتلاف نظـر حزبـی و درون    پـس . آن وجـود دارد ه راي تفسیر صـادقان روش ب

تا زمانی که یک نمایندگی راستین مردم  بحث و جدل، وجاهتی نداشته، هاي آنان تفاوت

ها براي  ممکن است پوپولیستاین  با وجود. )44-42: همـان ( مجاز نیست، در جامعه هست

گري آن استفاده حزبی شوند و از قدرت بسیجابتکار دامان  جلب حمایت عمومی دست به

شـاهد وفـاداري شـدید بـه     ، گرایان اسـت دست عوام ۀدر چنین احزابی که ساخت. نمایند

شـدت ضـعیف و    این سازمان حزبی در ایفاي کارکرد بـه . شخص رهبر حزب خواهیم بود

  . )Heinisch & Mazzoleni, 2016: 221-2( دسطح نهادینگی بسیار پایینی دار، ناتوان بوده

در   گرایـی و بـا ادعـاي انحصـارطلبانه     پوپولیسم بـا نفـی رقابـت و کثـرت     در مجموع

پوپولیسـم بـا   . دهد بنیان دموکراسی را در معرض خطر قرار می، نمایندگی راستین مردم

نـاقوس مـرگ   ، یافتـه  روزافـزون قـدرت  ، افول احـزاب نهادینـه و نظـام حزبـی نهادمنـد     

ها براي تبلیـغ و تسـریع    هرچند ممکن است پوپولیست. آورد درمیدموکراسی را به صدا 

 رنـد ادي به سازوکار رقابت حزبـی ندا عملاً اعتق، در امر بسیج به حزب سیاسی روي آورند

  . کنند و از آن صرفاً براي حفظ و گسترش قدرت رانتی خویش استفاده می

کلاینتالیسـم و  ، پرسونالیسـم  ۀدموکراتیـک بـر سـه پای ـ    هاي شـبه  نظام بدین ترتیب

. شـود  مزبور در ترتیبات نهادي آنها بازتاب داده می  ۀگان شوند و سه پوپولیسم بنا نهاده می

در . اشـخاص و مناسـبات شخصـی اسـت    ، هـا  کانون اتکاي روابط در این نظام در حقیقت
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نهایت تلاش خـود  ، ها گردد تا سرآمدان این نظام اصالت رانت موجب می

قـدرت و توزیـع رانـت میـان اعضـاي ائـتلاف         ۀحذف رقبا از چرخ

ایـن  . کـار گیرنـد   قـدرت خـویش بـه   روزافزون حامیان در راستاي تحکیم 

هـاي عمـومی    ها همچنین کمابیش به رویکردهاي پوپولیستی بـراي مهـار خواسـته   

 ۀمترصـد حـذف هم ـ  ، گی راستین مـردم تمایل دارند و با برافراشتن پرچم دعوي نمایند

مناسـبات  ه انعکاس ایـن سـه وجـه اصـلی در مجموع ـ    

آثـار ایـن مناسـبات در    ، نهـادگرایی نـورث   ۀنهادي قابل درك است و با استناد به نظری ـ

  . )1شکل ( شود میهاي سیاسی غیرنهادینه مشاهده 

  
 دموکراتیکهاي شبهسازمان و نهاد حزبی در نظام

هـاي   اعـلاي محـدودیت    نمونـه ، فرهنـگ . عمدتاً پایدارنـد 

ایـن  . شـود  از نسلی به نسل بعد منتقل مـی ، غیررسمی است که با آموزش و تقلید دانش

مدت به همراه دارند و با را در تغییرات اجتماعی طولانی

صورت فـوري   به هاي غیررسمی محدودیت. یابند با تکرار خود تکامل می

تـنش   بنـابراین . شـوند  دچار تغییر و تحـول نمـی  ، 
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2. Continuity 

موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

اصالت رانت موجب می، ساحت سیاسی

حذف رقبا از چرخ، انحصارگرایی را براي

حامیان در راستاي تحکیم   ۀمسلط و شبک

ها همچنین کمابیش به رویکردهاي پوپولیستی بـراي مهـار خواسـته    نظام

تمایل دارند و با برافراشتن پرچم دعوي نمایند

انعکاس ایـن سـه وجـه اصـلی در مجموع ـ    . سیاست هستند  ۀسلایق از صحن

نهادي قابل درك است و با استناد به نظری ـ

هاي سیاسی غیرنهادینه مشاهده  گیري سازمان شکل

سازمان و نهاد حزبی در نظام - 1شکل 

  

  نهادي هايترتیب

  هنجارهاي غیررسمی

عمدتاً پایدارنـد 1هاي غیررسمی محدودیت

غیررسمی است که با آموزش و تقلید دانش

را در تغییرات اجتماعی طولانی 2از استمرار منبعی، ها محدودیت

با تکرار خود تکامل می، ماهیتی نانوشته

، و در واکنش به تغییرات قواعد رسمی
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بـا خـود   ، مانـده از قبـل  یهـاي غیررسـمی بـاق    میان قواعد رسمی جایگزین و محدودیت

 :North, 1990( دمهمی براي روش تغییر در آن حوزه در پی دار پیامدهایی دارد که نتایج

36-45( .  

، هنجارهـا ( امـا نهادهـاي غیررسـمی   ؛ توان با دستور تغییـر داد  نهادهاي رسمی را می

تغییـرات کُنـد و   بلکه در چارچوب ، یابد با اراده انسانی تغییر نمی) رسوم و قواعد رفتاري

و آنچه که از آن با  هنجارهاي غیررسمی. )North, 2005: 50( کندتدریجی تکامل پیدا می

ناظر ، نهادینگی احزاب سیاسی   ۀدر چارچوب مسئل، شود ها یاد می عنوان فرهنگ و ارزش

احـزاب  ه ها و نیز ایستارهاي ذهنی نخبگان سیاسی دربار به دو وجه فرهنگ سیاسی توده

  . شود و کارکرد آن می و نقش

  هاسیاسی توده فرهنگ

احساسات و ادراك حاکم بر رفتار سیاسـی هـر جامعـه    ، ها فرهنگ سیاسی به گرایش

  فرهنگ سیاسـی دربرگیرنـده  . کند شود که الگوهاي منسجمی را نمایندگی می اطلاق می

. کنـد  اي اسـت کـه در آن زنـدگی مـی     دانش و احساس هر فرد نسبت به سیاست جامعه

سـمت   هـا بـه   آلموند معتقد است که هر نظام سیاسی شامل الگوي مشخصـی از گـرایش  

فرهنـگ سیاسـی را بـه    ، وِربـا . اَعمال سیاسی است که همان فرهنـگ سیاسـی نـام دارد   

 کننـدة داند کـه تعیـین  هایی می نمادهاي بیانی و ارزش، معناي نظامی از باورهاي تجربی

محصول ، فرهنگ سیاسی طور کلی به. دهد میوضعیتی است که عمل سیاسی در آن رخ 

یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افـرادي اسـت کـه آن نظـام را پدیـد      ۀیافتتاریخ تجمیع

  ۀنظری ـ. ریشه در وقایع و حوادث تـاریخی و تجـارب شخصـی دارد   ، اند و این فرهنگ آورده

در ارتباط بـا   شناسی است و هم شناسی و جامعههاي روان ترکیبی از حوزه، فرهنگ سیاسی

گیـري   جهـت . )Pye, 1969: 7-8( تقابل بررسی اس) ها توده( و هم شهروندان) الیت( رهبران

چگونگی شناخت ساختارهاي اساسـی و  ( نسبت به فرهنگ سیاسی شامل سه بعد شناختی

و مبتنـی بـر    )احساس موافقت یا مخالفت بـا رهبـران سیاسـی   ( احساسی، )قواعد سیاست

، است که هر سه بعد نـاظر بـه سـطوح نظـام سیاسـی     ) موضوعات سیاسیقضاوت ( ارزیابی

  . )Almond & Verba, 1965: 14( دشو گذاري میفرایند سیاسی و سیاست
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، تـر  قواعد و اَشکال اقتدار عالی، اعتمادي به نهادهاي عمومی اعتماد یا بی در این راستا

بحـران نماینـدگی   «  ۀمسـئل . گیـرد  ها قـرار مـی   فرهنگ سیاسی توده  ۀدر چارچوب مسئل

ویرینگ آن را در ارتبـاط بـا ناکـامی احـزاب      یکی از مسائلی است که مین، »1دموکراتیک

دهد که شهروندان باور نداشـته   این بحران زمانی رخ می. دهد سیاسی مورد توجه قرار می

 ،ایشان هسـتند   ةاند نمایند کسانی که مدعی به وسیلهباشند که صدایشان شنیده شده و 

مجـاري  اي از شـهروندان نسـبت بـه     بخش عمـده  بنابراین. شوند به خوبی نمایندگی می

خیـر  «کنند که آنها در چارچوب مفهوم  و تصور می دارنداحساس نارضایتی ، نمایندگی خود

اي ندارند که صداي آنان  کنند که نمایندهکنند و یا حتی اصلاً فکر می حرکت نمی »عمومی

شـهروندان نـاگزیر بـه نفـی سـازوکارهاي موجـود در       ، چنین شـرایطی در . را انعکاس دهد

سمت بسیج عمومی ضدسیستم و یا پیوسـتن بـه    مثلاً به، نمایندگی دموکراتیک روي آورده

  . )Mainwaring & rest, 2006: 11-15( دیابنهاي انقلابی تمایل می کشمکش

اطمینان یا اطمینان اندك شهروندان به عوامل و کارگزاران نمایندگی دموکراتیـک   فقدان

 دموکراتیـک  هاي شـبه  هاي بنیادین فرهنگ سیاسی در نظام از مشخصه، مانند احزاب سیاسی

آمیـز بـا احـزاب در     هاي توأم با شکاکیت و گاه عـداوت  شاهد دیدگاه، در چنین جوامعی. است

تـري  نامزد مورد حمایت حزب از شـانس کم ، ه در موارد متعددکچنان؛ سطح عمومی هستیم

، در ایـن جوامـع  . )Webb &White, 2007: 49( تهـاي مسـتقل برخـوردار اس ـ    نسبت به چهره

شـوند کـه درصـدد منحـرف سـاختن فراینـد        ها و آفـاتی شـناخته مـی    مثابه آسیب احزاب به

  . حکمرانی از مسیر صحیح و اخذ منافع فردي و گروهی هستند

دموکراسـی بـه رانـت و منـابع      هاي شـبه  با توجه به اتکاي دولت در نظام طور کلی به

، تملـق «گیـري نـوعی فرهنـگ سیاسـی هسـتیم کـه        در این جوامع شاهد شـکل ، رانتی

ضـدیت بـا   ، گـویی  اغراق، بدبینی«آن   و در نتیجه »شخصیتی بودن دروغ و چند، چاپلوسی

شـمار   از مختصـات اصـلی بـه   ) 49: 1389، القلـم سـریع ( »اعتمادي گسـترده  نهاد دولت و بی

افکـار و  ، ناپـذیري افـراد   بینـی  خروجی چنین خصایصی در مـواردي نظیـر پـیش   . آید می

گیري جمعی و پیگیـري   فقدان حس همکاري و تصمیم، فرار از مسئولیت، رفتارهاي آنان

                                                 
1. The Crisis of Democratic Representation  
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: 1389القلـم،  سریع( مشهود است، اهداف شخصی و بدون ارتباط به سازمان و نهادهاي دخیل

بسـیار  ، اینکه نهادهاي دموکراتیکی چون احزاب قادر به جلب اعتماد شهروندان باشند. )50

موفق عمـل کـرده   ، 1خیرهاي بنیادین  ۀبه این امر وابسته است که چنین نهادهایی در عرض

یعنی ایجاد ارتباط میـان حکومـت و جامعـه    ، اگر احزاب در ایفاي کارکرد ذاتی خود. باشند

ناکـامی  . )Muller &Narud, 2013: 173( داعتماد عمومی را از دست خواهند دا، وان باشندنات

  هاي مختلف نیز دامنـه  ها در حوزه هاي عمومی و افشاي رسوایی حکومت در تأمین خواست

  . دهداعتمادي نسبت به حکومت و نهادهاي مرتبط با آن را گسترش می بی

  ایستارهاي ذهنی نخبگان 

مسـتلزم آن  ، هر نیروي سیاسی در مسیر تحکیم و نهـادینگی دموکراسـی  گام نهادن 

، اقتصـادي ، شـناخت جـامع و کـاملی از مجموعـه عوامـل فرهنگـی      ، است که سـرآمدان 

اجتماعی و سیاسی مساعد و نامساعد بـراي دموکراسـی در آن جامعـه و دنیـاي اطـراف      

نخبگـان سیاسـی بـه    ، دموکراتیـک  هـاي شـبه   در نظام. بر اساس آن عمل نمایند، داشته

فـارغ  ، آن را در راستاي تثبیت منافع فردي و گروهی، نگاهی کاملاً ابزاري داشته، احزاب

بـه   از ایـن جهـت  . برند کار می به از کارکردهاي خاص آن براي تحکیم فرایند دموکراسی

  . عیار دارندبر آن تسلط تمام، روي آورده) احزاب مؤسس( به خود  ساخت احزاب وابسته

هـا و اتکـاي آن بـه جایگـاه اشـخاص       گرایی در اینگونـه نظـام   شخص ا توجه به غلبهب

 همچنین. هاي سیاسی بر عهده دارند این افراد نقش مهمی در تأسیس سازمان، قدرتمند

ایسـتار  ، مدارانـه  مناسبات رانتی و توزیع آن در چـارچوب روابـط مشـتري     ۀدلیل سلط به

نقش احزاب سیاسی و عمل آن در خدمت سـرعت   ذهنی نخبگان معطوف به ابزارانگاري

، هـا  در قاموس فکري نخبگـان سیاسـی ایـن نظـام    . بخشیدن به جریان توزیع رانت است

تقویـت  ، دموکراسی و بسط مشارکت و رقابت سیاسی  ةکارکرد احزاب براي گستردن حوز

گـرفتن  گـذاري و برعهـده   نیروهاي درون حزب براي سامان دادن به امور اجرایی و قانون

بلکـه  ؛ اهمیتـی نـدارد  ... عمومی و  ۀمشی حزب در عرص ها و خط مناصب و اتخاذ سیاست

بـه  ، حزب باید در خدمت اهداف و منافع فرد یا گروه حاکم بر سازمان حزب قرار گرفتـه 

. قدرت و ثروت و دستیابی به منابع سرشار رانتی کمک کنـد  ساختارسهیم شدن آنان در 

گرایی سیاسی ندارنـد و بـا    ه پذیرش وجود رقیب و اصل کثرتتمایلی ب، نخبگان سیاسی

                                                 
1. Basic goods 
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مترصد حذف رقبـا از صـحنه و همـوار کـردن راه بـراي تثبیـت و       ، رویکردي پوپولیستی

  . تحکیم قدرت خود هستند

  قواعد رسمی

تعمـدي بـراي ایجـاد     هاي قواعد رسمی یعنی قوانین و مقررات مکتوب که با طراحی

. گذارانه دارنـد مناسبات بشري شکل گرفته و ماهیتی سیاستمند کردن رویه و چارچوب

. شـود  مقـررات اقتصـادي و قراردادهـا مـی    ، قواعد رسمی شامل قوانین سیاسی و قضـایی 

قوانین موضوعه و عمـومی را  ، این قواعد از قانون اساسی آغاز شده، مراتبی لحاظ سلسله به

 دشـو  دهـاي بـین افـراد را شـامل مـی     رداقرا نهایـت در هاي ویژه و  نامه دربرگرفته و آیین

)North, 1990: 46-47( . نـاظر بـه سـه    ، این قواعد در سطح سیاسی و در ارتباط با احـزاب

  . شود نظام حزبی و نظام انتخاباتی می، وجه نظام حکومتی

  نظام حکومتی

دهی قواي حکـومتی  سازمان ةساختار سیاسی حکومتی و شیو، مراد از نظام حکومتی

قواعـد مربـوط بـه نظـام     . شـود  صلاحیت مقامات سیاسی می  ةحوز کنندة تعییناست که 

  ةبیـانگر نحـو   و همچنـین  کنـد میگانه را معین  ارتباط و تعامل قواي سه ةنحو، حکومتی

میـزان   بارهتواند در نوع نظام حکومتی می. توزیع قدرت در ساختار سیاسی حکومت است

امـروزه سـه نـوع    . ت سیاسی نیز سـخن بگویـد  پذیري قوا و مقاما پاسخگویی و مسئولیت

، هـاي پارلمـانی   نظـام : شـناخته شـده اسـت   ، هاي سیاسـی رایـج   نظام حکومتی در نظام

  . تري دارندرواج بیش، که دو سنخ نخست ریاستی هاي شبه هاي ریاستی و نظام نظام

جمهـور  یک رئـیس  به دستکشور   ةمجریه و ادارةنظام ریاستی با تمرکز قدرت در قو

 یـن امـر کـیش   ا. نظام حزبی ضعیفی به همراه خواهـد داشـت   پارلمان و در نتیجه، قوي

 دده ـ الشـعاع قـرار مـی    فرایند نهادینگی را تحت، جمهور را تقویت نمودهشخصیت رئیس

)Meleshevich, 2007: 146-9( .نظام حکومتی خـود  ، دار غربی هاي ریشه دموکراسی ةعمد

هـاي مـوج    امـا بخـش اعظمـی از دموکراسـی    ؛ اند داده محوري سامان را بر مبناي پارلمان

ــد ــا نظــام ریاســتی اداره مــی ، ســومی و نوپدی ــن امــر موجــب . شــوند ب ــا در شــای ده ت

ولـی در  ، رقابـت سیاسـی پیرامـون نامزدهـاي فـردي شـکل گیـرد       ، هـاي نـو   دموکراسی

. )Webb & White, 2007: 362( دمـاهیتی حزبـی دار  ، رقابـت ، دار هـاي ریشـه   دموکراسـی 

دموکراتیک عمومـاً سـاختار حکـومتی خـود را بـا نظـام ریاسـتی تعریـف          هاي شبه ظامن
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رو نظـام پارلمـانی از آن  . هاي نظام پارلمانی ندارنـد  کنند و تمایلی به مواجهه با چالش می

ها توسط  قانونی احزاب سیاسی براي کسب اکثریت کرسی ةکه محملی جدي براي مبارز

، کنـد  مجریـه مهیـا مـی   ه براي تصدي قـو  ط چند حزبیا تشکیل ائتلاف توس، یک حزب

، ریاسـتی  ةدرحالیکه در شـیو . دارد مرکزي قدرت  ۀرا براي هست ظرفیت وقوع مخاطراتی

  . جاي توزیع آن و رونق رقابت سیاسی است سمت تمرکز قدرت به تر بهتمایل بیش

اعتباري مجامعی  بیهاي حزبی و  بحران مشروعیت و فساد نظام، هاي ریاستی در نظام

فریب بـراي رجـوع مسـتقیم بـه آراي      مداران عوامراه را بر سیاست، چون احزاب سیاسی

نماینـدگی  . گیـرد  جـاي نماینـدگی دموکراتیـک نهادمنـد را مـی     ، هموار نمـوده 1عمومی

تواند به راحتی ماهیتی غیردموکراتیک و حتی ضـددموکراتیک بـه خـود     می پلبیسکایتی

گرایـی در   شـخص  بـاره ویرینگ با هشدار در مین. )Mainwaring & rest, 2006: 30( بگیرد

هـاي شخصـیتی    سـبب ویژگـی   شهروندان بـه ، دارد که در این فضا اظهار می، ها این نظام

هـاي   در نظـام  ویـژه بـه این فضـا  . آورند به آنان روي می، حزبی  و نه بر مبناي برنامه نامزدها

بـه  ، توانند مستقیماً و بدون نیاز به حمایت حـزب  میهاست که  مطلوب پوپولیست، ریاستی

 طـور کلـی   به. )Mainwaring & Torcal, 2005: 19( دتوفیق یابن، آراي عمومی مراجعه نموده

در . تـري دارنـد  کم ةانگیـز ، سـازي  حزب  هاي ریاستی نسبت به نوع پارلمانی در زمینه نظام

تـوهم  ، رؤساي جمهـور اهمیـت یافتـه   شخصی و کاریزماي فردي   ۀجذب، هاي ریاستینظام

قـدرت  ، هاي پارلمـانی  که در نظامدرحالی. دهد استغنا از حزب و قدرت کارکردي آن رخ می

قـدرت  ، حـزب  زیـرا ، شـود  حزب و اهمیت ایفاي کارکردهاي آن بیش از پـیش عیـان مـی   

و سازوکار پارلمانتاریستی بدون ایفـاي   داردهاي پارلمانی در کنترل خود  اجرایی را در نظام

، اما رؤساي جمهور اساساً نیازي به کسب حمایت حزبی ندیـده . نقش احزاب متصور نیست

  . )Mainwaring, 1999: 271-272( کنند ها طلب می حمایت را از توده

ریاسـتی حکومـت بـا     ةاي ضـروري و علّـی میـان شـیو    توان رابطـه در عین حال نمی

هاي دموکراتیکی کـه بـا نـوع ریاسـتی     بسا نظامچه؛ دموکراتیک برقرار کردهاي شبه نظام

از تمرکز قـدرت پیشـگیري   ، گر و رقیبنهادهاي موازنه ۀو با تعبی شوندمیحکومت اداره 

اینگونه ، هاي ریاستیگرایی مندرج در نظامطور کلی ظرفیت بالاي شخص اما به. کنند می

                                                 
1. Plebiscitarian Representation 
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در پیوند بـا سـایر    هادموکراسیرو شبهاز این، قدرت نمودهها را مستعد سوءاستفاده از نظام

پارلمـانی   ةتر از شـیو الوصولاین مسیر را براي حفاظت از قدرت خود سهل، ترتیبات نهادي

گرایانـه   هم متضـمن مناسـبات شخصـی   ، ها دموکراسی نظام ریاستی در قالب شبه. یابندمی

هم با تمرکـز قـدرت درون   ، سازدعیان میکاریزما و خصایص شخصیتی را بهتر ۀاست و غلب

و هـم اتخـاذ    شود پرورانه با سهولت انجام می هاي حامی توزیع رانت میان شبکه، ها این نظام

رویکردهاي پوپولیستی براي حذف رقبا و طرح ادعاي نمایندگی راستین توسط رأس نظـام  

پیگیـري چنـین   ، یهـاي پارلمانتاریسـت   که در نظـام این درحالی است. است ریاستی ممکن

  . ستا روهشکل مبسوط با تردیدهاي جدي روب روابطی به

  نظام حزبی

) احـزاب متنـوع  (  هـاي سـازنده   هاي متقابل و منظم میان بخـش  نظام حزبی از کنش

اندازه و قدرت نسبی ، هاي حزبی در تعداد احزاب رقیب وجوه شاخص نظام. یابد شکل می

شـان بـراي    در موضـوعات کلیـدي و اراده   آنهـا از یکـدیگر   ۀفاصـل ، شـان ابعـاد رقابت ، آنها

ه ووج ی ازیک. شوددهی به دولت و فرایند حکمرانی خلاصه میهمکاري در راستاي شکل

احـزاب جهـت رقابـت      ۀروي هم ـ میزان گشوده بودن آنها به، هاي حزبی مهم تفاوت نظام

به تنها برخی از احـزاب  و یا بسته بودن آنها و محدود شدن  براي در دست گرفتن دولت

هاي دو یـا چنـدحزبی نگریسـته     هاي حزبی با توجه به تفاوت بین نظام عموماً نظام. است

تعریف یک نظام حزبـی بـا درکـی از چگـونگی     . )Katz & Crotty, 2006: 52-53( دشون می

رسـمیت   احزابـی بـه  ، در ایـن مجموعـه  . شـود  مبارزه بر سر کسب قدرت اجرایی آغاز می

یا بر آن تأثیرگذار هسـتند و تحـول   ، شوند که در رقابت مزبور دخالت داشته میشناخته 

 Katz( دشـو  اجرایی میةموکول به تغییر در ساختار رقابت تصدي قو، در یک نظام حزبی

& Crotty, 2006: 65-66( .  

، نظام حزبی و تعیین مکانیزم رقابت و همکاري میان احـزاب  ةگذاري در حوزسیاست

ماننـد طراحـی یـک    ؛ سازي حزب سیاسی اسـت  ارکان قواعد رسمی براي نهادینهیکی از 

شـمار احـزاب سیاسـی در    . یا یک حکومت ائتلافی متشکل از چند حزب، حزبی نظام تک

... قاطعیـت حکومـت و  ، و بر مواردي چون ثبات ائـتلاف حکـومتی   داردیک نظام اهمیت 

تواند ما را دچـار  مدتی طولانی میتسلط یک حزب بر نظام سیاسی براي . تأثیرگذار است
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ت آزاد و برگـزاري انتخابـا  ، شگفتی کند که آیا چنین سیستمی حقیقتاً دموکراتیک بـوده 

  . )Hicken, 2009: 7( منصفانه در آن ممکن است

معناسـت کـه از وجـود     بـی ، در شرایط ظهور و افول سریع احزاب در آسمان سیاست

احزاب اصـلی در یـک   ، ریم که در آن منظومهمیان آو یک سیستم و نظام حزبی سخن به

دهـی  سـازمان . )Mainwaring, 1999: 24( دمحور با یکدیگر تعامل داشـته باشـن   قالب الگو

 ۀدر غیـاب منظوم ـ  زیـرا ، یابـد  قواعد نظام حزبی براي حل این معضل اهمیت اساسی می

، محـاق رفتـه   نهادینگی مناسبات حزبی بـه ، تعاملی الگومحور و پایدار میان احزاب اصلی

  . گردد نااطمینانی بر روابط احزاب حاکم می

یکـی از  ، اعمال محدودیت بر فعالیت احزاب از رهگذر دستکاري قوانین نظـام حزبـی  

. منـد و برابـر اسـت    حزبی قاعدهها براي مهار رقابت  دموکراسیسازي در شبه موارد مهندسی

مهندسـی  ، اشخاص به جـاي احـزاب  قواعد حزبی را با پررنگ نمودن نقش ، ها گونه نظاماین

هـاي   ترین مولـود قواعـد حزبـی در نظـام     مهم، ثبات و متزلزل یک نظام حزبی بی. کنند می

احزابی متنوع در فضاي سیاسی ظهور یافته و پـس  ، در این چارچوب. دموکراتیک است شبه

گونـه   هـیچ . شـوند  سیاسـت محـو مـی     از صـحنه ، هدف و بدون برنامـه  از مدتی فعالیت بی

ده و ش ـبینـی ن  عنوان قاعده براي مهندسی رقابـت حزبـی پـیش    مشی حزبی روشنی به خط

  . شود مجاز شمرده می، صرفاً فعالیت حزبی تحت قیود تحمیلی خاص و براي آراستن ظاهر

  نظام انتخاباتی

 را هـاي اجرایـی   هاي پارلمان و کرسی آرا به صندلیۀانتخابات و ترجم  مدیریت عرصه

تـداوم و  ، گیـري  نقـش مهمـی در شـکل   ، نظام انتخاباتی. دکن مشخص مینظام انتخاباتی 

توانند یا برانگیزاننده و  می، مثابه یک نهاد قوانین انتخاباتی به. چگونگی رقابت احزاب دارد

جلـوي رقابـت حزبـی    ، یا با طراحی خاص خـود ، مشوقی براي رقابت حزبی جدي باشند

ماهیـت   کنندةتعیین خاباتی در فرمول انتخاباتیمتغیرهاي یک نظام انت. آزادانه را بگیرند

سـاختار  ، هـا  گر توزیع کرسـی  فرمول ریاضی محاسبه، )تناسبی و یا مختلط، اکثریتی( آن

و ابعاد اداري و اجرایـی انتخابـات قابـل ملاحظـه      انتخاباتی  ةوسعت حوز، دهی رأي  ۀبرگ

  . )26-25: 1390، رینولدز و دیگران( است

گیـري و تـداوم    تأثیر مهم قواعد انتخابـات بـر شـکل   ، پژوهی حزب  ةاندیشمندان حوز

هاي حزبی را منوط به عواملی از  پایایی احزاب و نظام، والینتز. اند احزاب را یادآوري کرده
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 ـثیرات آن مـی أضوابط انتخاباتی و ت جمله ، پرزورسـکی  )Wolinetz, 1988: 312-315( ددان

 ـ  گیري هاي انتخاباتی بر شکل تأثیر نظام تـاریخی    ۀساختارهاي حزبی را با ذکر ایـن تجرب

هـاي انتخابـاتی متکثـر     تناسبی غیرمحـدود یـا نظـام   ، نمایندگی ةکشد که شیو پیش می

همـراه   هاي حزبی در کشورهاي اروپـاي شـرقی را بـه    ثباتی نظام شکنندگی و بی، پیچیده

  . )Przeworski, 1995: 54( تداشته اس

عنـوان ابـزاري کلیـدي در اختیـار      توانـد بـه   از آنجاست که مـی  اهمیت قواعد انتخاباتی

شـرایطی را رقـم بزننـد تـا     ، که با دستکاري در فرایند انتخابات گیردها قرار  دموکراسی شبه

  ۀتـوان احـزاب اپوزیسـیون را بـراي بقـا در عرص ـ     ، پیروزي ائتلاف مسلط را تضمین نمـوده 

نهادهـاي   ۀتوان به مواردي همچـون مداخل ـ  در این راستا می. منازعات سیاسی عقیم سازند

انتخابی مانند ارتش و دستگاه قضایی در نتایج انتخابات و منحل نمودن احزاب مخـالف   غیر

نظـام قواعـد انتخابـاتی در     علاوه بر ایـن . )Muller & Narud, 2013: 268-269( تاشاره داش

قوانین مربـوط بـه   ، زمینهدر این . نقش مهمی دارد، مدارانه حفظ و تداوم مناسبات مشتري

  . )Scheiner, 2006: 88( دگیر جاي می... مسائل مالی رقبا و، تبلیغات انتخاباتی

معطوف به جایگاه ، جاي احزاب به، ها دموکراسی هاي انتخاباتی در شبه طراحی کمپین

هــاي قدرتمنــد و نــه احــزاب  رقابــت سیاســی میــان شخصــیت روافــراد بــوده و از ایــن

نقـش اشـخاص    نخستاي طراحی شده که  گونه نظام انتخاباتی به. گیرد میدارشکل  ریشه

مانعی بـر مسـیر توزیـع    ، اینگونه قواعد دوم؛ قدرتمند در برابر حزب سیاسی چیرگی یابد

در  سوم؛ ندازدمدارانه را به خطر نی ریان مشتريرانت در فواصل انتخاباتی ایجاد نکند و ج

، انتخابـات  بـدین ترتیـب  . یاسی را به حاشیه برانـد تکثرگرایی س، مسیر تقویت پوپولیسم

ه تـوان بـه ایـن دل بسـت کـه راهکـاري عملـی بـا پشـتوان          نمی، کارکردي نمایشی یافته

، خـاص   انحصـارگرایی یـک سـلیقه   . هـاي رأي بیـرون آیـد    محورانه از دل صـندوق  برنامه

که انتخابـات بـا   توان انتظار داشت  دهد و نمی مشخصاً خود را در مقطع انتخابات بروز می

هـاي متنـوعی را در معـرض     برنامـه ، با میدان دادن بـه احـزاب مختلـف   ، چنین کیفیتی

 . انتخاب عمومی آزاد و منصفانه رقم بخورد، قضاوت افکار عمومی قرار داده
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  هاي اجرا ویژگی

  را با توسل به تهدید استفاده  1ها همواره باید نهادهایی باشند تا بتوانند اجراي توافق

بـرداري از   اجرا نیازمند طرف سومی اسـت کـه بـا بهـره      ۀمسئل. از زور تضمین نمایند

 2طـرف  بـی ، این طرف سوم. ها را ممکن سازد اجراي توافق، اهرم تهدید به استفاده از زور

زننـده را جریمـه    تواند طـرف آسـیب   می؛ است و توانایی ضمانت اجراي قراردادها را دارد

تـوان تفـاوت   مـی  در ایـن رابطـه  . دیده را بستاند طرف آسیبمجازات کند و حق ، نموده

هاي قضایی و اجرا در کشورهاي جهان سوم  یافته با نظام اجرا در کشورهاي توسعه  ۀمسئل

 ۀاسـت کـه نتیج ـ   هـاي شخصـی   و نه پرداخـت  استحقاق، در مورد نخست. را یادآور شد

رفتـار  ، در دکتـرین حقـوقی  علاوه بر ابهـام  ، اما در جهان سوم. کند دعوي را مشخص می

اجرا به معناي آن اسـت کـه     مسئله، طور خلاصه به. کند کارگزار نیز ایجاد نااطمینانی می

یک کشور در گرو توانـایی نیـروي اجبـار بـراي نگاهبـانی از اجـراي قراردادهـاي          ۀتوسع

  . )North, 1990: 58-59( ستکارآمد ا

رقابـت را کلیـد تحـول    ، نـورث . یابـد  می اي اهمیت ویژه، »رقابت« ۀمسئل در این راستا

دانـش  ه صورت پیوسته در زمین کند تا براي بقا به ها را وادار می نهادي دانسته که سازمان

. بهبود کارایی سازمان نسبت به کـارایی رقباسـت  ، کلید بقا. گذاري کنند و مهارت سرمایه

دلیـل   بـه ، یاسـی هـایی ماننـد احـزاب س    شود تا سازمان موجب می »مطمئن هايانحصار«

اما در صورت برقـراري  . خود را مجبور به بهبود براي بقا نبینند، مندي از عامل رانت بهره

رقابـت   بنـابراین . کوشند کارایی خود را بهبود بخشند ها می همین سازمان، فضاي رقابتی

دولــت . )North, 2005: 59-60( دتحــول نهــادي ســریع را در پــی دار، ســازمانی جــدي

دور از مناسبات  آزادانه و به، گیري رقابتی سالم اجراي صحیح قواعد و شکل کنندة تضمین

  . محور خواهد بود رانت

جلـوگیري از تقلـب و   ، دلیل ظرفیت آن براي اعمال زور براي برقراري نظم به قدرت دولت

. اسـت مبـادلات  ه گر انجام کلی اتکا و تضمین  نقطه، اعمال قراردادهاي منعقده میان شهروندان

چنـین  . )114: 1397، اوغلو و رابینسونعجم( برند نیازمند دولتند و از آن بهره می، نهادهاي مختلف

                                                 
1. Agreements 
2. Neutral 
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گرایی سیاسی نیـز پایبنـد    به اصل کثرت، دولتی علاوه بر تمرکز سیاسی و اعمال نظم و قانون

ارکت ه هرچند دموکراسی با مش ـباید توجه داشت ك. )318: 1397اوغلو و رابینسون، عجم( است

رقابت خود را نمایـان  ه تر در مقولجوهر دموکراسی بیش، شود و رقابت سیاسی تعریف می

مـادامی کـه رقابـت    ، حتی مشارکت صددرصدي مردم در انتخابـات  در حقیقت. سازد می

. تحقـق دموکراسـی نیسـت     ةکننـد  تضـمین ، سیاسی در شکل مطلوب خود برقرار نشـود 

؛ هاي مدعی دموکراسی در قـرن بیسـتم مویـد ایـن مطلـب اسـت       بسیاري از نظام ۀتجرب

اما رقابتی جـدي  ، شدندانتخاباتی می  که آنان موفق به احضار اکثریت مردم در صحنهچرا

  . )253: 1386، بشیریه( در جریان نبود

 بسا قواعـد رسـمی  چه. ترین وجه نهادي است مهم، اجرا  مسئله، در جوامع جهان سوم

طراحـی شـده و در انتظـار     قدر کفایت و با تبیین جزئیات بسـیار و در جهـت صـحیح   به

، بر عملکرد سـازمان ، در پیوند با هنجارهاي غیررسمی تنهایدر اما ، اجراي مناسب است

نهـاد اجـرا اتفاقـاً      ۀوظیف، دموکراتیک هاي شبه در نظام. نهد تأثیرات نامطلوبی بر جاي می

  ۀاهتمـام خـود را در راه تحکـیم سـلط    ، ایـن دولـت  . ابت آزاد استممانعت از برقراري رق

نهـاد  . خارج از ائـتلاف شـود    ۀبندد که مبادا دستخوش نفوذ حلق ائتلاف مسلط به کار می

اجرا مستقیماً متکی به ابتکار عمل اشخاص قدرتمند است و هیچ نشـانی از نهـادینگی و   

شـدن نهـاد    ري از نهادینگی و شخصـی گی فاصله. دار در آن موجود نیست هاي ریشه سنت

اهـداف و   اجـراي صـرفاً در پـی   ، یعنی متولیان نهاد اجرا، شود تا اشخاص اجرا موجب می

سـازوکار مناسـبی بـراي ارتقـاي      بـدین ترتیـب   برآینـد و  »هـا  خودي«منافع فرادستان و 

  . شایستگان در این فرایند قابل تصور نیست

توزیـع رانـت را در میـان    ، نهاد اجـرا ، مداري در روابط درونی مشتري ۀبا توجه به غلب

  ۀاین امر بیانگر آن است که این نهاد آشکارا به ورط ـ. گیرد حامیان و مریدان در پیش می

تـوان از آن انتظـار اجـراي عادلانـه و      خـاص درغلتیـده و نمـی   ه جانبداري از یک سـلیق 

خـود یـک طـرف     زیـرا ؛ مختلف را داشتمنصفانه و قضاوت صحیح میان سلایق سیاسی 

ایــن امــر بــه تعطیلــی رقابــت آزاد و منصــفانه و شــیوع فضــاي  . سیاســی اســتۀمناقش

عنوان یک ارزش معرفی  سیاسی بهۀ انحصارطلبی انجامیده و دستیابی به رانت را در عرص

کنـد کـه مـانع از تحقـق      سمتی هـدایت مـی   نهاد اجرا را به، پوپولیسم همچنین. کند می
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هـاي سیاسـی    ظهور سـازمان ، نام نمایندگی راستین منافع عمومی ده و بهشگرایی  کثرت

شود تا به این ادعا در سطح عمـومی دامـن زده    پوپولیسم موجب می. تابد رقیب را برنمی

از تحقق چندصـدایی و   زاست و بنابراین آسیب »یگانگی«و  »وحدت«شود که تحزب براي 

  . سیاسی جلوگیري شود  ۀآزاد و منصفانه در عرص، رقابت جدي

سـازمان حـزب مؤسـس را پدیـد     ، فوق با مختصـات یادشـده    گانه ترتیبات نهادي سه

سازمانی که نهادینگی در آن موجود نیست و هـویتش از مؤسـس یـا مؤسسـان     ؛ آورد می

  . شود ناشی می

 

  سازمان حزب مؤسس

رهبـران آن گـره   هویت حزب مؤسس به نـام رهبـر یـا    ، دموکراتیک هاي شبه در نظام

بـه کانـالی بـراي     حزب مؤسـس . خورده و ابزاري براي پیشبرد منافع ائتلاف مسلط است

. یابـد  حامیـان تنـزل مـی     ۀبـه شـبک  ) اعم از مادي و معنـوي ( انتقال منابع ناشی از رانت

بحـران عـدم اطمینـان و وابسـتگی بـه      ، فقدان نهـادینگی ، ترین معضل این سازمان مهم

بـراي   »حـزب مؤسـس  «گذاري اصطلاح نام. گذار استخاص بنیانموجودیت شخص یا اش

ست که هویت حزب با هویت مؤسس یا مؤسسـان  ا رونهادمندي از این چنین سازمان غیر

 شـود مـی حزب نیز به دنبال آن تعطیل ، مؤسس حزب کنار بکشد اگرآن آمیخته شده و 

  . گیرد یا در سراشیبی و افول قرار می

از ، ر دست رهبر یـا رهبـران حزبـی هسـتند کـه او یـا آنهـا       ي دابزار، احزاب مؤسس

بـه ایـن   . ندکن کارکردهاي حزب را تعیین می، مجاري گوناگونی چون کنترل منابع مالی

دیگر هیچ چسب یا سیمانی وجـود نـدارد تـا ارکـان     ، با حذف آن رهبر یا رهبران ترتیب

شدن سازمان حزب  شخصی. )Muller & Narud, 2013: 256( دیکدیگر وصل کن حزب را به

هـاي تحـت امـر آنهاسـت کـه       اشخاص قدرتمند با سـازمان  ۀمعناي ممزوج شدن وجه به

، در ایـن چـارچوب  . )North &et al, 2009: 34( تجدایی این دو از یکـدیگر مقـدور نیس ـ  

 اهمیـت شـایانی دارد و  ، ظرفیت نخبگان سیاسی در ساختاردهی به نظامات حزبی از بالا

آنان بـا تشـکیل   . بخشند احزاب را شکل می، یابی به اهداف خاص خودنخبگان براي دست

نیاز خود را براي جلب حمایت از پایین بـراي کسـب و یـا حفـظ قـدرت تـأمین       ، احزاب
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هـایی کـه در یـک نظـام      نخبگان سیاسی در برابـر محـدودیت  ، در این احزاب. نمایند می

. نامحدودي از خودمختـاري دارنـد  حد ، مصون بوده، شود نهادینه بر سرآمدان تحمیل می

 شـوند  خودمختارند و اصـطلاحاً سـوار حـزب مـی    ، نخبگان سیاسی در احزاب غیرنهادینه

)Mainwaring, 1999: 233( .  

، اینگونه احزاب با سطح بالایی از فسـاد و سـطح پـایین خودمختـاري      ةترکیب کشُند

 -نظـام حـامی  ، افع فرديکند که براي حفظ و افزایش من حزب را ابزار دست رهبرانی می

شدن حزب و وابسـتگی آن بـه    شخصی. )Muller & Narud, 2013: 267( پرورند پیرو را می

حـزب بـه   ، بـراي نمونـه  . شـود  تنزل کارکردي آن را نیز موجب مـی ، مؤسس یا مؤسسان

یـا منـافع فـردي اقتصـادي را     ، بخش براي نخبگان سیاسی تبدیل شده ابزاري مشروعیت

  . )Webb & White, 2007: 79( دکن تأمین می

ایـن  . هاي قدرتمند اجتماعی و مشروعیت عمومی نـدارد  ریشه، سازمان حزب مؤسس

هـاي   دهنـدگان در دوره  سازمان از ظرفیت برخورداري از پشتیبانی عمومی و مـداوم رأي 

دچـار تغییـرات   ، بهره است و سبد آراي آن از انتخاباتی تـا انتخابـات بعـدي    انتخاباتی بی

محرومیت حـزب از برخـورداري از یـک پایگـاه     ، ترین دلیل این امر مهم. شودمی کاهشی

صـورت   اجتماعی مستقل و باثبات است که قادر باشد حزب را در مقـاطع گونـاگون و بـه   

هاي حزب نیز هست که در فرار پیامد کژکارکردي، این ویژگی. بخشی یاري کند اطمینان

حـزب   همچنـین . یابـد می بـه آن انعکـاس مـی   آرا از سبد رأي حزب و افول اقبـال عمـو  

مادامی که مؤسسانش متناسب با فضاي گفتمانی و سیاسی جامعه از محبوبیـت  ، مؤسس

توانـد امیـدوار بـه حفـظ پایگـاه اجتمـاعی باشـد و         مـی ، مند باشـند  و اقبال عمومی بهره

مناسـبات  بـا توجـه بـه محوریـت      علاوه بـر ایـن  . باید تن به زوال بدهد صورت درغیراین

، مادامی مستدام است که سرریزهاي ناشـی از رانـت  ، مریدان ۀحمایت شبک، پیرو -حامی

اختلالی ، به هر دلیلی در این امر اگرنصیب اعضاي شبکه و پایگاه اجتماعی حزب شود و 

  . حامیان نیز حمایت خود را دریغ خواهند کرد  ۀپایگاه اجتماعی و شبک، صورت گیرد

هسـتند کـه    برنامگی و فقدان مانیفست فکري روشن ی دچار بیهاي حزب این سازمان

تـر   سازد که کدام حزب بـه موقعیتشـان نزدیـک    دهندگان را با این مشکل مواجه میرأي

بیننـد کـه بـه دامـن      دهندگان بهتر می رأي، با این سردرگمی. است تا به آن تمایل یابند

 ددوري جوین ـ، فکـري واضـح    از احزاب بدون شناسنامه، هاي سیاسی پناه برده شخصیت
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)Mainwaring & Torcal, 2005: 21-2( .ـ    ۀفقدان برنام ـ، این احزاب    ۀخـود را در پنـاه جذب

چنـین احزابـی بـه مناسـبات      علاوه بر این. کنند شخصی افراد قدرتمند حزب جبران می

کالاهـاي عمـومی را در خـدمت منـافع خصوصـی توزیـع       ، دهش ـمدارانه متوسل  مشتري

هایی همچون ایجـاد شـغل بـراي حامیـان      برنامه؛ خود را بپوشانند  برنامه تا خلأکنند  می

  . )Scheiner, 2006: 13-17( تیارانه به هواداران در این راستا قابل تحلیل اس  ۀحزبی و ارائ

پـیش از   زیـرا ؛ بیند برنامه و مانیفست فکري خود نمی  ۀحزب مؤسس ضرورتی به ارائ

افتاده یافته و رقابت سیاسی در بهترین حالت خـود بـه جـدال     تانتخابات را از خاصی، آن

؛ شـود  حزبی تبدیل مـی   هاي قدرتمند سیاسی درون ائتلاف مسلط و بدون پشتوانه چهره

پیـروز   کننـدة  برنامه نیست و مناقشـات کلامـی تعیـین     ۀجدالی که در آن نیازي به عرض

حــافظ مناســبات ، ایــن چرخــهقــدرت در   ۀبــا قبضــ، ایــن مبــارزه  ةبرنــد. مبــارزه اســت

گرایـی   این حزب با توجه به شخص. شود گرایانه می مدارانه و عوام مشتري، گرایانه شخصی

تمرکز خود را معطوف به اجراي منویات شخص یـا  ، مدارانه روابط مشتري  افراطی و غلبه

در چنـین  . مانـد  میهـاي حزبـی بـاز    کـارویژه  اجـراي از ، اشخاص قدرتمند حزبی نمـوده 

هـاي پراکنـده در سـطح جامعـه و      انتظار از حزب براي تجمیع منافع و خواسته، یطیشرا

  . بیهوده است... تلاش براي رونق مشارکت سیاسی و، هاي عمومی نمایندگی خواست

یـک  . مهـم دیگـر اسـت     نکتـه ، محرومیت حزب مؤسس از اسـتقلال و خودمختـاري  

دامـان نیروهـا و عناصـر     سـت بـه  براي تأمین منابع خـود د ، سازمان وابسته و غیرمستقل

همچـون  ( اشبخشی از نیازهـاي مـادي و معنـوي   ، واز این طریق شودمیخارج از حزب 

. )Panebianco, 1988: 55( نمایـد را مرتفع مـی  ...)کسب رأي ویا ، حمایت مالی از سازمان

استقلال عملی در قبال نیروهاي خارج ، وابسته به تمایلات مؤسس یا مؤسسان این حزب

تـرین ابعـاد    مهـم ، مـالی و تشـکیلاتی  ، اسـتقلال فکـري و ایـدئولوژیکی   . از سازمان ندارد

انگر میـزان خودمختـاري و هـدایت سـازمان از درون     بی ـاستقلال یک حزب هستند کـه  

افکار و ایدئولوژي آن . حزب مؤسس فاقد استقلال در وجوه یادشده است. استتشکیلات 

و نـه   هـاي دولتـی   در قالب کمک( الی آن از خارجمنابع م، از خارج سازمان تحمیل شده

هـاي   ها یـا چهـره   مانند سلبریتی( و از نامزدهاي غیرحزبی گرددمیتأمین ) حق عضویت

) ورزي نیسـتند  سیاست ةآماد، آوري داشتهورزشی غیرحزبی که صرفاً قابلیت رأي، هنري

  . شودبراي مبارزات انتخاباتی استفاده می
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هـاي   احـزاب مؤسـس در نظـام   . انسجام و یکپارچگی درونی استفاقد ، حزب مؤسس

نصـیب   هـاي نـاهمگونبراي بـی   عمدتاً حاصل ائتلاف مقطعی میان بخش، دموکراتیک شبه

، نضـج یـافتن اختلافـات داخلـی     روسرشار منابع رانتی هستند و از ایـن ة نماندن از سفر

ن حـزب  امؤسس یا مؤسس همچنین. طبیعی است امري، تقسیم غنایم  ۀویژه در هنگام به

اما با حـذف و  ؛ حد زیادي بپوشانندخلأ انسجام داخلی را تاتا  با تداوم حضور خود قادرند

  . شود فروپاشی درون حزب زده می  ۀجرق، هاي داخلی شدت گرفته شکاف، غیبت آنان

گرایی و فقدان نهادینگی حزب نیز تأثیر خود را بر طول عمر سازمان و دوام آن  شخصی

ویژگی لاینفـک  ، و عدم استمرار یابندمیصورت مقطعی ظهور  این احزاب به. نهد برجاي می

بقـاي آنهـا را   ، گیر احزاب مؤسس بـوده  بحران جانشینی همواره گریبان. آید شمار می آنها به

  . گردد آن نیز مختومه می ةپروند، آنچنانکه با حذف سردمداران حزب؛ کند تهدید می

واحـدهاي   خردهۀضـرورتی بـه تعبی ـ  ، گرایانه افراطـی  ماهیت شخص این احزاب به دلیل

در . هاي حزبـی اسـت   کلیدي سیاست ةگیرند تصمیم، بینند و رأس هرم سازمان متعدد نمی

، لحـاظ کـارکردي   به، واحدهایی هم لحاظ شود براي ظاهرگرایی خرده اگرحتی ، این احزاب

دموکراتیـک   هـاي شـبه   احزاب نظام. آید کار نمی گیري و اجرابه و در تصمیم ندارندخاصیتی 

انفکـاك  ، شـدن  تخصصـی ، اي از افراد مـافوق خلاصـه شـده    لحاظ ساختاري در مجموعه به

  . یابد موضوعیت نمی، ها متناسب با قابلیت، ها ساختاري و توزیع نقش

آمیـز از فـرد    انتقال مسالمت، در رأس رهبري تشکّل، در این سازمان حزبی نهایتدر 

 بنـابراین . )Mainwaring, 1999: 27( دگیـر  ه فرد یا گـروه دیگـر صـورت نمـی    یا گروهی ب

در راستاي تثبیت نفـوذ ائـتلاف مسـلط درون    ، ماهیتی غیردموکراتیک یافته هايتصمیم

رهبـران حـزب بـراي پیشـبرد     . ددگـر  حزب و توسط گروه کوچکی از نخبگان اتخاذ مـی 

گیـري غیردموکراتیـک و    تصـمیم ، مدارانـه  هـاي مشـتري   شان در راسـتاي سیاسـت  فاهدا

جویانـه را مـانعی در مسـیر پیگیـري آن اهـداف       فراینـد مشـارکت  ، متمرکز را بهتر یافته

هـاي   خصـایص سـازمان حـزب مؤسـس در نظـام     ، شـده اي یاده مؤلفه. نمایند قلمداد می

هـویتی فراتـر از شـخص یـا     ، سازمانی که با عنوان حزب مؤسـس ؛ دموکراتیک است شبه

 یعنی ریشه داشتن در اعماق جامعـه ، ذار خود ندارد و نشانی از نهادینگیگاشخاص بنیان

 . خورد چشم نمی در آن به
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  گیري نتیجه

اي از  سـالار و نشـانه   هاي مـردم  ناپذیر از حکومت جزئی جدایی، امروزه احزاب سیاسی

اخیراً اقبال به احـزاب بـا    هرچند. آیند شمار می هاي دموکراتیک به کارکرد موفق سیستم

هـایی   هاي حزبی در امر حکمرانی با نشانه هاي مجازیو ضعف سازمان گسترش نفوذ شبکه

طرفـه  . شوند بازیگري مهم در حیات سیاسی قلمداد می، هنوز احزاب، از افول همراه بوده

ارنـد  دعوي آن را د، هایی هم که حقیقتاً از معیارهاي دموکراتیک عاري هستند آنکه نظام

در عین حـال  . دانند ها و احزاب سیاسی با سلایق گوناگون را مجاز می که فعالیت سازمان

توان بـه   ترین آنها می ند که از مهمااحزاب با معضلاتی اساسی مواجه، هایی در چنین نظام

، فاقد ریشـه و جایگـاه اسـتواري بـوده    ، عدم نهادینگی اشاره کرد که بر اساس آن احزاب

فقـدان نهـادینگی موجـب    . کند بقا و پایداري آنها را تهدید می، می و سریعتغییرات موس

و قاعده و نظمی براي  شودشود تا وضعیت نااطمینانی بر جریان رقابت سیاسی حاکم  می

دموکراتیـک کـه تلفیقـی از مظـاهر      هـاي شـبه   نظام. ایجاد ثبات و استمرار مشهود نباشد

مندي رقابـت سیاسـی احـزاب     از قاعده، هم دارنددموکراسی و محتواي اقتدارگرایی را با 

، دهـد  ها نشان مـی  سیاست را در این نظامه صحن، نهادینه محرومند و آنچه بیش از همه

و عمـلاً ابـزار    گیـرد مـی هایی است که حول محور اشخاص برجسته شـکل   تکاپوي گروه

  . شود دست آنها براي تحکیم و بسط نفوذشان می

مرکزي قدرت به نفع ائـتلاف مسـلط حفاظـت      ۀتیک از هستدموکرا هاي شبه در نظام

کنترل فضاي ، گرایی مداري و عوام مشتري، گرایی ها حول محور شخص این نظام. شود می

هایی بـر رانـت و توزیـع آن در    اساس مناسبات در چنین نظام. سیاسی را در دست دارند

صـارطلبانه بـراي حفـظ    هـاي انح  گرایشۀحامیان بنـا نهـاده شـده و بـا غلب ـ      میان شبکه

کیفیـت  ، شـود و همـین   شفاف و برابر جلـوگیري مـی  ، از رقابت آزاد، قدرت و ثروتةدایر

تراکم رانت قدرت و . شود به ذبح دموکراسی منجر می، الشعاع قرار دادهحکمرانی را تحت

نظمـی  ، فضاي سیاسی را دچار رکود و جمـود نمـوده  ، ثروت و انحصارطلبی ائتلاف غالب

پـروا   بـی  اما در عین حـال ؛ هاي اقتدارگرا نزدیک است هد که بسیار به الگوي نظامن بنا می

. داند خود را مستظهر به حمایت عمومی می، ها سر داده نداي دموکراسی و مشارکت توده

مشــابهت بســیاري بــا ، هنجارهــاي غیررســمی، یهــایدر ترتیبــات نهــادي چنــین نظــام
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، قواعـد رسـمی بـیش از هرچیـزي    ؛ اقتـدارگرا دارد هـاي   هنجارهاي غیردموکراتیک نظام

حافظ منافع و اهداف ائتلاف مسـلط اسـت و   ، و نهاد اجرا کندمیگرایی را تقویت  شخص

ایـن ترتیبـات   . آورد شـفاف و منصـفانه پدیـد مـی    ، سدي مستحکم در مقابل رقابـت آزاد 

از حزبـی کـه بـیش    ؛ انجامـد  گیري سـازمان حـزب مؤسـس مـی     به شکل، نهادي معیوب

پایگـاه اجتمـاعی لـرزان و    . گذار سازمان اسـت  هرچیزي متکی به شخص یا اشخاص پایه

ضـعف  ، هـاي حـزب   شکست در ایفاي کـارویژه ، حزبی ۀابهام در ایدئولوژي و برنام، متغیر

سـادگی  ، عمـر کوتـاه و مقطعـی   ، ضعف انسـجام درونـی  ، استقلال و خودمختاري بیرونی

هاي دیگر سـازمان حـزب   لفهؤاز م، درون حزب گیري غیردموکراتیک ساختاري و تصمیم

هـاي   نمود شکسـت الگـوبرداري نظـام   ، سازمان حزب مؤسس بدین ترتیب. مؤسس است

  . آید شمار می یافته به هاي توسعه دموکراتیک از احزاب موفق در دموکراسی شبه

 ۀبسـت بایـد مجموعـه ترتیبـات نهـادي هـم     ، براي دستیابی به سازمان حزب نهادینـه 

سـامان  ، دموکراتیـک موجـود اسـت   هاي شبهاي متفاوت از آنچه در نظامگونهیادشده به 

قـوانین و مقـررات حـوزه    ، ایسـتارهاي ذهنـی نخبگـان   ، فرهنگ سیاسی توده. داده شود

 سیاسـی بـه   هـاي و بـالاخره اجـرا و داوري رقابـت    حزبی و انتخاباتی، هاي حکومتینظام

کلیـد  ، اي و مجزا از هـم و نه به صورت جزیره با یکدیگردر پیوند ، صورت آزاد و منصفانه

البتـه منطـق   . شـوند گیري سازمان حزبی نهادینه محسـوب مـی  تحول نهادي براي شکل

، گرایـی مـداري و عـوام  مشـتري ، گرایـی یعنی شخص، دموکراتیکهاي شبهحاکم بر نظام

مـانع از  ، ت نهـادي ها هستند کـه بـا انعکـاس آن در ترتیبـا    زنجیرهایی بر پاي این نظام

، نخبگـان سیاسـی  ، در ایـن میـان  . شـوند حرکت آنها به سمت سازمان حزبی نهادینه می

، سهمی شگرف در پدید آوردن تحول نهادي مثبت دارند و به یقین بـا اراده و تـوان آنهـا   

 . تري خواهد یافتاین مهم امکان تحقق بیش

 

   



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /324

  منابع 

  . قومس، تهران، ترجمه سعید میرترابی، اقتدارگراییگذار به دموکراسی یا شبه )1386( مارینا، اوتاوي

  . نگاه معاصر، تهران، )گفتارهاي نظري( سالاريگذار به مردم) 1386( حسین، بشیریه

، تهـران ، منیؤمنی و فریبـا م ـ ؤترجمه فرشاد م، نظریه نهادگرایی در علم سیاست )1386( گاي، پیترز

  . جهاد دانشگاهی

، تهـران ، ابوذر رفیعـی قهسـاره   ترجمه، هاي انتخاباتی دانشنامه نظام )1390( و دیگرانآندرو ، رینولدز

  . پژوهشکده مطالعات راهبردي

  . فرزان روز، تهران، فرهنگ سیاسی ایران )1389( محمود، القلمسریع

، هـاي قـدرت   ریشـه : خورنـد؟ ها شکست میچرا ملت )1397( رابینسون جیمزاي دارون و، اوغلوعجم

  . روزنه، تهران، چاپ هشتم، پورمحسن میردامادي و محمدحسین نعیمی ترجمه، ثروت و فقر

  . راه رشد، تهران، فرهنگ فارسی عمید )1389( حسن، عمید

  . ادنا، تهران، چاپ چهارم، گردآورنده عزیزاالله علیزاده، فرهنگ معین )1386( محمد، معین

  . بیدگل، تهران، چاپ دوم، پوپولیسم چیست؟ ترجمه بابک واحدي )1397( یان ورنر، مولر

، تهـران ، چـاپ دوم ، زادهترجمـه احمـد نقیـب   ، شناسی احزاب سیاسـی جامعه) 1385( رابرت، میخلز

  . قومس

  . علم، تهران، زادهترجمه احمد نقیب، مداردانشمند و سیاست )1390( ماکس، وبر

  

Almond, Gabriel & Verba (1965) Sidney, Civic Culture, Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations, Boston: Little, Brown and Company.  

Duverger, Maurice (1990) Caucus and Branch, Cadre Parties and Mass Parties, In: 
Mair, Peter, The West European Party Systems, Oxford University Press.  

Heinisch, Reinhard & Mazzoleni (2016)Oscar, Understanding Populist Party 
Organisation: The Radical Right in Western Europe, Palgrave Macmillan.  

Hicken, Allen (2009) Building Party Systems in Developing Democracies, 
Cambridge University Press.  

Huntington, Samuel (1973) Political Order in Changing Societies, Yale University 
Press, Seventh Printing.  

Katz, Richard S & Crotty (2006) William, Handbook of Party Politics, London, 
Sage Publications, First Published.  

LaPalombara, Joseph and Weiner (1969) Myron, Political Parties and Political 
Development, New Jersey, Princeton University Press, First Princeton 
Paperback Printing.  

Lowndes, Viven & Roberts (2013) Mark, Why Institutions Matter: The New 
Institutionalism in Political Science, First Published, Palgrave Macmillan.  

Mainwaring, Scott (1989) ‘Transitions to Democracy and Democratic 
Consolidation: Theoretical and Comparative Issues’, Working Paper ≠ 130, 
November.  

------------------------ (1999) Rethinking Party Systems in the Third Wave of 
Democratization: The Case of Brazil, Stanford University Press.  



  325/و همکاران مجید پیروز؛ ...هاي موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

Mainwaring, Scott & Bejarano (2006) Ana Maria & Leongomez, Edvardo Pizarro, 
The Crisis of Democratic Representation in the Andes, Stanford University 
Press.  

Mainwaring, Scott & Torcal, Mariano (2005) ‘Party System Institutionalization 
and Party System Theory after the Third Wave of Democratization’, Working 
Paper ≠ 319, April.  

Meleshevich, Andrey (2007) A. Party Systems in Post-Soviet Countries: A 
Comparative Study of Political Institutionalization in the Baltic States, Russia 
and Ukraine, Palgrave Macmillan, First Published.  

Muller, Wolfgang C & Narud, Hanne (2013) Marthe, Party Governance and Party 
Democracy, Springer.  

North, Douglass Cecil (1990) Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance, Cambridge University Press, First Published.  

North, Douglass Cecil (2005) Understanding the Process of Economic Change, 
Princeton University Press.  

North, Douglass C & Wallis, John Joseph & Weingast, Barry (2009) R, Violence 
and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded 
Human History, Cambridge University Press, First Published.  

Panebianco, Angelo (1988) Political Parties: Organization and Power, Translated 
by Marc Silver, Cambridge University Press.  

Przeworski, Adam (1995) Sustainable Democracy. Cambridge University Press, 
First Published.  

Pye, Lucian, W, Politi (1969) Culture and Political Development, Princeton 
University Press.  

Scheiner, Ethan (2006) Democracy without Competition in Japan: Opposition 
Failure in a One-Party Dominant State, Cambridge University Press.  

Webb, Paul & White, Stephen (2007) Party Politics in New Democracies, Oxford 
University Press, First Published.  

Wolinetz, Steven B. Parties and Party (1988) Systems in Liberal Democracies, 
First published, Routledge.  

2-2) Essays.  

 

 

 

 

 

 



  



 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 327- 359: 1401پاییز و زمستان ، شماره سی و دوم

  08/10/1398: تاریخ دریافت

  01/11/1401: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  ؛ وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر

  اي از منظر نهادگرایی جدید

  *علی کریم حدیثی

  **مجتبی مقصودي 

  ***اکبر اشرفی

  ****بابک نادرپور

از ان و ایـر اسلام  برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان

از هر قشر و مندان عادي مردان و بهرهدولت، خیرین

و  سـنتی ، نهـاد سـازمانی مـردم  مثابـه  به گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردي

اقتصـادي و فرهنگـی   ، سیاسی، ات فراوانی بر ساختارهاي اجتماعی

مـدنی   ۀدولت کوچک و جامع ـ ةشدن ایدداشته و در عصر حاضر به واسطه مطرح

بازبینی سازوکارهاي درونـی و  شدن دوباره و دست نهادها قابلیت مطرح

از اي وزمینـه بـا چنـین پـیش   . دارنـد سـازي کـاربردي   

وقـف بـه   : توان این پرسش کلیدي را مطرح ساخت که

چگونـه بـر مشـارکت     »محـور جامعـه « و »پایـه شـریعت 

تـوان ایـن فرضـیه را     می در پاسخ به این پرسش کلیدي

                                                 
  alihadisi@yahoo.comنایرا، واحد تهران مرکزي، شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

 ایران، واحد تهران مرکزي، گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

 maghsoodi42@yahoo.com 
  akbarashrafi552@gmail.comنایرا، واحد تهران مرکزي، علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

  nader1642@yahoo.com       ایران، واحد تهران مرکزي، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

 

  

  

وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر

اي از منظر نهادگرایی جدیدمطالعه

  چکیده

برخاسته از سنت تاریخی و دینی در جهان به عنوان عملوقف 

خیرین، باوراندین مورد توجهدیرباز

گروه اجتماعی بوده و به لحاظ کارکردي

ات فراوانی بر ساختارهاي اجتماعیتأثیر، پایه دین

داشته و در عصر حاضر به واسطه مطرح

دست نهادها قابلیت مطرحاین، بزرگ

سـازي کـاربردي   کارکردهاي بیرونی و نوین

توان این پرسش کلیدي را مطرح ساخت که می »نهادگرایی نوین«منظر

شـریعت «، »نهادتشکلی مردم« مثابه

در پاسخ به این پرسش کلیديگذارد؟ می تأثیرسیاسی 

شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشجوي دکتري جامعه *
گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی دانشیار: نویسنده مسئول **

  
علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی گروه دانشیار ***

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی****



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /328

 ـ، دوسـتانه نـوع نهـاد و  مردم یسازمان مثابهوقف به مطرح کرد که غیـر   صـورت ه ب

عـدالت   ۀاختیـارات دولـت در عرص ـ   ةمستقیم و غیرمحسـوس بـا ورود بـه حـوز    

دوستی بـه بـازتوزیع   شریعت و انسان ۀاندیشی برخاسته از دوگانبا خیر، اجتماعی

. نمایـد کنـد و مشـارکت سیاسـی را تسـهیل مـی     ثروت و سرمایه اقدام می منابع

تـاریخی آن و   ۀپیشـین ، تشریح وجوه این سازوکار از مسیر بازخوانی مفهوم وقـف 

-این پژوهش بـا بهـره  . پذیر استنهادگرایی نوین امکاناز منظر روش، آن ۀمطالع

مغفـول کمـک    ةزتفهمی تلاش دارد به بازنمایی ایـن حـو   -گیري از روش کیفی

مشـارکت  « ةکـه وقـف بـه سـه شـیو      دهـد  می نشان هاي این پژوهشیافته. نماید

از  »مشارکت اقتصادي«، درمانی -بهداشتیهاي  از طریق تمرکز بر کمک »اجتماعی

از طریـق   »مشـارکت سیاسـی  «نیـز  خـدمات رفـاهی و   ۀت و ارائانااع يطریق اعطا

 نیازمند و اقشار محروم جامعـه هاي  ویژه به گروهبه آموزشی -کارکردهاي فرهنگی

خـدمت مـدلی از   کند و ایـن اسـتعداد را دارد تـا در    به روند حکمرانی کمک می

  . محور درآیدحاکمیت کارآمد و جامعه

  

هـاي  سـازمان ، مشـارکت سیاسـی  ، نهـادگرایی نـوین  ، وقـف : هاي کلیـدي  واژه

  . مدنی ۀجامع و نهاد مردم
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  مقدمه 

گانـه و نهادهـاي   قـواي سـه   ۀدر برگیرنده تحدیـد هم ـ  حاکمیتتحدید بازیگري ساختار 

و این مهم گاه در راستاي تفـویض اختیـارات سـاختار حـاکمیتی بـه       استرسمی قدرت 

از سـوي دیگـر یکـی از    . پـذیر اسـت  نهـاد امکـان  هاي مردمنهادهاي غیردولتی و سازمان

آن در امـور   روزافـزون شـدن دولـت و اهمیـت    کوچـک ، مدنی ۀهاي اصلی جامعشاخصه

 دولت باید سري بزرگ امـا دسـت و پـایی کوچـک داشـته      به عبارت دیگر. نظارتی است

 ـ  ۀگري و مداخل ـ و میزان تصدي باشد در عـوض قـدرت   ، شـدت کـاهش داده  ه خـود را ب

. منافع مردم گسترش دهـد  مین امنیت وأنینی خود را در راستاي تقنظارتی و ت، راهبري

 از سوي برخـی تحلیلگـران از ایـن زاویـه     »حداقلی هاي دولت«و  »هاي فروتندولت« طرح

  . است قابل طرح

 گـري تصـدي  بـار  یکی از سازوکارهایی که در این میان مطرح شده و موجب کـاهش 

وقف نیـز در همـین   است و نهاد نهاد هاي مردمسازمانتوجه به ، شودها میوظایف دولت

عنـوان یـک سیسـتم پویـا و بـازوي      نهاد وقـف بـه   . استقابل تبیین و بررسی  چارچوب

جامعه برعهده  فرهنگیو اجتماعی، دهی امور اقتصاديکارکردي مؤثر در سامان، نیرومند

رغـم ظرفیـت وسـیع آن در    از جمله موضوعاتی است که بـه  البته این سنت دیرینه. دارد

کمتـر مـورد بررسـی    ، پژوهشـی و اجتمـاعی  ، علمـی ، اقتصادي، شمول مباحث کاربردي

تحقیقـات  ، در دیگـر ابعـاد آن  ، عـد فقهـی  ران قرار گرفته است و جز اندکی در بپژوهشگ

هاي سنتی از کارکردهـاي  در مواردي جامعه با نگرش و جامع علمی صورت نگرفته است

 . ساز آن آگاه نیستندهاي فرهنگمدار و ظرفیتنوین و وجه مردم

بهبـود وضـعیت    پـذیر و کـاهش آلام اقشـار آسـیب    در زیـادي  نقـش ، تا به امروز وقـف 

 بـه  غیرمسـتقیم و مسـتقیم   کمـک نهـاد وقـف با  . نموده است ایفا اسلامی اجتماعی جوامع

، نهـاد  ایـن . استهاي دولت شده  موجب کاهش هزینه، اساسی خدماتاز طریق ارائه  دولت

 هـاي فعالیـت  سـطح  يارتقـا ، شـغل  مینتـأ  در چنان که، دیده تدارك را اساسی زیربناهاي

ایجـاد  ، مستمندان به دادنپناه وها  خانهایجاد گرم، محرومان براي غذا و توزیع تهیه، تجاري

در . اسـت  بـوده موفق  نسبتاً صنعتی و عمرانی، کشاورزي هايبخش از حمایت وها  درمانگاه

 وهـا   خانـه کتاب  توسـعۀ  بـه  مـردم  همکاري و مشارکتبا جلب  آموزشی نیز - زمینه فرهنگی
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هـاي   و از جمله سوادآموزي و آموزش مختلف اقشار فرهنگی ارتقاي و بهبود، فرهنگی مراکز

 . تخصصی کمک نماید

رسـمی   -اجرایـی  هاي دستگاه وها  از دیرباز دولت، در چارچوب سنت فکري کلاسیک

؛ انـد شده در جوامع را داشتهمسئولیت حل و فصل مشکلات و تنگناهاي موجود و حادث

، مـردم ، »مسـئولیت مشـترك اجتمـاعی   «حال آنکه در نگـرش نـوین و در قالـب مفهـوم     

با . نهادهاي مدنی اعم از سنتی و نوین همپاي دولت مسئولیت دارند، اجتماعیهاي  گروه

 و مشـکلات  از زیـادي  بخش توان می آن طریق از که است نهادي وقف، چنین رویکردي

 رفع جهت در داوطلبانه را نیکوکار افراد هاي دارایی و اموال و شناخت را جامعه تنگناهاي

تـوان بـه سـه     آثار و کارکردهاي وقف در جامعه را می به طور کلی. بست کار به مشکلات

، اقتصادي و سیاسی تقسیم کرد و به همین سیاق، فرهنگی -کارکردهاي اجتماعی ۀدست

بـه  توان  می پنهان وقف که از کارکردهايچنان. داد برخی از معضلات و مصائب را کاهش

همکـاري  نیـز گسـترش فرهنـگ    تمـاعی و  تـوازن اج  و کمک بـه برقـراري   تعدیل ثروت

هـا در اصـل زیربنـاي عـدالت اجتمـاعی و      که همه ایناجتماعی و بین طبقاتی اشاره کرد 

  . اقتصادي جامعه هستند

 وقف: گونه طراحی شده است کهبدین منظر نهادگرایی نوین ازاصلی پژوهش  پرسش

 تـأثیر چگونه بر مشارکت سیاسی ، محورپایه و جامعهشریعت، نهادبه مثابه سازمانی مردم

تـوان ایـن ادعـا را     می در پاسخ اولیه به موضوع و یا به عبارتی فرضیه پژوهشگذارد؟ می

غیرمسـتقیم و   صورته ب، دوستانهنوع و نهاد سازمانی مردم مثابه وقف به: مطرح کرد که

بـا خیراندیشـی   ، اختیارات دولت در عرصۀ عدالت اجتماعی ةغیرمحسوس با ورود به حوز

دوسـتی بـه بـازتوزیع منـابع ثـروت و سـرمایه اقـدام        برخاسته از دوگانۀ شریعت و انسان

  . نمایدکند و مشارکت سیاسی را تسهیل می می

  

  مبانی نظري

شـرکت در زنـدگی   ، زیست بشـري ترین لوازم انسان بودن و رشد و ترقی یکی از مهم

بـه دلیـل اهمیـت برآینـدهاي اساسـی      . اسـت  »سیاسـی  -اجتمـاعی  مشارکت« جمعی و

سـان و  شنا جامعـه کمیت و کیفیت آن همواره مورد علاقـه  ، سیاسی اجتماعی و مشارکت
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بـدیهی اسـت کـه    . )Lampiranou, 2013: مقایسـه کنیـد بـا   ( تاندیشمندان سیاسی بـوده اس ـ 

نیازهاي حاکمیـت دموکراتیـک   یکی از پیش، گیريمشارکت گسترده در فرایندهاي تصمیم

زنـدگی  ، کتایـن مشـار  . چارچوب اساسی توسعه است، »مشارکت«، از نظر آمارتیاسن. است

 و معنابخشـی  زیستی انساندهد و موجب بهقرار می تأثیرشخصی و اجتماعی افراد را تحت 

 . )Weitz-Shapiro& et al, 2008: 4و141: 1396، حیدري و دیگران( شودمی

، رسـاند  مـی  در جامعـه یـاري  مشـارکت واقعـی   آنچه بـه  ، سانشنا جامعهاکثر  نظربه 

که غیردولتی هاي  سازمان، در یک تعریف عام. و نهادهاي مدنی جامعه هستندها  سازمان

غیـر  هـاي   سـازمان ، هـا اوجیان، هاسمن، نهادمردمهاي  سازمان مختلفی اعم ازهاي  با نام

شود که مردم به صورت داوطلبانه جهـت   می هایی اطلاقنهادبه ، شوند می نامیده انتفاعی

نـد و در آن  نه مـی  ناعی و پیشـبرد توسـعه اجتمـاعی بنیـا    اجتمهاي  دنبال کردن هدف

بـر ایـن   . رود می مشابه به شمارهاي  از بسیاري سازمانآنها  وجه تمایز، استقلال از دولت

غیـر انتفـاعی   ، اعضـا هـاي   توان از مختصاتشان که داوطلبانه بـودن کـنش   می مبنا آنها را

 . تشخیص داد، اجتماعی است ۀاستقلال از دولت و پیگیري توسع، بودن

ایـن سـابقه در   ، کنـیم قالب سنتی و نوین طرح و بررسی اگر نهادهاي مدنی را در دو 

سازمان صلیب سـرخ جهـانی   تأسیس . گرددبرمیسال  دویستبه حدود  مفهوم نوین آن

تـرین  شـاخص ، دوم شرایط بعد از جنـگ  درتشکیل سازمان ملل متحد  و 1863در سال 

با  »غیر دولتیهاي  سازمان«و مفهوم عبارت  اساساً. شوند می دست محسوباز اینها  نمونه

نام این نهاد در منشـور  چند هر. به وجود آمد 1945متحد در سال  سیس سازمان مللأت

این منشور در حالی که بـه وظـایف و اختیـارات شـوراي      71 ةماد، ملل متحد ذکر نشده

غیـر دولتـی را نیـز بـه     هاي  نام سازمان، دازدرپ می ملل اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل

جهـت کسـب اطلاعـات دسـت اول و      تواند از ظرفیت آنـان  می عنوان نهادهایی که شورا

: 1386، پـژوه گلشـن ( کنـد  می مطرح، بهینه از وضعیت مناطق مورد نظر خود استفاده نماید

کار از طریق آنهـا بـه عنـوان بخشـی     غیر دولتی و انجام هاي  ضرورت کار با سازمان. )10

اطلاع رسانی ملـل متحـد از زمـانی رسـمیت یافـت کـه بخـش        هاي  مکمل براي فعالیت

بخـش  ، خـود  13مجمـع در قطعنامـه   . سـیس شـد  أت 1946اطلاعات عمـومی در سـال   

  . )103: 1393، سعیدي( مور این امر کردأخود را م ۀاطلاعات عمومی و ادارات تابع
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ی نیـز  الملل ـ بـین در سطح ، داخل کشورها علاوه برها  بدیهی است که اینگونه سازمان

اي بـه گونـه  ، برخوردارنـد  روزافزونیو بعضی از آنها نیز از اهمیت  و گسترشیافتند توسعه

ی و الملل ـ بـین غیـر دولتـی در مقیـاس    هاي  ترین سازمانترین و مهماهمیتکه یکی از با

 )9: 1381، نجـاتی پور( شکل گرفت بعد از جنگاست که  الملل بینسازمان عفو ، جهانی آن

ایـن  . طی زمان دستخوش تغییراتی شده استها  این سازمان ۀنقش و توسع این با وجود

نهادگرایـان قـدیم و   : شـوند دسته تقسـیم  تغییرات موجب شده است تا نهادگرایان به دو 

  . نهادگرایان نوین

هـاي رسـمی حکومـت    ها و عملکرد سازمان یا قدیم بر قواعد و رویه نهادگرایان سنتی

نهادگرایان نوین بر جایگـاه مسـتقل بـراي    ولی ؛ )85: 1378، یوسفی حاجی( یابندتمرکز می

شـناخته شـده    »اولسـن « و »مـارش «نهادگرایی نوین بـا  . کنندنهادهاي سیاسی تأکید می

کننـد و تمایـل دارنـد کـه بـه طـور       آنها بر نقش فرد در انتخاب سیاسی تأکید می. است

هـاي  رهیافتنهادگرایی نوین داراي . بار دیگر مستقل و عقلانی سازندگسترده فرد را یک

، نهـادگرایی تجربـی  ، نهادگرایی هنجاري، انجمنی باشد که شامل نهادگراییگوناگونی می

نهادگرایی تاریخی و نهادگرایی عقلانـی  ، یالملل بیننهادگرایی ، ختیشنا جامعهنهادگرایی 

  . )142-141: 1387، حقیقت( باشدمی

که در علوم سیاسـی پدیـدار   نهادگرایی تاریخی است ، اولین نسخه از نهادگرایی نوین

وابسـتگی بـه   «، »افق زمان«، »بزنگاه« مفاهیمی همچون، در نهادگرایی تاریخی. شده است

 )222: 1393، پیرسـون ( باید مـورد تحلیـل و تبیـین قـرار گیـرد      »بازخورد مثبت« و »مسیر

 -نهـادگرایی تـاریخی   ةنهاد وقف در زمـر ، شدهانجامهاي  بنديبا توجه به تقسیم مشخصاً

  . هنجاري و انجمنی قابل تحلیل و بررسی است

در : شـمارد برمـی غیر دولتی هاي  را براي تکامل سازمان دوره سه، )1990( »کورتون«

بـه کارکردهـاي رفـاهی و    معطـوف  هـا   سـازمان ایـن  هـاي   بیشـتر فعالیـت  ، نخستدوره 

و خـدمات   سـرپناه ، خـوراك امدادرسانی روزانه به افراد مستحق و نیازمند اعم از نیاز بـه  

خصـلتی  هـا   ایـن سـازمان  ، رسانیخدمات ۀبا گسترش دامن، در مرحله دوم. بود بهداشتی

فعالیـت آنهـا معطـوف بـه      ةعمـد ، محلـی پیـدا کـرده   جنبـه   و فراتر از افراد و خانوارهـا 

در حالی که در مرحلـه اول و دوم  . گردیدمین نیازهاي آنها أاجتماعات محلی به منظور ت
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دهـه  در مرحلـه سـوم و از   ، محلـی و فقرزدایـی داشـت   ، بیشتر جنبه رفاهیآنها  خدمات

کورتـون  . به عنوان یکی از ارکان توسعه مورد توجـه قـرار گرفتنـد   ها  این سازمان، 1990

در ایـن مرحلـه تـلاش آنهـا در راسـتاي      . پایـدار نامیـد  هـاي   نظـام  ۀمرحله را توسعاین 

ایـن امـر بـه مـوازات     . ی استالملل بینملی و ، در سطح داخلیها  بر سیاست گذاريتأثیر

بـه سـطح   ها  بدین ترتیب کارکرد و نقش این سازمان. بوداي  تغییر در رویکردهاي توسعه

  . داد تغییر ماهیت، ن توسعهعاملا

 محسـوب گرایانـه  کـارکردي توسـعه  ، مـردم نهـاد  هاي  کارکرد سازمان، در این تحلیل

: 1394، موسوي و شـیبانی ( گیرد می در رأس آن قرار »سازيتوانمند فقرزدایی و«که  شود می

 تعریـف  غیردولتـی هـایی  را به عنوان سـازمان  نهادمردمهاي  سازمان، بانک جهانی. )111

، زیسـت حمایت از محـیط ، بهبود منافع فقرا، را براي کاهش آلامهایی کند که فعالیت می

 محلـی پیگیـري   ۀوسـع بـا پیشـبرد ت   بهبود کیفیت زندگی، مین خدمات اجتماعی پایهأت

  . )20: 1396، پژوهشگرانجمعی از ( کنند می

 ـ    هـا   سـازمان  ایـن ، اي دیگراز زاویه ه مشـکلات و  بـیش از نهادهـاي دولتـی نسـبت ب

، شناسـایی تواننـد بـا    مـی  و آنـان وقـوف دارنـد   هـاي   و اولویـت  اجتمـاعی هاي  نیازمندي

هـاي   گیـري  سـرعت تصـمیم  ، نیازهـا و تقاضـاهاي اجتمـاعی    بنـدي بندي و اولویت طبقه

 دن ـهدرا کـاهش   خطا و بازخوردهـاي منفـی  بروز حتمال اسیاسی را افزایش و هاي  نظام

هـاي   گرایـی  بسا باتوجـه بـه جمـع   چه، در این عرصه. )12-11: 1392، شوراي اسلامیمجلس (

بـه   در دستیابی به اهـداف بیشتري برخوردارند و اجتماعی اعتمادپذیرياز  دوستانانسان

هـا بـه تعبیـر هانـا     این سازمان. ار باشندبرخوردکارآیی بیشتري ازنهادهاي دولتی  نسبت

گفـتن  هویت متمایز انسانی یعنی توانایی عمل و سخن به دهنده شکل، آرنت و هابرماس

 پیـدا  وار خصـلت تـوده  ، جامعه بـه تعبیـر آرنـت   ، در جمع هستند و در غیاب این نهادها

و هـا   دهنـد و در غیـاب گـروه    مـی  هویت فردي خود را از دسـت ، که در آن افراد کند می

 »اي نیـز ندارنـد  هویت جمعـی خودانگیختـه  ، و نهادهاي واسط بین دولت و فردها  انجمن

  . )116: 1394، شیبانیو  موسوي(

گري میان دولت و جامعـه اسـت   میانجی، غیر دولتیهاي  یکی از کارکردهاي سازمان

گردد که پیشـبرد دموکراسـی را نیـز    مدنی آنها برمیو ماهیت به خصلت  که این ویژگی
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هاي  اي را براي فعالیتتوان اهداف دوگانه می در این زمینه. دانند می مشمول اهداف خود

را هایی افراد و گروههاي  ستهاز یک طرف موجبات انتقال خواها  سازماناین : شمردآنها بر

 گیران فراهمگذاران و تصمیمبه سیاست، رسد نمی نهادهاي قدرتصدایشان به گوش که 

چشم ، دولت نظارت داشتههاي  و از سوي دیگر این امکان را دارند تا بر فعالیت سازند می

خصوصـی   يدرازي نهادهـاي حکـومتی بـه قلمـرو    بیناي جامعه باشند تا مـانع از دسـت  

تواننـد در مقابـل    مـی  به تعبیر هابرماس و زندگی افراد و محدود کردن فضاي آزاد شوند

بنـابراین اقـدامات متعـددي را در    . جهان از سوي سیستم مقاومت کنند -استعمار زیست

  . دهند می راستاي این اهداف انجام

دولـت و سـایر   هـاي   کنند تا از فعالیت می کمکغیردولتی به شهروندان هاي  سازمان

از وکالت و نفوذ سیاسی خود براي پاسخگویی ؛ شان مطلع شوندگذار بر زندگیتأثیرافراد 

اسـتفاده  ، رسـاند  مـی  هایی که به مستمندان یـاري خصوص فعالیتمردان محلی دردولت

بـا ضـررهاي   هاشـان در مقابلـه   اجتماعات و مجـامعی را بـراي پیگیـري خواسـته    ؛ کنند

مـردان بتواننـد بـا مـردم در     اي فـراهم کننـد تـا دولـت    اجتماعی تشکیل دهند و زمینـه 

دهنـد تـا اطمینـان    آنان گوش فراهاي  نهادتوسعه مشورت کنند و به پیشهاي  زمینهطرح

. )69: 1393، سـعیدي ( مردم زیان نخواهند دید، دولت تصمیمات ۀحاصل شود که در نتیج

ر برخـی شـرایط در زمینـه کـاهش     دانـد   هدولتـی توانسـت   غیـر هـاي   سـازمان «همچنین

 ۀجامع ـهـاي   به عنـوان سـازمان  ها  زمانی که این سازمان. گري دولت موفق باشند تصدي

ســی اقتصــادي بــه شنا جامعــهمصــداق کامــل تئــوري ارتبــاط از ، مــدنی فعالیــت دارنــد

، شـود  مـی  صحبتسی به عنوان یک پارادایم شنا جامعهوقتی از . اندسی سیاسیشنا جامعه

 مسـتفاد بلکه به معناي رابـرت مرتـونی از آن   ، منظور پارادایمی به مفهوم کوهنی نیست

 ـ«در کتابش بـه نـام    »سی معرفتشنا جامعه« ۀمرتون در مقال. شود می اجتمـاعی و   ۀنظری

این رشـته  هاي  کند تا اصول اولیه و رهیافت می از واژه پارادایم استفاده »ساخت اجتماعی

سـی اقتصـادي را بـه ایـن     شنا جامعـه بنابراین در اینجا . حل مشکلات نشان دهدرا براي 

 ةتـوان آن را یـک حـوز    مـی  چون بـر ایـن اسـاس   ؛ کنیم می یک پارادایم محسوب، معنی

بدین لحاظ موضـوع  . )17: 1395، و گرانووتر د برگسوِئ( »سی محسوب کردشنا جامعهتحقیق 
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سـی مـورد   شنا جامعهویژه نهاد وقف را در چارچوب پارادایم اقتصادي نهادهاي مدنی و به

  . دهیم می طرح و توجه قرار

. پایـان یافتـه اسـت   ها  بزرگ براي دولتهاي  باید توجه اکید داشت که عصر موفقیت

بالاست و بازیگران قدرتمندي در صـحنه حضـور دارنـد کـه     ها  چنان پیچیدگیامروزه آن«

و بـه قـول کروزویـه    انـد   هسقوط کردها  بنابراین دولت. معجزه کندتواند  نمی هیچ دولتی

به دنبال انجام ، و به جاي کارهاي بزرگاند  هفروتن شد، کوچکهاي  حد دولت موفقیتتا

  . )17: 1396، فاضلیو  13: 1392، کروزویه( »دادن کارهاي کوچک هستند

اسـلامی و از جملـه در   توان سازمان اوقـاف را در کشـورهاي    می گونه در تئوريبدین

هـاي   خارج کرد و تحت شرایط خاصی که مبتنی بر ویژگـی ها  کشور خودمان از ید دولت

تـاریخی   ناکارآمدسالاري قرار داد تا از سیطره دیوان، داراي بروکراسی کارآمدندهاي  نظام

 از ایـن ، آید و با استفاده از تجارب بشري و فهـم دورانـی خـود از آیـات و احادیـث     دره ب

و مـردم در راه  هـا   اي بهره گرفته شود و یار و یاور دولتنهاد درحد شایستهسازمان مردم

 . پایدار محسوب گردد ۀدراز توسع

یعنـی  ، جهانی حقوق بشر نیز بـه حقـوق مشـارکت سیاسـی     ۀاعلامی 21و  20اصول 

: ك.ر( دأي همگـانی اشـاره دار  حقوق مربوط بـه مشـارکت در حاکمیـت کشـور و حـق ر     

Ricker, 2014( .جهانی اي  پدیده، مشارکت سیاسی اگر مساوي با دموکراسی تعریف نشود

از اي  عده. )123: 1391، راش( شود می جوامع یافت ۀیعنی به این معناست که در هم. است

مشـارکت   ۀکه با وجـود کـاهش اشـکال نهادین ـ    نمایند می این دیدگاه را مطرح، محققان

. روندي افزایشی داشته است، اشکال غیر نهادي مشارکت، سیاسی در بسیاري از کشورها

هـاي  انتقـاد آنهـا از شـیوه   ، کنندشهروندان از نظام دموکراتیک حمایت می هرچندیعنی 

از دیگر ویژگی جوامـع معاصـر طـی سـه     . افزایش یافته است، کنونی عملکرد دموکراسی

ــا ، دهــه گذشــته رشــد  وضدر عــ و کــاهش اعتمــاد نهــادي در بیشــتر کشــورهاي دنی

کاهش نـرخ  « همزمانی نسبی این محققان در پرتو. هاي غیر قابل اعتماد است دموکراسی

تنـوع در مشـارکت و فعالیـت    اند  سعی کرده، »کاهش اعتماد نهادي« و »مشارکت سیاسی

  . توضیح دهند »اجتماعی ۀتغییر سرمای« ترمدنی را به عنوان بخشی از روند گسترده



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /336

 ۀاما با ازدیـاد سـرمای  . مهم و منفک از این پژوهش است خود بحث، اجتماعی ۀمایسر

موجب کثرت مشـارکت سیاسـی همـراه بـا     ، استقبال از نهاد وقف و تقویت آن، اجتماعی

نهـاد و  تأسـیس  نیز که به مشارکت مـردم در   »نهادگرایی نوین«. گرددهاي آزاد میرقابت

وقف تجلـی یابـد و حتـی سـازمان      تواند در نهادمی عملاً، دارد تأکیدآنها با قدرت  ۀرابط

مـدنی و القـاي نـوعی     ۀبروکراتیک و عریض و طویل اوقـاف را در جهـت تقویـت جامع ـ   

  . بسیج کند و رقابت سیاسی مشارکت

از پیشـگامان   کـه از قضـا   ورثن ـداگـلاس  هـاي   از دیـدگاه ، بنـدي مباحـث نظـري   در جمع

شـده   قراردادهـاي ابـداع  ، نهادها«: که وي بر این نظر تأکید دارد. جوییم می بهره، است نهادگرایی

 چـون  آنهـا از قـوانین رسـمی   . کننـد هستند که کنش متقابل انسانی را سـاختارمند مـی   بشري

هـاي  ارزشایستارها و ، چون عرف غیر رسمی عدقوا، تبعیت نموده قانون اساسی و قواعد، قوانین

  . )North, 1994: 360( »دده می تشکیل را خصوصیات اجرایی آنها، رفتاري

صورت رسمی یـا  ه فرآیندي هستند که ب، علاوه بر ماهیت مدنی، بدین ترتیب نهادها

 گذارنـد مـی  تأثیرآنها  ۀدهند و بر اندیشه و برنامرفتار کارگزاران را شکل می، غیر رسمی

دهـی  تواند محمل شکل می نهاد وقف نیز در چنین فضا و بستري. )12-11: 1386، نیکی آب(

خیرخواهانـه و  ، داوطلبانـه ، هنجاري، مدنیهاي  عمل کنشگران آن در عرصهبه اندیشه و 

ضـمن بسـط و گسـترش مشـارکت     ، کـه بـا سـرعت عملـی سـتودنی      بشردوستانه گردد

آحاد مردم به بازتوزیع ثـروت ملـی و کـاهش فقـر و فاقـه       و سیاسی اقتصادي -اجتماعی

  . از بار مسئولیت دولت بکاهد، کمک رسانده

  

  وقف چارچوب مفهومی

تعــاریف گونــاگونی شــده اســت کــه ، »اوقــاف«و  »وقــف«هــاي فارســی از  در فرهنــگ

، کردن درنگ، وقف به معناي ایستادن، در فرهنگ معین. هاي زیادي با هم دارند مشابهت

، معـین ( تعیین کـرده اسـت   واقفکردن در اموري که  تخصیص ملک یا مالی براي مصرف

  کردن در بین کلام و دوباره وقف به معناي درنگ، در فرهنگ عمید. )1183و  1110: 1381

وقـف را   بـه لحـاظ مفهـومی همـواره     رواز این. )2465: 1363، عمیـد ( زدن آمده است حرف

عـه از آن اسـتفاده   فالمن ند تـا در کارهـاي عـام   نکه از ثروت خود جدا ک انندد چیزي می«
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کـردن  داشـتن و حـبس  نگـه وقف به معناي ، در رویکرد فقهی. )92: 1385، معراجی( »کنند

 نه ملک خدا و مصرف کـردن منفعـت آن در راه خـدا   ، عین ملکی است بر ملک واقف آن

و یا به معنی ایستادن و پایندگی و اصـطلاحاً حـبس کـردن     )ذیل واژه وقـف : 1382، دهخدا(

المنفعه مصرف شود که قاموس قـرآن از  عین ملک یا مالی است که منافع آن در امور عام

 . )236: 7ج، 1381، فرشی( تعبیر کرده است »سبیل المنفعهتحبس العین و «آن به 

دارنـد و  گوید که وقف آن است که اصل مال را نگهمی این اصطلاح بارهعلامه حلی در

بـه  کـار نیکـی اسـت کـه     ، دانیم خیرمنافع آن را در راه خیر صرف کنند و می، تا هست

اي نیز ایـن تعریـف را منبعـث از    عده. )453: 1368، حلی( سامان فرد و اجتماع کمک کند

حبس الاصـل  «: در جواهر الکلام نقل شده که فرمود )ص( دانند که از نبی اکرمحدیثی می

، تعـاون ، نمادي از روح خیرخواهی، به این ترتیب وقف. )35: 1373، فیض( »و سبل المنفعه

. )14: 1379، لطـف عطـا  ( والا و ایمان اسـت  ةانسانی و برخاسته از اید زیستی و عطوفتهم

از برترین فضـائل و صـفات   ، این احسان و نیکوکاري که مبتنی بر کمک به دیگران است

إنَّ االلهَ یـأمرُ بالعـدلِ و   «: نیکوي انسانی است که دین اسلام نیز بـدان دسـتور داده اسـت   

ران نیز در طـول  و خی  منادي آن بوده، و هر زمانهمچنین مصلحان در هر جا . »الإحسانِ

 . اندتاریخ در انجام آن کوشا بوده

وجـود  ، اي که در آن عیناً کلمه وقف بـه کـار رفتـه باشـد    آیه، چند در قرآن مجیدهر

الحسـنه  صـدقه و قـرض  ، تعـاون ، احسان، در آیاتی متعدد به کلماتی از قبیل انفاق، ندارد

شـما هرگـز بـه مقـام     «: خوانیممی 92 آیه، آل عمرانسوره در کهچنان. اشاره کرده است

در راه خـدا  ، دارید می مگر اینکه از آنچه دوست، نیکوکاران و خاصان خدا نخواهید رسید

نیکوکار کسی است کـه بـه خـداي    «: خوانیممی 177 آیه، بقره و یا در سوره »انفاق کنید

پیغمبران ایمان آرد و دارایی خـود را در  عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و 

راه دوستی خدا به خویشان و یتیمان و فقیران و رهگذران و گدایان بدهـد و هـم در آزاد   

پیغمبر از تـو  اي  «: خوانیممی بقره سوره 215آیه  درهمچنین . »کردن بندگان صرف کند

  . »در راه خدا چه انفاق کنیم؟، سؤال کنند

  اي عربی است که  کلمه، شود که وقفچنین استنباط می یادشدهاز مجموع تعاریف 
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اصطلاحی است ، رود و در دین اسلام و ممنوعیت به کار می در لغت به معناي محدودیت

داري امــوالی خــاص جهــت بــه کــارگیري منــافع آن در کارهــاي  دال بــر حفــظ و نگــه

شـده  یـا اهـداف تعیـین   فقط در هـدف   که منافعبه شرط آن، دوستانه و امور خیریه انسان

ما را به یک ویژگی مهم در وقف ، این تعریف. )Cizakca, 1998: 45( براي آن مصرف شود

کـه امـوالی   ( بنابراین زمین و سـاختمان . کند رهنمون می، که همانا استمرار و دوام باشد

، کتـاب  بـاره چنـد در هر. گیرند تا اشیاي دیگر بیشتر مورد وقف قرار می، )ماندگار هستند

  . سهام و اوراق بهادار و پول نقد نیز وقف وجود دارد، احشام، ابزار کشاورزي

تـوان وقـف را از جهـات متعـددي     شده اسـت کـه مـی   بر اساس تعاریف تاریخی مطرح

وقف خبـري  ، براي مثال نهاد وقف از نظر هدف داراي سه نوع وقف دینی. بندي کردتقسیم

محـور  اي دیگر و مخاطـب بندي را به گونهتقسیماین . است) یا اولادي( یا عام و وقف خاص

تـوان وقـف را از   همچنین می. وقف عام و وقف خاص نیز تفکیک نمود ۀتوان به دو دستمی

وقف انتفاع و وقـف منفعـت تقسـیم کـرد کـه در       ۀنظر کسب منافع و عواید نیز به دو دست

  . شودبیشتر تشریح نمی، کننداینجا به دلیل آنکه این مباحث بیشتر وجه فقهی پیدا می

 

  پیش و پس از اسلام در ایران معاصر، وقف ۀپیشین

سیر تحـولات  ، احکام وقفی، فرهنگ وقف دربارهدر ایران هایی که معتبرترین پژوهش

، شـهابی ، در آثـار الکبیسـی  تـوان   مـی  را یافتهرهاي وقفی در ایران تا به امروز انتشـا نظام

؛ 1364، الکبیسـی : ك.ر( مشـاهده کـرد   ریـاحی سـامانی  و  بـرادران دلاور ، مصطفوي رجایی

در ایـن آثـار   . )1378، ریاحی سامانی؛ 1373، برادران دلاور؛ 1351، مصطفوي رجایی؛ 1382، شهابی

برگزیده و وقف در ایران را بـه   وقف وضوعم بهها و رویکردهاي مختلف شیوه، نویسندگان

، انـد نظر قـرار داده تمامی این آثار مـد آنچه . نمودندبندي تفکیک و دستهانواع گوناگونی 

عنـوان   غالبـاً آنچنـان کـه   . تفکیک نهاد و سازوکار وقف به پیش و پـس از اسـلام اسـت   

هاي تاریخ بشـري دارد و تاریخچـۀ   دنطولانی در فرهنگ ملل و تم ۀسابق، وقف، شود می

یـز وقـف مـورد    گردد و در جوامع غربی و غیراسلامی نمیوقف به پیش از ظهور اسلام باز

  . )Deguilhem, 2008: 44( توجه بوده است

دهدکه این عنوان پیش از اسلام بین پیروان همـه ادیـان در   شواهد و قرائن نشان می

موبدان و ، هازندگی اسقف، هاها و آتشکدهصومعه، معبدها ةغربو شرق متداول بوده و ادار
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از پیامبرهاي پیش  بارهکه در اینچنان. کاهنان از منافع و درآمدهاي موقوفات بوده است

کـه تـا    )ع( شود و براي مثال به اوقاف حضـرت ابـراهیم  یاد می )ص( از حضرت رسول اکرم

حضـرت مسـیح و    بـاره یـا در . )168: 1364، الکبیسـی ( شـود اشاره می، امروز نیز باقی است

همچـون رسـاله پـولس حـواري نیـز       )ع( حواریـون عیسـی مسـیح    ۀانجیل مقدس و رسال

که این خود بهترین دلیـل بـر وجـود     )175: 1374، عباسی( وقف وجود دارد دربارهمطالبی 

 . وقف قبل از اسلام است

تـا بـه   ، رغم تحولات مختلـف سنتی بسیار کهن دارد که به، در ایران باستان نیز وقف

اي بسـیار طـولانی از دوران    پیشـینه که وقـف در ایـران بـا    چنان؛ امروز تداوم یافته است

ها و معابد همواره رایج بـوده   باستان تاکنون رواج داشته و نذورات و وقف اموال به آتشگاه

بـه انجـام دادن   ، ت از آیـین خـود  ی ـعبه تبهاي ساکن ایـران از دوره باسـتان   آریایی. است

داري بـراي نگـه  توجـه کـرده و    ویژه رسیدگی به وضع بینوایان جامعـه هکارهاي نیک و ب

تـوان بیـان   لذا مـی . )52: 1382، فرسلیمی( اند نذورات و موقوفاتی داشته، هاي خود آتشکده

داري زیـرا بـراي نگـه   ، اي روشـن دارد  پیشـینه ، داشت که وقف در ایران پـیش از اسـلام  

، و آسـایش زنـدگی مغـان    »زرتشـت «ها و برپاداشـتن آتـش    آتشگاه، ها آتشکده، ها مهرآوه

، سـالک ( گرفتنـد  شده بهره مـی هاي وقف خانه و باغ، از درآمد زمین...  و هیربدان، موبدان

1372 :42( .  

وبـیش در   نهاد وقف در میان اقوام آریایی بر سه صورت بوده است که هنـوز هـم کـم   

از فعـل   »داد«به معنـاي در راه دیـن و    »آشو«؛ نخست آشوداد. میان زرتشتیان رایج است

جامـه و غـذا در راه خـدا    ، معنـی بخشـش ملـک    بخشیدن است و کلاًدادن و به معناي 

که عبـارت اسـت از خریـداري و تقـدیم وسـایل و لـوازم بـه معابـد و         »نیاز«دوم . دهد می

هایی کـه پـس    که عبارت است از جشن »گهنبار«دیگر . ...  چراغ و، ها مانند فرش آتشکده

و پوشیدنی میان نیازمندان تقسـیم  خوردنی ، شده و در طی آن از مراسم دینی برگزار می

گونـه  مالکیـت این «: نویسـد  که لمبتـون مـی  بعدتر چنان. )22: 1382، شهابی( شده است می

 نواع دیگر زمین ممکن بود به وسیلۀمانند ا اما عملاً، شد ها تا ابد غیرقابل انتقال می زمین

عمل عضدالدوله بـویی در  ، ترین مورد دخالتی که سراغ داریمقدیمی. غاصبان غصب شود
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مبلـغ  ، مورد اوقاف سواد است که مفتشان و ممیزانی بر آنها گماشـت و بـراي هـر کـدام    

  . )81: 1362، لمبتون( »معینی به عنوان وظیفه مقرر کرده است

. پیشتاز بـوده اسـت  ، کردن به نیکوکاريدهی و نهادمنداسلام در سامان، در این میان

نیکوکاري بـه صـورت نهـادي و سـاختاري کامـل و       ةپدید که دهی سبب شداین سامان

تکلیف و کار داوطلبانه بیابد و بـه  ، فرد درآید و حالتی بینابین فردي و سازمانیبه منحصر

هـاي داوطلبانـه دیگـر تحقـق      زکات و کمک، وقف: ها و سازوکارهاي متنوعی مانند شیوه

مشروعیت ایـن  . ل شکل گرفتمتن و عم ۀوقف در دو عرص، که از صدر اسلامچنان. یابد

لَن تنَالُوا البِرَّ حتّـی تُنفقـوا ممـا    «: فرماید عمل متکی بر سخن خداوند متعال است که می

. انفـاق کنیـد  ، دارید مگر آنکه از آنچه دوست می، هرگز به نیکی نخواهید رسید؛ »تُحبونَ

. جـاري و سـاري بـود    نیـز  )ع( و امامان معصـوم  )ص( این مهم در سیره و رفتاره رسول خدا

پـس از جنـگ   ، در سـال سـوم هجـرت   )ص( بار رسول گرامی اسلامکه براي نخستینچنان

کـه بـه آن   »حیطان السبعه«یا  »بساتین سبعه«آماده را به نام  ۀهفت بوستان و مزرع، احد

همچنین بـه اسـتناد برخـی    . )105: 3 ج، 1375، راونـدي ( وقف کرد، حضرت هدیه شده بود

آنهـا  ، مخیریـق . هاي مخیریق استزمین، صدقه موقوفه در اسلام، نخستینکتب تاریخی 

 )س( حضـرت فاطمـه  . گذاشت و ایشان آنها را وقف کـرد  )ص( را با وصیت در اختیار پیامبر

و  )ع( امام حسن. )70: 7ج ، 1382، کلینی( هاي خود را در مدینه وقف کردنیز بسیاري از باغ

ن ترتیـب  یبـه هم ـ . )65: 1382، فرسلیمی( اندرا وقف کردههاي خود باغ هم )ع( امام حسین

تـوان  بنـدي مـی   در یک دسته. خویش دنبال کردند ةامامان دیگر نیز این سنت را در دور

  . بندي نموددوره و زیر تفکیک را به شیوةنهاد وقف 
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  تاریخ نهاد وقف در ادیان و ادوار مختلف نمودار -1شکل

  

. اسـت  همراه بودههایی اسلامی با تحولات و فرازو نشیب البته که سنت وقف در دوره

سـیس مراکـزي   أبویه و تشده در دوران اسلامی به حکومت آلنخستین موقوفات شناخته

  . )107: 1382، شهابی( گردد برمیچون بیمارستان عضدي بغداد 

دیوان اوقاف در ایران تشکیل شد که به کار مساجد ، دوم قرن چهارم هجريه در نیم

اش از بناهـاي  سـیاح آلمـانی در سـفرنامه   ، پـولاك . کـرد و اراضی موقوفه رسـیدگی مـی  

هـاي  حمـام «: نویسـد نمایـد و مـی  یاد می، شودالمنفعه که به کمک موقوفات اداره می عام

داري آن نیـز از همـان محـل    شود و مخـارج نگـاه  عمومی به اثر موقوفات دینی ایجاد می

، فـی یلط( توان ربع رشیدي در تبریز در قرن هفتمهمچنین می. )234: 1368، پولاك( »است

ــه، )23: 1387 ــرز در ســال  ، )32: همــان( کشــی آب شــیرازلول ــاد فرهنگــی الب ، 1342بنی

و در ) 113: 1383، روابـط عمـومی سـازمان اوقـاف    ( 1358بیمارستان الغدیر در تهران در سال 

وردهاي مهم و تاریخی دستا ءرا جز خراسان و ملایر، چون بوشهردیگر شهرهاي ایران هم

  . نهاد وقف برشمرد

طوري کـه حتـی خـود شـاهان صـوفی      به، وقف رونق فراوانی یافت، صفویه ةبعدتر در دور

 بـالاخص ، وقف بقاع متبرکـه شـیعه  ، واقفان بزرگ قرار گرفتند و بسیاري از املاك ةنیزدر زمر

این سـنت در دوره صـفوي بـه عنـوان نقطـه عطفـی در       . گردید )ع( الرضابن موسیآستان علی

نهاد وقف

غرب
یهودیت

مسیحیت

شرق

ایران باستانپیش از اسلام

پس از اسلام

دوره پیامبر و امامان معصوم

دوره خلافت

دوره معاصر
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در مجموع پس از دوره صـفوي و  . )588: 1336، تاورنیه( شودتاریخ موقوفات ایران محسوب می

به موازات . )98: 1376، احمـدي ( وقف و تشکیلات آن رو به فزونی است، در ادامه در دوره قاجار

مصادیق وقف بـه سـمت و سـوي    ، جهان جدیدبر اثر تکوین نیازهاي جدید در برخورد با ، آن

  . آموزش و تعلیم بیشتر و تبلیغ مشارکت سیاسی پیش رفت

هـاي پـس از   دوره حکومـت  بـه اما به طور مشخص آغاز تشـکیلات اوقـاف در ایـران    

قـانون تشـکیلات وزارت معـارف و اوقـاف و صـنایع      ، در ایـن دوره . رسـد مشروطیت مـی 

ش تصـویب و امـور وقـف برعهـده     . ه1289سـال  ر ایـن قـانون د  . مستظرفه تصویب شد

قوانینی در مجلس بـراي  ، هاي بعددر سال. ها گذاشته شدولانی در ادارات شهرستانمسئ

، ش. ه1328تا سـال  . رسیدگی بهتر به امور موقوفات تصویب و به مورد اجرا گذارده شد

سـال بـا تصـویب    ولی از ایـن  ؛ فرهنگ بود ةعهده ادارمسئولیت رسیدگی به هر اوقاف بر

  . )35: 1380، زینعلی( اوقاف جدا شد ةفرهنگ از ادار ةادار، قانونی

 ةاجار، قانون فروش املاك موقوفه و در جریان اصلاحات ارضی، 1330سال بعدتر در 

ن مذهبی بـه  بینی شد که این قوانین به دلیل مخالفت رهبراساله پیش 99مدت طولانی

البته . اي براي از بین رفتن تعدادي از اوقاف شد تنها بهانهنیامد و صورت کامل به اجرا در

هاي اوقافی در اواخر حکومت پهلوي اول نیـز مسـبوق بـه سـابقه بـوده کـه       فروش زمین

تـاریخی از اجـراي آن   ةنظر بعـدي مجلـس شـوراي ملـی در آن دور    و تجدید سقوط وي

ولـی  ؛ تصـویب شـد   وزارت معارف و اوقـاف  قانون، 1289در سال . عمل آورده ممانعت ب

پس از پیروزي انقلاب اسلامی و بـا  ، چون این قانون داراي اشکالات شرعی و اجرایی بود

شریعت اسلام و در نظر گرفتن قانون جامع اوقاف مطابق احکام و ، )ره( فتواي امام خمینی

قـانون تشـکیلات و   ، 1363و به تصویب رسـید ودر دي مـاه   شد کارهاي اجرایی تهیه راه

سـازمان  «و نـام آن بـه    اختیارات سازمان اوقاف به تصویب مجلس شوراي اسلامی رسید

اي کـه   وظایف و تشکیلات آن به گونه، ولی نقش؛ تغییر یافت »حج و اوقاف و امور خیریه

  . تغییر چندانی نیافت، با نیازها و تحولات جدید سازگار باشد
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  صفویه و قاجاریههاي  مصادیق مشارکت نهاد وقف دردوره - 1جدول 

  

جمهوري اسلامی بود که در جلد نخست قانون مدنی ایـران کـه بـه     ةدر ادامه در دور

اعـم از  ( تملـک آنهـا   ةتصویب مجلس شوراي ملی رسید و شامل مباحـث امـوال و نحـو   

، ایـن قـانون   91الی مـاده  ) در وقف؛ مبحث دوم( 55 ةاز ماد، است )منقول و غیر منقول

  . یافتاختصاص ل مربوط به آن اختصاص به عقد وقف و مسائ

هـاي  هـاي متمـادي و حضـور حکومـت    در دوره هرچنـد نهاد وقف  که رسدنظر میبه

اقتصـادي و نفـوذ متولیـان و     -منابع مالی با توجه به تمرکز، مختلف حضور و بروز داشته

همواره نهادي بوده کـه مـورد توجـه    ، گردانندگان موقوفات به لحاظ اجتماعی و فرهنگی

منـد  ههاي وقـت بـدان چشـم داشـته و علاق ـ    و حکومت ساختار سیاسی قرار گرفته است

چند عملکرد آن در هر دوره هر، به مدیریت آن تحت نظارت خویش اقدام کنندکه بودند 

  . استمتفاوت 

  

  جمهوري اسلامی  پهلوي دوم  پهلوي اول  قاجار  صفویه  دوره تاریخی

  دولتی  دولتی  دولتی  نسبت با حاکمیت

مصادیق مشارکت 

نهاد وقف در این 

  دوره

ــز   - ــیس مراکـــ تأســـ

ــافرتی ــامتی -مسـ در  اقـ

  قالب کاروانسراها

ــام  - ــیس حم ــاي تأس ه

  عمومی

  دادن به مستمندانپناه -

 -درمــانیایجــاد مراکــز  -

  بهداشتی

  هاایجاد کتابخانه -

  دینی گسترش مدارس -

  دینی -مراکز فرهنگی -

 تأســــیس مــــدارس و -

  سوادآموزي

  تأمین شغل -

  گرسنگان تهیه غذا براي -

  حمایت از بخش صنعتی -

هــاي توجــه بــه خــانواده -

  زندانیان

جنس کلی 

مشارکت نهاد 

  وقف در این دوره

  مشارکت اقتصادي  مشارکت سیاسی  مشارکت اجتماعی

هدف این 

  مشارکت
  برقراري عدالت اجتماعی

  شناسی وآسیب

  نقد سیاسی

تعدیل ثروت و برقراري 

  عدالت اقتصادي
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  سازوکار وقف از منظر نهادگرایی نوین

اي مطلـوب   جامعـه تأسـیس  اي براي ارتقاي ابعـاد انسـانی آدمـی و     اگر دین را برنامه

، در جهـان امـروز  . اي از آن برنامه براي نیل بـه آن اهـداف اسـت    پاره، آنگاه وقف، بدانیم

نقش مهم و ، پایدار جوامع  ۀدر مسیر توسع هاي غیردولتی تشکّلنهاد و هاي مردم سازمان

تـوان  وقف نهادي است کـه از طریـق آن مـی   ، بر اساس این رویکرد. کنند اساسی ایفا می

هـاي افـراد   بخش قابل توجهی از مشکلات و تنگناهاي جامعه را شناخت و امـوال و دارایـی  

، طور که مشاهده شده اسـت البته همان. ستنیکوکار را داوطلبانه در جهت رفع آنها به کارب

و شـناخت    معرفـی   در، هاي مطالعاتی در علوم انسانی و علوم اجتمـاعی همچون دیگر حوزه

وجـود  ، باشـد  »نهـادگرا «مورد توافق همه اندیشـمندان    که  تعریف یکسان و اجماعی، »نهاد«

 ةشـد آن دسته از عـادات تثبیـت  «، نهادها، اما از دیرباز و آنگونه که وبلن معتقد است. ندارد

همچنـین  . )Veblen, 1909: 6( »هـا مشـترك هسـتند   فکري هستند که در بین عموم انسان

اي شـیوه ، تفکر رایج و مستمر کنش و ةشیو«نهاد را ، والتون همیلتون نیز به تبعیت از وبلن

عریـف  ت) Hodgson, 1998: 17( »که در عادات یک گروه یا سنن یک ملت تثبیت شده اسـت 

هـاي مختلـف نهـادگرایی قـدیم و جدیـد نیـز       است که رهیافـت ذکر البته لازم به . دکنمی

  . اند تعاریف خاص خود را بر این مفهوم دارند و بر پیچیدگی تعابیر افزوده

کنـد و  لوازم و امکانات رسیدن به دموکراسی را برایمان فراهم مـی ، رویکرد نهادگرایی

ها در چـارچوب  کند و به دنبال آن است که حکومتمی در جهت تضمین تداوم آن اقدام

ماننـد تأسیسـاتی کـه    زیـرا نهادهـا بـه   ؛ اي از قواعد اخلاقی قرار گیرند و عمل نمایندپاره

قـرار   تـأثیر سرشت و طبیعت اهداف سیاسـی را تحـت   ، شوندها ساخته میانسانتوسط 

نقش فـرد در  «بر  »نهادگرایی جدید«هاي در رویکرد امروزه. )242: 1384، کاظمی( دهند می

فـرد را    اي طـور گسـترده   شود و تمایل در میـان اسـت کـه بـه     می تأکید»انتخاب سیاسی

کـارگزار و   -سـاختار  ۀمسـئل ، در این دیـدگاه . عقلانی سازند، عنوان یک بازیگر مستقل به

  رانـه گسـرکوب   ر در نهادها به جاي آنکـه هاي نهادها حل شده و اساس رفتا تفسیر ارزش

، هاي معین رسمی اعضاي نهادها هدایتش کنـد  به جاي آنکه نقش  هنجاري است و، باشد

لـذا  . )143: 1387، حقیقـت ( گیرد ها قرار می هاي موجود در سازمان ارزش تأثیربیشتر تحت 

، با ترکیـب نمـودن اقتصـاد     مختلف  در علوم »نهادگرایی«و  »نهاد«توان بیان داشت که می
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سـی و در جهـت درك   شنا جامعـه شناسـی و   روان، علوم سیاسـی ، سازمانتئوري ، حقوق

  هـا و عقایـد را   تولیـد طیـف وسـیعی از نظریـه    ، اقتصـادي و اجتمـاعی  ، نهادهاي سیاسی

  . )92: 1385، امینهکیوانی(  اند نموده
  

  مختلف در نهادگرایی قدیم و جدیدهاي  وقف از دیدگاه -2جدول 

رویکرد 

  شناختی روش

  نسبت وقف و 

  ساختارهاي کلان
  نسبت وقف و هنجارها  نسبت وقف و قانون

  نهادگرایی قدیم
دولتی در  مثابه نهاديوقف به

  حاکمیتیساخت

مثابه قانونی وقف به

  موضوعه و مکتوب

مثابه هنجاري وقف به

  حاکمیتی و 

  قانونی -رسمی

  نهادگرایی جدید
- مثابه سازمانی مردموقف به

  عمومینهاد در عرصه 

مثابه عرفی وقف به

  اجتماعی

مثابه هنجاري وقف به

  اجتماعی و باوري مردمی

  

شـود و ایـن   این روش به نهادگرایی قدیم و جدید تفکیک می، طور که بیان شدهمان

و تحلیـل   گرایـی  کـل ، سـاختارگرایی ، 1گرایی هایی چون قانونلفهؤبندي بر اساس مدسته

کیـک  تـوان ایـن تف  بـه طـور مصـداقی مـی    . )142: 1387، حقیقت( گیردهنجاري انجام می

  . به کار بردنهاد وقف  دربارهنهادگرایی قدیم و جدید را 

مسـتلزم بررسـی ابعـاد قـانونی و فقهـی آن بـه منظـور         »وقـف «رو بررسی نهاد از این

تا از این طریق عمل حبس به صورت ابدي و دائمـی  ، شناخت ماهیت وقف و حبس است

اما . امکان تغییر ملکیت و اهداف مصرف مقدور نباشد، افراد قرار گرفته و خارج از ملکیت

و وظـایف  هـا  فعالیـت ، اجتماعی و سیاسی و سازمانی داشته ۀجنب، »رقبات وقفی«بررسی 

بایـد  در چـارچوب نهـادگرایی نـوین     رواز این. گرفته وقفی را زیر نظر دارداجتماعی صورت

 . ها تمایز قایل شدحکومتدر  »سازمان اوقاف« و »وقف« بین

حمایتی از وقف و ترغیب واقفان به هاي  سیاستو در چارچوب بر اساس رویکرد دوم 

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و  9به موجب تبصرة ذیل مادة ، این عمل خیر

مـدارس  ، اماکن مـذهبی اسـلامی  ، متبرکه بقاع، موقوفات عام، 1363امور خیریه مصوب 

هـاي داوري در   علوم دینی و مؤسسات و بنیادهاي خیریـه از پرداخـت مخـارج و هزینـه    

                                                 
1. legalism 
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هـاي   تفکیک و افراز املاك موقوفـه و هزینـه  ، هاي مربوط به ثبت محاکم قضایی و هزینه

  . اند مربوط به اجراي احکام معاف شده

موقوفات عام از ، قانون نوسازي و عمران شهري 26مادة  3تبصرة به موجب همچنین 

اعطاي این امتیـازات بـه امـلاك    . اند ها نیز معاف شده پرداخت عوارض نوسازي شهرداري

کشورهاي اسلامی  اکثرنیکوکار مؤثر خواهد بود و در  وقفی مسلماً در جهت تشویق افراد

 شـود  می این قبیل امتیازات براي موقوفات در نظر گرفته، به منظور ترغیب افراد نیکوکار

  . )165: 1381، امینیان: کنید بایسه مقا(

بـه عنـوان   . در غرب نیز مسبوق به سابقه اسـت  هااینگونه امتیازکه شایان ذکر است 

متعلـق بـه   ، حتی املاکی در وقف، دانشگاه آکسفورد انگلستان در وقف کلیسا بوده، مثال

واگذاري و یـا اخـذ   در تغییرات کاربري و یا اي  گونه مداخلهحق هیچ، خود دارد که دولت

حتـی  . چنین اسـت ، دانشگاه کمبریج نیز واقع در دهکده کمبریج انگلستان. مالیات ندارد

کـه  اند  بینی کردهجاده و راه مخصوص رفت و آمد به آن مکان را خود پیش، ارباب کلیسا

  . به دولت نداشته باشنداي  در ایاب و ذهاب نیز نیاز به پرداخت عوارض جاده

شـوراهاي اسـلامی شـهر را     وظایف، 71ماده  7و  6و  5وجب بندهاي مهمچنین به 

درخصوص مشارکت مـردم در انجـام خـدمات     ریزي برنامه -5 بند«: نماید چنین مقرر می

ــا موافقــت  ، فرهنگــی، عمرانــی، اقتصــادي، اجتمــاعی آموزشــی و ســایر امــور رفــاهی ب

، گسترش مراکز تفریحـی تشویق و ترغیب مردم درخصوص  -6 بند. ربط هاي ذي دستگاه

اقـدام درخصـوص تشـکیل     -7 بنـد . ربط هاي ذي ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه

هـاي تولیـد و توزیـع و     تعاونی تأسیسارشادي و ، امدادي، ها و نهادهاي اجتماعی انجمن

هـاي   تحقیقات محلّی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه، نیز انجام آمارگیري، مصرف

  . )235: 1383، تیموري( »ربط ذي

کار ســنت وقــف در میانــه انــواع نهادهــاي ســنتی و جدیــد و وبــه ایــن ترتیــب ســاز

در قالـب نهـادگرایی   ، هایی مفهومی که بـه نهـادگرایی سـنتی و کلاسـیک دارد     وابستگی

هـایی کـه   از ویژگـی یکـی  تر آنکه توضیح بیش. جدید بیشتر قابلیت تبیین و توضیح دارد

این است که فراسوي افراد است و در حقیقت ، رویکرد نهادگرا برشمردتوان براي یک می

وجود ثبات در طول زمـان  ، ویژگی دوم. باشدساختار و خصوصیت غیرفردي می با ينهاد
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دهی به جهت که سبب استگذاري بر افراد تأثیرداشتن قدرت ، ویژگی سوم نهادها. است

نهـادگرایی جدیـد   ، »لانـدز « يو بـا تکیـه بـر آرا    این اساسبر . شودرفتار افراد جامعه می

تمرکز بر سازمان به تمرکز بـر قواعـد تبـدیل     -1: عبارتند ازداراي شش ویژگی است که 

جاي ، مفهوم ایستا -3. یابد مفهوم رسمی به مفهوم غیررسمی نهاد تغییر می -2. شود می

انتقـادي   -موضـع ارزشـی    بـه   هاي پنهان ارزش -4. دهد خود را به مفهوم پویاي نهاد می

 -6شـود و   گرایانه با مفهوم ناپیوستگی نهـاد جـایگزین مـی    مفهوم کل -5. گردد بدل می

  . )102: 1378، رودس( دشو استقلال به ادغام تبدیل می

غیردولتـی باشـد کـه     یسـازمان  توانـد مـی ، نهاد وقفبر این اساس یک سازمان مردم

 ـ می شده در جامعه را نشرهاي کمترتوجهارزش جامعـه و   ۀدهد و به شکلی توأمان بـا بدن

 ۀبه این ترتیب وقف بـه عنـوان یکـی از نهادهـاي جامع ـ    . حاکمیت در همکاري است ۀتن

توانـد  شود و بـه ایـن ترتیـب مـی    بسترساز گسترش نهادهاي مستقل از دولت می، مدنی

وب قـانونی  افراد گوناگونی که در چارچ نخست اینکه؛ ضریب امنیت را در کشور بالا ببرد

هاي اقتصادي به طور نسـبی  ویژه در زمینههاي مختلف بهدر زمینه، برند از وقف بهره می

هاي مختلف ملی تواند در پروژهوقف می دوم اینکه. احساس امنیت بیشتري خواهند کرد

دانشگاهی و پژوهش و فرهنگی مورد استفاده قـرار گیـرد و   ، هاي علمیمثل تحقق برنامه

 . وسیله ضریب موفقیت معیارهاي مربوط به امنیت ملی کشور را نیز ارتقا دهدبه این 

داراي  نهـاد  هاي مـردم  سازمان، هاشدن دولتدر عصر کوچک، طور که بیان شدهمان«

 ـ    مزایاي گسترده ایـن  . آنهاسـت  ۀاي هستند که ناشی از نـوع سـاختار و ماهیـت داوطلبان

  : مزایایی چونها داراي  سازمان

توان هاي پایین از جمله مزایایی است که میمنابع مالی و در عوض هزینهجذب  .1

گیري از نیروي انسـانی داوطلـب و    هاي غیردولتی با بهره که سازمانچرا؛ برشمرد

اهـدافی را محقـق سـازند کـه     ، بسیار پایین ۀتوانند با هزین جذب منابع مالی می

  . از هزینه ندارند توان تحقق آنها را با این میزان، ها دیگر سازمان

کمـک  ، هاي غیردولتی با دسترسی ساده و آسان به افراد فقیر و نیازمنـد  سازمان .2

تواننـد اثربخشـی بیشـتري را از خـود نشـان       دست و متروك مـی در مناطق دور

، اي کـه دارنـد   که واحدهاي دولتی به علّت خصلت تمرکزگرایانـه  در حالی؛ دهند
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 ـ  چنین قابلیتی را ندارند و مؤسسات   ۀبخش خصوصی نیز فاقد انگیـزه بـراي ارائ

 . هایی هستند چنین کمک

قدرت عمل بـالایی  ، محلّی ةکنند واحدهاي بسیج ۀبه منزل غیردولتی هاي سازمان .3

تواننـد مشـارکت مردمـان محلّـی را جلـب و       آنهـا مـی  . در مقیاس محلّی دارنـد 

توسـعه را در  اهـداف  ، دهی کنند که با همیاري هـم داوطلب را سازمانهاي  گروه

 . مناطقعملی سازند

توانند موقعیت و نیازهـاي منطقـه را بـه درسـتی و از      هاي غیردولتی می سازمان .4

اي تطبیـق   خود را به آسانی به شرایط و نیازهـاي منطقـه  ، نزدیک تشخیص داده

ه با دقت و سـرعت بیشـتري   هاي توسع شود تا برنامه این مزیت موجب می. دهند

 . دعملی گرد

موجـب توسـعه و رشـد    ، هـا و منـاطق   هاي غیردولتی با استقرار در محلّه سازمان .5

افراد منطقـه بـا عضـویت    . گردند اجتماعی و سیاسی مردمان محلی می، فرهنگی

 . شوند هاي جدید مشارکت آگاه می و روش ها ها از شیوه در اینگونه سازمان

موجبات ، ارشادي خودترویجی و ، هاي آموزشی هاي غیردولتی با فعالیت سازمان .6

 . سازند پیرامون خود را فراهم می ۀتوانمندسازي جامع

ساختن نیازهـاي محلـی در    ل تازه و مشخصدولتی با طرح مسائهاي غیر سازمان .7

خلاقیـت و   سازند کـه موجـد بـروز    هاي جدیدي را مطرح می پرسش، ذهن افراد

  . )178-177: 1386، نیازيغفاري و ( گردد نوآوري در آنان می

سـه  بـر  ، تعریف نهادهاي جدیـد  بارهنهادگرایی جدید درکه توان گفت در مجموع می

 »فرآینـدي بـودن  «و  »بودگیبادوام«، »دارا بودن موجودیت اجتماعی«: دکنمی تأکیدلفه ؤم

اجتمـاعی اسـت کـه در     یموجـودیت  »نهاد«، که در این معنا)89-86: 1384، و استوکرمارش (

ثابت و بادوام به خـود گرفتـه و بـه الگـویی بـراي کـنش و        شکلی، فرآیند نهادینه شدن

. دهـد رفتارهاي اجتماعی را شکل مـی ، تررفتارهاي اجتماعی تبدیل شده و به بیان دقیق

 اي را درقلمـرو گسـترده  ، شـود یـاد مـی   »نهـاد «این موجودیت اجتماعی که از آن با نـام  

اي و هاي فکري و اندیشـه  نظام، هاسنتها انگاره، هاارزش، تواند هنجارهاگیرد و می میبر

نهـاد را  ، توان گفت که نهـادگرایی جدیـد  همچنین می. حتی خود فرهنگ را شامل شود
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عـادات  «، »شده یا عـرف متـداول جامعـه و یـا نـوع تفکـر مقبـول       هرگونه رفتار پذیرفته«

بسـتري مناسـب بـراي     ةآورندفراهم«و  »هاي مشتركفکري بین عموم انسان ةشد تثبیت

  . نمایدمعرفی می »تعامل افراد

هـاي  لفـه ؤم، سـنجی توان در یک نسـبت شده می به این ترتیب بر اساس مطالب بیان

هاي کارکرد یک ساخت سیاسـی بـر اسـاس    وقف را در مقایسه با ویژگی کنش مشارکتی

  . د و در جدول زیر ترسیم نموددا روش نهادگرایی جدید مورد سنجه قرار

 
  هاي مشارکت وقف وکارکرد ساختار سیاسی ویژگی - 3جدول 

  بر اساس نهادگرایی قدیم و جدید

  هاي مشارکت وقف بر اساس ویژگی

  نهادگرایی جدید

  هاي کارکرد ساختار سیاسی ویژگی

  بر اساس نهادگرایی قدیم

  آمرانه از بالاو تکلیفی  داوطلبانه و از پایین

  بوروکراتیکتمرکزگرایی   اثربخشی و چابکی

  هاي دولتیبودجه  هاي پایینهزینه

  مدت اداريهاي کوتاهبرنامه  استمرار و ثبات در طول زمان

  لزوم نظارت مستمر دولتی  و باورهاي مردمی هنجارها ۀداراي پشتوان

  

  نهادهاي مردممثابه مشارکتی سیاسی در عصر سازمانوقف به

، هـاي زنـدگی  شیوه، رفتارها، نهادها، فنیهاي روش ۀمجموع، به بیان موریس دوورژه

، سـازد معینـی را شـاخص مـی    ۀهایی را که جامع ـباورها و ارزش، تصورات جمعی، عادات

ایـن فرهنـگ بـه    ، در یک اجتماع انسانی اگر. )134: 1379، دوورژه( شودمیفرهنگ نامیده 

تـوان و پتانسـیل آن را دارد کـه بـه سـازوکارهاي نهادهـاي       ، طور سنتی مشارکتی باشد

تنسـی نیـز   اسـتفان دي . داردمستقر در زندگی جمعی کمک کند و وقف ایـن ویژگـی را   

ها و رویکردهـاي افـراد و جوامـع نسـبت بـه      ارزش، اعتقادات، آگاهی«فرهنگ سیاسی را 

واسطه نیز سنت وقف را کند و به این تعبیر می)131: 1379، تنسیدي( »حکومت و سیاست

مـدنی تعبیـر    ۀجامع ـ ةحکومتی در حوز ۀعمومی و عرص ۀتوان مشارکت توأمان عرصمی

به این ترتیب مشارکت . سازدیابی به اهداف مدنظر را مهیا میکه توان دستکانونی ؛ نمود
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اثرگـذاري از طریـق تمـاس فـردي و     «، »هـاي انتخابـاتی  فعالیت«توان در سه سطح را می

 بنـابراین . بندي نمـود تفکیک و دسته »هاي سازمانی و نهاديفعالیت«و در نهایت  »دولتی

هایی است که بـه فرآینـدها و   ها و ارزشنگرش ۀمجموع، اگر بپذیریم که فرهنگ سیاسی

تـوان در همـین   براي وقف نیـز مـی  ، )159: 1381، بشیریه( بخشدزندگی سیاسی شکل می

 . کردسازوکار اجتماعی جا باز

جزء مظاهر خاص پیشرفت و ، اجتماعی و فرهنگی، وقف را باید از نظر اقتصادي البته

و به همین واسطه نیـز مـورد بررسـی مظـاهر      )Gaudiosi, 1988: 121( رفاه جامعه بدانیم

وقف به مثابه یک کـنش اجتمـاعی شـناخته    ، در سطح اول. مشارکت سیاسی قرار دهیم

هـا بعـد از چنـد سـالی از      ثـروت  معمـولاً ، طبق موازین دینـی بـه کمـک وقـف    . شودمی

یابـد و نـوعی تعـدیل و     اي به طبقه دیگر انتقال می اي به خانواده دیگر و از طبقه خانواده

یکی ، فقرزدایی. اجتماعی است ۀاین امر در حقیقت نوعی بیم. آید تقسیم ثروت پیش می

، بـه نابینایـان   کمـک ، احکامی براي حمایت از مستمندان. دیگر از اهداف مهم وقف است

، بیمـاران ، اسـیران ، ایتـام ، سرپرسـت هـاي بـی   بچـه ، آوارگـان ، پاافتادگـان از، گیرانزمین

هـاي غیـر    قتل، بهاي مقتولخون، افتادگان از وطندور، کمک به مقروضان، سالخوردگان

 امدادهاي اجتماعی و غیره صادر شـده اسـت  ، محصول شرکت در برداشت، ضیافت، عمد

  . )72: 1381، باستانی پاریزي(

وقف بـه عنـوان   . استوقف به عنوان رکنی اساسی در اقتصاد جامعه ، در سطح بعدي

توانـد بسـیاري از مشـکلات    بع بـزرگ درآمـدي و اقتصـادي مـی    او من ـ هاسرمایه ی ازیک

، بخشی بـه امـور اقتصـادي و اجتمـاعی جامعـه     اقتصادي را حل کند و در تعادل و توازن

خود عاملی اسـت در  ، تعادلاین . )Stibbard et al, 2012: 81( داشته باشد چشمگیريسهم 

رسیدن به عدالت اجتماعی و رفاه عمومی که هدف غایی اکثر کشـورهاي در حـال توسـعه    

 ـ توان بهۀ امور اقتصادي جامعه میدر نتیجه از آثار عینی وقف در توسع. است  ۀتوزیع عادلان

کمـک بـه   ، مالکیت خصوصی به مالکیت عمومیتبدیل ، ثروت در بین همه قشرهاي جامعه

ین مسـاکن  تـأم ، کـارآفرینی و اشـتغال  ، ومی در انجـام بعضـی از وظـایف دولـت    بخش عم

  . )64: 1384، افشار( فقرزدایی اشاره کردقیمت براي مردم فقیر و  ارزان

وقف در استقلال اقتصادي و رشـد و توسـعه    تأثیروقتی سخن از  لازم به توجه است که
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ابعـاد و زوایـاي    ۀتوانـد هم ـ  هرگز به این معنا نیست که وقف به تنهایی می، شودمیمطرح 

به طوري که اقتصـاد کشـور بـه منـابع مـالی دیگـر       ، گوناگون اقتصاد یک ملت را دربرگیرد

عظـیم مـالی   بلکه منظور این است که وقف بـه عنـوان یـک سـرمایه     ؛ نباشد نداشته نیازي

 . ي سازنده و شایان توجه داشته باشدتأثیر، سووتواند در این سمت می

اول از همـه بـا مشـارکت فعـال در مسـائل      ، مـدنی  ۀدر واقع شهروندي در یک جامع

تـوان  واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه مـی      . )138: 1371، باتـامور ( شـود  عمومی مشخص مـی 

بـا  هـا  را نیز هماننـد دیگـر سـرمایه   ) اهداف واقفان آن و درواقع( هاي عظیم وقف سرمایه

ها داد و آنهاي تولیدي و خدماتی قراردر فعالیت، شرع و موازین، جوانب وقف ۀرعایت هم

را از حالت رکود به حالت تحرك و پویایی هدایت کرد تا به این وسیله به رشد و توسـعه  

  . و استقلال اقتصادي کمک شایان توجهی شود

عاتی به فرهنـگ سیاسـی   به لحاظ رویکردهاي مطالعاتی و با تکیه بر سه رویکرد مطال

: 1379، قـوام ( است »یابیمبتنی بر ارزش«و  »عاطفی«، »شناختی«هاي گیريکه شامل جهت

همچنـین اگـر بـر    . رویکردهاي سوم قابل تعبیر و تبیین اسـت  ۀسنت وقف در دست، )71

 ۀاین سنت در میان، به موضوع وقف بنگریم اساس رویکرد مشهور و پرارجاع آلموند و وربا

فرهنـگ سیاسـی انقیـادي و فرهنـگ سیاسـی      ، سه نوع فرهنگ سیاسی بسته و محدود

  . )72-71: 1381، و دیگران ابریلگ، آلموند( مشارکتی در دسته سوم قابل جایابی است

، »ايهـاي سیاسـی مقایسـه   درآمـدي بـر نظـام   «بخشایشی اردسـتانی نیـز در کتـاب    

مشـارکت  : کنـد کـه عبارتنـد از   مـی طور کلی بـه دو نـوع تقسـیم    مشارکت سیاسی را به

2شدهو مشارکت سیاسی بسیج 1سیاسی خودجوش
 بـه . )65-64: 1397، اردسـتانی بخشایشی( 

از . شودمشارکت سیاسی خودجوش محسوب می، این واسطه نیز از منظر کنشگري وقف

مشـارکت گسـترده و بـاور و    ، گیـرد پیش از آنکه دولت مدرن امروزي شکل ، سوي دیگر

اجتمـاعی   -نوع و تلاش براي حل و فصل مشکلات فرهنگـی مردم در کمک به هماعتقاد 

بـه  ، وقف از مصادیق ایـن بـاور جمعـی بـوده    . جامعه کاملاً مشهود و مشخص بوده است

، گیرد و از سـوي نهـادي دولتـی و رسـمی    عمومی انجام می ۀصورت خودجوش در عرص

  . کنندشهروندان را ملزم به انجام آن نمی

                                                 
1. Spontaneous Political Participation 
2. Mobilized Political Participation 
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، پـردازد  سطوح اجتماعی و اقتصادي که وقف در آنها به ایفاي نقش مثبت مـی بر اساس 

دهـد کـه موقوفـات    وقف در کشورهاي اسـلامی نشـان مـی    ۀتوان بیان داشت که تجربمی

. انسـانی ایفـاي نقـش کننـد     ۀاجتماعی و توسع ۀتوانند در تحقق اهداف مرتبط با توسع می

 ۀهـاي توسـع   بهداشـت و درمـان از شـاخص   ، آموزش و پرورش، خدمات شهري براي نمونه

بهداشـت و رفـاه   ، هاي آموزشانسانی و اجتماعی هستند و گسترش فرهنگ وقف در زمینه

  . انسانی و اجتماعی دارد ۀبسزایی در ارتقاي توسع تأثیر، اجتماعی

هاي بلکه در جوامع و فرهنگ، یک پدیده جدید و امروزي نیست، مشارکت ةاین شیو

 ۀمثابـه اندیش ـ که وقف بهچنان. مختلف به اشکال گوناگون وجود داشته استملل و اقوام 

اعتبـار   ةکننـد هـم تـأمین  ، ها به عنوان ابزاري فراگیر در عمران نواحی وقف در طول قرن

ریـز و طـراح   کننده هدف عمران و حتی گاه به منزلـه برنامـه  هم تأمین، مورد نیاز عمران

چـه  ، هـاي اسـلام   هاي جغرافیایی سرزمین ل پدیدهنقش مؤثري در تشکی، عمرانی ۀناحی

 . )148: 1368، سعیدي رضوانی( ایفا کرده است، شهريشهري و چه بروندرون

اراضـی  ، تر تـاریخی و بـه طـور مشـخص در زمـان اصـلاحات ارضـی       نزدیک ةدر دور

مشـمول قـانون   ، مزروعی موقوفه نیز مورد نظر واقع شد و اوقاف عامه بعد از اوقاف خاصه

در «: چنین آمده اسـت اصلاحات اراضی درباره اوقاف خاصه این ۀکه در لایحچنان. گردید

براي هـر یـک از موقـوف    ، وقف خاص شده است 14/09/1338 تا تاریخمورد املاکی که 

کماکان به صورت وقف بـاقی بـوده و وجـوه حاصـل از     ، علیهم تا میزان مقرر در این ماده

اختصـاص بـه خریـد مـال دیگـري      ، اوقـاف  ةا نظارت ادارفروش مازاد موقوفات مزبور و ب

خـاص   در مـورد موقوفـات  . مورد عمل قـرار گیـرد   قانون مدنی 90ةتا طبق ماد، شود می

مقـام آنـان   با متولیان یا قائم، عهده مالک گذارده شده استوظایفی که طبق این قانون بر

  . »اشدتفویض 

موقوفـات عـام ذکـر نشـده      دربـارة چیـزي  ، در این لایحه، شودطور که مشاهده مینهما

چنین مقرر شده است که ملاك موقوفـه عـام بـا در نظـر     ، مواد الحاقی 12 ةمادولی در . است

ن همان موقوفه اجـاره نقـدي داده   اساله به زارع99المدت طویله گرفتن منابع و وقف به اجار

اوقـاف خاصـه در صـورت    . نظر اسـت تجدیـد  هر پنج سال یک مرتبـه قابـل   بهااجاره. شودمی

ن ااز طرف دولـت خریـداري و بـین زارع ـ    طبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن، اقتضا
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گونه املاك به وسیله تولیـت وقـف بـه خریـد مـال      وجوه حاصل از فروش این. شودتقسیم می

  . قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد 90شود تا طبق مادهدیگري اختصاص داده می

، تـا پیـروزي انقـلاب اسـلامی    ، قانون جدید اوقاف به تصویب رسید که 1354 از سال

بعـد از  . )36: 1380، زینعلـی ( تغییري در قوانین و مقررات مربوط به اوقاف به وجـود نیامـد  

موقوفات درصدد برآمدند تـا اقـدامی   اندرکاران ولان و دستمسئ، پیروزي انقلاب اسلامی

تا اینکـه قـانون ابطـال اسـناد و فـروش      ؛ انجام دهند گیري اراضی وقفیدر جهت بازپس

در . بـه تصـویب مجلـس رسـاندند    28/01/1363آب و اراضی موقوفه را در تاریخ ، رقبات

مـاده واحـده   . صویب مجلس گذشتشده از تنیز اصلاحیه قانون یاد 25/12/1371تاریخ 

کـه بـدون مجـوز    کلیه موقوفـاتی  ، از تاریخ تصویب این قانون«این قانون مقرر داشت که 

بـه وقفیـت خـود    ، شرعی به فروش رسیده و یـا بـه صـورتی بـه ملکیـت درآمـده باشـد       

 . »اعتبار ساقط است ۀباطل و از درج، گردد و اسناد مالکیت صادره برمی

دید تشکیلات و اختیـارات سـازمان اوقـاف    قانون ج، 1363سال همچنین در دي ماه 

حج و امـور خیریـه نیـز بـه ایـن      ، قانونطبق آن . در مجلس شوراي اسلامی تصویب شد

تغییر نـام یافـت و در نهایـت     »سازمان حج و اوقاف و امور خیریه«سازمان اضافه شد و به 

سازمان حـج و اوقـاف و   «عنوان ، 15/08/1370تاریخ از ، طبق مصوبه شوراي عالی اداري

سازمان عریض و طویـل   تغییر یافت و عملاً »سازمان اوقاف و امور خیریه«به  »امور خیریه

  . جدید بست ینهادي مورد نظر نهادگرایهاي  راه را بر بسیاري از مشارکت، اداري آن

تـوان در  ایـن تحـولات قـانونی را مـی    . کندیید میأاین گزاره را ت، نگاهی به نتایج آن

مشـارکت سـنتی بـر اسـاس     . مشارکت سنتی و مشارکت جدید تبیین نمود ۀقالب دوگان

آید و میان افراد جامعه به شکل نهادهاي خودجوش پدید مذهب پدید می عادت و، عرف

د دارد کـه افـراد را بـه    وجـو  »محرکـی «، در مشـارکت جدیـد  ، تبـار از نگاه علـوي . آیدمی

هـاي دولتـی و غیردولتـی و بـا     از جانب سـازمان  این محرك معمولاً. داردمیمشارکت وا

هایی خاص وارد  مختلف در قالب برنامه هدف جلب و افزایش مشارکت شهروندان در امور

از مشارکت سنتی به سمت مشارکت جدیـد حرکـت    هرچه. )51: 1382، تبارعلوي( دشومی

  . استپذیري وقف در روزگار ما کارآمدتر تبیین، کنیم
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  گیرينتیجه

به طوري که نذورات و ، سابقه طولانی دارد، وقف در ایران، تاریخی هايحسب مستندبر

اسلامی نیز با  ةها و معابد از دوران باستان متداول بوده است و در دور اموال به آتشگاهوقف 

وقـف در  ، تـاریخی  ۀبـه واسـطه ایـن پیشـین    . اسـت  یافتهتحول در شکل و احکام آن ادامه 

 . اجتماعی و اقتصادي است، ایران داراي سه دسته کارکرد فرهنگی ۀجامع

کـارکرد  ، هاي دور تاکنون اسلامی از گذشته معۀترین کارکرد وقف در جاو مهماولین 

ابعاد آموزشی و فرهنگی وقف در جوامع اسلامی بسیار گسترده . آموزشی و فرهنگی است

مردمی داشته است  پشتوانۀ، ع مستمر مالی مراکز علمیبامن ی ازوقف به عنوان یک. است

و چه بسیار مدارس و مراکز علمـی در جهـان اسـلام از طریـق وقـف ایجـاد و گسـترش        

انـد بـه مـدارج     اند و بسیاري از عالمان بزرگ با استفاده از درآمدهاي اوقاف توانسته یافته

 . عالی علمی برسند

خود را بـر سـر نیازمنـدان و    سـایۀ ، وقـف همچـون چتـري بـزرگ    ، عد اجتمـاعی در ب

اخلاقـی و  ، که عامل بسیاري از مفاسد اجتماعی در جامعه را گستراند و فقر محرومان می

آمیـز را در   زیسـتی مسـالمت  دهـدو امکـان هـم    مـی کاهش ، سستی در ارکان دینی است

، ساز پیشرفت و تعالی جامعه خواهـد شـد   که زمینه، محیطی مملو از اخوت و حسن ظن

تـوازن  ، تـوان در میانـه سـه فرآینـد تعـدیل ثـروت       رامـی در نتیجه وقـف  . کند فراهم می

ها در اصل زیربناي عـدالت اجتمـاعی و اقتصـادي    جتماعی و همکاري جامعه که همه اینا

ولی به طور کلـی داراي دو  ، آثار و برکات بسیاري دارد، وقف. ترسیم کرد، جامعه هستند

 ۀبا این عمل بـه تزکی ـ  اثر درونی متوجه شخص واقف است که. اثر درونی و بیرونی است

اندوزي را از خـود دور کـرده اسـت و اثـر     طلبی و مالۀ دنیانفس خویش پرداخته و روحی

شدید  ۀتواند در کاهش فقر و محرومیت و فاصل که می یابدمیبیرونی آن در جامعه نمود 

 ایـن اثـر  . بسـزایی بگـذارد   تـأثیر ، برافزایش سرمایه و اعتماد اجتمـاعی  و متقابلاً طبقاتی

و کاهش نقش دولـت  یک جامعه  ةکند که حتی در ادار بیرونی چنان نقش مهمی ایفا می

  . توان از آن کمک گرفت می

 ـ ، امنیـت و وقـف  ، عدالت اجتمـاعی ، ختیشنا جامعهبر اساس رویکردهاي   ۀسـه مقول

تواند بـا  شود و وقف میامنیت از درون عدالت اجتماعی زاییده می. مرتبط به هم هستند



  355/انو همکار علی کریم حدیثی؛ ...وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در 

عـدالت  . به ترویج و فربهی عدالت اجتمـاعی کمـک کنـد   ، ریزي مناسببرنامه مدیریت و

بسـیاري از   بـا  توانـد هـا در جامعـه اسـت و مـی    کننـده برابـري فرصـت   مینأت، اجتماعی

  . هاي مختلف اجتماعی به مواجهه برخیزد چالش

جامعه ۀطـور کـه درخـور و شایسـت    هنوز فرهنـگ وقـف آن  ، با توجه به شواهد مشخصاً

 جهانی و ملـی  روزافزونسازي با شرایط و تحولات و متناسب نهادینه، درونی، استمسلمان 

 تأکیـد دخالـت مـردم   ر ها و مختصات نهادگرایی جدید کـه ب ـ خصوص به ویژگیهنشده و ب

بـاره فاصـله زیـاد    هـاي لازم در ایـن  آلبا ایدهدر زمینه وقف هنوز . نزدیک نشده است، رددا

عمـومی   ۀنیازمند توجه نیروهاي موجود در عرص ـاین مسئله . ایمدست نیافتهداریم و بدان 

که نقشی مهـم   استیک نهاد اسلامی برجسته ، این است که وقف، آنچه مسلم است. است

البتـه اوقـاف در جهـان    . و بزرگ را در حمایت از تمدن اسلامی در طول تاریخ داشته است

در صورتی کـه سـزاوارتر اسـت    ، امري رسمی بوده، ویژه در جمهوري اسلامی ایراناسلام به

 ـ. گرایانه باشدکه امري مدنی و مردمی و نیز اسلامی و ملی ، وقـف  ۀبدون تردید اگر به مقول

اي در سـهم عمـده  ، جانبه نگریسته شود و اهمیت این سنت نبوي آشکار شـود به طور همه

نظـام   زیـرا ؛ اهـد کـرد  خو علمـی و اقتصـادي کشـور ایفـا     ۀتحول ساختار فرهنگی و توسع

  . برخوردار است مختلف اجتماعی از گستردگی و تنوعکاربردي وقف در شئون 

  

  نوشت پی

در  مسجدالاقصـی ، مصـر  در الازهـر  دانشـگاه ، هندوسـتان  در تاج محل بناي بناهایی چون. 1

 ,Sait & lim( اسـت ترین بناهاي وقفی در سراسـر جهـان   معروف ءجز...  المقدس و بیت

2006: 147( .  

به عنوان ساختار فقهـی   »وقف«یکی نهاد اصلی : ل شدئتفکیک قابین دو مفهوم  بایددر اینجا . 2

 دیگـر و  شـود انجـام مـی   »حبس اصل و بخشش منفعـت «و عملی و قانونی که بر اساس آن 

  . به عنوان مؤسساتی که بازوي اجرایی تقسیم عواید و منافع هستند »موقوفات«یا  »اوقاف«
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